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 ،)Nelly Sachs( ــس ــزه نلی-زاک ــأت داوران جای ــده هی ــه عقی ب
شــخصیت بختیــار علــی، نویســنده کــرد عراقــی هنــوز در غــرب 
ــه  ــزه ب ــن جای ــای ای ــا اعط ــد ب ــان مایلن ــت و آن ــناخته اس ناش
شــناخته شــدن او کمــک کننــد. آنــان آثــار بختیــار علــی را در 
ــد.  ــی می کنن ــعر ارزیاب ــی و ش ــت زندگ ــه خواس ــم  مرام نام حک
ــان کــردی ســورانی، یکــی از  ــه زب گفتنــی اســت او آثــارش را ب
ــتان  ــرقی کردس ــوب ش ــج در جن ــردی رای ــان ک ــاخه های زب ش
ــی در نشــر  ــان آلمان ــه زب ــان ب می نویســد. از وی تاکنــون دو رم
ــیقی دانان  ــهر موس ــت: ش ــده اس ــر ش ــه و منتش ــون، ترجم اونی
فارســی: رضــا کریــم مجــاور،  ســپید )مشــخصات ترجمــه 
تهــران: انتشــارات مرواریــد، 1۳۸۹و آخریــن انــار دنیــا. ) دو 
ــنجابی،  ــده: آرش س ــر ش ــان منتش ــن رم ــی از ای ــه فارس ترجم
تهــران، انتشــارات افــراز، 1۳۸۸ و دیگــری: مریــوان حلبچــه ای، 
تهــران، 1۳۹۳(. گفتنــی اســت ایــن رمــان بــه زبان هــای 
آلمانــی، روســی، انگلیســی، عربــی، یونانــی، ترکــی و اســپانیایی 
آثــار سرنوشــت کردهــای  ایــن  ترجمــه شده اســت. وی در 
عــراق را واکاوی کــرده، ایــن موضــوع را درون مایــه آثــارش قــرار 

می دهــد. 
ــأت  ــای هی ــی از اعض ــی و یک ــنده آلمان ــر، نویس ــتفان وایدن اش
بــه تجربیــات خشــونت بار  بــا توجــه  اســت  بــر آن  داوران 
پاک ســازی نــژادی، جنــگ و گریزهــای پــی درپــی، آثــار 

ــن  ــعر اســت. ای ــی و ش ــه خواســت زندگ ــی، مرام نام ــار عل بختی
ــه اســاطیر و معنویــت  ــرد ضمــن ارجــاع خواننــده ب نویســنده کُ
ــرش  ــد بی نظی ــمگیر و تعه ــت چش ــز خلاقی ــن و نی ــرق زمی مش

بــه جانــب داری از انســانیت برمی خیــزد.
بختیــار علــی ســال 1۹۶۰ در شــهر ســلیمانیه در شــمال عــراق 
ــر  ــه خاط ــلادی ب ــتاد می ــه هش ــدای ده ــد. در ابت ــا آم ــه دنی ب
احســاس تعهــدش در اعتراضــات دانشــجویی شــرکت کــرد و بــا 
صــدام حســین، دیکتاتــور وقــت کشــورش بــه ســتیز برخاســت، 
تحصیلاتــش در زمین شناســی را نیمــه کاره رهــا کــرد و از 
ــرد. او از  ــف ســرودن و نوشــتن ک ــی خــود را وق ــس زندگ آن پ

ــد. ــی می کن ــان زندگ ــه 1۹۹۰ در آلم ــال های ده س
در ســالروز تولــد نلی-زاکــس، نویســنده و شــاعر فقیــد آلمانــی- 
ســوئدی )زاده 1۰ دســامبر 1۸۹1- درگذشــته 12 مــی 1۹۷۰( 
ــال در  ــامبر امس ــی 1۰ دس ــزار یوروی ــی 1۵ ه ــزه ادب ــن جای ای

ــه بختیــار علــی اهــدا خواهــد شــد.  ــد ب دورتمون
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خوش بینانه در باره ترامپ و آینده توافق پاریس
نائومی کلاین 

۳1 مـی 2۰1۷ - نیویورک دیلی نیوز 

فقـط بایـد تسـلیم شـد. ایـن، یـک راه واکنـش نسـبت به گزارش هایی اسـت کـه پرزیدنـت ترامـپ تصمیم گرفتـه ایالات متحـده را از 
توافق نامـه آب وهوایـی پاریـس خـارج کند. 

اصـولا  بـدون کمـک بزرگ تریـن اقتصـاد جهـان و دومیـن منتشـرکننده گازهـای گلخانـه ای، هریـک از مـا بـرای ممانعـت از تغییـر 
فاجعه بـار اقلیـم چـه می توانیـم بکنیـم؟ الان وقـت تمرکـز بـر یـوگا، آب میـوه درمانـی و کاری اسـت کـه بچه هـا بـه آن خودمراقبتـی 
می گوینـد. یـا شـاید هـم یـک مخـدر نشـاط آور کـه موجـب  شـود فجایـع متوالـی هیجـان آور بـه نظر رسـند. اگـر هـم واقعـا ثروتمند 

هسـتید، وقـت آن رسـیده کـه روی زمیـن سـرمایه گذاری کنیـد. 
نـه. یـک دقیقـه صبـر کنیـد... این...هو لنـاک اسـت؛ هولنـاک اسـت برای مـردم سـری لانکا،  جایی کـه در روزهـای اخیر صدهـا نفر در 
ویرانـی و سـیل مرگبـار کشـته شـده اند. هولنـاک اسـت بـرای مـردم هنـد و پاکسـتان،  جایـی کـه در سـال های اخیـر هـزاران تن در 
اثـر مـوج گرمـا کشـته شـده اند. هولنـاک اسـت بـرای مردمـی در ایـالات متحـده کـه نمی تواننـد از اثـرات طوفان هایی مثل سـندی و 

کاترینـا بگریزنـد، و کسـانی کـه خانه هـا و محله هایشـان از آلاسـکا تـا لوییزیانـا بـه خاطـر فرسـایش سـاحلی قبلا ناپدید شـده. 
مـن امـروز ضـرورت اقـدام بـرای حفاظـت از اقلیـم را همان گونه احسـاس می کنـم که دیـروز می کردم: تهدیـد آن قدر جدی اسـت که 

حتـی اتـلاف یـک لحظه هـم که موجـب کاهش شـانس موفقیت ما شـود،  غیراخلاقی اسـت. 
تـا هـر زمـان کـه شانسـی باشـد که بشـود درجـه حـرارت را پایین تر از سـطح فاجعـه نگه داشـت، ما بایـد مسـئولیت انجـام هرکاری 
ممکـن را بـر عهـده گیریـم تـا ایـن شـانس را افزایـش دهیم. و ایـن یعنی بـه کار گرفتـن هر ابـزاری در سیاسـت گذاری،  کنشـگری و 
اقـدام حقوقـی، بـرای کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای. از آنجایی کـه ترامپ دولـت فدرال را به شـعبه اکسـان موبیل تبدیـل کرده، 
از اینجـا بـه بعـد، قانـون ترامـپ بایسـتی ایـن باشـد: هـر حوزه ای کـه تحت کنتـرل او نیسـت، باید بـه بدتریـن کابوس اکسـان موبیل 

تبدیل شـود. 
شـهردار لاسـیو اخیـرا اعـلام کـرده قصـد دارد »دسـتوری اجرایـی مبنـی بـر تعهد شـهر نیویـورک بـه توافق نامـه پاریس امضـا کند«. 
ایـن خبـر خوبـی اسـت. تحقیقـات جاری دادسـتان کل نیویـورک در این بـاره که آیا اکسـان موبیل به سـهام دارانش دربـاره مخاطرات 

اقلیمـی اطلاعـات غلـط داده اسـت، نیـز همیـن طور. بـه نمونه های بیشـتری ماننـد اینها نیـاز داریم.
ایالت هـای بـزرگ مثـل نیویـورک و کالیفرنیـا بـا بیشـترین شـتابی کـه تکنولـوژی فعلی اجـازه می دهـد )که خوشـبختانه این شـتاب 
بسـیار زیـاد اسـت( بایـد بـه 1۰۰ انـرژی تجدیدپذیـر دسـت یابنـد. همچنیـن بـه دولت هـا و شـهرهایی نیازمندیـم کـه نشـان دهنـد 
سیاسـت های کاهنـده انتشـار گلخانـه ای موجـب افزایـش قیمت هـا و کاهـش اشـتغال  نمی شـوند؛ بلکـه برعکـس، می تواننـد طـوری 
طراحـی شـوند کـه خدمـات بهتـر و ارزان تـر و مشـاغل یک پارچه تـری را بـه کسـانی ارایـه کنند کـه در حال حاضـر از نظـر اقتصادی 

بیـش از همـه کنار گذاشـته شـده اند. 
دانشـگاه ها، مؤسسـات مذهبـی، بنیادهـا و اتحادیه هـای تجـاری بایـد منابع مالـی و صندوق های بازنشسـتگی خود را از بخش سـوخت 

فسـیلی بیـرون بکشـند و بر انـرژی پاک سـرمایه گذاری های بـزرگ کنند. 
و اگـر ترامـپ در واقـع ایـالات متحـده را از توافق نامـه  پاریـس خـارج کنـد، آمریکایی هـا بایـد خـود را برای ایـن احتمال آمـاده کنند 
کـه سـایر کشـورها بـر ایـالات متحـده، تحریم هـای اقتصادی و تجـاری اعمـال کنند. این ایده به سـرعت در حال جذاب شـدن اسـت، 
بـه خصـوص زیـرا ترامـپ هـر کـه را از دسـتورات امریـکا تبعیـت نمی کنـد، سـریعا بـا تحریـم اقتصـادی تهدیـد می کنـد. حـالا تصور 
واکنـش شـرکای اصلـی تجـاری نسـبت بـه خـروج امریـکا از معاهـده پاریـس، بـا اعمـال محدودیـت علیه محصـولات ایـالات متحده، 

بسـیار سـاده تر اسـت، بـه ویـژه آنها کـه موجـب تولید کربـن زیاد هسـتند. 
اگـر ایـن تاکتیـک از تهدیـد فراتـر رود می توانـد بـر اقتصـاد ایالات متحـده تأثیر بـدی بگذارد، امـا ممکن اسـت ترامپ را بـه بازنگری 
وادارد- و اگـر او بازنگـری نکنـد، می توانـد در هـر حـوزه ای کـه او وعده هـای شـغلی عجیـب و غریـب داده، آسـیب سیاسـی جـدی بر 

کند. وارد  او 
بـرای هـر کشـور پذیـرش اینکـه تحریـم اقتصـادی او بجاسـت )یا حتی اینکه تحریم برای او سـودمند اسـت( دشـوار اسـت. امـا این را 
در نظـر بگیریـد: ایـالات متحـده هـرگاه احسـاس کـرده موضوع از نظر اخلاقی روشـن اسـت، دیگـران را تحریـم کرده اسـت. آفریقای 
جنوبـی و ایـران دو نمونه انـد. اینکـه بتـوان گفـت تهدیـدی مثل اختـلال در آب وهوا، و کار ناشایسـته ای مثـل اقدام ترامـپ از این حد 

فراتـر مـی رود،  غیر ممکن نیسـت.
طـی چهارمـاه گذشـته متحـدان ایـالات متحده، برای واداشـتن ترامپ بـه درک تغییر اقلیم کوشـیده اند از هر افسـونی اسـتفاده کنند. 
او بـا کج خلقـی رهبـران چیـن و اروپـا مواجه شـده اسـت. جاسـتین تـرودو نخسـت وزیر کانـادا بـا ایوانکا در حالـی که پشـت میز کار 

پـدرش نشسـته بـود، عکـس گرفت و حتـی او را بـه تئاتر برد. 
اکنـون همـه می دانیـم همـه  اینهـا بی فایـده بـود. اکنـون زمـان آن اسـت کـه با ایـن رئیس جمهـور با تنهـا زبانی کـه به نظر می رسـد 

می فهمـد، ارتبـاط برقـرار کـرد: با زبـان پول. 
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شاید هم درباره کره شمالی اشتباه می کنیم 
فرید زکریا

واشنگتن پست- ۶ جولای 2۰1۷

در واشـنگتن، دربـاره کـره شـمالی ایـده ای رایـج اسـت کـه شـامل هـر دو 
حـزب و اکثریـت افـکار نخبـگان می شـود. این کذب تقریبا شـبیه این اسـت: 
کـره شـمالی عحیب تریـن کشـور جهـان اسـت، کـه دیکتاتـوری دیوانـه بـا 
مویـی عجیـب اداره اش می کنـد. او غیرقابـل پیش بینـی و بی منطـق اسـت و 
نمی تـوان بـا او مذاکـره کـرد. ایـن رژیم عجیـب و غریـب و بی رحم سـرانجام 
سـقوط خواهـد کـرد. درعین حـال تنهـا راه حـل فشـار مضاعـف اسـت. اما اگر 

ایـن ایـده رایـج اشـتباه باشـد چه؟ 
حـدودا هفـت دهـه اسـت کـه رژیـم کـره  شـمالی برپاسـت، و نـه تنها شـکل 
اولیـه دولـت را، بلکـه قـدرت موروثـی را هـم از پـدر به پسـر و سـپس به نوه 
حفـظ کـرده اسـت. این دولـت از زمان سـقوط اتحاد جماهیر شـوروی و اقمار 
کمونیسـتی  آن، انقـلاب نارنجـی، بهـار عربـی و سـقوط سـایر دیکتاتوری های 
آسـیایی، از کـره جنوبـی تـا تایـوان تا اندونـزی همچنـان برجا مانده اسـت.  

سلسـله کیـم توانسـته اسـت در اهـداف اولیـه اش بـه موفقیـت چشـمگیری 
دسـت یابـد: بقـا، البتـه بـه ایـن دلیـل کـه وحشـیانه و سـرکوبگرانه عمـل 
می کنـد. رژیم هـای بسـیار دیگـری نیـز ماننـد رومانـی، سـوریه و برمـه هـم 
چنیـن عمـل می کننـد. امـا کـره شـمالی بـه نوعـی سیسـتم خـود را حفـظ 

اسـت. کرده 
کیـم جونـگ مـرد جوانـی اسـت کـه در حفـظ اقتـدارش بسـیار موفـق بـوده 
اسـت. او حمایـت ارتـش را تضمیـن کـرده و هرکـس را کـه تهدیـدی بـرای 
کسـب قـدرت او بوده، کشـته یا کنار گذاشـته اسـت، از جمله عمـو و آن طور 

کـه ادعـا می شـود بـرادر ناتنی  خـود را. 
بـه جهـان از چشـم انداز کـره شـمالی نـگاه کنیـد. رژیم شـاهد سـقوط اتحاد 
جماهیـر شـوروی و حتـی  بیـش از آن شـاهد تغییـری غیرتوافقـی در چیـن 
بـود، کـه از حکومتـی بـا روح آتشـین ایدئولوژیـک بـه دولتـی عمل گـرای 
تجارت پیشـه تبدیـل شـده کـه وجهـه همتـش ادغـام در بازارهـای جهانـی 
اسـت. پکـن ایـن روزهـا پیونـگ یانـگ را یـک مزاحـم می بینـد، و اکنـون در 
بیشـتر مـوارد در سـازمان ملـل بـه محکومیت کره شـمالی و اعمـال تحریم ها 

علیـه آن رأی موافـق می دهـد. 
از  تلـّی  بـه  شـمالی  کـره  می گویـد  آشـکارا  جهـان  کشـور  قدرت مندتریـن 
خاکسـتر تبدیـل خواهـد شـد. پس از 11 سـپتامبر کـه ایالات متحده توسـط 
تروریسـت های اسـلامی بـا خاسـتگاه خاورمیانـه ای بـه ایـالات متحـده حمله 
کردنـد، پرزیدنـت جـرج دبلیو بـوش گفت ایـالات متحده دیگر محور شـرارت 
عـراق، ایـران و کـره شـمالی را تحمـل نخواهـد کـرد. عـراق را اشـغال کـرد. 
رکـس تیلرسـون وزیـر امـور خارجـه آمریـکا اخیـرا گفـت »سیاسـت ایـالات 
متحـده نسـبت بـه ایـران، تمرکـز بـر حمایـت از عناصـری در داخـل ایـران 
اسـت کـه بـه انتقـال آرام و صلح آمیـز دولـت کمـک کنـد«. و دربـاره کـره 
شـمالی، پرزیدنـت ترامـپ از چیـن می خواهـد کـه »یـک بـار بـرای همیشـه 
بـه ایـن مزخـرف پایـان دهـد« کـه باز هـم فقط بـه معنـای خلاص شـدن از 

دولـت کیم اسـت. 
عرصـه  در  و  بخـرد.  بیمـه  تـا  کـرده  تـلاش  شـمالی  کـره  رژیـم  بنابرایـن، 
اموربین الملـل، بهتریـن بیمـه داشـتن ظرفیت هسـته ای اسـت. پیونـگ یانگ 
می دانـد ارتشـی به قـدر کافی بـزرگ دارد و تئاتـر جنگ کره آن قـدر کوچک 
و متراکـم اسـت کـه انجام یـک جنگ متعـارف غیرقابـل تصور اسـت و صدها 
هـزار تلفـات و میلیون هـا آواره بـه چیـن و کـره جنوبـی خواهـد داشـت. کره 
شـمالی بـا دقـت محاسـبه کـرده و می دانـد هـراس چیـن و کـره جنوبـی از 
هـرج و مـرج ناشـی از فروپاشـی احتمالـی کـره شـمالی بسـیار بیشـتر از بیم 

آنـان از زرادخانه هسـته ای آن کشـور اسـت. 
شـاید راه درسـت ایـن باشـد کـه کـره شـمالی را دولتـی باهوش، منطقی و محاسـبه گر دانسـته شـود که شـجاعانه بر اسـاس اولویتش 
بـرای بقـای رژیـم عمـل می کنـد. فشـار بیشـتر او را وا مـی دارد کـه بیمـه بیشـتری بخـرد. چطور می تـوان به ایـن موضـوع، تحت این 

کرد؟  رسـیدگی  شرایط 
نخسـتین روش بـرای تغییـر سیاسـت ایـالات متحـده می تواند ترغیـب چین به وارد  آوردن فشـار واقعی بـر متحدش باشـد. این نتیجه 
از خـوردن کیـک شـوکولاتی بـا زی جیـن پینـگ در مـار آ لاگـو ]Mar-a-Lago عمـارت مجلـل دونالـد ترامـپ در فلوریدا[ به دسـت 
نخواهـد آمـد. پکـن بـا کابوسـی قابـل پیش بینـی مواجـه خواهـد شـد- کره شـمالی تحت فشـار و تحریـم فرو خواهد پاشـید و کشـور 
متحـد جدیـد نسـخه ای غـول پیکـر از کـره جنوبی خواهـد بود، همـراه با معاهـده  دفاعی از واشـنگتن، بـا نزدیک به ۳۰۰ هزار سـرباز 

و حـدودا ده هـا سـلاح هسـته ای پیونـگ یانگی، همـه در مجاورت مـرز چین. 
اکنـون واشـنگتن بایـد بـه پکـن قول بدهـد که در صورت اتحـاد، سـربازانش را از کـره جنوبی خارج خواهـد کرد، ماهیـت پیمان خود 

را بـا کـره جدیـد تغییـر خواهـد داد و همـراه با چین، زرادخانه هسـته ای کـره را از بیـن خواهد برد. 
امـا فشـار تنهـا در صورتـی نتیجه بخـش خواهـد بـود کـه بـرای کـره شـمالی دلیلی بـرای امتیـاز گرفتـن وجود داشـته باشـد. پیونگ 
یانـگ قبـلا اشـاره کـرده که خواسـتار پایان رسـمی جنگ کره )واشـنگتن در سـال 1۹۵۳ تنهـا یک مجـازات را امضا کرده اسـت(، به 
رسـمیت شـناختن رژیـم و لغـو تحریم هـا اسـت. البتـه کـه هیچ کـدام از اینهـا در حـال حاضـر نبایـد اعطا شـود،  امـا گفتگو بـا پیونگ 

یانـگ و جسـتجوی راه هایـی بـرای معاملـه دربـاره برخـی از ایـن مجازات ها بـرای محو کامـل برنامه هسـته ای ضـرری ندارد. 
ایـن داروی تلخـی اسـت کـه واشـنگتن بایـد آن را در کام ریـزد؛ گزینـه جایگزین امیـد به این موضوع اسـت که چین خـلاف منافعش 

عمـل کنـد و متحـدش را خُـرد کنـد، یا اینکـه کره شـمالی در نهایت سـقوط کند. اما امید یک اسـتراتژی نیسـت. 

عامل انرژی در بحران شورای همکاری خلیج فارس
الجزیره، 2۸ جولای 2۰1۷

نویسنده: سوزان کردی

سـوزان کردی پژوهشـگر و تحلیل گر انرژی اسـت، با تاکید بر ژئوپولیتیک انرژی اقتصاد سیاسی خلیج فارس. 
همان موقـع کـه دیپلمات هـای بـزرگ از کشـورهای مختلـف در تـلاش بـرای حـل اختـلاف شـورای همـکاری خلیـج فارس، بـه خلیج 
فـارس می رونـد، شـرکت های بـزرگ انـرژی همچنـان بـه بـرای اجـرای پروژه هـای رقابتـی در حوزه هـای نفـت و گاز منطقـه فعالیـت 
می کننـد. جدیدتریـن ایـن پروژه هـا توسـعه پـارس جنوبـی/ میـدان شـمال، بزرگ تریـن میـدان گاز طبیعـی در جهـان و متعلـق بـه 
ایـران و قطـر اسـت. ایـن عرصه نقشـی کلیـدی در توسـعه سیاسـت های خارجی قطـر و ایران و نیـز روابـط بین المللـی دارد. بنابراین، 
هـر گونـه تـلاش بـرای انـزوا یـا فشـار بـر هریـک از این کشـورها بـرای تغییـر سیاسـت های خـود بیهوده اسـت، زیـرا ایـن واقعیت را 

نادیـده می گیـرد.
همـان طـور کـه چندیـن کارشـناس پیـش از ایـن گفتـه بودنـد ایـن تنش پس از نشسـت ریـاض، کـه رئیس جمهـور ایـالات متحده، 
عربسـتان سـعودی را از تعهـد خـود نسـبت بـه منطقـه در برابـر تهدیـد ایـران مطمئـن  کـرد،  بـه وجود آمـد. امیـدواری امریـکا برای 
ایجـاد سـپر غیـر قابـل نفـوذ شـورای همـکاری خلیـج فـارس علیـه ایـران نمی توانـد در ترسـیم خط مشـی انـرژی مـورد توجه باشـد،  

چـون منافـع مهمـی را در نظـر نمی گیـرد. بنابرایـن، پیش بینـی می شـود کـه شکسـت بخـورد.
همچنیـن قـرار اسـت بـه رغـم تنـش فعلـی، محاصـره  قطـر از سـوی عربسـتان سـعودی و متحدانـش، در نهایت بـا یافتن راهـی برای 
عادی سـازی روابـط ختـم شـود. البتـه یـک علامـت که انـرژی احتمـالا در برابـر تضاد سیاسـی مقاومـت می کنـد، این اسـت که کمی 
بعـد از ایـن اختـلاف، قطـر اعـلام کـرد صـادرات گاز مایـع )ال.ان.جـی( را بـه امـارات متحـده عربـی کـه از خـط لولـه دلفیـن عبـور 

می کنـد، متوفـف نخواهـد کرد.
امـارات متحـده عربـی روزانـه حـدود دو میلیـارد فـوت مکعـب انـرژی از قطـر دریافـت می کنـد. مصـر هـم عبـور کشـتی های حامـل 
ال.ان.جـی قطـر را تـا پایـان سـال 2۰1۷ تضمیـن کرده اسـت و آن کشـتی های قطـر همچنـان از طریق تنگـه هرمز و کانال سـوئز به 

اروپـا خواهنـد رفت. 

قطر و خط لوله ال.ان.جی 
بـرای قطـر کشـف ایـن میـدان در سـال 1۹۷1، همزمان با سـال اسـتقلال آن کشـور، برای ایجاد دولت و به رسـمیت  شـناخته شـدن 
حاکمیتـش بسـیار مهـم بـود. بدیهی اسـت کـه آن موقـع، گاز طبیعی عـلاوه بر اینکـه به طـور غیرمسـتقیم  هدایت کننده بسـیاری از 
تصمیمـات سیاسـت خارجـی دولـت بـود، مهم تریـن سـهم را هـم در تولیـد ناخالص داخلی کشـور داشـت. به طـور نمونه این، شـامل 

برنامه هـای کمـک خارجـی، میانجیگـری و آمـوزش و پرورش می شـد.
اسـتراتژی قطـر نسـبت بـه همسـایگان خـود تـا اوایـل دهـه 1۹۹۰عمدتا بـر تأمین امنیـت مبتنی بـود و در حـوزه  سیاسـت خارجی، 
دنبالـه  روی از عربسـتان سـعودی. از اوایـل دهـه 1۹۹۰ تغییـرات بنیـادی در روابط قطر با سـایر کشـورهای منطقه آغاز شـد، از جمله 
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سیاسـی مـردم برخـوردار بمانـد و بتوانـد بـه وعده هـای بلندمـدت اقتصـادی خـود، کـه شـامل رشـد از طریق ایجـاد اشـتغال و جذب 
سـرمایه گذاری خارجـی اسـت، عمـل کنـد. ایـن کار همچنیـن اثبـات خواهـد کـرد کـه توافـق هسـته ای 2۰1۵ را کـه دولـت روحانی 

طراحـی کـرده بـود،  نتیجه بخـش بـوده اسـت. 

ژئوپلیتیک گاز طبیعی
ایـران و قطـر بـا آگاهـی از اهمیـت فزاینـده میـدان مشـترک، اخیـرا برنامه هـای توسـعه بیشـتری را اعـلام کردنـد. در پـی قـرارداد با 
توتـال، ایـران اعـلام کـرد می توانـد ظرفیـت تولیـد خـود را از قطـر بالاتـر بـرد، گرچـه بخـش عمـده آن بـه مصـرف نیازهـای داخلی 

می رسـد.
بـازار ال.ان.جـی در حـال تبدیـل شـدن بـه بازاری جهانی اسـت کـه در آن قیمت ها بیـش از آنکه تحت تاثیـر منافع ژئوپلیتیک باشـد، 
متأثـر از عوامـل بـازار تعییـن خواهنـد شـد. ایـن تغییـر با ظهـور بازیگـران جدید،  و نیـز افزایـش عرضه جهانـی، که نشـان خواهد داد 
کـه قیمـت و مقـدار ال.ان.جـی دیگـر انحصـاری نخواهـد بود، انجام می شـود. علاوه بـر افزایـش تولید ایران، ممکن اسـت اسـترالیا نیز 

بـه یـک صادرکننـده بـزرگ گاز تبدیـل شـود؛ ایالات متحـده وارد بازار صادرات شـود و روسـیه هم جای قطـر را بگیرد.
در شـرایط جدیـد، قطـر بیشـتر از همیشـه مایـل اسـت مدیریت خـود را بر بازار حفـظ کنـد، بنابراین، روابطـی را که از توسـعه انرژی 

پشـتیبانی می کنـد، ادامـه خواهـد داد، حتـی اگر به قیمـت از دسـت دادن روابط منطقه ای باشـد.
محوریـت مسـئله انـرژی بـرای ایـران و قطـر بـه ایـن معنی اسـت کـه هر دو کشـور همچنـان سیاسـت هایی را ادامـه خواهنـد داد که 
بـه نفـع توسـعه منابـع مذکـور باشـد، حتی اگـر آنهـا را رو در روی بازیگـران منطقـه ای و جهانی قـرار دهـد. بنابرایـن، هرگونه تلاش 
بـرای جداکـردن ایـن دو کشـور نـه تنها بیهوده اسـت، بلکـه ثبات ایـن منطقه شـکننده را تهدیـد می کنـد و امنیت انـرژی بین المللی 

را بـه خطـر می اندازد.

دیدگاه گاردین درباره اعمال ممنوعیت ترامپ برای اسـتخدام دوجنسیتی ها در ارتش 
یادداشت سردبیری گاردین 

2۷ جولای 2۰1۷
)این مقاله کامل ترجمه نشـد. چون دو پاراگراف پایانی مقاله به طور خاص و جزیی به اشـخاص پرداخته بود.(

توئیـت ترامـپ کـه ورود ترنس هـا بـه ارتـش ایـالات متحـده ممنـوع اسـت، فقـط بد نیسـت، بلکه در سـه سـطح بد اسـت. ایـن افراد 
در حـال حاضـر یـا در ارتـش حضـور دارنـد یـا مشـتاق پیوسـتن بـه آن هسـتند. ایـن قانـون، حـق برابر آنهـا را بـه رغـم مبارزاتی که 
همجنس گراهـا، لزبین هـا، گی هـا و دوجنسـیتی ها بـرای بـه دسـت آوردنـش جنگیده انـد، نادیـده می گیـرد )حـالا معلـوم شـد کـه 
تهدیـد واقعـی در خانـه بـود(. دومیـن مسـئله، پیـام ناراحت کننـده ای اسـت که ایـن توئیت به آمریـکا و جناح راسـت فرسـتاد، پیامی 

بهبـود رابطـه بـا ایـران و برقـراری روابط محکـم با ایـالات متحده، بـه قیمت 
از دسـت دادن رابطـه بـا عربسـتان سـعودی، کـه پـس از اختلافـات مربـوط 
بـه فـروش گاز ضربـه خـورد. ایـن واقعیـت کـه قطـر بزرگ تریـن میـدان گاز 
طبیعـی مشـترک بـا ایران را دارد،  روابط این کشـور را از سـال 1۹۸۰ تاکنون 
تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. بـه منظـور حفـظ روابـط صمیمانـه، بـا هـدف 
تثبیـت تأمیـن گاز طبیعـی، قطـر همیشـه بـا حساسـیت بیشـتری رویکـرد 

دیپلماتیـک خـود را بـا ایـران دنبـال کرده اسـت.
در سـال 1۹۹۶ قطـر قصـد داشـت بـه کشـورهای شـورای همـکاری خلیـج 
فـارس گاز طبیعـی صـادر کنـد. امـا پـروژه بـا موانـع متعـددی در ارتبـاط با 
قیمـت گـذاری، حقـوق ترانزیـت و اختلافـات مـرزی مواجـه شـد. موضوعـی 
کـه ایـن دیـدگاه را مطـرح کـرد کـه قطـر بایـد بـرای بازارهـای صادراتـی از 
منطقـه  فراتـر بـرود، بـه خصوص کـه قیمت ها در بـازار بین المللی سـودآورتر 
بودنـد. در نتیجـه، فـروش گاز طبیعـی بـه بازیگران کلیـدی بین المللـی مانند 
انگلسـتان، چیـن، هنـد و ژاپـن، ثبـات قطـر و امنیـت انـرژی مشـتریان را به 

هـم مرتبـط کرد.
سیاسـت های  بـا  نزدیکـی  ارتبـاط  قطـر  انـرژی  سیاسـت  علاوه برایـن، 
سـرمایه گذاری در کشـور، بـه عنوان نمونه صنـدوق ثروت ملی، اداره سـرمایه 
گـذاری قطـر )QIA(، دارد کـه با سـرمایه گذاری گسـترده در اروپـا و آمریکای 
شـمالی، درآمدهـای نفـت و گاز را بـه گـردش می انـدازد. بنابرایـن فروش گاز 

طبیعـی، هـم ابـزار و هـم هـدف روابـط بین الملـل قطر اسـت.

اهمیت گاز در سیاست ایران
بخـش شـمالی میـدان گاز متعلـق بـه ایـران،  در دهه 1۹۹۰ کشـف شـد، اما 
بـه دلیـل ترکیبـی از مشـکلات زمین شناسـی و سیاسـی، تولیـد گاز تـا دهـه 
2۰۰۰ بـه تأخیـر افتـاد. گرچـه اقتصـاد ایـران متنوع تر اسـت، امـا هنوز ٪۸۰ 
صـادرات آن نفـت اسـت. منابـع نفـت و گاز نیـز بـرای تأمیـن بخـش صنعت 
بلندپـرواز و نیـز تأمیـن نیازهـای بـرق و گرمـا بـرای جمعیتـی حـدودا ۸۰ 

میلیونـی بسـیار حیاتی اسـت.
بـا ایـن حـال، بخـش انـرژی بـا مشـکلاتی روبروسـت. تحریم هـا که به سـال 
اسـت.  گاز  و  نفـت  صـادرات  و  تولیـد  بـرای  مانعـی  می گـردد،  بـر   1۹۷۹
همچنیـن کشـور از پیشـرفت های تکنولوژیـک جهانـی کـه معمولا به وسـیله 
شـرکت های چندملیتـی بـه داخـل کشـور آورده می شـود، دور مانده. فسـاد و 
بوروکراسـی نظـام مشـکل جـدی دیگر اسـت. بخش انـرژی به شـدت نیازمند 
سـرمایه گـذاری خارجـی اسـت کـه زیرسـاخت های کشـور را اصـلاح کنـد و 

بـازده تولیـد نفـت و گاز را افزایـش دهـد.
محـوری بـودن مسـئله انـرژی بـرای ایـران و قطـر یعنـی آنکـه هر دو کشـور 
سیاسـت هایی را ادامـه خواهنـد داد کـه بـه نفـع توسـعه منابع مذکور باشـد، 

حتـی اگـر آنهـا را رودرروی بازیگـران منطقـه ای و جهانـی قـرار دهد.
امسـال توتـال بـرای توسـعه فـاز11 پـارس جنوبـی قـراردادی 2۰ سـاله بـا 
شـرکت ملـی نفـت ایـران امضـا کرد. ایـن توافـق منافـع مختلفی بـرای ایران 
دارد، از جملـه ایجـاد شـغل،  تأمیـن مالـی و دانـش فنـی، و شـاید مهم تـر از 
همـه اینکـه راه را بـرای سـرمایه گذاری سـایر شـرکت های بـزرگ در ایـران 

همـوار می کنـد.
پایـداری امـور داخلـی سیاسـی در ایـران در مقایسـه بـا قطـر کمتـر اسـت؛ 
زیـرا محافظـه کاران و اعتدالیـون بـا هـم درگیرنـد. اگرچـه حسـن روحانـی، 
رئیـس جمهـور فعلـی، بـرای دومیـن بـار پیـروز شـد، امـا از حمایـت کامـل 

محافظـه کاران کشـور بـه رهبـری علـی خامنـه ای برخـوردار نیسـت. 
بنابرایـن توسـعه و تولیـد گاز طبیعـی ایـران نـه تنهـا نیازهـای انـرژی ملـی 
را تأمیـن می کنـد، بلکـه بـه دولـت کنونـی کمـک می کنـد تـا از حمایـت 
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نـوک آن را دیـدم کـه در اطـراف یـک سـتون رومـی تـاب می خـورد. تئاتر محـل عملیـات داعش بـود. بعدا داعـش برگشـت و پالمیرا 
را دوبـاره اشـغال کـرد و ایـن بـار نقطـه به نقطـه تئاتـر را هم منفجـر کرد. 

پـس از پایـان جنـگ در بوسـنی، مـن در میـان سـنگ های درخشـان پل سـینان، شـانزدهمین پـل عثمانی در موسـتار قـدم می زدم. 
پلـی کـه 42۷ سـال دوام آورده بـود، زیـر گلوله بـاران توپخانـه کرواسـی طـی چنـد ماه فـرو ریخت. 

دقیقـا در سـاعت ۳:2۷ بعدازظهـر ۹ نوامبـر 1۹۹۳. زمـان را بـه خاطـر دارم، چـون هنوز نـوار ویدئوی تخریـب آن را دارم. مـن نوار را 
متوقـف می کـردم، دکمـه بازگشـت را فشـار مـی دادم و پـل را بازسـازی می کردم، سـنگ های ترکی قدیمی اسـطوره وار روی هم سـوار 
می شـدند تـا خـود را بـه شـکلی جادویـی مجددا بر فـراز رودخانـه برافرازند. ویرانی آن پل، مسـلمانان بوسـنی را که مسـاجد باسـتانی 

آنهـا زیـر تیربـار صرب هـا صدمـه دیـده بـود، غمگیـن می کـرد، همان طور کـه انهـدام مناره موصـل عراقی هـا را غمگیـن می کند. 
ایگوسـلاو، رمان نویـس یوگسـلاو، در کتـاب پلـی بـر دینا- کـه قطعا یکـی از فوق العاده تریـن رمان هـای اروپایی اسـت- توضیح می دهد 
کـه چطـور »انسـان ها از فرشـتگان آموختنـد کـه چگونـه پل هـا را بسـازند، و بنابرایـن پـس از چشـمه ها، بزرگ تریـن برکت، سـاختن 
یـک پـل اسـت، و بزرگ تریـن گنـاه دسـت کاری در آن...« امـا مـا داریـم »بزرگ تریـن گنـاه« را مرتکب می شـویم. »فرهنگ کشـی«- 
تبدیـل شـد. در کـوزوو در سـال 1۹۹۹،  بوسـنی  بـه خصوصیـت جنـگ  تخریـب کتابخانه هـا، قبرسـتان ها، کلیسـاها و مسـاجد- 
صرب هـای مسـیحی، مسـاجد باسـتانی را نابـود کردنـد و بعـد هـم مسـلمانان کوسـووار اکثر کلیسـاهای صـرب را در این اسـتان نابود 

کردنـد. مـن بسـیاری از آنهـا را دیـدم، پیش و پـس از فروریختن شـان.
و البتـه »بزرگ تریـن گنـاه«، صدهـزار سـابقه دارد. اکنـون چـه کسـی بوداهـای بامیـان متعلـق بـه قـرن پنجـم را که در سـال 2۰۰1 
طالبـان بـه مـدت 2۵ روز در آنهـا مـواد منفجره جاسـازی و سـرانجام آنهـا را به خـاک تبدیل کردند، بـه خاطر دارد؟ چه کسـی حتی 

اهمیـت می دهـد کـه سـعودی ها بسـیاری از مکان هـای باسـتانی مرتبـط بـا پیامبـر و خانـواده اش را نابـود کرده اند؟
و بعـد، جنـگ جهانـی دوم چـه؟ تخریـب مرکـز باسـتانی روتـردام، کلیسـای جامع کاونتـری، کلیسـاهای رن در شـهر لنـدن، تخریب 
رنسـانس ایتالیـا، بـا خـاک یکسـان کـردن ورشـو، و بمبـاران آثار قرون وسـطی در شـهرهای آلمان. سـرقت گسـترده هنر رنسـانس و 
غـارت موزه هـا در سراسـر اروپـا، و ابـراز محبـت نخبـگان »فرهنگـی« حـزب نـازی. و پـس از آن مـا شـاهد آلمانی های جنـگ جهانی 
اول هسـتیم کـه بـه خاطـر سـوزاندن دانشـگاه قـرن پانزدهـم و کتابخانـه لوویـان و تخریـب کامل سـالن پارچـه ای قرون وسـطایی در 

شـهر ایپر سپاسـگزارند. 
بلـه، ایـن کار می توانـد همچنـان ادامـه یابـد و مـا هنـوز می توانیـم خرابه هـای کلیسـاها و خیابان هایـی را ببینیـم کـه خشـم هِنـری 
هشـتم را تحمـل کرده انـد، و حتـی از ایـن هـم فراتـر برویـم و بپرسـیم کـه چـرا رومیان قـرون وسـطی از کولیسـیوم به عنـوان مرکز 
اسـتفاده می کننـد، درسـت همـان طـور کـه در اوایـل قـرن بیسـتم مقامـات عثمانـی از قلعـه صلیبیـان بیـروت بـه عنـوان مرکـزی 
بـرای گسـترش بنـادر خـود اسـتفاده می کردنـد. و سـپس اگـر بـه سـراغ گوت هـا، اسـتروگوت ها و ویگوت هـا برویـم، نیـازی نیسـت 
بـه اشـغالگران اولیـه مسـلمان کـه خودشـان هـم سـعی کردنـد بودای سـنگی را ویـران کننـد،  اشـاره کنیم. مـن بازسازی شـده  آن را 
در مـوزه دوشـنبه دیـده ام. هنگامـی کـه بـه پیـش از تاریـخ و سـومری ها فکـر می کنـم، فقـط می توانـم راه رفتـن در میـان شـهرهای 
باسـتانی جنـوب عـراق را بـه یـاد بیـاورم کـه پـس از اشـغال انگلیـس- آمریـکا در سـال 2۰۰۳ غارتگـران آنهـا را خـراب و بـا خـاک 

یکسـان کـرده بودند. 
گاهـی اوقـات می توانیـم آنهـا را بازسـازی کنیـم. سـالن پارچـه ای در ایپر درسـت همـان طور که قبلا بود، سـاخته شـد. شـهر قدیمی 
ورشـو از روی نقشـه ها و عکس های قدیمی بازسـازی شـد. سـازمان ملل متحد بازسـازی پل موسـتار را سـازمان دهی کرد. سـعودی ها 
هزینـه بازسـازی مسـاجد بوسـنی را پرداخت کرده اند. باسـیل اسـپنس کلیسـای جامـع کاونتری را طراحـی کرد. ورشـو تقریبا به طور 
کامـل شـبیه تصویـر آن اسـت، امـا بایـد سـال ها بگذرد تا پل موسـتار شـبیه آن چیـزی به نظـر بیاید کـه بازدیدکننده قرن شـانزدهم 
آن را شـبیه »یـک قـوس رنگین کمـان کـه سـر بـه آسـمان می کشـد« توصیـف کـرده بـود. سـالن پارچـه ای در ایپـر باشـکوه بـه نظر 
می رسـد. شـهر قـرون وسـطایی در ورشـو هـم همین طـور. اما مسـاجد جدید بوسـنی شـرم آور هسـتند و مطمئن نیسـتم که کلیسـای 

جامـع کاونتـری جدیـد باسـیل اسـپنس امروز بـه درد بخور باشـد، چه از نظـر اعتقادی و چـه هنری. 
امـا اینـک پرسـش آن اسـت کـه اگـر زندگـی یـک انسـان ارزشـمندتر از همه سـیارات اسـت، چـرا بـرای تخریـب بوداها و شـهرهای 
رومـی و کلیسـاها و مسـاجد و کتابخانه هـا اشـک می ریزیـم؟ فرهنگ کشـی قاعدتـا بایـد  سـایر »کشـتارها« را در پایین لیسـت ما قرار 
دهـد. مـن ندیـده ام کسـی بهتـر از زن کـروات، اسـلاوینکا دراکولیـک، توانسـته باشـد آن را وصف کند. او یـک ماه پـس از تخریب پل 
قدیمـی اسـتری بـه دسـت ارتـش کـروات آن را نوشـت. او تصویـری از یـک زن میان سـال بوسـنیایی »با یک چاقـوی سـیاه و بلند بر 
گلویـش« را بـه یـاد مـی آورد و از خـودش می پرسـد چـرا وقتـی بـه تصویـر پـل تخریب شـده می نگـرد احسـاس درد بیشـتری دارد تا 

وقتـی بـه تصویـر ایـن زن نـگاه می کند. 
او نتیجـه می گیـرد: »مـا انتظـار مـرگ مـردم را داریـم. مـا می دانیـم که زندگی مـان به پایـان می رسـد. اما ویرانـی یک بنـای تاریخی 
تمـدن، چیـز دیگـری اسـت. پـل، بـا تمـام زیبایـی و فضیلت آن، سـاخته شـده بود تا مـا را از ما فراتر ببرد. تلاشـی اسـت بـرای درک 
جاودانگـی. از آنجایـی کـه هـم محصـول خلاقیـت فـردی و هـم تجربـه جمعـی اسـت، از سرنوشـت فـردی مـا فراتـر می رود... و شـما 
تصـور می کنیـد فراتـر از اردوگاه هـای کار اجبـاری و تجاوزهـای جمعـی، پاکسـازی قومـی دیگـر نمی تواند اتفـاق جدیـدی رخ دهد؛... 

دیگـر جایـی بـرای تخیل وجـود نخواهد داشـت«
و بـرای مسـلمانان، تقدیـر و جاودانگـی،  دو سـوژه در قـرآن هسـتند،  کتابـی کـه اولیـن بـار در 2۷ ماه رمضان،  در شـب قدر بـر پیامبر 
نـازل شـد. ایـن شـب مقدس تریـن شـب در تقویـم مسـلمانان اسـت. شـگفتا در این شـب بـود که امسـال مناره  هزار و دویسـت سـاله  

موصـل بر زمیـن افتاد. 

بـرای عادی سـازی و مشروعیت بخشـی بـه غـرور و تعصـب. سـوم اینکـه، این 
توئیـت توجـه را از سـایر موضوعـات منحـرف کرد. زمانـی که به ایـن موضوع 
اختصـاص یافتـه و صفحه هایـی کـه بـه ایـن موضـوع پرداختـه  اسـت که در 
غیـر ایـن صـورت می توانسـت بـه اقدامـات فـوری دولـت دربـاره مراقبت های 

بهداشـتی یـا رابطـه بین ترامـپ و روسـیه بپردازد. 
توئیـت ترامـپ به خودی خـود و بـه دلیـل ظالمانـه و احمقانـه بـودن آن، مهم 
بـود. امـا ایـن مسـئله، ناکارآمـدی دولـت را هـم روشـن کـرد: او ایـن توئیت 
را وقتـی نوشـت کـه وزیـر دفـاع، ژنـرال جیمـز ماتیـس، در تعطیلات به سـر 

می بـرد، و ظاهـرا بـدون اطـلاع پنتاگـون بود.
شـاید هـم واکنـش بـه درخواسـت های دامنـه داری بود کـه رئیـس جمهور از 
آنهـا اطلاعـات کاملـی نداشـت؛ اینکـه برخـی از جمهوری خواهـان در مجلس 
تحـت فشـار قـرار گرفتنـد کـه  جراحی تغیـر جنسـیت را )که مـورد حمایت 
مالـی پنتاگـون اسـت( ممنـوع اعلام کننـد و به ترامـپ اجازه دهند بـا هزینه  
آن بـه وعده هـای مبـارزات انتخاباتـی اش، بـه ویـژه سـاخت دیـوار مـرزی بـا 
مکزیـک عمـل کنـد. اگـر چنیـن باشـد، رئیـس جمهـور بـه مراتـب از آنچـه 
کـه آنهـا می خواسـتند، فراتـر رفـت. هنـوز هم مشـخص نیسـت- بـه ویژه در 
دولـت ایـالات متحـده- کـه آیـا مثـلا او قصـد دارد اعضـای آماده بـه خدمت 
خـود را اخـراج کنـد یا خیـر. رئیس جمهـور نبایـد اسـتراتژی را طراحی کند. 
پاسـخ های  اغلـب  و  می کنـد  انتخـاب  را  تاکتیک هـا  او  حالـت،  بهتریـن  در 

واپس گـرا و منفعلانـه و بـدون دانـش یـا اطلاعـات ارائـه می کنـد.
از روی حواس پرتـی،  نـه  بـود،  اقدامـی عمـدی  ایـن  اگـر  بااین حـال حتـی 
احتمـالا اقدامـی مناسـب برای مسـتحکم کردن پایـگاه محافظه کارانـه او بود،  
بـه خصـوص پـس از ناکامـی  در عمـل بـه تعهـدات مبـارزات انتخاباتـی و 
حمـلات خشـونت آمیز یـک مـاه قبل او بـه یکـی از نخسـتین حامیانش، جف 
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در ایـن سـال ها،  شـمار میراث هـای هنـری و عتیقـه ای کـه بـا چشـم خـودم 
آنهـا را دیـده  بـودم ـ و اکنـون تکه تکه و نابود شـده ـ از دسـتم در رفته اسـت. 
چهارده سـال پیش، درحالی که در سراسـر موصل مسـابقه بود که سـاختمانی 
را ببیننـد کـه نیروهـای آمریکایـی فرزنـدان صـدام حسـین را کشـته بودنـد،  
مـن مناره هـای مسـجد نـوری متعلـق بـه قـرن دوازدهـم را دیدم که بـر فراز 
شـهر قدیمـی برافراشـته بود. این بنـا به امـر نورالدین محمود زنگـی، فرمانده 

عـرب و متحدکننـده اعـراب در جنگ هـای صلیبی  سـاخته شـده بود. 
خانم هـا و آقایـان، ایـن مسـجد تنهـا در چنـد ثانیه نابود شـد. مـا داعش را به 

متهـم می کنیـم و داعـش هم حملـه هوایی ایـالات متحده را.
در سـال 2۰12 ، همـان موقـع کـه گلوله ها صفیرکشـان از بالای سـرمان عبور 
می کردنـد، مـن بـا مناره های مسـجد اموی در شـهر حلـب، به قـرن دوازدهم 
رفتـم، بـه جـاده ای کـه بـه سـمت قلعه باسـتانی کشـیده شـده بـود. در یک 
سـال منـاره با خاک یکسـان شـد. مـا دولت سـوریه را متهم کردیم کـه گلوله 
بارانـش کـرده. سـوری ها تروریسـت های القاعـده/ النصـره را متهـم کردنـد. 

وقتـی منـاره فـرو ریخـت،  در سراسـر حلب لـرزش زمین را حـس کردند. 
مـن در دهـه 1۹۸۰ بارهـا در میانـه خرابه هـای رومـی پالمیـرا قـدم زده ام. 
معبـد بـل را دیـده ام. بـه قـوس پیـروزی خیـره شـده ام و روی صحنـه تئاتـر 
قـدم زده ام. هنگامـی که در سـال 2۰1۶ بعـد از آنکه ارتش سـوریه،  داعش را 
از شـهر باسـتانی بیـرون کـرده بود، بـه آنجا بازگشـتم، قوس به خاطـر انفجار 
ویـران شـده بـود و معبـد بـه قطعات سـنگ تبدیل شـده بـود که بیشـتر آنها 
حداکثـر دو یـا سـه اینـج طـول داشـتند. تئاتر ویـران نشـده بـود،  گرچه من 
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ابتـدا: »طرفیـن را تشـویق کنیـد بـه تعویـق مجادلـه، هرچـه دیرتـر بهتـر.« ایـن اصـل طلایـی مذاکره کننـدگان سـازمان ملـل بـرای 
حـل منازعـات محلـی و ناحیـه ای اسـت. صـورت ماجـرا سـاده اسـت: هرچـه بدوی تـر و غیـر مدنی تـر، منازعـات می تواننـد شـکلی 
خشـونت بارتر، افراطی تـر و دشـوارتر داشـته باشـند. برعکـس، در یک جامعه پیشـرفته تر امکان گفتگو میّسـرتر و افراطیـون گفتگوگریز 
کم شـمارترند. بسـیاری موضوعـات کـه در یـک چشـم انداز توسـعه نیافته مسـئله اصلی جامعـه و عامل جنـگ و جدال هسـتند در میل 
تدریجـی بـه سـمت پیشـرفت ممکـن اسـت بـه موضوعاتـی فرعـی و دسـت چندم تبدیل شـوند. بـه همیـن خاطـر، تعویق هـر منازعه 
منطقـه ای و واداشـتن طرفیـن بـه پذیرفتـن حداقلـی از حقـوق قابـل احتسـاب عمل گرایانه تـر و در نهایـت موفق تـر و منطقی تـر از 

تـلاش بـرای حـل قطعی موضـوع منازعه اسـت.

بعـد: خلاصـه رادیکالیسـم جغرافیایـی این اسـت که اساسـا چیـزی جدی تـر و مؤثرتر از محیـط جغرافیایی در شـکل گیری چشـم انداز 
وجـود نـدارد. بـر مبنـای ایـن انـگاره، غالـب منازعـات ناحیـه ای در واقـع شـکلی از اصطـکاک اجتناب ناپذیـر منافـع انسـان ها در 
بهره منـدی از منابـع طبیعـی هسـتند کـه بـا روکشـی از چالش هـای قومـی، مذهبـی، تاریخـی و ... بازنمـود یافته اند. مسـئله فقط این 
نیسـت کـه جـدال بر سـر منابـع طبیعی )آب، خـاک، جنگل، سـاحل، معـدن و ... ( می تواند پیشـرانه تبدیـل آسـیب پذیری های نهفته 
قومـی و مذهبـی بـه جنـگ و جـدال باشـد. نکتـه دیگر این اسـت که اساسـا برخـی اقلیم ها و برخـی شـرایط پیچیـده ژئومورفولوژیک 
خودبه خـود محـرک تنـش و افراطی گـری هسـتند، )1( حتـی اگـر محیـط انسـانی چنـدان زمینـه آسـیب پذیری در برابـر چالش های 
قومـی و مذهبـی را نداشـته باشـد. بـرای مثـال، تأثیـر اقلیـم گـرم و خشـک )اینجـا منظـور عمدتـا تأثیـر روان شـناختی اسـت( بـر 
برانگیختگـی عصبـی موجـب شـده کـه عمدتـا جغرافیـای افراطی گـری و بنیادگرایـی بـر محـدوده عـرض پرفشـار جنب حـاره، یعنی 
مناطـق گـرم و خشـک خاورمیانـه و شـمال آفریقـا منطبـق باشـد. یـا از منظـر ژئومورفولوژیـک کوهسـتان های مـرزی، یعنـی مناطق 
صعب العبـوری کـه پشـت بـه یـک کشـور همسـایه داشـته باشـند زمینـه تنـش دائم بیـن سـاکنان منطقـه و دولـت مرکـزی را ایجاد 
می کننـد. آنچـه کـه بـه روشـنی در کردسـتان ایـران، اقلیم کردسـتان عراق و کردسـتان ترکیه و سـوریه قابل مشـاهده اسـت. خلاصه 
اینکـه غالبـا دلایـل جنگ هـای ناحیـه ای بـه آن پیچیدگـی کـه در ابتـدا تصـور می شـود نیسـت. همیشـه نبایـد ریشـه جنگ هـا را در 

ژرفـای تاریخـی گونه گونی هـای ژنتیکـی و نـژادی و یـا بنیادهـای فلسـفی و تاریحـی تفاوت هـای مذهبـی بازجسـت. امـروزه رسـانه ها 
پـر شـده اسـت از تحلیل هایـی دربـاره ریشـه های تاریخـی و مذهبی قتل عـام در منطقـه مسلمان نشـین روهینگیا در مرزهـای میانمار 
و بنـگلادش. آن تحلیـل هـا البتـه پـر بیـراه نیسـتند، امـا تقلیل ماجرا بـه جنگ مذهبـی بیـن مسـلمانان و بوداییان هم گمـراه کننده 
اسـت و هـم بـه هیـچ راه حـل مؤثـری نخواهـد انجامیـد. آنجـا فقیرتریـن مردمـان جهـان زندگی می کننـد. هم این سـوتر در شـمال 
غـرب میانمـار و هـم آن سـوتر در شـرق بنـگلادش؛ فقـر در فقـر در فقـر. محیـط جغرافیایـی زایایـی و بـرگ و بـار کافی بـرای تغذیه 
آن همـه جمعیـت را نـدارد. و سـرانجام انبـوه فقیـران در جایـی تاب از دسـت می دهند. بهانه اش نیزهمیشـه مهیاسـت: آسـیب پذیری 
قومـی یـا مذهبـی کـه از قبـل وجود داشـته اسـت. خـون، خون مـی آورد و در سـیلاب های بعدی خـون، همـگان از خاطـر می برند که 

اصـل ماجـرا چـه بـود. خون پـر رنگ تـر از هـر چیز دیگـر در جهان اسـت!
 

دیگـر: همه پرسـی اسـتقلال کردسـتان مشـتاقان خـود را دارد. کم شـمار، امـا جـان بـر کـف، عمدتـا خـود کردها؛ نیـز انبـوه مخالفان 
را. تقریبـا همـه جهـان جـز یکـی دو کشـور. هـراس از همه سـو بـر این همه پرسـی سـایه افکنده اسـت. همسـایگان دلایـل افزون تری 
بـرای نگرانـی دارنـد: ایـن گونـه تصور می شـود کـه وجود یـک کردسـتان مسـتقل در همسـایگی می توانـد الهام بخش ناپایـداری مدام 
در مناطـق کردنشـین ایـران، ترکیـه و سـوریه باشـد. جـز آن، جهـان نگران اسـت جدایی کردسـتان، آغاز پایـان عراق و تقسـیم آن به 
مناطـق متخاصـم باشـد. دوگانه هـای عرب-عجـم، شیعه-سـنی، کرد-کـرد و حتـی چندگانه هـای شیعه-شیعه-شـیعه و سنی-سـنی-
سـنی و یگانه هـای مسـتعد جداسـری همچـون ایزدیـان می تواننـد مقدمـه فروپاشـی عـراق و تبدیـل آن بـه چندین کشـور کوچک تر 
باشـند؛ کشـورهایی کـه شـاید بـه دیـر بینجامد که دشـمنی فروگذاشـته و بـا یکدیگر مـدارا و شـکیبایی پیشـه کنند. اما بـرای کردها 
امـا اولویـت چیـز دیگـری اسـت: گفتـه می شـود بانـی و مجری اصلـی همه پرسـی یعنی دولـت بارزانـی از این طریـق به دنبـال واپس 
رانـدن رقبـا و کسـب مشـروعیت و اعتبـاری تقریبا کم هزینه اما قطعا بسـیار پربازده اسـت. در دایـره بزرگ ترکردها، حتی روشـنفکران 
سـکولار هـم طـرف دار و حامـی ایـن همه پرسـی هسـتند. عمدتـا بـا ایـن ذهنیت که ایـن فرصت طلایـی را نبایـد از دسـت داد: دولت 
مرکـزی عـراق هـم ضعیـف اسـت و هـم پشـتوانه مردمـی و جهانـی نـدارد و هم بـه واسـطه ارتبـاط نزدیکش بـا ایران مغضـوب غرب 
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و همسـایگان عـرب اسـت. منطقـه کمـاکان در التهـاب داعـش و سـوریه بـه سـر می برد و اساسـا اولویـت غـرب در خاورمیانـه کنترل 
بنیادگرایـی اسـلامی اسـت و نـه حفـظ یکپارچگـی کشـوری کـه خـود مروج بخشـی از ایـن بنیادگرایی اسـت. پـس کردهـا می توانند 

ایـن قـدم بلنـد بـه سـمت اسـتقلال را بردارنـد، پیش از آنکـه گـردش روزگار دوبـاره جهان را بـا دولت مرکـزی عراق همـراه کند.
 

همچنیـن: امـا آیـا همـه ماجـرا همیـن اسـت؟ یـک همه پرسـی )که آشـکار اسـت به رأی بـه اسـتقلال کردسـتان ختم خواهد شـد( و 
کردهـا آن را می خواهنـد و جهـان آن را بـه مصلحـت نمی دانـد؟ جهـان چگونـه می توانـد مصلحتـی به کردها پیشـنهاد کنـد جذاب تر 
از رأی بـه اسـتقلال؟ البتـه اکنـون بـرای صحبـت از مصلحـت جهانـی و منطقـه ای با کردهای عراق بسـیار دیر اسـت. آنها سـودازده و 
رؤیاپـرداز اسـتقلال می خواهنـد. آنهـا هـم اکنـون آن قـدر فریفته رؤیای اسـتقلال هسـتند کـه دلنگران آشـوب و تلاطـم در منطقه که 
هیـچ، حتـی شـاید نگـران عواقـب خشـونت بار جداسـری کردسـتان عـراق برای خـود کردهـا هم نباشـند. مصلحـت البته همان اسـت 
کـه سـازمان ملـل همیشـه بـرای حـل منازعـات منطقـه ای در پیـش می گیـرد: تعویق ماجـرا و سـپردن آن به زمـان. جهـان می تواند 
گرم تـر بـه همه پرسـی کردسـتان عـراق خوشـامد بگویـد، امـا نـه حـالا. قطعـا نـه حـالا، دیرتـر. هنگامـی کـه خاورمیانه و کشـورهای 
همسـایه کمتـر ملتهـب ایـن همـه منازعـات فزاینـده و خونبـار قومـی و دینـی باشـند. مفهـوم کشور-سـرزمین )صُلـب در ماهیـت 
مرزهایـی کـه بـه طـور سـاختگی خـط کشـی شـده، روی نقشـه هایی بـا مقیاس هـای غلـط و مغرضانـه( واپس نشسـته و بـه جای آن 
مفهـوم ملت-هویـت )ریشـه دار در واقعیـت ذهنـی و عاطفـی مردمـان و برخاسـته از حـس همبسـتگی آنها با کسـانی دیگـر( برآمده و 
دامـن گسـترانده باشـد. چـرا کردهـا بایـد نگـران آینـده باشـند و گمـان کننـد یا حالا یـا هرگز؟ دسـت کـم در این مورد خـاص هیچ 
هرگـزی در کار نیسـت. شـاید هـم البتـه مجریـان همه پرسـی و مدعیانـی کـه بـر ضـرورت انجـام آن پـا سـفت می کنند دلایل بسـیار 
برشـمارند کـه دسـت کـم برای سـاکنان کردسـتان عـراق انجام همه پرسـی چنـدان هزینه ای نـدارد و بر عکـس می تواند فـلان و فلان 
امتیـاز مهـم سیاسـی را در پـی داشـته باشـد؛ زیـرا به هرحـال ایـن همه پرسـی از نظـر حقوقی تغییـری در سـازوکار کنونـی حکمرانی 
در اقلیـم کردسـتان عـراق ایجـاد نمی کنـد. امـا اگـر انجـام همه پرسـی بـه مصـداق »آش نخـورده و لـب و دهن سـوخته« عمـلا فقط 
باعـث شـود کـه نـه تنهـا همسـایگان بلکـه جهانیـان هم بـر کردهای عراق سـخت بگیرنـد و شـماری از امتیـازات سیاسـی و اقتصادی 
ایـن خطـه از آن بازسـتانده شـود، آنـگاه بایـد در اسـتدلال های مخالفـان همه پرسـی، مثـلا آنچـه سـران حـزب گـوران می گوینـد، 
درنـگ کـرد. یکـی از آن اسـتدلال ها ایـن اسـت کـه این همه پرسـی بیـش از آنکـه کمکی برای اسـتقلال کردسـتان عراق باشـد، عملا 

زمینـه ای اسـت بـرای تضعیـف دموکراسـی در ایـن خطـه و کشـاندن منازعـات از بیـرون مرزهای کردسـتان عراق بـه داخل آن. 

سـرانجام: کدام یـک بهتـر اسـت: یـک ملـت واقعی یـا یک کشـور کاذب؟ ملت واقعـی یعنـی مردمانی که شـاید حتی بی بهـره از قدرت 

سیاسـی واحـد بـا هـم حـس همبسـتگی ملـی )بنـا بـه تعریـف ژئوپلتیـک ایـن مفهـوم( دارنـد و کشـور کاذب یعنـی سـرزمینی که با 
وجـود برخـورداری از مرزهـا و قـدرت سیاسـی معین و مشـخص عمده شـهروندان آنهـا به واقع یکدیگـر را هموطن نمی داننـد و از این 
جهـت حـس همبسـتگی ملـی کافی بـرای پایداری در چارچوب کشـوری متحـد و یکپارچـه را ندارنـد. تجربه هایی مثل بالـکان، قفقاز، 
ایبریـا، شـاخ آفریقـا، بریتانیـا. می گوینـد در نهایـت کشـورهای کاذب فـرو می پاشـند و ملت هـای واقعی بـه اتحـاد و همپارچگی حتی 
تـا حـد اسـتقلال و کسـب قـدرت سیاسـی در یک محدوده سـرزمینی مشـخص می رسـند. اما وقـت آن را زمـان تعییـن می کند؛ زمان 
و فقـط زمـان. از ایـن جهـت ملت هـا بیـش از مـرز و دولـت بـه حـس همبسـتگی نیاز دارنـد. آنچه کـه به این حـس لطمـه می زند در 
طـول زمـان می توانـد بـه اضمحـلال کانـون مرکزی و هسـته سـخت ملیـت انجامـد؛ و برعکس آنچـه که این حـس را تقویـت می کند 
می توانـد از پـس هـزاران سـال آوارگـی و سـرکوب نیـز دوبـاره آنهـا را گرد هـم جمع کنـد. تجربـه تاریخی می گویـد گاه یـک ترانه و 
یـک شـعر افزون تـر از جنـگ و منازعـه بـه بقـای یـک ملـت کمک کـرده اسـت. مشـکل همه پرسـی هایی از ایـن جنس که کردسـتان 
عـراق و کاتالونیـا و کبـک و اسـکاتلند و ... در پـی آننـد ایـن اسـت کـه عمدتـا پیشـرانه آنهـا »تعجیـل و تأویـل سیاسـت« اسـت و نه 
»تدبیـر و تعمیـق همبسـتگی ملـی«. کردهـا بایـد بـا اعتمـاد بـه  نفس بـه آینده نـگاه کننـد. و باورشـان به جـادوی زمان را از دسـت 
ندهنـد؛ زمـان و فقـط زمـان، آنچـه کـه در نهایـت فریب سیاسـت را فـرو می میرانـد و نهال فرهنـگ و همبسـتگی عاطفی و انسـانی را 

بـر می بالانـد و بـه بار می نشـاند. 

پس گفتـار: اینکـه ایـن شـماره قلمـرو ویـژه همه پرسـی اسـتقلال کردسـتان باشـد تصمیـم ناگهانـی تحریریـه بود. بـه واقـع الان باید 
شـماره محیـط زیسـت منتشـر می شـد. امـا کردسـتان جـای محیـط زیسـت را گرفت و شـماره محیـط زیسـت در موعد مقرر منتشـر 
خواهـد شـد. همچنانکـه در پی خواهیـد دیـد قـدری شـتاب و تعجیـل در مطالـب ایـن شـماره قلمـرو دیـده می شـود. دشـوار بـود 
کسـانی را پیـدا کنیـم کـه بی طـرف و ناجانب دارانـه در بـاره ایـن همه پرسـی بنویسـند. دشـوارتر یافتـن کردهایی بـود که فـارغ البال 
از مخالفـت خـود بـا ایـن همه پرسـی بگوینـد، منظـور روشـنفکران مسـتقل کـرد اسـت. آنهـا که بـه گفتگو بـا قلمـرو یا نوشـتن برای 
مـا حاضـر شـدند غالبـا موافقـان همه پرسـی بودنـد و مخالفـان از بیـان نظرشـان در قلمـرو عـذر خواسـتند، ظاهـرا از بـس کـه فضای 
رسـانه های کـرد سـودازده اسـتقلال اسـت. بـه هـر حـال قلمـرو تـلاش کـرده اسـت کامـلا مسـتقل و بی طـرف بمانـد، همچنان کـه 
رویـه ماسـت. اگـر هـم شـما مخاطبـان محتـرم تصـور می کنیـد در جایـی انصـاف علمـی رعایت نشـده، چـه از جانـب نویسـندگان ما 
و چـه از جانـب گفتگوشـوندگان و یـا نویسـندگان مهمـان، لطفـا بـه مـا بگوییـد تـا نظـر شـما را هم عینـا منعکـس کنیم. از محاسـن 

روزنامه نـگاری الکترونیـک ایـن اسـت کـه همیشـه امـکان جبـران و تصحیح اشـتباه وجـود دارد. 

http://www.bbc.com/persian/blogs/2014/10/141006_l10_nazeran_karami_drought_violence ـ1
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اشاره:
اقلیــم  دیپلماتیــک  نماینــده  عبدالرحمــن،  بیــان 
پرنفــوذ  شــخصیت های  از  واشــنگتن،  در  کردســتان 
ــار  ــت. وی در کن ــراق اس ــتان ع ــرات کردس ــزب دموک ح
ــینه  ــتان، پیش ــت کردس ــه کار در حکوم ــه دو ده تجرب
ــز  ــال تایم ــه فایننش ــه در روزنام ــگاری از جمل روزنامه ن
ــا  ــه دنی ــداد ب ــود دارد. او در بغ ــه خ ــدن را در کارنام لن
آمــد و در دهــه هفتــاد میــلادی مدتــی کوتــاه را 
ــه  ــرد. ســپس ب ــی ک ــران زندگ ــواده اش در ای ــراه خان هم
ــخ از دانشــگاه لنــدن فــارغ  لنــدن رفــت و در رشــته تاری

ــد.  ــل ش التحصی

سپاســگزاریم کــه پذیرفتیــد بــا مــا گفتگــو کنیــد. بگذاریــد از اینجــا شــروع کنیــم کــه بــا توجــه بــه مخالفــت یــا عــدم حمایــت 
ــه  ــدازه واقع بینان ــا چــه ان ــه موفقیــت مذاکــراتِ اســتقلال کردســتان ت ــد ب ــه و غــرب، امی اغلــب کشــورهای تأثیرگــذار خاورمیان

اســت؟ 

اول اجــازه دهیــد کــه بــه روشــنی بگوییــم ایــن حــقّ دموکراتیــک ماســت کــه همه پرســی برگــزار کنیــم. همچنیــن مثــل دیگــر 
ــرای خــود  ــری ب ــم. تصمیم گی ــان را تعییــن کنی ــده خودم ــان سرنوشــت و آین ــم کــه خودم ــن حــق را هــم داری ــا، ای ــردم دنی م
)self-determination( در سراســر جهــان حقــی مســلّم بــه شــمار مــی رود. پــس چــرا مــردم کردســتان از ایــن حــق خــود اســتفاده 

نکننــد؟ 
در جــواب بــه ســئوال شــما کــه القــا می کنــد دولت هــای قدرتمنــد مخالــف همه پرســی  هســتند، بلــه، ایــن درســت اســت. ایــران 
ــه رســمیت شــناختن  ــالات متحــده، در عیــن ب ــد. همیــن  طــور ای و ترکیــه و کشــورهای دیگــر، علیــه آن اعــلام موضــع کرده ان
آرمــانِ مــردم کردســتان، از مــا خواســت کــه آن را نــه لغــو، بلکــه بــه بعــد موکــول کنیــم. درســت اســت کــه واکنش هــای منفــی 
ــاد  ــه ی ــد و مخالفــت قاطــع انگاشــت. ب ــا یــک چــوب ران ــوان همــه را ب ــی همــه یکســان نیســت و نمی ت ــادی وجــود دارد، ول زی
ــد، چــه در  ــاره همه پرســی ســکوت کرده ان ــه درب ــم هســتند ک ــم اســت. کشــورهای بســیاری ه ــی مه ــه خیل ــن نکت داشــتن ای

ــم.  ــی می کنی ــی مثبتــی ارزیاب ــن را بی طرف ــا ای منطقــه، چــه کشــورهای دوردســت. م
دربــاره بخــش دوم ســئوال شــما، بدیهــی اســت کــه مــا بایــد بــرای حــل و فصــل مســئله بــا بغــداد مذاکــره کنیــم. مــا بخشــی از 
عــراق هســتیم و کوشــیده ایم شــریک عــراق باشــیم؛ ولــی نتیجــه ای نداشــته و درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه همه پرســی 
ــا دولــت فــدرال بغــداد اســت. مــا معتقدیــم  اســتقلال برگــزار می کنیــم. هــدف نهایــی مــا دســتیابیِ مســالمت آمیز بــه توافــق ب
بغــداد بایــد بــه مذاکــره بــا مــا تــن دهــد. در قانــون اساســی عــراق حــق همه پرســی ســلب نشــده و بنابرایــن بغــداد بایــد بــه آن 

احتــرام بگــذارد. ایــن در نهایــت بــه ســود عــراق اســت کــه دو طــرف بــه توافقــی برد-بــرد برســند. 
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ــت؟ ــاده اس ــی آم همه پرس

ــد  ــی بی تردی ــم، ول ــامدی را داری ــه پیش ــی هرگون ــا آمادگ م
خواهــان همزیســتی مســالمت آمیز بــا همســایگان خــود و 
ــاط  ــتان در ارتب ــری کردس ــتیم. رهب ــراق هس ــور ع ــن  ط همی
ــا تهــران و آنکاراســت. ایــن  طــور نیســت کــه بعــد از  مــداوم ب
اعــلام تاریــخ همه پرســی دســت روی دســت گذاشــته باشــیم. 
ــن  ــه ای ــات بلندپای ــا مقام ــیاری ب ــای بس ــت ها و گفتگوه نشس
کشــورها صــورت گرفتــه اســت. مــا همــه جــدّ و جهــد خــود را 
در توضیــح ایــن نکتــه بــه ترکیــه و ایــران و دیگــر همســایگان 
بــه کار بســته ایم کــه مــا تهدیــدی بــرای آنهــا نیســتیم. مســئله 
ــا  ــی مذاکــره ب ــه کردســتان عــراق محــدود اســت و در پ ــا ب م
بغــداد بــرای دســتیابی بــه توافقیــم. مــا در گذشــته هــم هیچ گاه 
ــه ایــران را در معــرض تهدیــد قــرار نداده ایــم و  ــه ترکیــه و ن ن
ــد  ــم و قص ــور نبوده ای ــک از آن  دو کش ــی هیچ ی ــل بی ثبات عام
مــا آن اســت کــه همیــن شــیوه را ادامــه دهیــم. همــان  طــور 
ــیم،  ــا باش ــتی جوی آنه ــایه  آرام و آش ــم همس ــه می خواهی ک
دوســت داریــم آنهــا همیــن ایــن  گونــه مــا را ببیننــد. مــا هیــچ 
ــراط  ــه اف ــا ب ــا م ــی وقت ه ــم. از قضــا خیل ــی نداری طــرح پنهان
در شــفاف  بــودن متهــم شــده ایم. مــا هرگــز پنهــان نکرده ایــم 
کــه مــردم کردســتان عــراق خواهــان اســتقلال  هســتند، چــون 
ــاج  ــی آم ــم، ول ــکاری کردی ــراق هم ــنّی ع ــان س ــا حاکم ــا ب م
حملــه شــیمیایی در حلبچــه و نسل کشــی قــرار گرفتیــم. 
ــی در  ــم، ول ــکاری کردی ــراق هم ــیعه ع ــان ش ــا حاکم ــد ب بع
ــا  ــورد م ــی در م ــون اساس ــی از قان ــای مهم ــوض، بخش ه ع
ــاره مناطــق مــورد مناقشــه  بــه اجــرا درنیامــد، اصــل 14۰ درب
کامــلًا نادیــده گرفتــه شــد، بــرای صــادرات نفــت بــا مشــکلات 
بســیاری روبــرو  شــدیم، در حالــی کــه قانــون اساســی ایــن حــق 
را بــه مــا می دهــد، وزارت دفــاع عــراق پیشــمرگه را از آمــوزش 
و تســلیحات و پشــتیبانی مالــی محــروم کــرد، درحالی کــه ایــن 
ــه  ــه بدن ــد پیشــمرگه را آمــوزش نظامــی مــی داد و ب وزارت بای
ــه  ــا توجــه ب ــد مــی زد، ایــن کار را نکــرد. ب دفاعــی عــراق پیون
همــه اینهاســت کــه بایــد تصمیــم بگیریــم آیــا می خواهیــم در 
ــا  ــم م ــه. موضــوع تصمی ــا ن ــم ی ــراق بمانی ــده بخشــی از ع آین

ــه همســایگان مان. ــت علی ــه ایجــاد خصوم ــن اســت، ن ای
 

ــران  ــه نگ ــران این هم ــرا ای ــان چ ــه نظرت ــن اســت، ب ــر چنی اگ
ــتقلال شماســت؟ اس

ایــن ســؤال خوبــی اســت، امــا بایــد از رهبــران ایــران پرســیده 
ــتگاه اداری و  ــه  دس ــود دارد و آن اینک ــه وج ــک نکت ــود. ی ش
دیوان ســالاری و کارمنــدان دولــت در همــه جــای جهــان، 
ــد  ــح می دهن ــکارا، ترجی ــران و آن ــا ته ــه ت ــنگتن گرفت از واش
ــه  ــد، نخب ــر نکنن ــا تغیی ــود، مرزه ــظ ش ــود حف ــت موج وضعی
ــداوم  ــرای ت ــدی ب ــه تهدی ــز ک ــر چی ــود. ه ــوض نش ــم ع حاک
ــا  ــک دولت ه ــه بوروکراتی ــد، بدن ــر آی ــه نظ ــود ب ــع موج وض
ــی  ــرا وقت ــه! چ ــد: ن ــان می ده ــی نش ــی منف ــگ واکنش بی درن
مــن مســئول ایــن پرونــده هســتم بایــد ایــن اتفاقــات بیفتــد! در 

را  دیگــر  کُردهــای  مســتقل،  کردســتانِ  نمی کنیــد  فکــر 
برمی انگیــزد بــه دنبــال اســتقلال برونــد و ایــن احتمــال باعــث 
ــتقل  ــتانِ مس ــا کردس ــایه ب ــورهای همس ــدنِ کش ــار نیام کن

ــود؟ ش

ــتجو  ــورها جس ــان کش ــودِ هم ــد در خ ــخ را بای ــرم پاس ــه نظ ب
کــرد. در ســال 2۰۰۳ وقتــی مداخلــه آمریــکا در عــراق قطعــی 
ــت کــه  ــم گرف ــه تصمی ــراق آگاهان ــری کردســتان ع شــد، رهب
اقلیــم جزیــی از عــراق بمانــد. در ســال 2۰۰۵ قانــون اساســی 
عــراق، بــر ایــن مبنــا تدویــن و بــا همه پرســی تأییــد شــد کــه 
عــراق دولتــی فــدرال و دموکراتیــک و تکثرگــرا باشــد، کشــوری 
کــه عربــی و کــردی، دو زبــان رســمی آن اســت. مــا در جایــگاه 
ــد،  ــراق جدی ــن ع ــه در ای ــتیم ک ــاور داش ــراق، ب ــای ع کرده
جــای همیــاری و همــکاری خواهــد بــود و شــهروندان از حقــوق 
ــا هــم  ــد، عراقی هــا و کردهــا همــه کشــور را ب ــر برخوردارن براب
ــم،  ــون اساســی ای را پذیرفتی ــن قان ــا چنی ــد ســاخت. م خواهن
روح قانــون اساســی از نظــر مــا و در واقــع از دیــد عرب هــا ایــن 
ــون  ــا همیــن نیــت، میلیون هــا نفــر در همه پرســی قان ــود و ب ب
ــی  ــروز از همه پرس ــرا ام ــس چ ــد. پ ــارکت کردن ــی مش اساس
بــرای اســتقلال حــرف می زنیــم؟ چــون ایــن همیــاری و 
ــه جایــی نرســید، چــون هیــچ شــراکتی میــان مــا  همــکاری ب
ــج  ــاه و پن ــت کم پنج ــراق دس ــت ع ــون دول ــدارد، چ ــود ن وج
اصــل قانــون اساســی را زیــر پــا گذاشــته. بلــه، در متــن قانــون 
کــردی یکــی از دو زبــان رســمی کشــور اســت؛ ولــی خــارج از 
کردســتان کجــا شــما زبــان کــردی بــه گوشــتان می خــورد؟ در 
کــدام ســند رســمی یــک کلمــه کــردی می تــوان پیــدا کــرد؟ 
ــردی  ــد کلمــه ک ــراق چن ــق شــدیم روی پاســپورت ع ــا موف م
ــان  ــای رســمیت داشــتن زب ــه معن ــن ب ــی ای ــم؛ ول ــه کنی اضاف
کــردی نیســت. شــما بــه هــر کجــای کانــادا برویــد، همــه چیــز 
ــرای  ــان را ب ــن زب ــت. م ــه اس ــی و فرانس ــان انگلیس ــه دو زب ب
مثــال می گویــم، نمونه هــای بارهــا جدی تــرِ نقــض قانــون 
اساســی زیادنــد. اگــر مــا امــروز بــه اینجــا رســیده ایم بــه خاطــر 
آن بــوده کــه عــراق اهــل شــراکت و همــکاری نیســت، کشــورِ 
توافــق جمعــی، برابــری شــهروندان و کشــورِ مــدارا نیســت؛ در 
ــه  ــه ب ــده ک ــدل ش ــی ب ــه فرقه گرای ــه جامع ــراق ب ــوض ع ع
ــه اقلیت هــای  هویــت کــردی احتــرام نمی گــذارد، چــه رســد ب
ــان  ــرد در کشورش ــی ک ــه جمعیت ــایگانی ک ــر همس ــر. اگ دیگ
زندگــی می کننــد، تــلاش کردهــای خــود بــرای دســتیابی بــه 
ــه  اســتقلال برنمی تابنــد و نمی خواهنــد شــهروندان  کردشــان ب
فکــر اســتقلال بیفتنــد، پیشــنهاد محترمانــه مــن بــه آنهــا ایــن 

اســت کــه نمونــه عــراق را بــه خاطــر بســپارند. 

ــه خطــر  ــات کردســتان را ب ــن همه پرســی ثب ممکــن اســت ای
ــل  ــی مث ــا گروه های ــه ب ــزد ک ــران را برانگی ــلًا ای ــدازد و مث بین
ــا  ــرود ی ــا ب ــا کرده ــلحانه ب ــاف مس ــه مص ــعبی ب ــد الش حش
ــد.  ــا کردســتان تحریــک کن ــه بســتن مرزهایــش ب ــه را ب ترکی
آیــا حکومــت شــما بــرای رویارویــی بــا پیامدهــای مخاطره آمیــز 

ــی اقلیت هــای مذهبــی  در همــه جــا ســنی مذهب  هســتند، ول
ــد.  ــود دارن ــز وج ــیحی نی ــدی، مس ــیعه، یزی ــد ش ــرد مانن ک
آینــده ای کــه بــرای کردســتان در ذهــن داریــم، جامعــه ای بــاز 
اســت کــه همــه آن را وطــن و خانــه خــود می داننــد و کســی از 
نادیده گرفتــه شــدن یــا ســرکوب دلهــره ای نداشــته باشــد. یکــی 
از مشــکلاتی کــه بــا عــراق داریــم ایــن اســت کــه بــه جامعــه ای 
ــرای  ــا ب ــه م ــال 2۰۰۳ ک ــت. در س ــده اس ــدل ش ــرا ب فرقه گ
ــم،  ــکاری می کردی ــلاش و هم ــک ت ــدرال و دموکراتی ــی ف عراق
بدیهــی اســت کــه می دانســتیم شــیعیان اکثریــت را در دســت 
دارنــد ولــی فکــر می کردیــم بــا جامعــه عــرب ســنی و کــرد در 
عــراق تــوازن برقــرار می شــود. امــا شــراکت و همیــاری تحقــق 
نیافــت و جامعــه عــراق، بــه شــکلی مفــرط در دام فرقه گرایــی 
ــدا  ــه پی ــنی ها غلب ــر س ــودن ب ــودی نب ــس خ ــاً ح ــاد. طبع افت
ــم. در  ــیه رانده می دیدی ــه حاش ــان را ب ــم خودم ــا ه ــرد. م ک
ــراز تجــاری  ــران مناســبات حســنه  و ت ــا ای ــا ب حــال حاضــر م
بالایــی داریــم. مــا بــا ایــران تاریــخ مشــترک داریــم. کردهــای 
زیــادی مثــل مــن ســال هایی از دوره کودکــی خــود را در ایــران 
ــی  ــالمت آمیز مبتن ــط مس ــان رواب ــن خواه ــد. بنابرای گذرانده ان

بــر احتــرام متقابــل هســتیم. 

شــما نماینــده دیپلماتیــک اقلیــم کردســتان در واشــنگتن 
ــکا  ــت آمری ــد دول ــار داری ــی، انتظ ــس از همه پرس ــتید.  پ هس
ــونت و  ــترش خش ــری از گس ــرای پیش گی ــی را ب ــه اقدامات چ

ــد؟   ــام ده ــه انج ــح در منطق ــات و صل ــراری ثب برق

ــته ایم  ــکا خواس ــت آمری ــا از دول ــی م ــئله همه پرس ــاره مس درب
بغــداد و اربیــل را بــه نشســتن بــر ســر میــز مذاکــرات جــدی 
تشــویق کنــد. ایــن تقاضــای مــا همچنــان پابرجــا می مانــد. بــا 
آنکــه آمریــکا می خواهــد ترغیب گــر دو طــرف بــه گفتگــو باشــد، 
ــم. جــدا  ــق بیندازی ــه تعوی ــا خواســته کــه همه پرســی را ب از م
ــت.  ــش اس ــر داع ــه ب ــئله، غلب ــن مس ــی، بزرگ تری از همه پرس
ــزم  ــا شکســت قطعــی داعــش خــود را ملت ــد ت ــکا می گوی آمری
ــد. باعــث افتخــار و ســرور ماســت کــه  ــا آن می دان ــه نبــرد ب ب
تــا بــه حــال پیشــمرگه در جنــگ بــا داعــش موفــق بــوده، ولــی 
بایــد داعــش در سراســر عــراق بــه زانــو درآیــد. درعیــن حــال 
ــا شکســت داعــش،  ــه ب ــود و گمــان نکــرد ک ــن ب ــد واقع بی بای
خلافــت بــه پایــان می رســد. حتــی بــا مغلــوب شــدن داعــش، 
همچنــان هســته های شــورش و تروریســم فعــال خواهنــد بــود؛ 
نســخه های جدیــدی از داعــش یــا نوزایــش القاعــده را خواهیــم 
دیــد. آنهــا خطــری بــرای همــه مــا در ایــن منطقه انــد. آمریــکا 
ــای  ــز پیشــمرگه و نیروه ــوزش و تجهی ــه آم ــه ب ــده داده ک وع
ــا داعــش در جنــگ اســت و  عراقــی ادامــه دهــد. ایــران هــم ب
در حقیقــت، اولیــن کشــوری بــود کــه در همــان روزهــای اولیــه 
حملــه داعــش بــه مــا پیشــمرگه را مســلح کــرد. مــا همــه بایــد 

ــم.  ــم بدهی ــا داعــش دست به دســت ه ــرد ب ــرای نب ب

از شما سپاسگزاریم. 

ســال های 1۹۹۰-1۹۹1 فکــر کنــم بیــش از بیســت و دو کشــور 
بــه اســتقلال رســیدند. در اغلــب آنهــا جنبــش اســتقلال طلبی 
تــا زمانــی کــه پیــروز نشــد، بــا مخالفــت روبــرو  بــود. تنهــا بعــد 
ــه  ــا را ب ــم آنه ــر کم ک ــورهای دیگ ــه کش ــود ک ــتقلال ب از اس
رســمیت شــناختند. اگــر کردســتان مســتقل شــود، نــه آســمان 
ــن مســئله  ــه آخــر می رســد. ای ــا ب ــه دنی ــد، ن ــه زمیــن می آی ب
مربــوط بــه آینــده اســت. در حــال حاضــر ما دربــاره همه پرســی 
حــرف می زنیــم و گام بعــد مذاکــره بــا بغــداد دربــاره چگونگــی 
ــای  ــا دولت ه ــو ب ــه گفتگ ــه اســتقلال اســت و البت دســتیابی ب

همســایه هــم در کنــار آن جریــان خواهــد داشــت. 

ــی و  ــی غیرمذهب ــتقل، دولت ــتان مس ــد کردس ــی می گوین برخ
ــن  ــکا و اســرائیل خواهــد داشــت و ای ــه غــرب، آمری ــک ب نزدی
یعنــی پیدایــش یــک آذربایجــان دیگــر در کنــار ایــران. بــا توجه 
بــه سیاســت ایــران در عــراق و ســوریه و دیگــر نقــاط منطقــه، 
کردســتان مســتقل محدویت هایــی را بــرای آزادی تحــرّک 
ایــران در آن  نقــاط بــه وجــود مــی آورد. بنابرایــن نگرانــی ایــران 
صرفــاً از رخــوت و تن آســایی نظــام اداری اش مایــه نمی گیــرد، 
ــه دارد.  ــلامی ریش ــوری اس ــتراتژیک جمه ــع اس ــه  در مناف بلک

نظــر شــما چیســت؟

شــاید همین هــا باعــث شــده  کــه تهــران تــا الان بــا همه پرســی 
مخالفــت کنــد. همــان  طــور کــه گفتــم مــا قصــد نداریــم ثبــات 
را بــر هــم زنیــم. بــه عکــس، مــا کردســتان مســتقل آینــده را 
ــه در آن آزادی  ــم ک ــر می دانی ــک و مداراگ ــوری دموکراتی کش
ادیــان برقــرار اســت. درســت اســت کــه اکثریــت جمعیــت کــرد 
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دیویــد پالـِـک )David Pollock( یکــی از کارشناســان شناخته شــده خاورمیانــه بــه ویــژه کردســتان اســت کــه دســت کم 
ــه در  بیــش از ســه دهــه اســت تحــولات آنجــا را دنبــال می کنــد. آقــای پالـِـک در ســال ۲۰۰۲ مشــاور ارشــد خاورمیان
وزارت امــور خارجــه آمریــکا شــد و در زمینــه دموکراســی و اصلاحــات سیاســی در منطقــه بــه دولــت آمریــکا مشــاوره 
ــراق« )Iraqi Women’s Democracy Initiative( و  ــان ع ــدازی »طــرح دموکراســی زن ــی راه ان ــان اصل ــی داد. او از حامی م
»شــورای زنــان افغــان«، بــا بودجــه پانــزده میلیــون دلاری بــود و در جریــان آنهــا در نقــاط گوناگــون خاورمیانــه حضــور و 
فعالیــت داشــت. او یکــی از کارشناســان معتبــر نظرســنجی افــکار عمومــی در جهــان عــرب نیــز بــه شــمار مــی رود. افــزون 
ــر بیــش از دو دهــه خدمــت در وزارت خارجــه آمریــکا، دکتــر پالـِـک ســال ها در دانشــگاه هــاروارد و دانشــگاه جــورج  ب
ــی و کــردی تســلط دارد و در حــال حاضــر پژوهشــگر  ــری، عرب ــه زبان هــای عب واشــنگتن تدریــس کــرده اســت. وی ب

ارشــد انســتیتو واشــنگتن بــرای سیاســت خــاور نزدیــک اســت. 

ــی  ــت همه پرس ــتان، اهمی ــه کردس ــا منطق ــان ب ــک و طولانی ت ــنایی نزدی ــه آش ــه ب ــا توج ب
ــراق  ــرای ع ــژه ب ــه وی ــای آن ب ــان از پیامده ــد و پیش بینی ت ــه می بینی ــتقلال را در چ اس

ــت؟  چیس

ــه  ــر فــرض رأی آری اکثریــت ب ــه اســتقلال - ب ــه دلیــل منجرشــدن فــوری ب ــه ب از نظــر مــن، همه پرســی ن
ــه ســوی اســتقلال اســت. مدت هاســت کــه همــه  ــه خاطــر آن اهمیــت دارد کــه گام نخســت ب آن - بلکــه ب
ــه خــرج  ــاره آن ب ــادی درب ــاط زی ــی احتی ــان اســتقلال  هســتند، ول ــراق خواه ــای ع ــوم کرده ــم عم می دانی
می دادنــد. آنهــا در 2۰۰۵ یــک همه پرســی برگــزار کردنــد و بــه نفــع آن رأی دادنــد، ولــی بــه جــای اعــلام 
ــی  ــن منطقــه خودگــردان عــراق پذیرفــت کــه بخشــی از خــاک عــراق باق اســتقلال کردســتان حکومــت ای
بمانــد و از قانــون اساســی حمایــت کنــد و از اعــلام یک جانبــه اســتقلال اجتنــاب نمایــد. در نتیجــه، بیــش از 
یــک دهــه منتظــر ماندنــد و از آن موقــع تاکنــون بــرای مشــارکت و همیــاری بــا باقــی عــراق کوشــش کردنــد. 
صادقانــه بگویــم خیلــی ســرخورده شــدند. دولــت عــراق بــه طــور کلــی توقعــات  کردهــا و حتــی شــروط آنــان  
ــه در زمینــه نفــت و ســهم کردهــا، برگــزاری همه پرســی  ــده گرفــت؛ از جمل ــرای حفــظ عــراق واحــد نادی ب
ــراق، مخصوصــا شــهر  ــا و دیگــران در داخــل خــاک ع ــان کرده ــورد مناقشــه می ــاره مناطــق م ــژه ای درب وی
ــه و  ــت مالکــی کــه فرقه گرایان ــت قبلــی، دول ــژه در زمــان دول ــه وی ــت عــراق ب ــه دول حســاس کرکــوک، روی
بــه غایــت فاســد بــود؛ دولتــی کــه نــه تنهــا بــه کردهــا، کــه بــه بخش هــای دیگــر جامعــه، ماننــد عرب هــای 
ســنی، حتــی شــیعیان مخالــف دولــت هــم اعتنایــی نداشــت. اینهــا اســباب دلســردی و نومیــدی کردهــا در 
داخــل عــراق شــد. ســرانجام، بعــد از پیروزی هایــی کــه در نبــرد بــا داعــش در خــاک عــراق بــه دســت آوردنــد، 
رهبــران کــرد زمــان را بــرای برداشــتن گامــی تــازه بــه ســوی اســتقلال مناســب تشــخیص دادنــد. البتــه کــه 
ــی  ــر چگونگ ــر س ــی ب ــد از همه پرس ــی بع ــد حت ــا می گوین ــت. آنه ــره نیس ــاع از مذاک ــای امتن ــه معن ــن ب ای
ــورهای  ــا کش ــینیم، ب ــره می نش ــز مذاک ــر می ــر س ــداد ب ــا بغ ــراق ب ــت ع ــا حکوم ــازه ب ــی ت ــراری روابط برق
همســایه از جملــه ایــران گفتگــو می کنیــم تــا متقاعــد شــوند بــه رغــم وجــود جمعیــت کــرد کشورشــان در 
آن  ســوی مرزهــای مــا، کردســتان مســتقل تهدیــدی بــرای آنهــا نیســت. از نظــر آنهــا مســئله اســتقلال فقــط 
بــه کردســتان عــراق محــدود اســت و امیدوارنــد کشــورهای دیگــر دریابنــد کــه ایــن برخاســته از اراده جمعــی 
کردهاســت و در نهایــت آن را بپذیرنــد و مذاکراتــی مســالمت آمیز را پیــش برنــد. ولــی متأســفانه بســیاری از 
جملــه در ایــران، بغــداد، ترکیــه نیــز ایــالات متحــده ســخت نگــران و تــا حــدی مخالــف آن هســتند. کردهــا 
بــا علــم بــه ایــن موضــوع در جســتجوی راهــی بــرای جلــب اطمینــان منتقــدان و مخالفــان اســتقلال  هســتند. 

بــا توجــه بــه اینکــه جمهــوری اســلامی، کردســتانِ مســتقل، ســکولار و هم پیمــان بــا غــرب 
را تهدیــدی مســلم می دانــد و همیــن  طــور نفــوذ بی بدیــل آن بــر دولــت کنونــی عــراق، آیــا 
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ــتقلال  ــرات اس ــت مذاک ــرای موفقی ــی ب ــوان بخت می ت
در آینــده نزدیــک تصــور کــرد؟

کامــلًا حــق بــا شماســت. اینها مشــکلات عمیقــاً جــدی در برابر 
ــران  ــک  هســتند. رهب ــده ای نزدی ــرات  در آین ثمربخشــی مذاک
ــد  ــی آگاهن ــه خوب ــتان ب ــار کردس ــه خودمخت ــت منطق حکوم
ــه  ــد ک ــران اســت و می دانن ــال ای ــع امی ــراق تاب ــت ع ــه دول ک
ــز هســت.  ــران نی ــا ته ــره ب ــان مذاک ــداد هم زم ــا بغ ــره ب مذاک
ــه نظــر  ــد ب ــی بعی ــرات خیل ــی پیشــرفت مذاک در نقطــه  کنون
ــری  ــا موضع گی ــران ب ــات ای ــر مقام ــای اخی ــد. در ماه ه می رس
ــده اســتقلال کردســتان هشــدار  ــه همه پرســی و ای قاطــع علی
داده انــد کــه ایــن امــر چــه بســا بــه بی ثباتــی بیشــتر بینجامــد؛ 
ــد.  ــه می کن ــران خــود مداخل ــد ای ــاً بگوین ــه صریح ــدون آنک ب
بــه نظــرم ایــن تهدیــدی تلویحــی اســت. محتمل تریــن پیامــد 
ــت  ــی تح ــق گروه ــران از طری ــه ای ــاید مداخل ــی ش همه پرس
حمایتــش یعنــی حشــد الشــعبی در داخــل خــاک عــراق باشــد. 
برخــی از ســران آن مثــل قیــس الخزعلــی اعــلام کرده انــد کــه 
نــه تنهــا در صــورت رفتــن کردهــا بــه ســمت اســتقلال بلکــه 
اگــر طــرح آنهــا کرکــوک را هــم در برگیــرد، الحشــد الشــعبی، 
ــه فرماندهــی او و پشــتیبانی  ــب اهــل الحــق ب ــژه عصائ ــه وی ب
ــتان  ــه کردس ــوک ب ــاق کرک ــری از الح ــرای جلوگی ــران ب ای
مســتقل خواهنــد جنگیــد. بعضــی از رهبــران کــرد هــم خیلــی 
ــر  ــوری المالکــی نخســت وزی ــد. هــم ن ــه عصــا بوده ان دســت ب
ــاً  ــر دو تلویح ــی ه ــر کنون ــت وزی ــادی نخس ــم عب ــابق، ه س
ــا همه پرســی و اســتقلال کردســتان بیــان  مخالفــت خــود را ب
ــی  ــی، آمادگ ــور ضمن ــه ط ــت کم ب ــال دس ــد. درعین ح کرده ان
خــود را بــرای مذاکراتــی جامــع بــا حکومــت کردســتان اعــلام 
ــی  ــظ یک پارچگ ــر حف ــر س ــه ب ــد ک ــن امی ــه ای ــته اند ب داش
ــه  ــالمت آمیز، ب ــکلی مس ــه ش ــر، ب ــرایطی بهت ــت ش ــراق تح ع
ــن  ــاری در ای ــات ج ــه مناقش ــا هم ــه بس ــند و چ ــق برس تواف
ــت  ــد نف ــر ســر درآم ــات ب ــه بخشــند، اختلاف ســال ها را فیصل
یــا مناطــق مــورد مناقشــه، یــا تأمیــن منابــع مالــی پیشــمرگه 
و ماننــد آن. احتمــال تحقــق ایــن امــر از جانــب بغــداد کامــلًا 
ــرفت  ــه پیش ــک ب ــران در کم ــش ای ــی نق ــت، ول ــی نیس منتف
عــاری از خشــونت ایــن رونــد یــا دشــوارتر کــردن و بــه 
ــرای  ــی ب ــن جواب ــؤال دارد. م خشــونت کشــیدن آن جــای س
ــؤال  ــن س ــت ای ــواب درس ــس ج ــا هیچ ک ــه بس ــدارم. چ آن ن
را ندانــد. ایــن تــا انــدازه ای بــه نزاع هــای درون حکومتــی 
ــردرنمی آورم.  ــا س ــن از آنه ــه م ــت ک ــته اس ــران وابس در ای
ــردازم، و  ــد بپ ــرح کردی ــه ط ــری ک ــئله دیگ ــه مس ــد ب بگذاری
آن دیــدگاه حکومــت ایــران یــا بخشــی از جامعــه ایــران اســت؛ 
ــد داشــتن از کردســتان مســتقل، از اینکــه  یعنــی تلقــی تهدی
ــی  ــه پایگاه ــلا ب ــش مث ــوی مرزهای ــت آن س ــوری درس کش
ــا،  ــی ایرانی ه ــن از بعض ــود. م ــدل ش ــکا ب ــرای آمری ــی ب نظام
ــه الگــوی کردســتان مســتقل،  ــا و دیگــران شــنیده ام ک کرده
ــود  ــا وج ــن ج ــه در ای ــت. دو نکت ــان اس ــوری آذربایج جمه

ــا وجــود مشــکلات  دارد: یکــی اینکــه جمهــوری آذربایجــان ب
ــت اســت  ــل مدیری ــران قاب ــت ای ــرای حکوم و دردســرهایش ب
و ایــران یادگرفتــه چطــور بــا آن کنــار بیایــد و روابطــی 
مســالمت آمیز و مناســبات اقتصــادی ســطح بــالا بــا آن را 
حفــظ کنــد و حتــی بــه اعمــال و گســترش نفــوذش در خــاک 
آذربایجــان بپــردازد، علــی رغــم آنکــه ســکولار بــودن حکومــت 
ــای  ــکا، آذری ه ــرائیل و آمری ــا اس ــتی  آن ب ــان و دوس آذربایج
زیــادی مــدام در رفت وآمــد میــان دو ســوی مرزنــد. در 
کردســتان  در  آذربایجــان  الگــوی  تکــرار  حتــی  نتیجــه 
ــه  ــی البت ــد. ول ــران باش ــر در ای ــاس خط ــب احس ــد موج نبای
ــن  ــل از ای ــی کام ــا آگاه ــا ب ــم. کرده ــکلات آن را می فهم مش
ــکا  ــوذ آمری ــه نف ــه ن ــد ک ــی جــدی  بدهن موضــوع، تضمین های
ــه  ــران، ن ــرد ای ــت ک ــا اقلی ــاکنانش ب ــاط س ــه ارتب ــا، ن در آنج
حضــور پناهنــدگان و مخالفــان ایرانــی در کردســتان مســتقل، 
هیچ یــک کردســتان را بــه تهدیــدی بــرای جمهــوری اســلامی 
ــد  ــده ای می گوین ــکل اقناع کنن ــه ش ــا ب ــد. کرده ــدل نمی کن ب
کــه بــرای رفــع یکایــک دلواپســی های ایــران علاجــی کارســاز 
وجــود دارد. بــه نظــرم کردســتان مســتقل همچنــان بــه روی 
ــران  ــا ای ــی ب ــی امنیت ــادی و حت ــک، اقتص ــی دیپلماتی روابط
گشــوده خواهــد بــود. امــا در خصــوص مســئله نفــوذ اســرائیل 
بایــد گفــت کــه ایــن چیــزی بیــش از نظریــه  توطئــه و ســاخته 

ــب نیســت.  ــی غری تخیّل

ــد جمهــوری اســلامی عمــرش را در  ــاور دارن برخــی ب

ــترش  ــرای گس ــم ب ــادی و عظی ــرمایه گذاری بنی س
عمــق اســتراتژیک خــود تــا نزدیکــی مرزهــای 
ــت  ــه موفقی ــرانجام ب ــا س ــرده ت ــپری ک ــرائیل س اس
ــم  ــرائیل ه ــه اس ــت ک ــی اس ــس طبیع ــیده؛ پ رس
ــتقل  ــتان مس ــن کردس ــه تکوی ــک ب ــا کم ــد ب بخواه
عمــق اســتراتژیک خــود را بــه مرزهــای ایــران 

ــاند. برس

ــفر  ــرائیل س ــه اس ــب ب ــم مرت ــن ه ــت. م ــور هس ــن تص ای
ــه.  ــه طــور ماهان ــه کردســتان عــراق، یعنــی ب می کنــم، هــم ب
ــتقیم در  ــور مس ــه ط ــه ب ــانی را ک ــه کس ــا هم ــر دو ج در ه
چنیــن مســائلی نقــش دارنــد می شناســم. بلــه، حمایــت دولــت 
اســرائیل از تشــکیل کشــور مســتقل کردســتان فقــط و فقــط 
زبانــی و در حــدّ حــرف اســت. ایــن بیشــترین کاری اســت که از 
ــد. در  ــلام موضــع می کنن ــی اع ــد. هرازگاه ــده اش برمی آین عه
واقــع ایــن کردهاینــد کــه مایــل نیســتند اســرائیل درایــن بــاره 
حــرف بزنــد چــون باعــث خیــال کشــورهای دیگــر را مشــوش 
ــن حرف هــا خبــری نیســت.  می کنــد. می داننــد کــه پشــت ای

کردهــا  و  اســرائیل  همــکاری  به هرحــال  ولــی 
دارد. تاریخــی  ســابقه ای 

اولاً کــه ایــن ســابقه همــکاری بــه چهــل ســال پیــش مربــوط 
ــون،  ــع تاکن ــلادی. از آن موق ــاد می ــه هفت ــط ده ــت، اواس اس
ــا کردهــای عــراق همــکاری ملموســی  اگــر هــم اســرائیلی ها ب
ــکاری  ــت. هم ــوده اس ــزی ب ــدّ ناچی ــاً در ح ــته اند، واقع داش
آنهــا در دهــه هفتــاد هــم چیــزی نبــود جــز کمــک اســرائیل 
ــا  ــین، ب ــدام حس ــت ص ــه حکوم ــارزه علی ــا در مب ــه کرده ب
ــد  ــه ض ــچ وج ــه هی ــکاری ب ــران. آن هم ــت ای ــتیبانی دول پش
ایــران نبــود؛ علیــه دشــمن مشــترک ایــران، اســرائیل و 
ــود. همیــن همــکاری هــم در  کردهــا یعنــی صــدام حســین ب
چارچوبــی بســیار محــدود، از طریــق عوامــل موســاد و تأمیــن 
تســلیحاتی و تبــادل اطلاعاتــی صــورت گرفــت. بعد از ســرکوب 
ســنگدلانه شــورش کردهــا بــه دســت صــدام حســین در اواخــر 
دهــه هفتــاد تــا امــروز هیــچ همــکاری جــدی میــان اســرائیل 
و کردهــا وجــود نداشــته اســت؛ مگــر در حــوزه فــروش نفــت. 
ــند و  ــرائیل می فروش ــه اس ــان را ب ــی از نفت ش ــا بخش کرده
اســرائیل هــم خریــد نفــت آنهــا را بــه ســود منافعــش می دانــد. 
درعین حــال، فــروش نفــت بــه هیــچ وجــه مســئله اســتراتژیک 
ــا  ــادلات و همکاری ه ــطح مب ــه س ــلًا ب ــت و مث ــده ای نیس عم

ــد. ــی نمی رس ــی و اطلاعات نظام

ــال ها  ــن س ــه ای ــی هم ــه؟ ط ــعودی چ ــتان س عربس
مناطــق  در  نفــوذش  توســعه  بــرای  عربســتان 
ــژه سیســتان و بلوچســتان  ــه وی ــران ب سنی نشــین ای
ــتان  ــرده. عربس ــیاری ک ــای بس ــتان تلاش ه و کردس
ــاً تشــکیل کشــور مســتقل و ســنی کردســتان  قاعدت

را بایــد در راســتای منافــع خــود ببینــد و از آن 
ــد. ــتیبانی کن پش

ــی کــه  ــی اســت، مخصوصــا در شــرایط کنون ــن ســؤال خوب ای
ــت.  ــت اس ــه. درس ــالا گرفت ــعودی ب ــران و س ــان ای ــش می تن
چــه در ایــران، چــه در عــراق تســنن مذهــب اقلیــت و تشــیع 
ــت  ــه حکوم ــات بلندپای ــی مقام ــت. برخ ــت اس ــب اکثری مذه
اقلیــم کردســتان ماننــد وزیــر خارجــه هــم از اقلیــتِ شــیعه اند. 
بــا وجــود اشــتراک مذهبــی اکثریــت کردهــا، کردهــای ایــران و 
کردهــای عــراق تصمیــم  گرفته انــد هــر کــدام راهــی جداگانــه 
در پیــش بگیرنــد. حکومــت کردســتان عــراق هیچ گونــه 
جریــان تجزیه طلــب یــا فعالیــت ضــد ایرانــی را در درون خــاک 
ــی از  ــا مهاجران ــدگان ی ــه، پناهن ــد. بل خــودش تحمــل نمی کن
ــب  ــه در قال ــد ک ــی می کنن ــراق زندگ ــتان ع ــران در کردس ای
ــی از  ــوز کارهای ــه مج ــچ وج ــه هی ــی ب ــد، ول ــدودی فعالن مح
ــه  ــه علی ــا فرقه گرایان ــتی ی ــلحانه، تروریس ــت مس ــل فعالی قبی
حاکمیــت جمهــوری اســلامی ندارنــد. شــما مشــابه ایــن را در 
ســوریه و ترکیــه هــم می بینیــد؛ حــدود پانــزده میلیــون  کــرد 
ــه  ــان ب ــرد در جه ــه ک ــن جامع ــد و بزرگ تری ــاکن  ترکیه ان س
ــه  ــک ده ــت- ی ــه اس ــک ده ــت کم ی ــد. دس ــمار می رون ش
مدتــی طولانــی محســوب می شــود- کــه حکومــت کردســتان 
عزمــی جــزم داشــته کــه از جدایی خواهــان و حتــی آرمان هــای 
ــی  ــت سیاس ــه حمای ــه هیچ گون ــای ترکی ــتی کرده ناسیونالیس
ــی  ــتان خصومت ــت کردس ــع حکوم ــد. در واق ــی نکن ــا نظام ی
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ــد  ــت PKK  دارن ــت و ناسیونالیس ــروه تروریس ــا گ ــکار ب آش
ــرد  ــلح ک ــروی مس ــی و نی ــزب اصل ــا PID ح ــور ب و همین ط
ــاخته  ــاری س ــرو خودمخت ــودش قلم ــرای خ ــه ب ــوریه ک در س
اســت. کردهــای عــراق هیــچ تعلــق خاطــری بــه طــرح وحــدت 
کردهــا )pan-Kurdish project( ندارنــد. دغدغــه اصلــی آنهــا 
ــی  ــی خوب ــی از زندگ ــرد عراق ــوان ک ــه عن ــه ب ــت ک ــن اس ای

ــند.  ــد باش بهره من

ــران  ــت ای ــی دول ــچ از نگران ــد هی ــه می گویی آنچ
ــی از آن  ــت و تلق ــزی اس ــت چی ــد. واقعی ــم نمی کن ک

ــر. ــزی دیگ چی

ایــن  نگــران  خیلــی  ایــران  می گوییــد.  درســت  کامــلًا 
ــر  ــی اگ ــم. حت ــه مســئله ســعودی ها برگردی موضــوع اســت. ب
ســعودی ها پشــتیبان اســتقلال کردســتان باشــند، هیــچ ضــرر 
ــراق  ــای ع ــود کرده ــون خ ــدارد، چ ــران ن ــرای ای و خطــری ب
ــر  ــعودی ها از اظهارنظ ــد. س ــران ندارن ــد ای ــه تهدی ــی ب تمایل
علنــی در ایــن بــاره خــودداری کرده انــد. ایــن ســکوت را 
ــت  ــر حمای ــی نشــانه ای ب ــت گرفــت، ول ــوان نشــانه رضای می ت
ــعودی ها  ــم. س ــتان نمی بینی ــتقلال کردس ــا از اس ــی آنه عمل
ــداد و  ــا بغ ــان ب ــوازن در مناسبات ش ــراری ت ــال برق ــه دنب ب
اربیــل هســتند. هیأت هــای رســمی آنهــا مــدام در رفت وآمــد 
ــت  ــادی، نخس ــفر عب ــد: س ــا همدیگرن ــتقیم ب ــات مس و ملاق
وزیــر و حتــی مقتــدی صــدر بــه عربســتان، بازگشــایی ســفارت 
ــا،  ــه آنج ــد ب ــات ارش ــتادن مقام ــداد و فرس ــتان در بغ عربس
ــر  ــادی دیگ ــای اقتص ــرمایه گذاری و همکاری ه ــای س وعده ه
ــتان  ــم کردس ــت اقلی ــا حکوم ــعودی ها ب ــراق. س ــت ع ــا دول ب
ــل  ــتان در اربی ــولگری عربس ــد. کنس ــی دارن ــه خوب ــم رابط ه
دائــر اســت، عربســتان بــه برخــی از بنیادهــای خیریــه اســلامی 
در آنجــا کمــک مالــی می کنــد؛ ولــی بــه قــول معــروف همــه 
تخم مرغ هــای خودشــان را در ســبد کردهــا نمی گذارنــد. آنهــا 
در پــی منافــع خودشــان هســتند و فــارغ از اینکــه رابطه شــان 
بــا ایــران چــه ســمت و ســویی می یابــد، اولویــت ریــاض حفــظ 
و تــداوم روابــط حســنه بــا بغــداد و اربیــل هــر دوســت. قرائنــی 
هســت یــا دســت کم شــایعاتی قابــل اعتنــا بــه گــوش می رســد 
ــل، جاســوس هایی را  ــد در اربی ــلاش می کنن ــه ســعودی ها ت ک
علیــه ایــران بــه کار بگیرنــد و حلقه هــای کوچکــی از مخالفــان 
ــران را  ــرات کردســتان ای ــد حــزب دموک ــران مانن ــت ای حکوم
ــوری  ــت جمه ــی دول ــد. ول ــود بگیرن ــت خ ــر حمای ــر چت زی
اســلامی، حکومــت کردســتان را بــرای ســرکوب و نابــودی ایــن 
ــه  ــرم ب ــذارد. در ســفر اخی ــا تحــت فشــار می گ ــوع فعالیت ه ن
ــه  کردســتان متوجــه شــدم کــه حکومــت اقلیــم کردســتان ب
ســعودهای گفتــه حــق ندارنــد چنیــن کارهایــی را کــه البتــه 
بســیار تحریک کننــده و خطرنــاک اســت، در آنجــا انجــام 
ــی را  ــن اقدامات ــر چنی ــم ناگزی ــتان ه ــراً عربس ــد. ظاه دهن

متوقــف کــرده اســت. 

بــرای مــردم خاورمیانــه مخالفت هــا و موافقت هــا 
ــاره اســتقلال کردســتان قابــل فهــم اســت. شــما  درب
ــنگتن  ــد در واش ــا بگویی ــدگان م ــه خوانن ــد ب می توانی
ــخاصی  ــه اش ــی و چ ــی همه پرس ــانی حام ــه کس چ
ــک از  ــر ی ــای ه ــتند؟ و انگیزه ه ــا آن هس ــف ب مخال

ــت؟ ــرف چیس دو ط

ــت. در  ــاده اس ــگفت آوری س ــرز ش ــه ط ــؤال ب ــن س ــواب ای ج
از اســتقلال کردســتان عــراق  واقــع هیچ کــس در غــرب 
ــه  ــا، ن ــه اروپ ــه اتحادی ــد؛ ن ــی نمی کن ــی و عمل ــت علن حمای
ایــالات متحــده. ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه چــه کســانی بــا 
آن ابــراز مخالفــت خواهنــد کــرد و چــه کســانی از مداخلــه در 
ایــن موضــوع پرهیــز خواهنــد داشــت. دولــت، کنگــره و مــردم 
اروپایــی  ســازمان های  و  دولت هــا  همین طــور  و  آمریــکا 
بــرای مبــارزه بــا دشــمن مشــترک همــه مــا از جملــه ایــران، 
ــد، از  ــیعی کردن ــای وس ــا همکاری ه ــا کرده ــش، ب ــی داع یعن
کمک هــای تســلیحاتی و اطلاعاتــی گرفتــه تــا حمــلات هوایــی 
و حمایت هــای مالــی و بشردوســتانه. سیاســت کنونــی آمریــکا 
ــت.  ــن حمایت هاس ــداوم ای ــا ت ــه اروپ ــی اتحادی ــت کل و سیاس
ــد  ــکا قص ــد. آمری ــد ش ــزار خواه ــر برگ ــم ناگزی ــی ه همه پرس
دارد بعــد از همه پرســی از دو طــرف بخواهــد ســر میــز مذاکــره 
بنشــینند. آمریــکا اســتقلال یک جانبــه کردســتان را بــه 
ــه  ــال ها ب ــئله  س ــن مس ــلّ ای ــناخت. ح ــد ش ــمیت نخواه رس
ــتان  ــم کردس ــران اقلی ــه رهب ــم آ ک ــه رغ ــد. ب ــول می انجام ط
ــه  ــه نتیج ــده ب ــوروز آین ــا ن ــتقلال ت ــرات اس ــد مذاک گفته ان
قطعــی می رســد، گمــان نمی کنــم در صــورت بی نتیجــه 
مانــدن مذاکــرات تــا آن موقــع، کســی مثــل مســعود بارزانــی 
یک جانبــه و بــدون پشــتیبانی جامعــه بین المللــی اعــلام 

ــد.  اســتقلال کن
با سپاس از شما 

۲۸ اوت ۲۰۱۷
یوست هیلترمن مدیر برنامه 
خاورمیانه و شمال آفریقای گروه 
بین المللی بحران و نویسنده 
کتاب یک رابطه زهرآگین: 
آمریکا، عراق و حمله شیمیایی 
حلبچه  است که اولین بار در 
سال ۲۰۰۷ چاپ شد. دیوان، 
اواخر اوت امسال با هیلترمن که 
علاوه بر همه اینها متخصص امور 
کردستان است، صحبت کرد و 
دیدگاه او را در مورد همه پرسی 
استقلال کردستان جویا شد. 
دیوان در ماه ژوئیه هم مطلب 
»ذهن های پرسشگر« خود را به 
این همه پرسی اختصاص داد که 
می توانید آن را در اینجا بخوانید. 
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هــدف مســعود بارزانــی، رئیــس اقلیــم کردســتان عــراق، از برگزاری 
همه پرســی اســتقلال در 2۵ ســپتامبر چیســت؟ آن را چگونــه باید 

ــیر کرد؟  تفس

ــرار اســت  ــه ق ــزام آوری ک ــر ال ــر همه پرســی غی شــرایط حاکــم ب
ــود،  ــزار ش ــه برگ ــورد مناقش ــق م ــراق و مناط ــتان ع در کردس
ــدی نیســت کــه کردهــا در کل  ــده اســت. تردی ــه شــدت پیچی ب
ــه راه حــل مشــکلاتی هســتند کــه از  ــه مثاب خواهــان اســتقلال ب
ــد، مشــکلاتی  ــان بوده ان ــه گریب ــا دســت ب ــا آنه ســال ها پیــش ب
کــه معتقدنــد ناشــی از نداشــتن حاکمیــت بــر مناطقــی اســت کــه 
در آنهــا اکثریــت دارنــد. امــا کــدام گــروه از کردهــا؟ در چــه منطقه 

یــا مناطقــی؟ و تحــت رهبــری چــه کســی؟ 
ــب  ــرای کس ــی ب ــی سیاس ــچ طرح ــر هی ــال حاض ــا در ح کرده
ــه  ــوع ب ــن موض ــد. ای ــور ندارن ــک کش ــوان ی ــه عن ــتقلال ب اس
گذشــته های تاریخــی برمی گــردد. زمانــی کــه امپراتــوری عثمانــی 
ــه  ــتان، ب ــتقلال کردس ــا اس ــط  ب ــث مرتب ــا بح ــت، تنه فروریخ
ســرزمین کوچکــی در آنجــا کــه امــروز ترکیــه اســت، مربــوط مــی 
ــا  ــه آنه ــور ب ــال 1۹2۰ س ــان س ــد در پیم ــا می گوین ــد. کرده ش
ــا پیمــان  ــود، امــا ســه ســال بعــد ب وعــده اســتقلال داده شــده ب
ــان کــرد درســال  ــه شــد. ملی گرای ــن وعــده پــس گرفت ــوزان ای ل
1۹4۶ بــا رهبــری مصطفــی بارزانــی »جمهــوری مهابــاد« را 
تأســیس کردنــد کــه بــه مــدت کوتاهــی یــک تشــکیلات مســتقل 

ــود.  ــران ب ــرد دربخــش کوچکــی از ای ک
تــازه تریــن تــلاش بــرای اســتقلال کردســتان تحــت رهبــری پســر 
ــه مناطــق دارای  ــان دارد و فقــط ب مصطفــی یعنــی مســعود جری
ــی  ــا حت ــود. ام ــوط می ش ــراق مرب ــرد در ع ــت ک ــت جمعی اکثری
همیــن هــم ممکن اســت مسئله ســاز باشــد چــون منطقــه بادینان 
کــه تحــت کنتــرل بارزانــی اســت و منطقــه ســوران کــه مرکــز آن 
در ســلیمانیه اســت، اختلافــات فرهنگــی، زبانــی و سیاســی بســیار 
عمیقــی بــا هــم دارنــد. کردهــای ســورانی عــراق به طــور اصولــی از 
اســتقلال کردســتان حمایــت می کننــد امــا عمــلا، اســتقلال تحت 

رهبــری بارزانــی را نمی خواهنــد. 

ــد از  ــه ح ــا چ ــراق ت ــای ع ــات، کرده ــن اختلاف ــه ای ــه ب ــا توج ب
فراخــوان بارزانــی بــرای همه پرســی حمایــت می کننــد؟ 

رهبــری کردهــا کــه برنامــه برگــزاری همه پرســی را اعــلام کــرده، 
ــرات  ــزب دموک ــی ح ــی او یعن ــش سیاس ــی و جنب ــط بارزان فق
ــت  ــش دول ــن کار از پوش ــرای ای ــا ب ــت. آنه ــراق اس ــتان ع کردس
اقلیــم کردســتان اســتفاده می کننــد. ایــن دولــت بــه طــور کامــل 
در کنتــرل آنــان اســت، امــا در آن مشــروعیت کامــل ندارنــد، زیــرا 
دو ســال پیــش بــر ســر مســئله جانشــینی، شــرکای خــود در ایــن 
ــش(  ــزب )جنب ــتان و ح ــی کردس ــه میهن ــی اتحادی ــت یعن دول
گــوران را برکنــار کردنــد. مقــر ایــن دو حــزب در ســلیمانیه اســت. 
ــت.  ــراق نیس ــتان ع ــتقلال در کردس ــی اس ــن همه پرس ــن اولی ای
ــن  ــی در همی ــک همه پرس ــم ی ــال 2۰۰۵ ه ــرد در س ــزاب ک اح
مــورد برگــزار کردنــد کــه نتیجــه آن تقریبــا بــه اتفــاق آرا »آری« 
ــان  ــد و بی گم ــری باش ــی دیگ ــه همه پرس ــازی ب ــد نی ــود. نبای ب
اینــک کــه اختــلاف در میــان کردهــا نســبت بــه ســال 2۰۰۵ تــا 
حــد زیــادی بیشــتر شــده برگــزاری ایــن همه پرســی غیرعاقلانــه 

اســت. مگــر آنکــه بارزانــی معتقــد باشــد کــه اگــر قــرار اســت بــر 
ــواهد  ــه ش ــد، ب ــره کن ــداد مذاک ــا بغ ــتان ب ــتقلال کردس ــر اس س
تــازه ای در مــورد حمایــت کردهــا نیــاز دارد. چانه زنی هــای آینــده 
بــر ســر شــرایط جدایــی بی شــک دشــوار خواهــد بــود و در ایــن 

ــت. ــروری اس ــی ض ــن حمایت ــا چنی چانه زنی ه

زمان بندی همه پرسی را چطور می بینید؟ چرا الان؟
بــه نظــر می رســد بارزانــی بــه ایــن علــت الان می خواهــد 
همه پرســی و مذاکــرات اســتقلال را برگــزار کنــد کــه معتقد اســت 
زمــان کنونــی مناســب ترین زمــان اســت یــا واضح تــر بگویــم، ایــن 
آخریــن شــانس او پیــش از آن اســت کــه ایــن روزنــه مجــددا بــه 
ــرایط  ــه ش ــرای درک اینک ــی ب ــد. بارزان ــروع کن ــدن ش ــته ش بس
منطقــه بــه ســرعت در حــال تغییــر اســت، نیــازی بــه پیشــگویی 
و طالع بینــی نــدارد و ایــن تغییــرات لزومــا بــه نفــع او یــا کردهــا 
نیســت. آمریــکا از ســال 2۰۰۳ کــه عــراق را اشــغال کــرد، متحــد 
قــوی حــزب دموکــرات کردســتان و اتحادیــه میهنــی کردســتان 
بــوده، امــا ایــن حمایــت مشــروط بــه آن اســت کــه فعالیــت ایــن 
دو حــزب در راســتای خدمــت بــه منافع اســتراتژیک آمریکا باشــد. 
اولویت هــای آمریــکا در منطقــه درحــال تغییــر اســت، ابتــکار عمل 
ــابق  ــوری س ــس جمه ــا، رئی ــاراک اوبام ــت ب ــر در دس ــن تغیی ای
آمریــکا بــود و در دولــت دونالــد ترامــپ هــم تاکنــون ادامــه پیــدا 
کــرده. ایــن پرســش مطــرح اســت کــه اگــر زمانــی گــروه دولــت 
اســلامی بــه لحــاظ نظامــی در عــراق و ســوریه شکســت بخــورد، 
آیــا آمریــکا بــاز هــم بــه حــزب دموکــرات کردســتان بــرای جنــگ 
نیابتــی نیــاز خواهــد داشــت؟ آیــا همچنــان بــه کردســتان عــراق 
بــه عنــوان حائلــی بــرای مقابلــه بــا نفــوذ ایــران در منطقــه نیــاز 
خواهــد داشــت؟ اگــر ایــران و ترکیــه تصمیــم بگیرنــد از منطقــه 
کردســتان بــه عنــوان میــدان جنــگ نیابتــی اســتفاده کننــد، آیــا 
آمریــکا حاضــر خواهــد بــود دســتانش را بــرای کردهــا آلــوده کند؟ 
پاســخ ایــن پرســش ها مشــخص نیســت، امــا بارزانــی هــم بــرای 

ــی دارد.   ــش دلایل نگرانی های

عوامــل قطعــی نیــز وجــود دارد کــه نشــان دهــد زمــان برگــزاری 
ــان مناســبی نیســت؟  همه پرســی زم

بلــه. اگــر زمــان برگــزاری همه پرســی اســتقلال بــه دلیلــی کــه در 
بــالا توضیــح داده شــد توجیــه داشــته باشــد، بــاز هــم یــک رشــته 
دلایــل دیگــری وجــود دارد کــه نشــان می دهــد زمــان آن مناســب 
نیســت. ایــن عوامــل ممکن اســت ابتــکار عمــل بارزانــی را تضعیف 
کنــد، تــا جایــی کــه نتیجــه همه پرســی را از بیــن ببــرد و او را از 
مشــروعیت مردمــی کــه در مذاکــرات اســتقلال نیــاز دارد، محــروم 
کنــد. جامعــه کــرد عــراق چنــان دچــار تفرقــه اســت کــه ممکــن 
اســت بــه ورطــه درگیــری و کشــتار افتــد؛ از نوعــی کــه منطقــه 
پیشــتر نیــز یــک بــار در اواســط دهــه ۹۰ میــلادی شــاهد آن بــود. 
ــی اســت، امــا  ــر ســر تمایــلات اســتبدادی بارزان دعــوای اصلــی ب
کردهــا نســبت بی کفایتــی احــزاب در اداره امور، فســاد مهارنشــدنی 
ــا  ــم عمیق ــرکوبگرانه ه ــای س ــی کنترل ه ــالا و برخ ــطوح ب در س

ناخشنودند.  
اقلیــم کردســتان بــه لحــاظ اقتصــادی هــم نســبت بــه ســال های 
ــتان  ــک کردس ــزب دموکراتی ــون ح ــده چ ــر ش ــش ضعیف ت پی

ــرداری از  ــا بهره ب ــردم را ب ــده اقتصــادی م ــی آین ــه میهن و اتحادی
ــت  ــدید قیم ــت ش ــد. اف ــر انداخته ان ــه خط ــی ب ــای نفت ثروت ه
نفــت در ســال 2۰14 باعــث تســریع یــک بحــران ســاختاری شــد. 
اختــلاف میــان بارزانــی و حکومــت مرکــزی عــراق هــم وضــع را 

بدتــر کــرده. 
در کانــون ایــن اختلاف، مســئله اصلی اســتقلال کردســتان نیســت 
ــد،  ــم آن را پذیرفته ان ــرد ه ــر ک ــای غی ــی از عراقی ه ــون خیل چ
بلکــه اختــلاف بــر ســر مرزهــای کشــور آینــده کردســتان اســت. 
ایــن مســئله بــه اراضــی مــورد مناقشــه مربــوط می شــود- 
ــا را بخشــی از  ــش آنه ــرد از ســال ها پی ــه احــزاب ک اراضــی ای ک
ــی دارای  ــن اراض ــی از ای ــد. بخش ــی کرده ان ــتان تلق ــم کردس اقلی
جمعیتــی بــا اکثریــت کــرد اســت. بخش هایــی دیگــر، مانند شــهر 
و اســتان کرکــوک چنیــن اکثریتــی ندارنــد. کردهــا در ایــن مناطق 

ــروه هســتند.  ــن گ ــط بزرگ تری فق
ــل و  ــان اربی ــه می ــا مناقش ــوک ب ــی کرک ــزرگ نفت ــای ب میدان ه
ــان خــود احــزاب  ــت می ــع، رقاب ــاط نیســت. در واق بغــداد، بی ارتب
کــرد هــم بــا ایــن میدان هــای نفتی مرتبــط اســت. در ســال 2۰14 
کــه ارتــش عــراق در کرکــوک بــا یــورش گــروه دولــت اســلامی از 
هــم پاشــید، حــزب دموکــرات کردســتان در اقدامــی فرصت طلبانه، 
میدان هــای نفتــی شــهر را تصاحــب کــرد. در حالــی کــه کرکــوک 
بــه طــور ســنتی یــک ناحیــه ســورانی طــرف دار اتحادیــه میهنــی 
اســت و عــده کمی در ایــن منطقه از حــزب دموکراتیک کردســتان 
حمایــت می کننــد. رقابــت بــر ســر کرکــوک، رقابتــی اســت کــه دو 

حــزب همچنــان بــا تمــام تــوان آن را ادامــه خواهنــد داد.  
ســازمان ملــل متحــد کــه کمتــر از یــک دهــه پیــش تــلاش کــرد 
در ایــن مناقشــه ارضــی میانجیگــری و موضــوع را از طریــق مذاکره 
ــف اســت و  ــی مخال ــا همه پرســی پیشــنهادی بارزان حــل کنــد، ب
ــن یعنــی کــه  ــت نخواهــد کــرد. ای اعــلام کــرده کــه از آن حمای

ــی نخواهــد داشــت.  نتیجــه همه پرســی مشــروعیت بین الملل

ترکیــه و ایــران چطــور؟ آیــا آنهــا همه پرســی را کــه بــه اســتقلال 
کردهــای عــراق منجــر شــود، مــی پذیرنــد؟ 

تمامــی ایــن عوامــل تلاش هــای مربــوط بــه ســازمان دهی 
ــورد  ــی م ــی از اراض ــتان و بخش های ــم کردس ــی در اقلی همه پرس
ــده  ــرای آن دارد، پیچی ــه اج ــم ب ــی تصمی ــه بارزان ــه را ک مناقش
می کنــد. مهم تــر از همــه، کشــورهای همســایه کــه کامــلا 
ــن عوامــل  ــف شــکل گیری کشــور کردســتان هســتند، از ای مخال
بــرای جلوگیــری از همه پرســی یــا تضعیــف مشــروعیت محلــی آن 
ــرداری خواهنــد کــرد.    ــژه در مناطــق مــورد مناقشــه بهره ب ــه وی ب
ایــران صریحــا بــا اســتقلال کردســتان، الحــاق کرکــوک بــه اقلیــم 
کردســتان و اعــلام همه پرســی مخالفــت کــرده اســت. ترکیــه هــم 
بــا آن مخالــف اســت، امــا مایــل اســت بخــش ســخت کار را ایــران 
انجــام دهــد. بــرای آنــکارا رابطــه بــا بارزانــی مهــم اســت. )رابطــه ای 
کــه در راســتای مقابلــه بــا حــزب کارگــران کردســتان ترکیــه یا پ 
ک ک اســت(، امــا نــه تــا جایــی کــه اســتقلال کردســتان بتوانــد 

وضعیــت داخلــی ترکیــه را بــه هــم بریــزد. 

واشنگتن چطور؟

ــراق تمامیــت ارضــی خــود را  ــل اســت ع ــه کــه مای ــکا گفت آمری
ــا  ــه، ام ــتان ن ــتقلال کردس ــر: اس ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــظ کن حف
ــان در  ــرایط روابطش ــر ش ــر س ــداد ب ــل و بغ ــان اربی ــره می مذاک

چارچــوب کشــورعراق، آری. 
بــه نظــر می رســد بارزانــی معتقــد اســت کــه می توانــد از حســن 
نیــت آمریــکا کــه طــی ســال ها رابطــه بــا واشــنگتن ایجــاد کــرده، 
اســتفاده کنــد و از حمایــت سیاســی آمریــکا و مــدارای ایــن کشــور 
بــا تلاش هــای اســتقلال طلبانه کردســتان برخــوردار شــود. ممکــن 
اســت حــق بــا او باشــد، امــا بایــد نقــش ایــران و متحــدش ترکیــه 
را کــه در ایــن مــورد بســیار بیشــتر از واشــنگتن حــرف دارنــد، در 

نظر داشــته باشــد. 
در هــر حــال، دولــت ترامــپ صریحــا بــه بارزانــی گفته کــه خواهان 
بــه تعویــق افتــادن همه پرســی اســت. آنــکارا هــم پیغــام مشــابهی 
داده اســت. در چنیــن شــرایطی، ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه 
آیــا بارزانــی می توانــد همه پرســی را پیــش بــرد؟ بــه ایــن شــکل، 

او تنهــا دوســتانی را هــم کــه دارد عصبانــی می کنــد. 

حــالا کــه همــه حرف هــا زده شــده و همــه کارهــا انجــام شــده، 
بارزانــی روی چــه قمــار می کنــد؟ شــرط  بندی او بــر ســر چیســت؟ 

ــن  ــه ای ــن ســؤال ب ــد. بنابرای ــا را می دان ــی همــه اینه ــه بارزان البت
شــکل در می آیــد: بــا آنکــه او می دانــد کــه ممکــن اســت ابتــکار 
عملــش بــه نتیجــه نرســد، منجــر بــه از دســت رفتــن وجهــه اش 
واحتمــالا پایــان گرفتــن رهبریــش بــرای آرمــان کردســتان عــراق 
شــود، چــرا همچنــان بــه برگــزاری آن اصــرار دارد؟ مــن ترجیــح 
ــل  ــمندانه عم ــورد هوش ــن م ــی درای ــم بارزان ــر کن ــم فک می ده
می کنــد و تــا زمانــی کــه بنــا بــه هــر دلیــل و از جملــه بــه دلایــل 
ــه  ــن همه پرســی ب ــه وضــوح مشــخص شــود کــه ای فوق الذکــر ب

ــه پیشــبرد آن اصــرار دارد. نتیجــه نمی رســد، او ب
ــاس و  ــا حس ــه کرده ــه هم ــانی او ب ــرایطی، پیام رس ــان ش در چن
مهــم خواهــد بــود. اگــر او بتوانــد بــه نحــوی ایــن ناکامــی آمــال 
ــوی  ــه س ــروری، ب ــال ض ــف آور و درعین ح ــی تأس ــا را  گام کرده
اســتقلال و تشــکیل کشــور کردســتان قلمــداد کنــد، ممکن اســت 
ــی موضــع و  ــه بین الملل ــر جامع ــد در براب ــد و بتوان راه مفــری بیاب
خواســته خــود را تقویــت کنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه کردهــا 
ــا ناکامــی مواجــه بوده انــد و ایــن فقــط   قبــل از ایــن نیــز بارهــا ب
تازه تریــن آنهــا خواهــد بــود. اســتراتژی، بایــد ایجــاد ســابقه ای از 
مطالبــات و تلاش ها در راســتای کســب اســتقلال و ایجاد کشــوری 
مســتقل باشــد کــه در آینــده و زمانــی که شــرایط منطقــه آمادگی 
آن را داشــته باشــد، بــا حمایــت و تأییــد بین المللــی تحقــق یابــد. 
امــا در مقابــل، اگــر اقــدام او تلاشــی از ســر اســتیصال برای کســب 
ــکا  ــای آمری ــن حمایت ه ــان یافت ــل از پای ــی قب ــت مردم محبوبی
باشــد، بایــد گفــت تصمیــم بارزانــی اقدامــی نابخردانــه اســت کــه 
ــرای او همــراه داشــته  ــی ب ــار سیاســی نامطلوب ــد آث ــا می توان تنه

باشــد.  

بنیاد کارنگی این مصاحبه را انجام داده و در وب سایت خود منتشر کرده است:
http://carnegie-mec.org/diwan/72876
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ــه   ــه نتیج ــد ک ــن باورن ــر ای ــیاری ب ــاره: بس اش
همه پرســی اســتقلال کردســتان عــراق، در 
صــورت برگــزاری، از هــم اکنــون روشــن اســت 
ــدگان،  ــاق رأی دهن ــه اتف ــب ب ــت قری و اکثری
ــه  ــد انداخــت ک ــی خواهن ــه صندوق رأی آری ب
در صــورت  را  منطقــه  جغرافیــای سیاســی 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــدی تح ــور ج ــه ط ــق، ب تحق
خواهــد داد. بــا ایــن همــه، حتــی کســانی کــه 
بــا اســتقلال کردســتان عــراق موافقنــد و آن را 
نشــانه ای از تحقــق آرزویــی تاریخــی می داننــد، 
ــس  ــی از نف ــت های متفاوت ــا و برداش تحلیل ه
برگــزاری همه پرســی و نتایــج احتمالــی آن 
دارنــد. بــرای بــه دســت دادن نمونــه ای از ایــن 
ــالان  ــماری از فع ــخ ش ــا، پاس ــوع دیدگاه ه تن
سیاســی و فرهنگــی کــرد را بــه ایــن دو ســؤال 

ــا شــدیم: جوی

ــاره همه پرســی  ســؤال اول: نظــر شــما درب
کردســتان عــراق چیســت؟

ســؤال دوم: اهمیــت ایــن همه پرســی بــرای 
ــت؟ ایران چیس

سؤال اول:
ــاکن  ــه س ــدا ب ــه و ابت ــری بی مقدم ــزاری آن ام ــته و برگ ــود داش ــراق وج ــتان ع ــش در کردس ــال ها پی ــن همه پرســی از س ــه ای زمین
نیســت. از ســال 1۹۹1 کــه نیمــه انقلابــی در کردســتان عــراق روی داد و پــس از ســرنگونی صــدام، کردهــا همیشــه در آرزوی اداره 
امــور خــود و داشــتن حکومــت خــود بوده انــد. تاریــخ چنیــن آرزویــی البتــه بــه صــد ســال قبــل برمی گــردد. کردســتان عــراق اکنــون 
بیــش از دو دهــه اســت کــه از لحــاظ اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی خودمختــار اســت. اداره عــراق بــه صــورت فدرالــی، ایــن فرصــت 
ــه دســت خــود برســند. آنهــا هم زمــان بســیار کوشــیدند کــه  ــه نوعــی خودمختــاری و توانایــی اداره خــود ب ــه کردهــا داد کــه ب را ب
بتواننــد در چارچــوب عــراق باقــی بماننــد و زندگــی مســالمت آمیزی را بــا حکومــت مرکــزی ادامــه دهنــد، امــا در دوره هــای مختلــف 

و در هــر دوره بــه درجــه ای، کردهــا مــورد تبعیــض حکومــت مرکــزی قــرار گرفتنــد.
بــرای نمونــه، از ســال 2۰14، حکومــت مرکــزی بودجــه کردســتان را کــه برابــر 1۷٪  کل بودجــه عــراق اســت، بــه کردســتان نــداده 
ــه جــا گذاشــته اســت. روشــن اســت کــه اقتصــاد لازمــه اداره امــور  ــر اقتصــاد کردســتان ب اســت. ایــن اقــدام تأثیــر فوق العــاده ای ب
اســت. جــدا از ایــن هــم، اقدامــات دیگــر و خلــف وعده هــای دیگــری شــده کــه همگــی مخالــف قانــون اساســی هســتند کــه پــس از 
ســقوط صــدام بــا مشــارکت کردهــا تدویــن شــد. تــا همیــن امــروز، حتــی بــه لحــاظ قانونــی هــم بــه کردهــا ظلــم شــده و بــه مــوادی 
کــه در قانــون اساســی آمــده عمــل نشــده اســت. مثــلا طبــق قانــون اساســی جدیــد مناطقــی کــه جــزو خــاک کردســتان بــوده و در 
ــود بایــد بعــد از مــدت کمــی بــه کردهــا برگردانــده می شــد و جــزو مناطــق کردســتان بــه حســاب  دوران صــدام عربــی زده شــده ب

می آمــد، امــا ایــن کار تــا بــه امــروز صــورت نگرفتــه اســت.
همچنیــن طبــق قانــون اساســی جدیــد، عــراق از دو ملیــت کــرد و عــرب تشــکیل شــده و کردهــا می تواننــد هــر زمــان بــه برگــزاری 
همه پرســی بــرای اســتقلال و یــا تثبیــت مشــروعیت خــود اقــدام کننــد؛ کمــا اینکــه برگــزاری همه پرســی 2۵ ســپتامبر هــم ممکــن 
اســت بی درنــگ بــه اســتقلال نینجامــد، امــا می توانــد وســیله ای باشــد؛ یعنــی هــم نوعــی تهدیــد و هــم نوعــی فرصــت، از ایــن لحــاظ 
کــه در مجامــع بین المللــی و در محافــل سیاســی و نــزد همســایگانش بتوانــد مشــروعیتی بــه دســت آورد تــا روزی بــه اســتقلال کامــل 

. سد ر
بنابرایــن ایــن مســئله، مســئله ای ناگهانــی و بلافاصلــه نبــوده و کردهــا کــه بزرگ تریــن ملیــت بی دولــت دنیــا هســتند، مدت هاســت 
ــه آن موصوفنــد،  ــد و می خواهنــد از موقعیــت حاشــیه ای و »مــرزداران غیــور« کــه الان هــم ب ــت خــود بوده ان در آرزوی داشــتن دول
خــارج شــوند و بــه ملتــی تبدیــل شــوند مثــل دیگــر ملت هــای دنیــا و بتواننــد کشــور خــود و پرچــم خــود را داشــته باشــند و خــود، 

خــود را اداره کننــد.
ــد و در  ــه ای خاصــی دارن ــت منطق ــران، موقعی ــه و ای ــوریه، ترکی ــراق، س ــور ع ــار کش ــن چه ــا در بی ــه کرده ــت ک ــن اس ــه روش البت
گذشــته هــم در بیــن ایــن چهــار کشــور ســرزمین خــود را داشــتند؛ امــا صــد ســال پیــش، طبــق ملاحظــات و مصالــح جهانــی، کردهــا 
تقســیم شــدند و کشــور یگانــه خــود را از دســت دادنــد و بــه ایــن چهــار کشــور خاورمیانــه ملحــق شــدند. بنابرایــن طبیعــی اســت 
کــه در صــورت هــر تغییــر و تحولــی، ایــن کشــورها شــوکه شــوند و یــا اینکــه چنیــن امــری برایشــان دلپذیــر نباشــد. امــا بــه هرحــال 
سیاســت مداران کردســتان عــراق شــاید فکــر می کننــد کــه الان موقعیتــی فراهــم شــده و بایــد مصالــح خــود را بــر مصالــح کشــورهای 

منطقــه ترجیــح دهنــد. 
سؤال دوم: 

ــران ایــن اســت کــه بعــد از ترکیــه بیشــترین جمعیــت کــرد را در بیــن ایــن چهــار کشــور دارد.  ــرای ای اهمیــت ایــن همه پرســی ب
ایــران حــدود 11 تــا 12 میلیــون کــرد دارد کــه در چهــار اســتان بــا اهمیــت ســاکن هســتند. حکومــت ایــران فکــر می کنــد کــه هــر 
نــوع تحولــی در ســه بخــش دیگــر کردســتان، بلافاصلــه بــر کردهــای ســاکن ایــران هــم تأثیــر می گــذارد؛ همــان طــور کــه تــا الان 
هــم همیــن گونــه بــوده چــون کردهــای ایرانــی و عراقــی بــه طــور تاریخــی رابطــه فرهنگــی و فکــری و اقتصــادی و مــرزی زیــاد بــا 
ــه ایــران  ــه ازای سیاســی هــم خواهــد داشــت. بنابرایــن، ایــران نگــران اســت کــه ایــن شــتر در خان هــم داشــته اند و ایــن رابطــه ماب

هــم بخوابــد.
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سؤال اول:
بــه نظــر مــن، خــود همه پرســی بــرای اســتقلال، یــک حــق بیــان دموکراتیــک اســت و ذاتــا مخالفــت بــا ایــن مســئله بســیار دشــوار 
اســت، مگــر اینکــه کل حقــوق یــک ملــت را نادیــده بگیریــم. امــا مســئله ایــن اســت کــه تحقــق ایــن حقــوق شــرایطی می خواهــد. 
ــه کردســتان و  ــراق، در جامع ــدرت در داخــل ع ــط ق ــد در چارچــوب رواب ــه بای ــق، شــرایطی هســتند سیاســی ک ــن شــرایط تحق ای

همچنیــن در منطقــه دیــده شــوند.
کردهــا همیشــه خواهــان دولتــی مســتقل بوده انــد. اگــر شــما بــه تاریــخ صــد ســال گذشــته کردســتان بنگریــد، یعنــی از زمــان بــه 
ــر ســر کردهــا  ــه مــدرن در ســال 1۹1۸ می بینیــد چــه فجایعــی تقریبــا در هــر چهــار قســمت کردســتان ب وجــود آمــدن خاورمیان
ــارز اســت: هیــچ نهــادی و هیــچ  آمــده اســت. وقتــی مــا بــه روایــت ایــن فجایــع گــوش می دهیــم، می بینیــم مســئله ای در اینجــا ب
ــه  ــد، در ترکی ــیمیایی می کنن ــاران ش ــد، بمب ــرکوب می کنن ــا را س ــد. م ــتیبانی کن ــاع و پش ــا دف ــه از م ــم ک ــازمانی نداری ــت س کلی
می ســوزانند، شــهرها را بمبــاران و تخریــب می کننــد، در ســوریه کردهــا حتــی تــا 2۰۰4-2۰۰۵ از حــق مالکیــت خصوصــی محــروم 

بودنــد.
بنابرایــن اینکــه کردهــا خواهــان یــک دولــت بــه منزلــه ابــزار حمایــت یــا پشــتیبانی و حراســت از مــال و جانشــان باشــد، خواســته ای 
ــا دارد و نشــانه  ــرای کرده ــم ب ــی، تفســیر دیگــری ه ــت مل ــه خــود مســئله حاکمی ــوده اســت. ضمــن اینک تاریخــی و همیشــگی ب
سیاســی تثبیــت هویــت ملــی بــه عنــوان یــک ملــت بــرای آنهاســت. بــا داشــتن یــک دولــت، کردهــا می تواننــد بــر امــور خــود حاکــم 

باشــند و دولتــی داشــته باشــند کــه قــادر بــه اداره آن باشــند.
ــد آورد. مســئله اســتقلال کردســتان و خواســته اســتقلال مســئله ای سیاســی  ــت آراء را خواه ــد اکثری ــدون تردی ــن همه پرســی ب ای
اســت و بایــد در چارچوبــی سیاســی دیــده شــود، هــم در چارچــوب جامعــه کردســتان، و هــم در چارچــوب عــراق، منطقــه و عرصــه 

بین المللــی.
ــه خواســت  ــم ک ــا بگویی ــر م ــای خــودش را دارد. اگ ــا ویژگی ه ــم اســت ام ــتقلال مه ــتان، مســئله همه پرســی و اس ــود کردس در خ
اســتقلال، حاکمیــت ملــی و حــق تعییــن سرنوشــت خواســتی دموکراتیــک اســت، بنابرایــن بایــد بیــان ایــن خواســت دموکراتیــک بــه 
ــد  ــن اســت کــه ایــن همه پرســی بای ــرآورده شــود. منظــورم ای ــد، ب وســیله دموکراتیک تریــن ســازمان هایی کــه در آنجــا وجــود دارن
نــه بــه وســیله حکومتــی حزبــی، بلکــه از ســوی پارلمانــی دموکراتیــک برگــزار شــود. امــا پارلمــان کردســتان اکنــون تعطیــل شــده 
اســت، درحالی کــه ایــن پارلمــان بایــد همه پرســی و خواســت اســتقلال را مدیریــت کنــد. ایــن همه پرســی و مشــروعیت دموکراتیــک 

لازم را بایــد پارلمــان کردســتان بــه مثابــه نماینــده ملــت کــرد بیــان و مدیریــت کنــد.
الان وضعیــت ایــن گونــه اســت کــه حــزب حاکــم ایــن پارلمــان را تعطیــل کــرده اســت. از طــرف دیگــر، تعــدادی از وزیــران حکومــت 
کردســتان کــه متعلــق بــه جنبــش تغییــر یــا گــوران هســتند، از دســتگاه حکومــت کنــار گذاشــته شــده اند. بــه نظــر مــن، در نبــود 
ــاد قانونگــذاری  ــی نه ــن ترتیــب، وقتــی کــه پارلمــان یعن ــه ای ــد. ب پارلمــان دموکراتیــک، حکومــت هــم دموکراتیــک عمــل نمی کن
ــه قوانیــن دموکراتیــک، بلکــه احــکام حکومتــی هســتند.  جامعــه کــرد تعطیــل اســت، حکومــت قوانینــی را تصویــب می کنــد کــه ن

ایــن خــود، مشــکلی عمــده اســت.
مســئله ســوم ایــن اســت کــه آیــا حکومــت کردســتان کــه در حقیقــت حکومــت حــزب حاکــم کردســتان اســت، بــه  مســئله اســتقلال 
ــی،  ــادی، اداری، نظام ــازمانی، اقتص ــای س ــد و نیازمندی ه ــگاه می کن ــردی ن ــتراتژیک و راهب ــئله ای اس ــورت مس ــه ص ــتان ب کردس

سیاســی و فرهنگــی را بــرای تحقــق ایــن هــدف اســتراتژیک فراهــم کــرده اســت یــا نــه.
ــا  ــرای معاملــه ب ــگارد و می خواهــد صرفــا بــه صــورت حرکتــی تاکتیکــی ب اگــر حــزب حاکــم ایــن مســئله هدفــی اســتراژیک نمی ان
ــد،  ــراق از آن اســتفاده کن ــا اپوزیســیون داخــل ع ــف خــود در کردســتان ی ــا احــزاب مخال ــه ی ــا دولت هــای منطق ــراق ی حکومــت ع
مرتکــب اشــتباه بزرگــی خواهــد شــد؛ زیــرا مشــروعیت ایــن خواســت تاریخــی و ملــی را در بخش هــای دیگــر کردســتان هــم دچــار 
تشــتت خواهــد کــرد و مشــکلی اساســی بــرای بیــان مشــروعیت ایــن خواســت بــه وجــود خواهــد آورد. وقتــی خواســت اســتراتژیک 
ملتــی بــه ابــزار سیاســی بــه اصطــلاح موقتــی یــک حــزب یــا یــک حکومــت تبدیــل شــود، بــدون تردیــد بــه مبانــی مشــروعیت ایــن 

خواســت لطمــه وارد خواهــد شــد.

یکــی از مشــکلاتی کــه ممکــن اســت پیــش آیــد ایــن اســت کــه بعــد از ایــن همه پرســی کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کردســتان 
عــراق بــه آن رأی آری خواهنــد داد، چــه خواهــد شــد. در حــال حاضــر، حــدود دو ســال اســت کــه دوران ریاســت جنــاب بارزانــی و 

حــزب حاکــم بــه پایــان رســیده و پارلمــان تعطیــل اســت. ایــن، خــود وضعیتــی ســؤال انگیز اســت. 
ــی  ــارزه قدرت ــا، مب ــه در آنج ــد ک ــد، نشــان می ده ــل می کن ــرایط عم ــن ش ــم دارد در ای ــت ه ــان بســته شــده و حکوم ــه پارلم اینک
بســیار شــدید در جریــان اســت و همیــن کــه حــزب حاکــم، پارلمــان را بســته و حکومــت را بــه ایــن وضــع انداختــه، ناشــی از ایــن 
اســت کــه می خواهــد مانــع فرایندهــای دموکراتیــک بــرای تعییــن حکومــت شــود، و قصــد دارد اپوزیســیون را از رســیدن بــه اهــداف 

خــود محــروم کنــد. 
همــان طــور کــه گفتــم اســتقلال خواســت همیشــگی کردهــا بــوده و بــر ایــن مطالبــه اجماعــی ملــی وجــود دارد و تردیــدی در ایــن 
ــه می خواهنــد ایــن خواســته را عملــی  نکتــه نیســت. امــا مســئله اساســی ایــن اســت کــه چــه کســانی و در چــه شــرایطی و چگون

کننــد.
وقتــی کــه مــا تنهــا یــک خواســت ملــی داریــم، بســیار مهــم اســت کــه ببینیــم شــرایط سیاســی، حقوقــی، اقتصــادی و نظامــی تحقــق 
ایــن خواســت چیســت و چــه کســان و گروه هایــی می خواهنــد ایــن خواســت را محقــق کننــد. از ایــن نظــر، بایــد بــه شــرایط فعلــی 

کردســتان بایــد توجــه کــرد.
بــاز تأکیــد می کنــم معتقــدم چنیــن خواســتی، یعنــی مســئله حاکمیــت ملــی و داشــتن حــق تعییــن سرنوشــت و داشــتن دولتــی کــه 
بتوانــد از ملتــی کــه صــد ســال شــکنجه شــده، کشــتار دیــده، بمــب شــیمیایی بــر ســرش ریختــه شــده دفــاع کنــد، مــورد اختــلاف 
نیســت. امــا کردهــا حــق دارنــد کــه بگوینــد خواهــان چارچوبــی سیاســی حقوقــی هســتند کــه بتوانــد از آنهــا در صحنه هــای داخلــی، 
منطقــه ای و بین المللــی حمایــت کنــد و بتوانــد هویــت کــردی مــا را نمایندگــی کنــد. بــه همیــن دلیــل، مــن مشــکلی بــا همه پرســی 
ــا چــه منظــوری می خواهــد ایــن همه پرســی را برگــزار کنــد و  نــدارم؛ امــا ســؤال ایــن اســت کــه چــه کســی، در چــه شــرایطی و ب

عاقبــت ایــن شــرایط و ایــن اهــداف، بــرای مشــروعیت بعــدی ایــن خواســت کردهــا چــه خواهــد بــود. 

سؤال دوم:
بــدون تردیــد هویــت کــردی، هــم منطقــه ای اســت، یعنــی در کردســتان ایــران، عــراق، ترکیــه و ســوریه و هــم فــرا منطقــه ای؛ بــرای 
اینکــه ایــن هویــت هــم از نظــر ســرزمینی و هــم از نظــر سیاســی تکــه پــاره شــده، امــا ســاختار اساســی ایــن هویــت از نظــر نــژادی 

و زبانــی و خواســت ملــی کردهــا همیشــه یکپارچــه مانــده اســت.
اگــر آنچــه کــه در کردســتان عــراق اتفــاق می افتــد واقعــا ثمــر و نتیجــه مثبتــی داشــته باشــد، بــدون تردیــد کردهــای ایــران خیلــی 
ــحال  ــی خوش ــد خیل ــود آورن ــه وج ــزی را ب ــن چی ــته اند چنی ــان توانس ــه برادرانش ــا از اینک ــا مطمئن ــد. آنه ــد ش ــحال خواهن خوش
خواهنــد شــد. ولــی ایــن را هــم بگویــم کــه کردهــای ایــران و سیاســیون کــرد ایــران می داننــد کــه کردســتان ایــران مثــل ترکیــه و 
ســوریه ویژگی هــای خــودش را دارد و آنهــا دنبــال تقلیــد یــا کپی بــرداری از ایــن مســئله نخواهنــد بــود؛ منتهــی خواهنــد خواســت از 
شــرایطی کــه بــه وجــود آمــده، از شــرایط مثبتــی کــه هســت بــرای پیشــبرد اهــداف خــود در چارچــوب برنامه هــای خــود اســتفاده 
کننــد. همــان طــور کــه از وقتــی کــه حکومــت خودمختــار کردســتان عــراق بــه وجــود آمــده، بــه کردســتان ایــران از نظــر فرهنگــی، 
تجــاری حتــی سیاســی کمــک زیــادی کــرده و بــه خصــوص از نظــر آگاهی بخشــی ملــی کــردی خیلــی مهــم بــوده اســت. بــه همیــن 
دلیــل و بــدون تردیــد، بــه وجــود آمــدن دولــت مســتقل کــرد و چنیــن ســاختاری در کردســتان عــراق تأثیــر بســیار مثبتــی بــر دیگــر 

بخش هــای کردســتان خواهــد گذاشــت و دینامیســم سیاســی را در آن نقــاط تشــدید خواهــد کــرد و گســترش خواهــد داد.
ــا ســوریه هــم تکــرار شــود. امــا  ــران، ترکیــه ی ــد کســانی هــم هســتند کــه می ترســند ایــن وضعیــت در ای از ســوی دیگــر، بی تردی
واقعیــت چنیــن نیســت. شــما اگــر برنامــه کردهــای ترکیــه یــا ســوریه را ببینیــد، خواهیــد دیــد کــه مثــلا آنهــا اصــلا مســئله دولــت 
ــگاه کنیــد شــعار کردهــای  ــران هــم اگــر ن ــد. در ای ــارزه می کنن ــاری دموکراتیــک مب ــرای خودمخت ــار گذاشــته اند و ب مســتقل را کن

ایــران از ســال 1۹4۶ بــه ایــن ســو، همیشــه ایــن بــوده کــه دموکراســی بــرای ایــران و خودمختــاری بــرای کردســتان.

عباس ولی 
 )تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه بوغازچی استانبول ترکیه(
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سؤال اول: 
ــار در خاورمیانــه آغشــته بــه  ــز اهمیــت اســت کــه بــرای اولیــن ب فکــر می کنــم رونــد اســتقلال اقلیــم کردســتان از ایــن زاویــه حائ
ــرای حــق تعییــن  ــزار دموکراتیــک، یعنــی همه پرســی ب ــک اب ــا اســتفاده از ی ــت کــرد دارد از راه دموکراســی و ب ــه، مل خــون و تفرق
ــارکت  ــر مش ــی ب ــد دموکراســی مبتن ــت رون ــی در جه ــداد میمون ــد روی ــت می توان ــن حرک ــرم ای ــه نظ ــد. ب ــدام می کن سرنوشــت اق

ــد. ــان باش ــگاه خودش ــن سرنوشــت و جای ــردم در تعیی ــای م توده ه
ــی کــه باعــث  ــد؛ پیمان ــران کن ــد بخشــی از زیان هــای پیمــان صدســاله »ســایس- پیکــو« را جب ــم کردســتان می توان اســتقلال اقلی
ــم  ــتقلال اقلی ــئله اس ــا، مس ــام اینه ــدا از تم ــت. ج ــوده اس ــتان ب ــژه در کردس ــه وی ــه و ب ــادی در کل خاورمیان ــای زی خون ریزی ه
کردســتان و اســتفاده مــردم کردســتان از ابــزار دموکراتیــک و آشــتی جویانه بــرای حــق تعییــن سرنوشــت، حــق بــدون چــون و چــرای 
آنهاســت و طبــق معیارهــای بین المللــی می تواننــد و بایــد از آن اســتفاده کننــد. کشــورهای منطقــه و جامعــه جهانــی هــم بایــد بــه 

ــادا احتــرام می گذارنــد. رأی مــردم احتــرام بگذارنــد، همــان گونــه کــه بــه رأی اســکاتلند، رأی باســک اســپانیا و کبــک در کان

سؤال دوم:
بــه نظــر مــن رونــد اســتقلال کردســتان عــراق تأثیــرات بــه ســزایی بــر آینــده ایــران خواهــد گذاشــت؛ چــون جمهــوری اســلامی ایــران 
یــک نظــام توتالیتــر اســت کــه بــر مبنــای رأی شــهروندان بــر ســر کار نیامــده اســت. حکومتــی غیــر ملــی اســت کــه منافــع مــردم و 
ــرده  ــه ک ــود در کل خاورمیان ــه خ ــه و ماجراجویان ــی سیاســت های دخالت جویان ــران را  قربان ــای ای ــران و ملیت ه ــردم ای ــای م توده ه

. ست ا
امــروز جمهــوری اســلامی از ســفره خالــی مــردم ایــران تروریســت ها را در لبنــان، بحریــن، عــراق و ســوریه مســلح می کنــد. بنابرایــن، 
خیلــی طبیعــی اســت کــه بــا رونــد دموکراســی و دموکراتیــک و حــق تعییــن سرنوشــت کردهــا در بخشــی از کردســتان، بــه ویــژه در 
کردســتان عــراق مخالفــت کنــد. ولــی اگــر یــک رژیــم مســئول و مردمــی و مبتنــی بــر رأی مــردم بــر ســر کار بــود بــه نظــر مــن 

ــا اســتقلال اقلیــم کردســتان مخالفــت می کــرد.  نبایســتی ب
می خواهــم یــادآوری کنــم کــه ایــن کردهــای ایــران یــا شــرق کردســتان بودنــد کــه در ســال 1۹4۶ بــا برپایــی جمهــوری کردســتان 
در مهابــاد و بــه پیشــوایی قاضــی محمــد، سیســتم ســلطنتی و پادشــاهی را کنــار زدنــد و اســتقلال خــود را اعــلام کردنــد. تأســیس 
جمهــوری کردســتان نقطــه درخشــانی در تاریــخ کل کردســتان اســت. از همیــن زاویــه هــم بایــد بــه کردهــای کردســتان عــراق کــه 
ــد  ــن حــق آنهاســت و بازتولیــد همــان رون ــگاه کــرد، چــون فکــر می کننــد ای ــاع می کننــد ن ــد اســتقلال اقلیــم کردســتان دف از رون

کردســتان در جمهــوری کردســتان اســت.
از طــرف دیگــر، اســتقلال کردســتان باعــث تضعیــف جمهــوری اســلامی ایــران در کل منطقــه خواهــد شــد؛ زیــرا جمهــوری اســلامی بــا 
دموکراســی، حقــوق بشــر، برابــری و عدالــت بیگانــه اســت. دور از انتظــار اســت کــه تصــور کنیــم ایــن رژیــم بخواهــد پیونــد سیاســی، 
ــا هیچ کــدام از همســایگانش میانــه خوبــی نــدارد. در داخــل  ــا اقلیــم کردســتان داشــته باشــد. امــروز ایــران ب اقتصــادی و امنیتــی ب

هــم نــه فقــط بــا کردهــا، بلکــه بــا خلق هــا و ملیت هــای دیگــر هــم میانــه خوبــی نــدارد.
بــه نظــر مــن هــر تحولــی در منطقــه بــه نفــع دموکراســی خواهان و جبهــه دموکراســی طلبان اســت و از همیــن منظــر وجــود یــک 
حکومــت دموکراتیــک در کنــار ایــران می توانــد تأثیــرات مثبتــی بــرای جنبــش دموکراســی خواهی در ایــران بــه دنبــال داشــته باشــد. 
از همیــن زاویــه فکــر می کنــم ایــن نکتــه کــه جمعیــت 12 تــا 1۵ میلیونــی کــرد ایــران کــه تحــت ســتم اســتبداد خشــن جمهــوری 
ــی  ــه شــأن و جایگاهــی رســیده اند و در جامعــه جهان ــرز ب ــا ۶ میلیــون کــرد در آن طــرف م ــد کــه ۵ ی اســلامی اســت، وقتــی ببین
خیلــی خــوب از آنهــا اســتقبال می شــود، بــر رونــد دادخواهــی کردهــای ایــران و مبــارزات برحــق آنهــا تأثیــرات بــه ســزایی خواهــد 
ــن  ــران اهمیــت بدهــد و ای ــه حقــوق ملیت هــا در ای ــن مســئله درس بگیــرد و ب ــد از ای ــران هــم بای گذاشــت. جمهــوری اســلامی ای
تنوعــات نــژادی، زبانــی و فرهنگــی و هویتــی را کــه در جامعــه مــا وجــود دارد یــک فرصــت تلقــی کنــد نــه یــک تهدیــد. بــه هــر حــال 

روشــنایی بــر تاریکــی غلبــه خواهــد کــرد.

سؤال اول: 
اســتقلال حــق مســلمی اســت بــرای ملتــی کــه در منطقــه ملیــت وحقــوش بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت. اســتقلال و همه پرســی 
ــلا  ــد. مث ــام می ش ــتم انج ــرن بیس ــل ق ــان اوای ــش در هم ــا پی ــد مدت ه ــه بای ــت، بلک ــی اس ــی طبیع ــا حق ــه تنه ــتقلال ن ــرای اس ب
ــوزان پایمــال شــده اســت. بنابرایــن شــخصا طــرف دار  ــه نوعــی بعــد از پیمــان ل عرب هــا صاحــب 22 کشــور شــدند. حــق کردهــا ب

ــه آن رأی آری مــی دادم. ــودم ب انجــام ایــن همه پرســی هســتم و اگــر کــرد عراقــی ب

سؤال دوم: 
آنچــه کــه بــه ملــت ایــران ارتبــاط پیــدا می کنــد ایــن اســت کــه مــردم ایــران در مــرز خــود دوســتی بســیار صمیمــی پیــدا خواهنــد 
کــرد. دوســتی کــه بــا آن از نظــر تاریخــی و زبانــی، دینــی و آیینــی اشــتراک تاریخــی دارنــد. بنابرایــن ایــران و ملتــش از ایجــاد یــک 
ــران  ــن باشــد. چــون ای ــوط می شــود، شــاید عکــس ای ــران مرب ــت ای ــه دول ــه ب ــد. آنچــه ک ــد دی ــی نخواهن کردســتان مســتقل زیان
مدت هاســت قافیــه را در کردســتان باختــه اســت. ترکیــه شــریک تجــاری اول کردســتان عــراق شــده بــا میلیاردهــا مبادلــه تجــاری 
ســالانه. ایــن ظرفیــت در ایــران بــود کــه جانشــین ترکیــه شــود یــا حتــی پیــش از اینکــه ترکیــه چنیــن موقعیتــی پیــدا کنــد، ایــران 

ــران گرفــت. ــران، چنیــن فرصتــی را از ای ــت ای ــی متأســفانه سیاســت های دول ــه دســت آورد، ول می توانســت آن را ب
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ابتدا مختصری در باره »مسئله کرد«
اگرچــه موجودیــت کردهــا ریشــه در دوران باســتان و اســاطیر دارد »مســئله کــرد« پدیــده ای جدیــد و محــدود بــه دوران معاصــر اســت. 
کلیــت ســرزمین کردســتان از زمــان امپراتــوری مادهــا تــا ســال 1۵14 میــلادی یکــی از ایــالات ایــران بــود. پــس از جنــگ چالــدران 
کــه بیــن نیروهــای شــاه اســماعیل اول صفــوی و ســلطان ســلیم اول عثمانــی در ســال 1۵14 میــلادی رخ داد، بــر اثــر شکســت ایــران، 

بخشــی از ســرزمین کردســتان از ایــران جــدا شــد و نصیــب عثمانــی گردیــد.
ــران، در نقشــه جغرافیــای  ــی بخــش جــدا شــده ســرزمین کردســتان از ای ــوری عثمان ــودی امپرات ــی اول و ناب ــان جنــگ جهان ــا پای ب
امــروزی در ســه کشــور ترکیــه، عــراق، و ســوریه قــرار گرفتــه اســت. از آن پــس و بــا شــکل گیری دولــت - ملت هــا، در نتیجــه ناقــص 
و عقیــم مانــدن ایــن فراینــد و برخوردهــای تبعیض آمیــز حکومــت کشــورهای محــل ســکونت کردهــا، نادیــده گرفتــه شــدن هویــت 
ملــی و نــژادی آنهــا و تمایــل ذاتــی کردهــا بــرای پیوســتگی، »جنبــش ملــی کــرد« در ایــن چهــار کشــور، البتــه بــا شــدت و ابعــاد 

ــه دانســت. ــن جنبش هــای خاورمیان ــوان آن را یکــی از قدیمی تری ــه ای کــه می ت ــه گون ــاوت، همــواره وجــود داشــته اســت؛ ب متف
ــوده،  ــر و توســعه اقتصــادی ب ــا هــدف تشــکیل و یــا مشــارکت در قــدرت سیاســی، کســب منزلــت براب ــا ب ایــن حرکت هــا کــه عمدت
ــون در  ــدرال برخــوردار شــد، تاکن ــس از ســرنگونی صــدام حســین در ســال 2۰۰۳ از نظامــی ف ــراق کــه پ ــه جــز در کردســتان ع ب
ســایر کشــورهای محــل ســکونت کردهــا فرجــام خوشــایندی نیافتــه و وقــوع دو جنــگ جهانــی و چندیــن جنــگ بــزرگ منطقــه ای، 

ــد. ــرآورده کن ــا را ب ــز نتوانســته اســت انتظــارات کرده ــا هرگ ــردن زیســت بوم آنه ــر ک ــم درگی علی رغ

سؤال اول:
ــژادی؛  ــی و ن ــد قوم ــه از بعُ ــی و ن ــه از جهــت مذهب ــد، ن ــن کشــور ندارن ــردم ای ــایر م ــا س ــچ وجــه مشــترکی ب ــراق هی ــای ع کرده
همچنیــن حافظــه تاریخــی مشــترک طولانــی هــم بــا ســایر مــردم ایــن ســرزمین ندارنــد و تــا قبــل از ســقوط صــدام جــز جنــگ و 
ــلاش  ــد، همــه ت ــاری برخــوردار بودن ــد هــم کــه از نوعــی خودمخت ــج و ســتم و کشــتار هیــچ نصیبــی نداشــته اند. در دوران جدی رن
خــود را کرده انــد تــا بــر اســاس قانــون اساســی و مشــارکت در ســاختار حقیقــی قــدرت از ســهم مناســبی در قــدرت، منزلــت و ثــروت 
ــگاه مذهبــی حاکــم  ــه دلایــل مختلــف از جملــه کارشــکنی های دولــت عــراق و ن ــا ایــن لحظــه ب برخــوردار شــوند، امــا متأســفانه ت
بــر آن چنیــن امــری اتفــاق نیفتــاده اســت. بنابرایــن چــرا بایــد کردهــا همچنــان بــه ســاختار جعلــی، تبعیض آمیــز و ناســازگاری بــه 
ــرای برخــورداری از حقــوق خــود مبــارزه می کننــد و امــروز حــق  ــام »عــراق« پایبنــد بماننــد؟ کردهــا دهه هاســت کــه در عــراق ب ن
ــن همه پرســی را -هرچــه  ــز نتیجــه ای ــد نی ــا بای ــه و دنی ــد. کشــورهای منطق ــان کنن ــاره اســتقلال بی ــه نظرشــان را درب آنهاســت ک

ــوق همــه ملت هاســت. ــن حق ــن سرنوشــت از ابتدایی تری ــرا حــق تعیی ــرم شــمارند، زی ــد و محت باشــد- بپذیرن

سؤال دوم:
علی رغــم ریشــه های مشــترک نــژادی و تاریخــی همــه کردهــا، بــه نظــر مــن »مســئله کــرد« در ایــران بــا ســایر کشــورهای منطقــه 
کــه جمعیــت کــرد دارنــد، متفــاوت اســت. زیــرا ایــران ســرزمین اولیــه کردهــا محســوب می شــود و خاطــره مشــترک هــزاران ســاله 
میــان ایــن مــردم و ایــران وجــود دارد. اساســا تــا اوایــل دوران قاجــار کــه نظــام حکومتــی ایــران »ممالــک محروســه« بــود مشــکل 
چندانــی وجــود نداشــت. امــا پــس از آن و مخصوصــا بــر اثــر ناقــص بــودن فراینــد تشــکیل دولــت- ملــت و متعاقبــا بــروز نــگاه امنیتــی 
بــه مســئله کــرد پیــش و پــس از انقــلاب، امــروز مشــکل پیچیــده و چنــد لایــه ای وجــود دارد کــه در مرکــز آن تبعیــض علیــه کردهــا 
نهادینــه شــده اســت. بــا اینکــه مســئله کــرد در کشــورهای متفــاوت ابعــاد مختلفــی دارد، قطعــا حــل ایــن مســئله در هــر کــدام از 
آنهــا مخصوصــا اگــر بــه شــکل اســتقلال و تشــکیل دولــت کــردی باشــد، بــر ســایر کشــورها از جملــه ایــران تأثیــرات غیرقابــل انــکاری 
خواهــد داشــت. بــه نظــرم در حــال حاضــر حــس اســتقلال و جدایــی از ایــران در میــان کردهــای ایــن بخــش خیلــی قــوی نیســت، 
امــا هیــچ تضمینــی نیســت کــه بــا وجــود تبعیــض ســاختاری در جمهــوری اســلامی، توســعه نیافتگــی و فقــر شــدید در بوم زیســت 
کردهــا و مشــارکتی در حــد صفــر در ســاختار قــدرت سیاســی ایــران، آنهــا همچنــان بــا ایــران احســاس همبســتگی داشــته باشــند. 
بنابرایــن پــس از ایــن همه پرســی، معادلــه مســئله کــرد در ایــران، بــه خصــوص در درازمــدت دچــار تحــول بــه نفــع اســتقلال خواهــد 

شــد، مگــر اینکــه در قالــب دمکراتیزاســیون ایــران شــاهد رفــع ســتم و تبعیض هــای تاریخــی از کردهــا باشــیم.

سؤال اول:
ــت ســازی در  ــت - مل ــروژه دول ــی و لاینحــل  پ ــراق نتیجــه تناقضــات درون ــی همه پرســی اســتقلال در کردســتان ع در ســطحی کل
عــراق اســت کــه یــک صــد ســال پیــش و بــه ابتــکار اولیــه اســتعمار بریتانیــا آغــاز شــد. در فقــدان زیربنــای مــادی اجتماعــی تشــکیل 
»ملــت عــراق« هویــت یگانــه جمعــی عــراق از طریــق ادغــام هویت هــای متعــدد و متفــاوت ملــی و قومــی در یــک ســاختار هرمــی 
صــورت گرفــت کــه فرادســتی سیاســی و فرهنگــی یــک هویــت خــاص، یعنــی »عــرب« را از راه توســل بــه خشــونت وســیع، نظام منــد 

ــرد. ــد می ک ــاز تولی ــن و ب ــی تضمی ــه دولت و بی وقف
ــر ایــن  ــه ماهــوی. امــا در ســطحی انضمامی ت ــران تنهــا تفاوتــی کمّــی اســت و ن ــا ســوریه، ترکیــه و ای از ایــن نظــر تفــاوت عــراق ب
همه پرســی نتیجــه هم زمانــی بحــران سیاســی اقتصــادی اداری در خــود اقلیــم کردســتان و بحــران سیاســی در عــراقِ پــس از جنــگ 
و اشــغال ســال 2۰۰۳ و بــه ویــژه پــس از خــروج داعــش اســت. امــا بــر خــلاف آنچــه بســیاری از ناظــران سیاســی اظهــار می کننــد 
کارکــردِ سیاســی و تاریخــی ایــن همه پرســی تنهــا بــه ایجــاد ســرمایه سیاســی بــرای حــزب دموکــرات کردســتان عــراق )پارتــی( بــه 
ــه تضعیــف  ــه پیشــبرد روندهایــی منجــر شــود کــه در دراز مــدت ب ــد ب رهبــری مســعود بارزانــی محــدود نمی شــود و حتــی می توان

جایــگاه سیاســی خــود پارتــی بینجامــد.
بــرای مثــال تشــکیل احتمالــی دولــت مســتقل کردســتان انــکار و ســرکوب دولتــی کردهــا در ترکیــه و ســوریه را بســیار پرهزینه تــر 
ــران کردســتان )پ.ک.ک(  ــی سیاســی حــزب کارگ ــه تحــت هژمون ــن کشــورها،  ک ــا را در ای ــروژه سیاســی کرده ــرد و پ ــد ک خواه
هســتند تقویــت خواهــد کــرد، ایــن درحالــی  اســت کــه پ.ک.ک هــم بــه لحــاظ سیاســی و هــم از نظــر ایدئولوژیــک رقیــب، پارتــی 

ــود. ــوب می ش محس

سؤال دوم:
اگــر همه پرســی کردســتان عــراق بــه تشــکیل دولــت مســتقل کردســتان منجــر شــود، تــداوم سیاســت های فعلــی ایــران در رابطــه بــا 
جنبــش ملــی کردهــا در کردســتان ایــران دچــار موانــع جــدی خواهــد شــد. در کوتــاه و میــان مــدت ایــران ممکــن اســت بتوانــد بــر 
دولــت مســتقل کردســتان اعمــال نفــوذ کنــد و هم زمــان بــا تشــدید ســرکوب در داخــل  پس لرزه هــای سیاســی ایــن تحــول را مهــار 
ــد  ــه ویــژه اگــر از شناســایی بین المللــی نیــز برخــوردار شــود، می توان کنــد، امــا در درازمــدت تشــکیل دولــت مســتقل کردســتان، ب
بــه تقویــت رویکــرد ســازش و مــدارای بیشــتر دولــت مرکــزی بــا مــردم کردســتان ایــران انجامــد و اگــر چنیــن شــود می تــوان گفــت 
کــه همه پرســی در کردســتان عــراق بــه رونــد دموکراتیــزه شــدن ایــران نیــز کمــک خواهــد کــرد. امــا اگــر مواضــع رســمی فعلــی 
مقامــات جمهــوری اســلامی را مبنــا قــرار دهیــم در کوتــاه و میان مــدت بــه احتمــال زیــاد ایــران دولــت مرکــزی عــراق و نیروهــای 
شــبه نظامــی شــیعه نظیــر »حشــد شــعبی« را علیــه کردهــای عــراق خواهــد شــوراند و آتش بیارمعرکــه ای خواهــد شــد کــه خــود 

ــد. ــدش را می ده ــدام نوی م

کامران متین
محمدعلی توفیقی )استاد روابط بین الملل(

 )تحلیلگر سیاسی(
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سؤال اول:
ــاظ  ــه لح ــم: ب ــی کنی ــات ارزیاب ــیاری جه ــم از بس ــراق( را می توانی ــتان ع ــتان )کردس ــوب کردس ــتقلال جن ــور اس ــی پرش همه پرس
حقوقــی، مخصوصــا از منظــر حقــوق بین الملــل، برگــزاری همه پرســی و حتــی اقــدام بــرای جدایــی از عــراق حــق مشــروع کردهاســت. 
ایــن اقــدام بــر اصــل تعییــن سرنوشــت خلق هــا کــه در مصوبــات بین المللــی بــه صــورت جامــع و شــامل فرمولــه شــده، اســتوار اســت. 
ــارج از  ــا در خ ــی از ملت ه ــتقلال برخ ــازد، اس ــدود می س ــتعمره ها مح ــه مس ــق را ب ــن ح ــتفاده از ای ــه اس ــیرهایی ک ــود تفس ــا وج ب
ــر  ــورد نظ ــت م ــر مل ــی اگ ــد حت ــی نشــان می ده ــه بین الملل ــرف جامع ــد از ط ــای جدی ــایی دولت ه ــتعماری و شناس ــای اس حالت ه
مســتعمره هــم نباشــد )کــه البتــه در حالــت کردهــای عــراق ایــن هــم قابــل بحــث اســت( و حتــی اگــر جدایــی نتیجــه توافــق طرفیــن 
هــم نباشــد، هــر ملــت کــه هویــت فرهنگــی جداگانــه و اراده زندگــی سیاســی مســتقلی داشــته باشــد، از ایــن حــق برخــوردار اســت. 

کافــی اســت کــه آن ملــت قــادر بــه عملــی کــردن اراده خــود در ایــن زمینــه باشــد. 
ــر می گیــرد صحــت دارد. ولــی حقــوق بین الملــل فقــط اقــدام  اینکــه حقــوق بین الملــل اصــل تمامیــت ارضــی دولت هــا را هــم در ب
ــزام آور نیســت.  دولت هــای دیگــر علیــه تمامیــت ارضــی را ممنــوع می کنــد و ایــن اصــل بــرای گروه هــای تشــکیل دهنــده دولــت ال
از طــرف دیگــر، در صورتــی کــه حکومــت مرکــزی قابلیــت نمایندگــی واقعــی تمامــی مردمــان کشــور را نداشــته باشــد و بــه جــای 
ــی را  ــل حــق جدای ــرد، حقــوق بین المل ــژادی را پیــش گی ــژادی گروه هــای ن ــا، سیاســت ســرکوب و پاکســازی ن حفاظــت از اقلیت ه

ــه ایــن گروه هــا اعطــا می کنــد. ــه عنــوان آخریــن وســیله حفاظــت از خــود، ب ب
بــه لحــاظ سیاســی، فــارغ از تاریخچــه تشــکیل دولــت عــراق پــس از جنــگ جهانــی اول کــه رونــد کامــلا تصنعــی و تحمیلــی بــوده 
و تقســیم ســرزمین کردهــا، بــر خــلاف خواستشــان را در پــی داشــته، تجربــه صــد ســاله انضمــام ایــن بخــش از کردســتان بــه دولــت 
عــراق تجربــه ای ناموفــق بــوده اســت. علی رغــم تمامــی کوشــش های ســازنده کردهــا، همــه حکومت هــای مرکــزی در عــراق در اداره 
ــن  ــه همزیســتی در چهارچــوب ای ــه ادام ــد و اعتمــادی را ب ــه امی ــد ک ــا هرگــز طــوری عمــل نکرده ان ــا کرده ــل ب کل کشــور و تعام

کشــور بــرای کردهــا باقــی بگــذارد.
بــدون تردیــد راه آزادی و اســتقلال هیــچ ملتــی فــارغ از مشــقت و مشــکلات نیســت و در میــان خــود کردهــای عــراق نیــز بــر ســر 
جزئیــات سیاســی و حقوقــی امــر و چگونگــی پیمــودن ایــن راه مناقشــاتی در جریــان اســت، ولــی در اینکــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق 

کردهــای عــراق خواهــان اســتقلال هســتند، شــکی نیســت.

سؤال دوم:
اگــر ایــران را در جمهــوری اســلامی خلاصــه نکنیــم، بایــد بیــن حساســیت موضــوع از دیــدگاه جمهــوری اســلامی و اهمیــت امــر از 
دیــدگاه مــردم یــا نیروهــای ایــران فــرق بگذاریــم. از میــان دولت هــای جهــان، مخصوصــا حکومت هــای حاکــم بــر کردســتان، تاکنــون 
جمهــوری اســلامی بــه فعال تریــن و صریح تریــن دولــت مخالــف اســتقلال کردســتان عــراق اســت. انگیــزه ایــن مخالفــت فعــال هــم 

ابعــاد متعــددی دارد.
اولا، جمهــوری اســلامی کــه رژیمــی مســتبد و غیــر دمکراتیــک اســت، اصــلا علاقه منــد نیســت کــه در کنــارش یــک واحــد سیاســی 

مســتقل ســر بــر آورد کــه )علی رغــم تمامــی کاســتی ها( در بیســت و پنــج ســال گذشــته چهارچوبــی بــرای تمریــن دمکراســی، آزادی 
بیــان، آزادی احــزاب، احتــرام بــه حقــوق زنــان، حقــوق اقلیت هــا و بــه طــور عــام ارزش هــای دمکراتیــک و لیبرالــی بــر یــک بســتر 

ســنتی بــوده اســت.
ثانیــا، بــا در نظــر گرفتــن مناســباتی کــه کردهــای عــراق بــا آمریــکا و اروپــا و حتــی دولــت ترکیــه دارنــد، جمهــوری اســلامی نگــران 
اســت کــه اســتقلال کردســتان عــراق باعــث بــه هــم خــوردن بخشــی از توازن هــای منطقــه ای، کاهــش ســیطره ایــن رژیــم بــر اوضــاع 
ــی  ــه های سیاس ــرای نقش ــدوری ب ــوان کری ــه عن ــن( ب ــن النهری ــی« )بی ــری »مزوپوتام ــه کارگی ــش در ب ــی تلاش های ــراق و ناکام ع

امنیتــی درازمدتــش در خاورمیانــه گــردد. 
ثالثــا و از همــه مهم تــر، دولــت ایــران هــم بخشــی از ملــت کــرد را در برمی گیــرد بــا جمعیتــی دو برابــر کردهــای عــراق و بــا گذشــته 
مبارزاتــی و ســطح ســازمان یافتگــی مشــابه بــا آنــان. بــا اینکــه تشــکیل یــک دولــت مســتقل بــرای کردهــای عــراق لزومــا بــه معنــی 
بهبــود شــرایط مبارزاتــی کردهــای ایــران نخواهــد بــود، ولــی بــا توجــه بــه پشــتیبانی کردهــای ایــران )از جملــه حــزب مــا( از خواســت 
اســتقلال کردهــای عــراق، جهمــوری اســلامی از اینکــه اســتقلال کردهــای عــراق روحیــه مبارزاتــی کردهــای ایــران را هــم تقویــت 

کنــد، دلواپــس اســت.
ــا همــان روال  ــت در کشــور مجــاور ب ــا بخشــی دیگــر از همــان مل ــه اســتقلال برســد، و ب ــت کــرد ب اصــولا نمی شــود بخشــی از مل
پیشــین رفتــار کــرد. از طــرف دیگــر ) و اینجاســت کــه آزادی خواهــان ایــران بایــد جنبــش کردســتان را بهتریــن آتــو بــرای دمکراســی 
در ایــران ببیننــد( جمهــوری اســلامی بــرای ســرباز زدن از خواســت های کلــی و دمکراتیــک مــردم ایــران، نمی خواهــد بــه خواســت های 
خــاص و ملــی مــردم کردســتان هــم رســیدگی کنــد، چــرا کــه مســئله کــرد در ایــران فقــط بــر یــک بســتر دمکراتیــک امــکان حــل 
واقعــی را دارد و حــل واقعــی ایــن مســئله می توانــد موجــب دینامیســمی دمکراتیــک بــرای کل ایــران شــود. امیــدوارم نتوانیــم مخالفــت 
جمهــوری اســلامی بــا اســتقلال کردهــای عــراق را بــه حســاب مــردم و جریانــات اپوزیســیون ایــران بگذاریــم. آرزو می کنــم تمامــی 
دلایــل و انگیزه هایــی کــه بــرای مخالفــت جمهــوری اســلامی بــا اســتقلال کردهــای عــراق ذکــر کــردم باعــث نگــرش بــاز و تــوأم بــا 
ــا خواســت اســتقلال کردهــای عــراق گــردد. خواســت واقعــی مــردم  درک مــردم ایــران و نیروهــای اپوزیســیون ایرانــی در ارتبــاط ب
ایــران و مصلحــت آینــده ایــن کشــور دقیقــا در تمریــن دمکراســی، احتــرام بــه حقــوق گروه هــای داخــل جامعــه و تضعیــف دولت هــا 

و گرایش هــای تنــدرو، تنــش زا و ارتجاعــی در منطقــه اســت.
امــروزه ایــن نگرانــی کــه اوضــاع عــراق و منطقــه بــه طــور عــام آینــده ایــران را هــم بــه مخاطــره بینــدازد در محافــل سیاســی ایرانــی 
ــی و  ــی پاســخ منطق ــن نگران ــا راه برطــرف ســاختن ای ــن تنه ــه نظــر م ــه اســت. ب مخصوصــا در خــارج کشــور بســیار تشــدید یافت
شــجاعانه بــه ایــن ســؤال اســت کــه بــا در پیــش گرفتــن کــدام رویکردهــا در ایــران آینــده، جلوگیــری از تکــرار ســناریویی کــه عــراق 

را بــر سراشــیبی فروپاشــی گذاشــت، مقــدور خواهــد بــود.

آسو حسن زاده
 ) سخنگوی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان(
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 مقدمه تاریخی
ایـن روزهـا بیـش از پیـش، تب اسـتقلال طلبی اقلیم کردسـتان عـراق را فرا گرفته اسـت و اربیل شـاهد رفت آمدهای فشـرده دیپلماتیک 
در ایـن زمینـه می باشـد. نزدیـک بـه یـک سـده اسـت کـه مبـارزات مـردم کردسـتان عـراق بـه منظـور احقـاق حقـوق ملی خـود ادامه 
دارد. پـس از سـقوط دولـت عثمانـی و اشـغال ولایـت موصـل )کـه بخـش اعظـم کردسـتان کنونـی عـراق را در بـر می گرفت( از سـوی 
اسـتعمارگران انگلیسـی، شـیخ محمـود برزنجـی در سـال 1۹1۹ علم اسـتقلال خواهی را برافراشـت و با انگلیسـی ها به مبارزه برخاسـت. 
در آغـاز ظهـور مشـکل موصـل، انگلیسـی ها وعـده دادنـد ولایت موصل را به کشـوری مسـتقل تبدیـل کنند. با شکسـت این طـرح، قرار 
شـد ولایـت موصـل بـا کشـور عـراق به شـیوه کنفدرالیسـم اداره شـود. اما بعدهـا با اعمـال نفوذ ملـک فیصل و پیشـنهاد ایشـان، قرار بر 
ایـن شـد ولایـت موصـل بـه عراق ملحق شـده، به صورت فدرالیسـم اداره شـود. اما این وعـده نیز هیـچ گاه تحقق نیافت و عراق شـروطی 
را جامعـه ملـل آن زمـان دربـاره متعهـد بـودن بـه حقـوق کردهـا در چهارچوب دولـت جدید عـراق، برای پذیـرش این کشـور در جامعه 

ملـل مقـرر کـرد، عملـی نسـاخت و تنها بـه صدور قانـون زبان هـای محلی در سـال 1۹۳۶ اکتفـا کرد.
پـس از شکسـت جنبـش شـیخ محمـود و الحـاق ولایـت موصـل به عـراق در سـال 1۹2۵)4 سـال پـس از تشـکیل دولت نوپـای عراق( 
کردهـا از پـای ننشسـته و مبـارزات سیاسـی، فرهنگی و بعضـا نظامی خود را ادامه دادند. تشـکیل حـزب هیوا در سـال 1۹۳۸ به رهبری 
رفیـق حلمـی و حـزب دموکـرات کردسـتان عراق در سـال 1۹4۶ بـه رهبری ملا مصطفـی بارزانی بیـش از پیش رنگ و بوی سیاسـی به 
ناسیونالیسـم نوپـای کـردی بخشـید. بعـد از آن، در سـال 1۹۶1 جنبـش سیاسـی - نظامی ایلول بـه رهبری ملا مصطفی شـکل گرفت و 

علی رغـم فـراز و فرودهـای بسـیار، جنبش کردسـتان هرگز از پـای نیفتاد.
از اواسـط دهـه هفتـاد میـلادی، جنبش هایـی نـو در کردسـتان عراق بـه رهبری مسـعود بارزانـی و جلال طالبانی شـکل گرفتنـد، که به 
خیـزش مردمـی سـال 1۹۹1 و سـپس کـوچ دسـتهجمعی مردم کردسـتان عـراق و صدور قطعنامـه ۶۸۸ شـورای امنیت و منطقـه پرواز 
ممنـوع منجـر شـد. بعـد از آن بـا تشـکیل حکومـت اقلیم کردسـتان عـراق در سـال 1۹۹2 نوعـی از ثبات به کردسـتان عراق بازگشـت، 

کـه علی رغـم فـراز و فرودهای گوناگـون تاکنون ادامـه دارد.

تب استقلال طلبی در اربیل
سال هاسـت کـه روابـط  دولـت عـراق و اقلیـم کردسـتان به بن بسـت رسـیده اسـت. اختلافات عدیدهای از نخسـتین سـال های سـقوط 
رژیـم بعـث ایـن روابـط را تهدیـد می کند. به حاشـیه رانـدن کردها از مراکـز تصمیم گیـری و مدیریت کلان کشـور، عـدم پایبندی دولت 
عـراق بـه اجـرای اصـل 14۰ قانـون اساسـی، وضعیـت نیروهـای نظامـی اقلیـم )پیشـمرگ(، اسـتخراج و صـادرات نفت کردسـتان، قطع 

بودجـه اقلیـم کردسـتان از سـوی بغـداد و غیـره، به مرور زمـان روابـط طرفین را تیرهتر سـاخت.
جـوّ ملتهـب موجـود و ظهـور داعـش در عـراق، روابط بغـداد- اربیل را بیش از پیـش پیچیده کـرد. در زمان جنگ داعـش و تهدید جدی 
آنـان علیـه اقلیـم کردسـتان، ایـن احسـاس  در کردها  تقویت شـد که دولت عـراق در این جنگ نه تنهـا آنان را همراهـی نمی کند، بلکه 
تـا حـد ممکـن کارشـکنی نیـز می کنـد. در چنین وضعیتـی، کردها با یـادآوری تمام سـتم و جنایت هایی کـه از بدو تأسـیس دولت عراق 
بـر آنـان رفتـه بـود و به ویـژه فجایع دهه هشـتاد میـلادی )عملیات انفـال، بمباران شـیمیایی، تخریب شـهرها و روسـتاهای کردسـتان، 
تعریـب و کوچانـدن کردهـا( رنـج بی دولتـی را بیـش از پیـش احسـاس کردنـد. وضعیـت پیـش آمـده آنـان را مصمـم سـاخت تـا شـعار 

اسـتقلال کردسـتان را سـر دهنـد، آرمانـی تاریخـی کـه به زعم آنـان، حداقل به بخشـی از تاریخ پـر رنج و مرارتشـان پایـان خواهد داد.
سـرانجام در نشسـت ۷ ژوئـن 2۰1۷ در اربیـل، 1۷ حـزب و گـروه کـرد، ترکمـن و مسـیحی تصمیـم گرفتنـد کـه همه پرسـی اسـتقلال 
کردسـتان عـراق را در 2۵ سـپتامبر سـال جـاری برگـزار کننـد. اقدامـی تاریخـی و هنجارشـکنانه، کـه بی درنـگ واکنـش دولـت عراق و 
دولت هـای همسـایه و آمریـکا و اتحادیـه اروپـا را بـه دنبـال داشـت. هیچ کـدام از همه پرسـی کردسـتان اسـتقبال نکردنـد و هـر یـک به 
فراخـور منافـع خـود موضعـی گرفتنـد، امـا ایـن مخالفت ها تاکنـون رهبـری اقلیم کردسـتان عـراق را از تصمیـم خود منصرف نسـاخته 
اسـت. در آخریـن موضع گیـری، مسـعود بارزانـی در ۳۰ اگوسـت بـر اجـرای همه پرسـی در 2۵ سـپتامبر پـای فشـرد و ایـن تصمیـم را 

غیرقابـل تغییر دانسـت.

علل و زمینه های استقلال طلبی در کردستان عراق
اسـتقلال طلبی کردسـتان عـراق را نمی تـوان رویـدادی آنـی و بـدون پیش زمینـه انگاشـت، بلکـه ایـن خواسـت از عوامـل و زمینه هـای 

متعـدد تاریخـی، حقوقـی و مردمـی  نشـأت می گیـرد کـه بـه آنهـا اشـاره می شـود:
1( شـکل نگرفتن هویـت عراقـی: بـه رغـم تأسـیس دولـت عـراق در سـال 1۹21، تاکنـون هویتی یکپارچـه به نـام هویت عراقـی در این 
کشـور شـکل نگرفتـه اسـت. این موضوع سـبب شـده سـاکنان عـراق، حـول محورهای قومـی یا طایفـه ای گوناگـون گرد آمـده و خود را 
در چهارچـوب ایـن هویت هـا تعریـف کننـد. در ابتـدای تأسـیس عراق، انگلیسـی ها حتی پادشـاهی وارداتـی را به عراق تحمیـل کردند و 
ملـک فیصـل بـن حسـین را کـه از خانواده هاشـمی عربسـتان بـود، در ابتدا به عنوان پادشـاه سـوریه منصـوب کردند، اما بعـد از چندی 
او را بـه عـراق انتقـال داده و بـه پادشـاهی عـراق منصـوب نمودنـد. دولـت عراق از آغـاز تحـت حاکمیت طایفه اعراب سـنی قـرار گرفت 
و کردهـا و شـیعیان در طـول ۸4 سـال حکمرانـی سـنیان، همیشـه در حاشـیه یـا خـارج از گردونـه قـدرت بوده انـد. بعد از سـال 2۰۰۳ 
وضعیـت برعکـس شـد، ایـن بـار شـیعیان به قدرت رسـیدند و کم کـم کردها و اهل سـنت را به حاشـیه قـدرت راندند. تلاش هـای دولت 
عـراق بـرای تحقـق دولـت - ملـت عـراق هرگز بـه نتیجه نرسـید و به شکسـت انجامیـد. اکثر احـزاب و جریان های سیاسـی عـراق حول 
محـور خـرده هویت هـای شـیعی، سـنی، کـردی، ترکمنـی، آشـوری و غیـره شـکل گرفته انـد و ردیـای ملت سـازی در عراق هرگـز جامه 
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عمل نپوشـید. 
2( نحـوه تشـکیل دولـت عـراق: همـان گونـه که در مقدمه ذکر شـد، ولایـت موصل، 4 سـال بعد از تشـکیل دولت عراق در سـال 1۹2۵ 
به این کشـور ملحق گشـت. این نحوه شـکل گیری و دولت سـازی مقطعی در عراق، سـبب شـد که تفکر اسـتقلال طلبی از بدو تأسـیس 
عـراق در میـان کردهـا ریشـه گیـرد و هرگـز بـه دسـت فراموشـی سـپرده نشـود. روشـنفکران و سیاسـیون کرد هم همیشـه به اشـکال 
متفـاوت، حـس اسـتقلال طلبی را در اذهـان ایـن ملـت زنـده نگه داشـته و آن را ترویج نمودهاند. این مسـئله باعث شـد کـه حفظ هویت 

کردی و اسـتقلال، همیشـه در سـرلوحه کار و تلاش های سیاسـی کردها باشـد. 
رونـد تشـکیل دولـت عـراق از آغاز بر اسـاس حاکمیت مرکب شـکل گرفته اسـت.  بدیـن معنا که از آ غـاز دو حاکمیت عراق و کردسـتان 
وجـود داشـته و علی رغـم ۹۶ سـال همزیسـتی اجبـاری، هرگـز ایـن دو حاکمیت آنچنـان که بایـد بهم نپیوسـتند و همچنـان منفصل و 
جـدای از هـم باقـی ماندنـد. بر اسـاس مـاده )1( پیمان سـایکس- پیکو در سـال 1۹1۶ و مواد )۹4 و 1۳2( پیمان سـور در سـال 1۹2۰ 
و مـاده )22/بنـد 1( میثـاق جامعـه ملـل، دولـت عـراق از دو ولایـت بغداد و بصره تشـکیل شـد. بر اسـاس مـواد )۶2-۶4( پیمان سـور و 
توصیـات گـزارش ولایـت موصـل بـه جامعـه ملـل قـرار بـر این بـود، که ولایـت موصـل )کردسـتان جنوبـی( نیز بـه یک دولت مسـتقل 
تبدیـل شـود، حتـی وزیـر مسـتعمرات بریتانیا در 1۹22/۷/11 طی نامه ای به سرپرسـی کوکس پیشـنهاد برقراری سیسـتم کنفدرالیسـم 
در میان عراق و کردسـتان جنوبی را ارائه داد. سـرانجام بر اسـاس توصیات جلسـه شـماره ۳۷ جامعه ملل در 1۹2۵/12/1۶، کردسـتان 
جنوبـی بـه صـورت مشـروط و بـا تعهـد دولت عـراق مبنی بـر حفظ حقـوق کردها بـه این کشـور ملحق شـد. علی رغم تعهـدات عراق به 

جامعـه ملـل و دولـت بریتانیـا مبنـی بر حفظ حقـوق کردهـا، اما این تعهـدات هرگز عملی نشـد. 
۳( ژنوسـاید و جنایـات ضـد انسـانی علیـه کردها از سـوی دولـت عراق: بـا ادامه مبارزات سیاسـی- نظامـی کردها و جنگ در کردسـتان 
عـراق، رژیم هـای متعـدد حاکـم بـر ایـن کشـور از انجـام هرگونه ژنوسـاید و جنایـات و فجایـع ضد انسـانی برعلیـه کردها ابایی نداشـته 
و اعمـال وحشـیانه بسـیاری را مرتکـب شـدند. جنایـات رژیـم صـدام حسـین در دهه هشـتاد میـلادی همچـون بمباران های شـیمیایی، 
حمـلات انفـال، تخریـب و تعریـب شـهرها و روسـتاهای کردسـتان سـبب شـد که حـس مرکزگریـزی و اسـتقلال طلبی در میـان کردها 
بیـش از پیـش تقویـت شـود. ایـن فجایـع و جنایـات چنـان تأثیـر منفـی بـر حافظـه تاریخـی کردهـا بر جای گذاشـته اسـت، کـه ادامه 

همزیسـتی مسـالمت آمیز درعـراق را بـرای کردها دشـوار کرده اسـت. 
4( عـدم پایبنـدی دولـت عـراق به قانون اساسـی: در اصـل )۳( قانون اساسـی 2۰۰۵ عراق کشـور، دولتی متکثر قومـی و دینی و مذهبی 
تعریـف شـده اسـت. همچنیـن در دیباچـه قانـون اساسـی آمده اسـت: که پایبندی بـه این قانون اساسـی، اتحـاد داوطلبانـه ملت و خاک 
و حاکمیـت عـراق را تضمیـن خواهـد کـرد. معنـای عکـس )مفهـوم( این جملـه می تواند این باشـد کـه در صـورت عدم پایبنـدی دولت 
عـراق بـه اصـول قانون اساسـی، اقوام تشـکیل دهنـده دولت عراق تعهـدی به حفظ خـاک و حاکمیت عـراق نخواهند داشـت و می توانند 

بـا اعمـال حق تعیین سرنوشـت، مسـیر مطلوب خـود را انتخـاب نمایند. 
حکومـت اقلیـم کردسـتان، دولـت عـراق را بـه کارشـکنی در اجـرای قانـون اساسـی متهـم و ادعـا می کنـد دولت عـراق ۵۵ اصـل قانون 
اساسـی را زیرپـا گداشـته و متعهـد بـه اجرای آن نیسـت. این امر سـبب شـده کـه کردها از آینـده خود در عـراق مأیوس و نومید شـده، 

بـا اسـتناد بـه مفـاد مقدمـه قانون اساسـی عراق خواسـتار حق تعیین سرنوشـت شـوند.
۵( اسـتناد بـه حـق تعییـن سرنوشـت ملـل: کردهـای عـراق همچـون یـک ملـت بر ایـن باورنـد کـه می  توانند از حـق تعیین سرنوشـت 
خـود منـدرج در مـاده )1/ بنـد1( میثـاق بین المللـی حقـوق مدنی و سیاسـی، همچنین میثـاق بین المللی حقـوق اقتصـادی و اجتماعی 
و فرهنگـی )کـه عـراق در سـال 1۹۷1 رسـما بـه هـر دو ملحق شـده( و مـاده )1/ بنـد 2( و ماده )۵۵( منشـور سـازمان ملـل متحد )که 
عـراق بـه عنـوان عضـو سـازمان ملـل متعهد به اجرای آن اسـت( بهـره گرفته و با اسـتناد به ایـن حق، آینده خـود را رقم زننـد. برگزاری 

همه پرسـی اسـتقلال در 2۵ سـپتامبر سـال جـاری بـا اسـتناد به ایـن حق صـورت می گیرد.   
۶( رویکـرد نسـل های جدیـد در کردسـتان عـراق: پـس از خیـزش مردمـی سـال 1۹۹1 و تشـکیل حکومـت اقلیـم کردسـتان، تاکنـون 
چندیـن نسـل جدیـد در کردسـتان در زیـر سـایه حکومتـی کـردی و دور از سـلطه عـراق و فرهنـگ عربـی رشـد کـرده و زیسـته اند. 
نسـل های جدیـد کردسـتان عـراق، کـه بیـش از نیمـی از جامعـه را تشـکیل می دهنـد، عمدتـا به زبان کـردی تحصیـل کرده، بـا زبان و 
فرهنـگ عربـی بیگانـه و نامأنوسـند. رویکـرد ایـن نسـل، عمدتا متمایـل به عراق گریـزی بوده و آنـان خود را عراقـی نمی پندارنـد و آماده 
نیسـتند بـه آسـانی از هویـت کـردی خـود دسـت بردارنـد. ایـن امر باعث شـده اسـت، کـه اسـتقلال طلبی در میـان نسـل های جدید از 

زمینـه و پایـگاه مردمی بسـیار قـوی برخوردار باشـد.

نتیجه 
در ایـن مقالـه بـه صورت مختصرعلل و زمینه های اسـتقلال طلبی در کردسـتان عراق بررسـی و ریشـه یابی شـد. با توجه به اسـتدلال های 
ارائـه شـده بـه ایـن نتیجه دسـت یافتیم که اسـتقلال طلبی در کردسـتان عراق از علـل و زمینه های گوناگـون تاریخی، حقوقـی و مردمی 
برخـوردار اسـت. از سـوی دیگـر، رفتـار و عملکردهـای خصمانـه و بعضا غیرانسـانی قدرت سـالاران عراقی در تاریخ ۹۰ سـاله این کشـور، 
حـس مرکزگریـزی و اسـتقلال طلبی کردهـا را تشـدید نمـوده و ایـن امـر سـبب شـده کـه کردهـا هیچ وقـت خـود را شـهروندان عراقی 
نداننـد و آن را هویتـی تحمیلـی بخواننـد. بـا توجـه بـه وضعیـت پیـش آمـده، نظـر می رسـد در دوران پسـا داعـش، مسـئله اسـتقلال 

کردسـتان عـراق به مشـکلی جدی بـرای دولـت عراق تبدیل شـود.    

*کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و روزنامه نگار/ اربیل

اشاره
اســماعیل بشــیکچی )1۹۳۹( پژوهشــگر، جامعه شــناس، نویســنده 
ــت.  ــم اس ــی قل ــن جهان ــو افتخاری انجم ــرک و عض ــوف ت و فیلس
ــتان  ــه کردس ــژه اینک ــه وی ــته هایش )ب ــر نوش ــیکچی به خاط بش
ــور  ــار کش ــن چه ــه بی ــد ک ــی می دان ــتعمره بین الملل ــک مس را ی
ایــران، عــراق، ترکیــه و ســوریه تقســیم شــده اســت( در ترکیــه بــه 
ــدان محکــوم شــد کــه هفــده ســال را در زندان هــا  صــد ســال زن

ســپری نمــود.
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ــرده و  ــل ک ــگاه آنکارا تحصی ــوم سیاسی دانش ــکده عل ــیکچی در دانش بش
نخســتین پژوهــش انسان شناســی خــود را در 1۹۶۷ )تحقیقــی دربــاره 
ــوم  ــکده عل ــکان( و در دانش ــایری کرد، آلی ــف عش ــن طوای ــی از آخری یک

ــه داد. ــکارا ارائ ــی آن سیاس
ــاب  ــا اینکــه کت ــی شــرقی در 1۹۶۹ منتشــر شــد. ب ــاب او نظــام آناطول کت
ســبب مباحثــات جــدی، حتــی در میــان روشــنفکران دانشــگاهی یــا چــپ 
ــه  ــه او دســت زد کــه منجــر ب ــات انضباطــی علی ــه اقدام نشــد، دانشــگاه ب
محاکمــه وی بعــد از کودتــای 1۹۷1 شــد. او بازداشــت و بــه جــرم تبلیغــات 
ــودن  ــه ب ــر رد یکپارچ ــه خاط ــد و ب ــه ش ــی محاکم ــد مل ــتی و ض کمونیس

ملــت تــرک بــه 1۳ســال زنــدان محکــوم شــد.
اســماعیل بشــیکچی تنهــا شــخص غیــر کــرد در ترکیــه اســت کــه از حقــوق 
کردهــا دفــاع کــرده  و علی رغــم اقداماتــی کــه بــرای مســکوت نگه داشــتن 
ــرای  ــه یکــی از قدرتمندتریــن و مهم تریــن نمادهــا ب او صــورت پذیرفتــه، ب
کردهــا و جنبــش حقــوق بشــر ترکیــه مبــدل شــده  اســت. بشــیکچی بــه 
ــد.  ــدان آزاد ش ــا در 1۹۹۹ از زن ــود ام ــده  ب ــوم ش ــدان محک ــال زن ــد س ص
ــای  ــام کتاب ه ــود. تم ــل ب ــح نوب ــزه صل ــای جای ــی از نامزده در 1۹۸۷ یک

ــده اند. ــوع ش ــه ممن ــاب( در ترکی ــیکچی )۳۶ کت بش
او کــه »پیشــرو پژوهش هــای کــردی در ترکیــه مــدرن« دانســته می شــود، 
در ســال 2۰1۰ دوبــاره تحــت پیگــرد قانونــی قــرار گرفــت. ایــن بــار توســط 
ــرای  ــت ب ــن سرنوش ــق تعیی ــه »ح ــر مقال ــه خاط ــتانبول و ب ــتان اس دادس
ملت هــا و کردهــا« کــه بــرای انجمــن وکلای معاصــر نوشــته  بــود. بشــیکچی 
در مــارس 2۰11 بــه دادگاه  فراخوانــده  شــد و بــه 1۵ مــاه حبــس محکــوم 

شــد.
ــن کتــاب اســماعیل بشــیکچی کردســتان مســتعمره بین المللــی معروف تری
International Colony Kurdistan را انتشــارات آمــازون منتشــر کــرده اســت.

در ایــن گفتگــوی کوتــاه نظــر او دربــاره همه پرســی 2۵ ســپتامبر در 
ــت. ــده اس ــان ش ــی آن بی ــائل پیرامون ــراق و مس ــتان ع کردس
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چرا در شرایط فعلی همه پرسی مهم است؟

گذشــته،  ســال  صــد  یــک  در  کردهــا  اســتقلال خواهی 
ــی  ــگ جهان ــد از جن ــت. بع ــاده اس ــق افت ــه تعوی ــئله ای ب مس
عثمانــی  امپراتــوری  حاکمیــت  تحــت  ســرزمین های  اول، 
ــد.  ــیم ش ــزرگ تقس ــدرت ب ــد ق ــان چن ــن، می در بین النهری
بریتانیــای کبیــر از ایجــاد عــراق، اردن، فلســطین حمایــت کــرد 
ــش  ــان. در آن دوران، در بخ ــوریه و لبن ــاد س ــه از ایج و فرانس
ــدگان  ــه نماین ــی، ب ــود بارزان ــیخ محم ــتان، ش ــی کردس جنوب
بریتانیــای کبیــر گفــت »مــن پادشــاه کردســتان هســتم، مــرا 
ــای  ــت ه ــید.« دول ــمیت بشناس ــه رس ــاه ب ــوان پادش ــه عن ب
بــزرگ آن دوران، بریتانیــای بــزرگ و فرانســه، بــه خاطــر 
ملاحظــات مســتعمراتی، کردســتان مســتقل را قبــول نکردنــد. 
در سیاســت های خاورمیانــه ، کردهــا و مناطــق کردســتان 
ــه، در  ــر و فرانس ــای کبی ــزرگ بریتانی ــت ب ــت دو دول ــا حمای ب
خاورمیانــه میــان دو دولــت جمهــوری ترکیــه و پادشــاهی 
نوتأســیس ایــران کــه بــه جــای دو امپراتــوری باســابقه عثمانــی 
و ایــران، بــه وجــود آمدنــد، تقســیم و از هــم جــدا شــدند. ایــن 
چهــار قــدرت، در همــکاری و همگرایــی مقتدرانــه بــا هــم، بــر 

ســر کردهــا و کردســتان برنامه هــای فلاکت بــاری آوردنــد. 
ــد  ــی همانن ــت. وضعیت ــا اس ــار کرده ــه ب ــت فاجع ــن وضعی ای
تجزیــه اســکلت انســانی کــه نتیجــه ویرانــی مغــزش اســت. پــر 
ــا، تحــت شــدیدترین  ــدت، کرده ــن م ــه در ای واضــح اســت ک
برنامه هــای قتــل عــام قــرار گرفته انــد. همــان طــور کــه اشــاره 
کــردم از نظــرگاه اســتقلال خواهی، برگــزاری همه پرســی از 
ــت.  ــته اس ــال گذش ــد س ــک ص ــاده ی ــر افت ــه تأخی ــائل ب مس
فشــار و ظلمــی کــه بــه همــراه عــراق، از طــرف ترکیــه، ایــران، 
ســوریه، اتحــاد جماهیــر سوسیالیســتی روســیه، ایــالات متحــد 
ــی  ــچ زمان ــود، هی ــتان وارد می ش ــر کردس ــره ب ــکا و غی امری

ــدارد. ــروعیت ن مش

همه پرسی چه اثراتی در منطقه دارد؟

ایــن مســئله را بایــد مدنظــر داشــت، دولت هایــی کــه نقشــه های 
ــا/ کردســتان را در دســت  ــه کرده جداســازی، تقســیم و تجزی
دارنــد، بــا ایــن همه پرســی مخالفنــد. بااین حــال روشــن 
اســت کــه خواســته قاطــع کردهــا، برگــزاری همه پرســی 
ــپتامبر  ــتان در 1۵ س ــان کردس ــت. پارلم ــپتامبر اس در 2۵ س

ــر برگــزاری همه پرســی رأی داد. امــروز  ــه کار کــرد و ب ــاز ب آغ
۱۶ســپتامبر هــم قــرار بــود جلســه ای بدیــن منظــور در آنــکارا 
برگــزار شــود کــه بــا حکــم اســتانداری آنــکارا لغــو شــد. بــا ایــن 
ــت  ــز اهمی ــپتامبر حائ ــی در ۲۵ س ــزاری همه پرس ــوال، برگ اح

اســت. 

چــه اتفاقاتــی ممکــن اســت بعــد از همه پرســی در منطقــه رخ 
دهــد؟ در ایــن بــاره نظــر شــما چیســت؟

ــی کــه  ــا کســب هشــتاد درصــد آرا در همه پرســی، دولت های ب
ــول نتیجــه و خاتمــه  ــه قب ــور ب ــد، مجب ــا همه پرســی مخالفن ب
ــه  ــی ب ــاه مــدت، واکنش های مخالفــت هســتند. اگرچــه در کوت
همه پرســی نشــان داده خواهــد شــد، امــا ایــن مســئله در دراز 

مــدت، بــه ثبــات و امنیــت منطقــه کمــک خواهــد کــرد.

خود شما همه پرسی را چگونه می بینید؟

ــده  ــه ش ــن ۲۰۱۷ گرفت ــی در ۷ ژوئ ــزاری همه پرس ــم برگ حک
اســت. بعــد از ایــن، از طــرف برخــی دولت هــای منطقــه، 

ــه وقتــی  ــر ایــن کــه انجــام آن ب اظهارنظرهایــی شــد مبنــی ب
دیگــر موکــول شــود، یــا  از ابطــال آن ســخن بــه میــان آمــد. 
ــب  ــما صاح ــد ش ــا می گوین ــه کرده ــون ب ــوال اکن ــن اح در ای
ــت و  ــی پس ــما مردمان ــتید. ش ــود نیس ــده خ ــن آین ــق تعیی ح
ــزی درســت اســت  ــد چــه چی ــده هســتید. نمی دانی ــب مان عق
و چــه چیــزی نادرســت، چــه چیــزی فایــده دارد، چــه چیــزی 
بی فایــده اســت و چــه چیــزی ضــرر دارد. از ایــن دیــدگاه، آینده 
کردهــا/ کردســتان را مــا تعییــن خواهیــم کــرد. مــا می دانیــم 
بــرای شــما چــه چیــزی درســت اســت، چــه چیــزی نادرســت 
ــرر دارد. در  ــزی ض ــه چی ــده دارد و چ ــزی فای ــه چی اســت، چ
ــی در  ــزاری همه پرس ــت، برگ ــن وضعی ــا ای ــت ب ــر مخالف براب
۲۵ ســپتامبر، پیــروزی پراهمیتــی اســت. کردهــا، بایــد از حــق 
تعییــن آینــده خــود اســتفاده کننــد. کردهــا در ۲۵ ســپتامبر 
ــا رفتــن پــای صندوق هــای رأی بــه نــوادگان کودکانــی فکــر  ب
ــه  ــی ک ــد شــد، نوادگان ــد خواهن ــده متول ــه در آین ــد ک می کنن
ــا در  ــت. کرده ــد زیس ــادمانه خواهن ــتقل ش ــتان مس در کردس
ــد  ــه خواهن ــی هســتند ک ــوادگان کودکان ــده، پاســخگوی ن آین
پرســید چــرا بــرای مــا کردســتان مســتقلی تهیــه نکردیــد؟ مــا 

ــم. ــت کنی ــم مخالف ــؤالات نمی توانی ــن س ــا ای ب
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ــه دســت  ــد از راه داشــتن یــک دولــت، آرزوی اســتقلال ســرزمینی خــود را تحقــق بخشــد. امــا ب ــت اســتثمار شــده می توان یــک ملّ
آوردن یــک دولــت نمی توانــد بــه معنــای تحقــق ســعادت جامعــه باشــد. دیــری نمی پایــد کــه درمی یابــد ســعادت جمعــی نــه تنهــا 
در تحقــق آرزوی اســتقلال، بلکــه در تحقــق آزادی و دموکراســیِ فراگیــر اســت. اســتقلال هــر ملتّــی در جهــان، اگــر بــا ایــن دو دیگــر 
ــن اســت کــه دیگــر  ــخ دیگــر در مقیاســی متفــاوت باشــد. تنهــا دســتاورد آن هــم ای ــه تل ــد تنهــا یــک تجرب همــراه نباشــد می توان

ــه ســتمگری را پیشــه می کنــد. ــه از بیــرون، کــه از درون خان ســتمگر ن

امــا مفهــوم اســتقلال، بــا وجــود پیچیدگی هایــش در بســترهای سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی در گــذار تاریــخ، تنهــا دربرگیرنــده ایــن 
وجــه نیســت کــه ســاکنان ســرزمینی بــا برپــا داشــتن یــک دولــت بــه جمــع کشــورهای پیشــین پیوســته و در ترســیم مرزهــای خــود 
بــا آنهــا بــه یــک واحــد سیاســی دیگــر تبدیــل شــوند؛ چــرا کــه در جهــان برآمــده از دوران اســتعمار و جنگ هــای جهانــی، اســتقلال 

اقتصــادی همچنــان یکــی از مهم تریــن عوامــل برســازنده مفهــوم اســتقلال در شــکل کلــی آن اســت. 

شــماری از نظریه پــردازان علــوم اجتماعــی و سیاســی نیــز مفهــوم کلــی اســتقلال در دوران فعلــی را بــه جــز اســتقلال اقتصــادی در 
برگیرنــده اســتقلال سیاســی و آزادی و دموکراســی می داننــد. اســتدلالی کــه پایه هــای آن بــر میــزان تأثیرگــذاری اســتقلال فــرد فــرد 
جامعــه در حاکمیــت کلــی اســت. از ایــن منظــر مفهــوم کلــی اســتقلال، تجلــی آزادی و رعایــت حقــوق فــردی و جمعــی جامعــه اســت. 

اشــاره بــه مفهــوم اســتقلال از آن رو اســت کــه بــا نزدیــک شــدن بــه زمــان برگــزاری همه پرســی اســتقلال اقلیــم فــدرال کردســتان 
از کشــور عــراق، گفتگــو در ایــن رابطــه نیــز بــه شــکل گســترده ای رســانه ها را در برگرفتــه اســت. حتــی بــا اینکــه مقام هــای اقلیــم 
کردســتان از ســه مــاه قبــل کــه ایــن موضــوع را اعــلام کردنــد همــواره بــر غیــر الــزام آور بــودن آن تاکیــد کرده انــد، ایــن رخــداد در 
ــل  ــا حــدّ قاب ــا آن حــد مهــم باشــد کــه سرنوشــت ملّت هــا، کشــورها و منافــع دولت هــای دیگــر را ت ــد ت ــه می توان منطقــه خاورمیان

ملاحظــه ای تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 

همیــن تأثیرگــذاری اســت کــه باعــث موضع گیــری مــداوم دولــت عــراق، کشــورهای همســایه و قدرت هــای منطقــه ای و جهانــی در 
مخالفــت بــا ایــن موضــوع شــده اســت. افــزون بــر دولــت مرکــزی عــراق، مقام هــا و نهادهــای گوناگــون جمهــوری اســلامی ایــران و 

ــار رســما مخالفــت خــود را اعــلام  ــران بیــش از ده ب ــد. ای ــا ایــن موضــوع اعــلام کرده ان جمهــوری ترکیــه مخالفــت شــدید خــود را ب
ــای  ــت، مخالف خوانی ه ــراق اس ــور ع ــی کش ــت ارض ــظ تمامی ــا حف ــنگ پایه آنه ــه س ــا ک ــن مخالفت ه ــا ای ــان ب ــت. هم زم کرده اس
دیگــر نیــز از درون اقلیــم کردســتان و همیــن طــور از ســوی قدرت هــای جهانــی بــه ویــژه آمریــکا صــورت گرفتــه اســت. عمــده ســخن 
آنهــا ایــن اســت کــه اینــک زمــان مناســبی بــرای ایــن اقــدام نیســت. بــا این حــال بــه گفتــه مســعود بارزانــی- رئیــس کنونــی اقلیــم 
فــدرال کردســتان، اگــر دولــت عــراق و قدرت هــای جهانــی جایگزیــن هم ارزشــی بــرای همه پرســی نداشــته باشــند، ایــن اقــدام را در 

زمــان تعییــن شــده انجــام خواهــد شــد. 
پــس از آنکــه آقــای بارزانــی برگــزاری همه پرســی را اعــلام کــرد، ســه شــرکت پیمانــکاری آمریکایــی، انگلیســی و فرانســوی بــه حفــر 
ــا ســوریه و ترکیــه تــا شــهر جلــولا در شــمال بغــداد  خندق هایــی عمیــق بــه عــرض ســه متــر در حدفاصــل شــهر ربیعــه در مــرز ب
مشــغول شــده اند و از ایــن خــط 4۰۰ کیلومتــری بــه عنــوان مرزهــای کردســتان نــام بــرده شــد. امــا بررســی شــرایط نشــان می دهــد 
کــه هــم مخالفــان همه پرســی و هــم موافقــان آن دلایــل قابــل توجهــی بــرای موضع گیــری خــود دارنــد. اینکــه برگــزاری همه پرســی 
پــس از عــدم اجــرای درســت مفــاد قانــون اساســی در رابطــه بــا منطقــه فــدرال و پرداخــت نامرتــب یــا عــدم پرداخــت بودجــه منطقــه 
فــدرال از ســوی دولــت عــراق و ســنگ اندازی در مســیر توســعه اقلیــم کردســتان صــورت خواهــد گرفــت در یــک دســت طــرف داران 

همه پرســی در اربیــل قــرار دارد و در دســت دیگــر آنهــا نتیجــه از پیــش معلــوم همه پرســی. 

ــا اشــاره بــه وضعیــت بحرانــی اقتصــادی در اقلیــم، اقتصــاد مصرف گــرای شــدیدا وابســته  ــر روی دیگــر ســکه امــا مخالفیــن نیــز ب ب
بــه کشــورهای همســایه، بحــران سیاســی داخلــی، بحــران عــدم مشــروعیت پــس از اســتقلال و محاصــره اقتصــادی و کاســته شــدن 
ــودن وضعیــت  ــد و وضعیــت جنگــی عــراق، ناروشــن ب ــا قطــع بودجــه ارســالی از عــراق را نقــش زده ان از میــزان درآمــد اقتصــادی ب
ــی را  ــی و دین ــای قوم ــان گروه ه ــرده می ــش ک ــی فروک ــای مل ــن تنش ه ــالا گرفت ــوک و ب ــون کرک ــه ای همچ ــورد مناقش ــق م مناط

ــوند.  ــادآور می ش ی

امــا ایــن نوشــتار قصــد دارد موضــوع همه پرســی اســتقلال بــرای اقلیــم فــدرال کردســتان را از منظــری متفــاوت بررســی کــرده و بــه 
ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه آیــا زایــش فرزنــدی بــه نــام کردســتان از بطــن کشــور عــراق بــه معنــای رشــد مســتقل آن منطبــق بــر 

مفهــوم کلــی اســتقلال اســت یــا بــه فرزندخواندگــی آن خواهــد انجامیــد؟

۵
۸

۵
۹



استقلال اقتصادی اقلیم کردستان ناممکن است
اقتصــاد اقلیــم کردســتان عــراق، اقتصــادی وابســته بــه نفــت اســت و  بــه جــز بودجــه ارســالی از ســوی دولــت عــراق )1۷٪ از بودجــه 
ســالانه عــراق(، پــول حاصــل از فــروش نفــت بیــش از ٪۹۰ درآمــد ایــن منطقــه را تشــکیل می دهــد. امــا نگاهــی بــه اتفاقــات رویدادهــا 
ــن  ــم کردســتان را تأمی ــه توســعه اقتصــادی اقلی ــای برنام ــد هزینه ه ــد نمی توان ــن درآم ــه ای ــد ک ــای گذشــته نشــان می ده در ماه ه

کــرده و بــه رشــد اقتصــادی ایــن منطقــه منجــر شــود. 

عــدم ارســال بودجــه ماهیانــه از ســوی دولــت عــراق کــه در پــی تنش هــا میــان اربیــل و بغــداد از میانــه ســال گذشــته میــلادی آغــاز 
شــد و تاکنــون ادامــه دارد ایــن موضــوع را بــه روشــنی نشــان داده اســت. ایــن مســئله باعــث تعویــق و نامنظــم شــدن پرداخــت حقــوق 
کارمنــدان شــد. امــری کــه بــه اعتراض هــای گوناگــون مردمــی و کشــته شــدن دســت کم ســه نفــر انجامیــد. در کنــار آن بــر اســاس 
اطلاعیــه وزارت کار و جامعــه اقلیــم کردســتان کــه در مــاه دســامبر منتشــر شــده اســت هزینه هــای دولتــی از ســال گذشــته بیــش 
ــه دلیــل نبــود بودجــه کافــی متوقــف و شــماری از  ــی در ایــن منطقــه ب ــروژه عمران ــه ۵ هــزار پ از 4۵٪ کاهــش داده شــد. قریــب ب

ــد.  ــرک کرده ان ــه را ت ــن منطق شــرکت های خارجــی ای

اینهــا در حالــی اســت کــه اقلیــم کردســتان مجبــور شــده اســت بــرای تأمیــن بودجــه لازم تولیــد و صــادرات نفــت را افزایــش داده و 
بــه طــور متوســط هــر شــش مــاه 12 میلیــارد دلار نفــت بفروشــد. ایــن میــزان از درآمــد توانســته اســت در فرصــت فعلــی هزینه هــای 

جــاری را تأمیــن کنــد، امــا مشــکلات بیشــتری نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد. 
اقلیــم کردســتان عــراق هیــچ راهــی بــه دریــا نــدارد و بــه همیــن خاطــر از فــروش مســتقیم نفــت محــروم اســت. بحــران بــا بغــداد 
باعــث شــده از تحویــل نفــت بــه بغــداد جلوگیــری شــود و بــه همیــن دلیــل فــروش نفــت از ایــن منطقــه بــه طــور کامــل وابســته بــه 
کشــورهای همســایه شــده و ترکیــه کشــوری اســت کــه بیشــترین ســهم را از آن خــود کــرده اســت. امضــای قراردادهــای فــروش نفــت 
ــه  ــز ایــن مبلــغ در بانک هــای ترکیــه باعــث وابســتگی کامــل اقتصــادی ایــن منطقــه ب ــه ترکیــه از ســوی اقلیــم کردســتان و واری ب

ترکیــه شــد. فــروش یــا ســوآپ نفتــی بــدون همــکاری ترکیــه و ایــران بــه هیــچ وجــه بــرای اقلیــم کردســتان ســاده نیســت. 

ــتن  ــه داش ــن نگ ــد پایی ــته و رون ــال های گذش ــول در س ــن محص ــی ای ــت جهان ــش قیم ــت، کاه ــه نف ــاد ب ــتگی اقتص ــار وابس در کن
قیمــت آن در بازارهــای جهانــی کــه بــرای ســال های آینــده نیــز پیش بینــی شــده خــود عامــل مهمــی در گســترش بحــران و ایجــاد 
وابســتگی های بیشــتر اســت. گســتردگی بحــران تاکنــون منجــر بــه بســتن شــماری از چاه هــای نفــت بــه دلیــل عــدم تأمیــن بودجــه 

ــای اســتخراج شــده اســت.  و هزینه ه
بــا ایــن همــه وابســتگی اقتصــادی ایــن منطقــه بــه کشــورهای مختلــف تنهــا در فــروش نفــت جلوه گــر نیســت. اقلیــم کردســتان در 
بیســت ســال گذشــته نتوانســته اســت مــواد مصرفــی لازم خــود را تولیــد کنــد و بــه همیــن دلیــل بــازار مصرفــی آن نیــز بــه طــور 
ــازار  ــدک محصــولات کشــاورزی و باغــی کــه درصــد کمــی از کل ب ــه جــز ان کامــل وابســته اســت. در حــوزه خــوراک و پوشــاک، ب
مصرفــی ایــن منطقــه را تشــکیل می دهنــد، ۷۰٪ بــازار از محصــولات ترکیــه و بیــش از ٪2۰ آن از محصــولات ایــران تأمیــن می شــود. 
بــه جــز نفــت و بــازار مصــرف، یکــی از عمده تریــن بخش هــای اقتصــادی اقلیــم کردســتان کــه از دوران جنگــی طولانــی خــارج شــده، 
ساخت وســاز مســکن و شهرســازی اســت کــه عمــده کالاهــای مصرفــی در ایــن بــازار نیــز از خــارج بــه ویــژه ایــران تأمیــن می شــوند. 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــرمایه داران غرب ــرکت ها و س ــوی ش ــولا از س ــز معم ــازی ها نی ــی و شهرک س ــای عمران ــرمایه گذاری در طرح ه س
ــن در خطــر باشــد، مشــخص  ــول آن منجــر شــده و امنیــت ســرمایه گذاری اگــر بیــش از ای ــه اف ــالا گرفتــن تنش هــا ب اســت کــه ب
نیســت کــه رونــد توســعه زیربنایــی ایــن منطقــه را تــا چــه میــزان متأثــر خواهــد کــرد. تنهــا ایــن نکتــه روشــن اســت کــه در صــورت 
بهــه رســمیت شــناخته نشــدن کشــوری بــه نــام کردســتان و محاصــره اقتصــادی آن توســط همســایگان، دســت کم بــر میــزان ایــن 

ــد.  ــد ش ــزوده نخواه ــرمایه گذاری ها اف س

ــه اعتــراف مقامــات اقتصــادی خــود بیــش از 2۸ میلیــارد دلار  در کنــار تمامــی ایــن وابســتگی ها، دولــت اقلیــم فــدرال کردســتان ب
بدهــی خارجــی بــا ســود ٪12 دارد کــه در بهتریــن حالــت یعنــی پذیــرش رســمیت آن، از میــزان آن نــه تنهــا کاســته نخواهــد شــد 

بلکــه بــرای جبــران کســری بودجــه خــود بــه وام هــای خارجــی بیشــتری نیــاز خواهــد داشــت. 

ــم  ــود در اقلی ــائل موج ــن مس ــز از مهم تری ــاد نی ــوزه اقتص ــه ح ــده ب ــری داده ش ــی تس ــای سیاس ــادی و بحران ه ــی اقتص بی برنامگ
کردســتان هســتند کــه در کنــار فســاد اقتصــادی روشــن و اعتــراف شــده، اجــازه رشــد توســعه اقتصــادی و پیشــرفت برنامــه فعلــی را 
هــم نداده انــد. صفیــن دزه ای- ســخنگوی اقلیــم فــدرال کردســتان خــود در گفتگــوی رســانه ای در ایــن بــاره گفتــه اســت: »حکومــت 
ــال  ــه انجــام داده و در س ــه بودج ــدون برنام ــای اقتصــادی خــود را ب ــته فعالیت ه ــال گذش ــراق، در دوس ــتان ع ــدرال کردس ــم ف اقلی

جــاری نیــز بــدون برنامــه مصــوب بــه کار خــود ادامــه خواهــد داد.« 

ــر گزارش هــای رســانه ای در  حــوزه همکاری هــای اقتصــادی کــه در ســال های گذشــته منتشــر شــده اند نشــان می دهنــد  مــروری ب
کــه نفــوذ اقتصــادی در اقلیــم کردســتان بــه ویــژه نفــوذ ترکیــه بــه حــدی گســترده اســت کــه وابســتگی کامــل ایــن منطقــه بــه آن 

ــه  ــه هیچ گون ــن دو اســت ک ــان ای ــت می ــروش نف ــاله ف ــرارداد پنجــاه س ــه آن ق ــد داشــت. نمون ــه خواه ــادی ادام ــا ســال های متم ت
اطلاعاتــی از مفــاد و ماهیــت آن نیــز منتشــر نشــده اســت. یــک نماینــده حــزب جماعــت اســلامی در پارلمــان اقلیــم در همیــن بــاره 
اعــلام کــرده اســت در هفــت قــرارداد نفتــی بــا دولــت ترکیــه طــرف ســومی وجــود دارد کــه تاکنــون هویــت آن مشــخص نشــده اســت. 

مقامــات اقلیــم در برابــر ایــن اظهــارات ســکوت کرده انــد. 

ــر  ــع نیازهــای اساســی و جلوگیــری از سلطةکشــورهای دیگــر ب ــه معنــی خودبســندگی در رف گفتــه می شــود اســتقلال اقتصــادی ب
اقتصــاد بومــی اســت. از همیــن روســت کــه اســتقلال اقتصــادی کشــوری بــه نــام کردســتان در شــرایط فعلــی کامــلا ناممکــن بــه نظــر 
می رســد. امــا در کنــار آن قــدرت انحصــاری حــزب دموکــرات کردســتان عــراق در اقتصــاد و روابــط بــه شــدت نزدیــک و وابســته آن 

بــا دولــت ترکیــه موقعیتــی مناســب بــرای ترکیــه اســت تــا پذیــرای ایــن فرزنــد جداشــده بــه فرزندخواندگــی باشــد. 

استقلال سیاسی اقلیم کردستان تقریبا ممکن نیست

ــد. بلکــه  ــت حاصــل آی ــک دولت-ملّ ــه صــرف وجــود کشــور و داشــتن ی ــدی نیســت کــه ب ــز مفهومــی یک بعُ اســتقلال سیاســی نی
مفهومــی پیچیــده و تــا میــزان بالایــی پیوســته بــه اســتقلال اقتصــادی و حتــی نظامــی یــک واحــد مدیریــت کشــور ماننــد دولــت یــا 

حکومــت اســت. بــه ایــن معنــی کــه اســتقلال حقوقــی از اســتقلال سیاســی جــدا دیــده می شــود. 

در خاورمیانــه تجربــه اســتبداد در ســالیانِ منتهــی بــه امــروز نشــان داده کــه اســتقلال حقوقــی بــه تنهایــی نمی توانــد بــه اســتقلال 
ــا  ــه و ب ــر گرفت ــی را زی ــی ملت ــه اراده سیاس ــر لحظ ــد ه ــر می توان ــاظ بزرگ ت ــورهای از هرلح ــای کش ــد و دخالت ه ــی انجام سیاس
ــه صــد ســال از  ــل ملاحظــه اســت. نزدیــک ب ــن رابطــه قاب ــه افغانســتان در ای اســتفاده از روش هــای گوناگــون ســرکوب کنــد. نمون
ــوذ،  ــدون نف ــد. سال هاســت کــه ب ــن کشــور دور کن ــی نتوانســته بحــران را از ای ــا اســتقلال حقوق اســتقلال افغانســتان می گــذرد، ام

ــدارد.  ــداری ن ــکان پای ــی در افغانســتان ام ــچ حکومت ــت سیاســی قدرت هــای گوناگــون، هی پشــتیبانی و دخال

امــا اقلیــم کردســتان نمونــه ای کامــلا متفــاوت از نمونه هــای دوران پسااســتعماری اســت. کردهــا در اقلیــم کردســتان از دوران صلــح 
ــه شــده اند. از  ــه کار گرفت ــی ب ــوان نیروهــای جنــگ نیابت ــه عن ــا ب ــراق در ســال 2۰۰۳ ، باره ــه ع ــکا ب ــه آمری ــان حمل ــا زم ــاآرام ت ن
همــکاری گروهــی از آنهــا بــا آمریــکا بــرای تضعیــف حکومــت صــدام گرفتــه تــا همــکاری گروهــی دیگــر از آنهــا بــا ایــران و ترکیــه 
بــه همیــن منظــور. ایــن نبردهــای نیابتــی گاه بــه نبردهــای درون جبهــه ای کردهــا هــم انجامیــده اســت. بــا ایــن همــه اقلیــم فــدرال 
کردســتان از دل جنــگ علیــه صــدام بــا حمایــت کامــل آمریــکا و غــرب بیــرون آمــده اســت و ایــن حمایــت هم اکنــون هــم ادامــه دارد. 

امــا همــکاری سیاســی در ســطح پایین تــر منطقــه ای بــه گونــه ای اســت کــه دو حــزب عمــده اقلیــم یعنــی حــزب دموکــرات و اتحادیــه 
میهنــی بــا وجــود نزدیکی هایــی بــا غــرب، هــر یــک بــه ســویی تمایــل دارنــد. بــه گونــه ای کــه منطقــه جنــوب و شــرق اقلیــم بــه 
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مرکزیــت ســلیمانیه کــه در کنتــرل اتحادیــه میهنــی اســت، حیــاط خلــوت ایــران دانســته می شــود و منطقــه شــمال و غــرب آن کــه 
در کنتــرل حــزب دموکــرات اســت حیــاط خلــوت ترکیــه. 

ــی  ــد و قدرت طلب ــه آن ســو می چرخن ــن ســو و گاه ب ــه ای ــع، گاه ب ــر اســاس مناف ــه ب ــر ک ــن دو حــزب و احــزاب کوچک ت ــت ای رقاب
آنهــا در بیســت ســال گذشــته مهم تریــن عامــل بحــران سیاســی بــوده اســت. بزرگ تریــن بحــران سیاســی اقلیــم کردســتان اکنــون 
ناتوانــی در ایجــاد دموکراســی و تــن دادن بــه خواســت مــردم اســت. بحــران بــه جایــی رســیده اســت کــه مســعود بارزانــی، ریاســت 

ــه کناره گیــری نیســت.  ــه کار خــود ادامــه می دهــد و حاضــر ب اقلیــم کردســتان در رونــدی کامــلا اســتبدادی و غیرقانونــی ب

بــر اســاس قانــون اساســی اقلیــم کردســتان، رئیــس اقلیــم تنهــا بــرای دو دوره چهارســاله متوالــی می توانــد بــا تأییــد پارلمــان در ایــن 
ســمت قــرار بگیــرد. امــا مســعود بارزانــی از ســال 2۰۰۵، دو دوره ریاســت خــود را پشــت ســر گذاشــته و عــلاوه بــر آن بــا تفاهم نامــه 
دو حــزب اصلــی دو ســال دیگــر در ســمت خــود ابقــا شــده بــود، یــک بــار دیگــر در ســال گذشــته بــا وجــود مخالفــت احــزاب دیگــر در 
ایــن ســمت ابقــا شــد. حــزب دموکــرات در جریــان گفتگوهــا حتــی بســته پیشــنهادی چهــار حــزب مخالــف مبنــی بــر محــدود کــردن 

اختیــارات ریاســت اقلیــم و بازگشــت بــه رأی مــردم پــس از ایــن دوره را رد کــرد.

آقــای بارزانــی حتــی همه پرســی اقلیــم کردســتان را نیــز در رونــدی مشــابه اعــلام کــرده اســت. بســیاری از مخالفــان داخلــی بــا ایــن 
ــی اســت کــه  ــاره چنیــن موضــوع سرنوشت ســازی تصمیم گیــری کنــد؛ ایــن وظیفــه پارلمان ــه تنهایــی درب ــد کــه او ب ــدام معتقدن اق

حــزب او از ســال قبــل بــه زور اســلحه تعطیــل کــرده اســت. 

بــا ایــن حــال اســتبداد خاورمیانــه ای راهکارهــای خــودش را داشــته اســت. پارلمانــی کــه تعطیــل شــده بــود بــا حضــور نماینــدگان 
حــزب دموکــرات و چنــد تــن دیگــر بــه یکبــاره پــس از یــک ســال تشــکیل جلســه داده و همه پرســی را تصویــب کــرد. ایــن درحالــی 
اســت کــه فضــای ایجــاد شــده در اقلیــم تــا حــدی حــاد شــده کــه مخالفــت بــا همه پرســی از همه ســو مــورد هجــوم قــرار گرفتــه و 
حتــی حــزب حاکــم دموکــرات از پخــش رســانه متعلــق بــه اتحادیــه میهنــی یعنــی تلویزیــون ان  آر تــی جلوگیــری می شــود. اتحادیــه 
ــد  ــای آن در حــال تشــکیل هســته ها و احــزاب جدی ــن موضــوع دچــار انشــقاق شــده و بســیاری از کادره ــز در ای ــی خــود نی میهن

هســتند.

فراتــر از نبــود دموکراســی و پایمــال شــدن اراده مردمــی در حکومــت اقلیــم کردســتان، امنیــت داخلــی اقلیــم کردســتان بــه پشــتیبانی 
کشــورهای بزرگ تــر وابســته اســت، کشــورهایی کــه تاکنــون بیشــتر آنهــا یــا خواهــان تعویــق همه پرســی و یــا خواهــان عــدم اجــرای 
ــد  ــدازد بای ــق نیان ــه تعوی ــی را ب ــتان همه پرس ــم کردس ــت اقلی ــر حکوم ــه اگ ــت ک ــد اس ــکا معتق ــا آمری ــن آنه ــتند. مهم تری آن هس

مســئولیت تبعــات آن را قبــول کنــد.
ــه کمک هــای خارجــی متکــی اســت و  ــلا از لحــاظ اقتصــادی و امنیتــی وابســته اســت، در حــوزه نظامــی ب ــا حکومتــی کــه کام ام
ــا مخالفــان خــود محصــور شــده اســت تــوان حفــظ اســتقلال سیاســی خــود را  نیــروی هوایــی کارآمــد نــدارد و از درون و بیــرون ب

ــر قــرار ترجیــح داده اســت. ــا داعــش در ســنجار فــرار را ب خواهــد داشــت؟ حکومتــی کــه نیــروی پیشــمرگه آن در مصــاف ب

یــک  امــروز  کردســتان  اقلیــم  در 
خطــر مشــخص وجــود دارد: خطــر 
توتالیتاریســم. تبلیغــات ناسیونالیســتی 
ــلا  ــانه های کام ــق رس ــتقلال از طری اس
ــه  ــته اســت عمــوم جامع ــی توانس حزب
و روشــنفکران آن را در یــک آرمــان 

تقلیل یافتــه متحــد کنــد.

شــواهد موجــود از ناممکــن بــودن آن می گوینــد. نکتــه اینکــه تنهــا موافــق اســتقلال اقلیــم کردســتان کشــور اســرائیل اســت کــه پــس 
از ترکیــه بیشــترین نفــوذ امنیتــی را در منطقــه کردســتان دارد. دســتاورد ایــن اســتقلال از لحــاظ سیاســی بــرای مــردم کردســتان 
تنهــا یــک تجربــه تلــخ دیگــر اســت. ســتمگر را دیگــر نمی شــود در قالــب دشــمنی بیــرون از ملــت کــرد دیــد. بلکــه ســتمگری در نــوع 
جدیــد و وابســته خــود از درون خانــه آغــاز شــده اســت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه آرمــان صدســاله ملــت کــرد یعنــی اســتقلال 
ــن  ــداری چنی ــد داد. پای ــل خواه ــک تقلی ــاد غیردموکراتی ــال زی ــه احتم ــته و ب ــک، وابس ــت کوچ ــت- مل ــک دول ــه ی ــتان را ب کردس

اســتقلالی خــود در ابهــام اســت.

این آرمان، همان آرمان نیست

جــدا از اینکــه اقلیــم کردســتان درصــورت جدایــی از کشــور عــراق می توانــد بــه عنــوان فرزنــدی مســتقل رشــد کنــد یــا نــه، یــک 
مفهــوم دیگــر در ایــن رابطــه قابــل بررســی اســت. جمعیــت موافــق بــا اســتقلال کردســتان کــه تعــداد آنهــا نیــز در اقلیــم فــدرال کــم 
نیســت در اتحــاد بــا روشــنفکران خــود عبــارت کلیــدی »حــق تعییــن سرنوشــت« را بــه کار می گیرنــد و همه پرســی اســتقلال را در 

ــد. ــی می کنن ــوب آن معرف چارچ
ایــن واقعیــت کــه در سرتاســر کردســتان از ایــران و ترکیــه و ســوریه تــا عــراق خواســت یــک کشــور مشــخص و مســتقل دســت کم 
در میــان شــماری وجــود دارد، غیرقابــل انــکار اســت. امــا ایــن خواســته در طــول تاریــخ هرگــز بــرای یــک بخــش از ایــن جمعیــت 
در نظــر گرفتــه نشــده اســت. جنبش هــای سیاســی و روشــنفکران ناسیونالیســت همــواره کردســتان را یــک ســرزمین واحــد معرفــی 
ــه  ــز ب ــتان نی ــتقلال خواهان در کردس ــت. اس ــده اس ــیم ش ــر تقس ــورهای دیگ ــان کش ــف می ــای مختل ــس از جنگ ه ــه پ ــد ک کردها ن

روشــنی خواهــان از بیــن رفتــن مرزهــا و لغــو قراردادهــای ماننــد ســایکس-پیکو و لــوزان هســتند.

ــه در حــال  ــک فدرالیســم دموکراتیــک هســتند، کردهــای ترکی ــا اکنــون در شــرایطی کــه کردهــای ســوریه در حــال تشــکیل ی ام
نبــردی ســنگین بــا ارتــش ایــن کشــور هســتند، ایــن خواســته دیگــر نمی توانــد بــرای احزابــی کــه اهــداف و منافــع متفاوتــی دارنــد 
ــد  ــتان بای ــش از کل کردس ــک بخ ــدن ی ــرای جداش ــغ ب ــن رو تبلی ــد. از همی ــش باش ــده و نجات بخ ــی توجیه کنن ــدازه کاف ــه ان ب
جایگزیــن خواســت اســتقلال کلــی آن می شــد؛ زیــرا بــرای احــزاب اقلیــم فــدرال کردســتان، ترکیــه و ایــران هم پیمانانــی محســوب 
می شــوند کــه بــدون آنهــا اصــولا ادامــه حیــات ناممکــن خواهــد بــود. هم پیمانانــی کــه بــه ســادگی می تواننــد مخالفانــی توطئه گــر 
در شــرایط دیگــر باشــند. کردهــای ســوریه هــم در اســاس بــا آرمــان احــزاب اقلیــم یعنــی ایجــاد یــک دولــت کــردی موافــق نیســتند 

ــد. ــره دشــمنان خــود می دانن ــران را در زم ــه و ای و ترکی

امــا در اقلیــم کردســتان امــروز یــک خطــر مشــخص وجــود دارد: خطــر توتالیتاریســم. تبلیغــات ناسیونالیســتی اســتقلال از طریــق 
ــن اتحــاد  ــد. ای ــه متحــد کن ــان تقلیل یافت ــی توانســته اســت عمــوم جامعــه و روشــنفکران آن را در یــک آرم رســانه های کامــلا حزب
حتــی ایــن قــدرت را دارد کــه بــه جــای برخــورد حکومــت بــا مخالفــان خــود وارد عمــل شــده و وظیفــه ســرکوب را بــا اســتناد بــه 
ــار  ــن تبلیغــات در رفت ــگان انجــام دهــد. ای ــا بیگان ــی و همــکاری ب ــی همچــون حــق تعییــن سرنوشــت و مســئله مل ــواردی حقوق م
ــا در دل  ــلام نظــر آنه ــش از اع ــد پی ــای کشــور جدی ــا مرزه ــد، ام ــردم اســتقلال می خواهن ــز روشــن اســت. م ــران سیاســی نی رهب
ــل  ــه دلی ــا ب ــا ی ــت آنه ــده ای از جمعی ــه بخــش عم ــماری نشــده ک ــتان در مناطــق سرش ــوند. پرچــم کردس ــده می ش ــا کن خندق ه
جنــگ مهاجــرت کرده انــد یــا جمعیتــی مهاجــر فراتــر از خــود را دارنــد برافراشــته می شــود. رئیــس اقلیــم می گویــد پیــش از آنکــه 

عمــرش تمــام شــود بایــد آرزوی مــردم را محقــق کنــد.

ایــن اتحــاد نامیمــون بــه شــکل بغرنجــی ارعــاب را در جامعــه گســترش داده و مخالفــان را در یــک وضعیــت تــرس بــه ســکوت یــا 
بی عملــی کشــانده اســت. هیجــان بــرای یــک آرمــان جمعــی کــه بــه داشــتن کشــوری کوچــک بــا دولــت کــردی تقلیــل یافتــه اســت 
جــای پرسشــگری را گرفتــه اســت و پاسیفیســم مقابــل آن عمــلا ایــن فضــا را نداشــته اســت تــا ســؤال های اصلــی از مفهــوم اســتقلال 

را مطــرح کنــد.

فــرد فــرد جامعــه کردســتان کــه تــا یــک روز پیــش از اعــلام برگــزاری همه پرســی اعتراض هایــی داشــتند و می رفتنــد اعتــراض خــود 
ــا اعضــای ایــن دو  ــه انحصــار اقتصــاد و دارایــی منطقــه در دســتان اعضــای دو حــزب بــزرگ را گســترده تر کننــد اکنــون همــراه ب ب

حــزب و رهبــران آنهــا »مــا« شــده اند. فــارغ از اینکــه ایــن آرمــان آیــا همــان آرمــان اســت یــا نــه؟!

ــا تمــام ایــن پیــش زمینه هــا امــروز ایــن ســؤال از موافقــان همه پرســی پرســیده شــود کــه اگــر آرمــان یــک ملــت در  حتــی اگــر ب
جریــان یــک ســزارین ناهنــگام فرزنــد معلولــی بــه دنیــا آورد کــه نیازمنــد مراقبــت دیگــری اســت آن وقــت چــه خواهــد شــد؟ پاســخ 
ایــن اســت کــه آینــده خــلاف ایــن را نشــان خواهــد داد. چیــزی کــه بــه گفتــه هانــا آرنــت اســتدلال را از قیــد هرگونــه زمــان رهایــی 

می بخشــد.
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ــای  ــی در معن ــران فرهنگ ــی از ای ــوان بخش ــردی را می ت ــات ک ــان و ادبی ــاره- زب اش
وســیع آن در نظــر گرفــت. اگرچــه ادبیــات کــردی معاصــر از ادبیــات ترکــی و عربــی 
نیــز تأثیــر گرفتــه اســت، ادبیــات کلاســیک کــردی کاملا تحــث تأثیــر ادبیات فارســی 
بــوده اســت. ادبیــات کــردی معاصــر بــه دلیــل شــرایط کردهــا در منطقــه رفته رفتــه 
بــا سیاســت گــره خــورد؛ از ایــن رو می توانیــم فــراز و نشــیب های سیاســی و هویتــی 
را در ادبیــات معاصــر کــردی ردیابــی کنیــم. بــرای بررســی ادبیــات کــردی کلاســیک 
و معاصــر و رابطــه آن بــا سیاســت و هویــت بــا امــر طاهــر احمــد گفتگــو کردیــم. وی 
مــدرس و محقــق در زمینــه ادبیــات فارســی و کــردی در دانشــگاه هــاروارد اســت. 
ــاره تأثیــر  ــا بهره گیــری از شــیوه های ادبیــات تطبیقــی، تحقیقــی درب او همچنیــن ب

ادبیــات فرانســه بــر ادبیــات معاصــر فارســی انجــام داده اســت.  
بابک مینا
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۵ ــرای خوانندگانــی کــه  ــرای شــروع ب  ممکــن اســت ب

ــدا  ــد، ابت ــردی ندارن ــات ک ــا ادبی ــنایی ب ــچ آش هی
ــات  ــخ ادبی ــد؟ تاری ــه کنی ــی از آن ارائ ــر کل تصوی
ــه  ــود و چ ــیم می ش ــی تقس ــه دوره های ــه چ ــردی ب ک
ــت؟ ــکل داده اس ــی آن را ش ــای ادب ــن و فرم ه مضامی

تاریــخ ادبیــات کــردی بــه دوره هــای کلاســیک، نئوکلاســیک 
و معاصــر تقســیم بندی می شــود. قبــل از پرداختــن بــه 
ــان واحــدی  ــد عــرض کنــم کــه کردهــا زب ــن موضــوع بای ای
ــوده باشــد کــه خــود را  ــی ب ــان همــه مردمان ــد کــه زب ندارن
ــی روزگاری  ــن زبان ــد. شــاید چنی ــرد خوانده ان ــان ک از دیرزم
ــه حــال  ــا ب وجــود داشــته اســت. امــا از چنــد قــرن اخیــر ت
ــه  ــم ک ــی مواجهی ــای( مختلف ــا زبان ه ــای )و ی ــا گویش ه ب

ــع  ــه تب ــان کــرد دانســته اند. ب ــران آن خــود را از دیرزم کارب
آن، ادبیــات کــردی نیــز ادبیــات گویش هاســت و در مراحــل 
مختلــف در ســه گویــش کــردی کرمانجــی، کــردی گورانــی، 
ــخه های  ــا نس ــر م ــت. اگ ــور کردهاس ــورانی تبل ــردی س و ک
ــگاری ادبیــات کــردی قــرار  خطــی موجــود را مبنــای تاریخ ن
ــانزدهم  ــرن ش ــردی از ق ــات ک ــه ادبی ــت ک ــد گف ــم، بای دهی
ــاد.  ــه عرصــه وجــود نه ــا ب ــردی کرمانجــی پ ــا ک ــلادی ب می
ایــن اتفــاق- بنــا بــه برخــی یافته هــای تــازه - در همــان دوره 
در کــردی گورانــی و در قــرن نوزدهــم در کــردی ســورانی رخ 
ــه قدمــت  ــد ک ــن باورن ــر ای ــن ب ــه برخــی از منتقدی داد. البت
ادبیــات کــردی گورانــی بیشــتر اســت. ایــن ادعــا بیشــتر در 
مــورد ســروده های دینــی یارســان مطــرح می شــود کــه 
ــر  ــی را در ب ــردی گوران ــات ک ــی از ادبی ــل توجه ــش قاب بخ

رســمی  قالب هــای  بیشــتر 

دو  هــر  در  کــردی  شــعر 

ــورانی  ــی و س ــش کرمانج گوی

فارســی  از شــعر  برگرفتــه 

ــت. اس
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ــر  ــگارش ه ــه ن ــت ک ــی اس ــکل از دفترهای ــرد و متش می گی
یــک از آنهــا بــه یکــی از شــخصیت های دینــی یارســان 
ــر  ــر را دفت ــن دفت ــلًا کهن تری ــت. مث ــده اس ــبت داده ش نس
ــه  ــت ک ــروف اس ــون مع ــد و چ ــادی می نامن ــول م دوره بهل
ــت  ــلادی می زیســته اســت، قدم ــرن هشــتم می ــول در ق بهل
ــن  ــد. ای ــان دوره  باز می گردانن ــه هم ــز ب ــن ســروده ها را نی ای
سینه به ســینه  و  شــفاهی  بــه صــورت  پیشــتر  ســروده ها 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــده اس ــل ش ــر منتق ــلی دیگ ــه نس ــلی ب از نس
ــات  ــه ادبی ــفاهی ب ــات ش ــوع آن از ادبی ــر ن ــد تغیی می رس
نوشــتاری پدیــده ای متأخــر و مربــوط بــه حــدود قــرن 
هجدهــم میــلادی باشــد. آنچــه اکنــون مــورد نظــر مــن اســت 
ادبیــات نوشــتاری اســت و همــان طــور کــه عــرض کــردم اگر 
ــگاری  ــلاک تاریخ ن ــار و م ــود را معی ــی موج ــخه های خط نس
ادبیــات کــردی قــرار دهیــم مــا در هیــچ گویشــی نســخه ای 
ــر رود در  ــلادی فرات ــانزدهم می ــرن ش ــت آن از ق ــه قدم ک

ــم.  دســت نداری
ــوع  ــن ن ــتین و مهم تری ــا نخس ــن گویش ه ــه ای ــعر در هم ش
ــی،  ــن عاشــقانه، فلســفی، عرفان ــی اســت و بیشــتر مضامی ادب
ــی اســت بخــش  ــرد. گفتن ــر می گی ــی را در ب حماســی و دین
ادبیــات  مختــص  شــاهنامه کردی  همــان  یــا  حماســی 
ــتایش و  ــف، س ــون وص ــی چ ــه مضامین ــت. البت ــی اس گوران
ــت،  ــد و نصیح ــزل، پن ــم، ه ــت، مات ــش و مذم ــدح، نکوه م
ــم  ــعر اروتیس ــی ش ــلاق و حت ــت، اخ ــم و تربی ــت، تعلی روای
ــعر  ــف در ش ــکال مختل ــات و اش ــه درج ــوان ب ــز می ت را نی

ــت. ــردی یاف ک
دیوانــی کــردی  تعــداد شــعرا در همه گویش هــای شــعر 
ــه  ــی شــعری اســت ک ــراوان اســت. منظــورم از شــعر دیوان ف
بتــوان نــگارش آن را بــه طــور حتــم بــه یــک فــرد مشــخص 
ــام بســنده  ــه ذکــر چنــد ن نســبت داد. اگــر بخواهیــم تنهــا ب
کنیــم می تــوان از علــی حریــری، فقیــه طیــران، مــلای 
جزیــری و احمــد خانــی بــه عنــوان پیش کســوتان شــعر 
ــی  ــی گوران ــات دیوان ــرد. در ادبی ــام ب ــی ن ــردی کرمانج ک
ــادی و  ــای قب ــارانی، خان ــان، بیس ــلا پریش ــوان از م ــز می ت نی
ــوی کــرد اســت  ــه مول عبدالرحیــم تاوه گــوزی کــه معــروف ب
یــاد کــرد. نالــی، ســالم و کــردی پایه گــزاران ادبیــات کــردی 

ســورانی تلقــی می شــوند.
ــی،  ــوی، رباع ــه، مثن ــده، قطع ــزل، قصی ــکل غ ــث ش از حی
دو بیتــی، مســتزاد، مســمط، ترکیب بنــد و ترجیع بنــد را 
ــی  ــردی کرمانج ــعر ک ــت. ش ــردی یاف ــعر ک ــوان در ش می ت
و ســورانی هــر دو بیشــتر بــر پایــه  وزن کمّــی عــروض 
اســتوار اســت. امــا در ایــن دو گویــش گهــگاه شــعر رســمی 
ــت.  ــده اس ــروده ش ــم س ــردی ه ــی ک ــای وزن هجای ــر مبن ب
یکــی از خصوصیــات شــعر کلاســیک گورانــی ایــن اســت کــه 
ــت.  ــده اس ــذاری ش ــی پایه گ ــای وزن هجای ــر مبن ــراً ب منحص
ــد از  ــث بع ــک مک ــا ی ــا ب ــراع آن از ده هج ــر مص ــی ه یعن
هجــای پنجــم تشــکیل می شــود. تنهــا در دوره معاصــر شــاید 
یکــی دو شــاعر بتــوان یافــت کــه شــعر عروضــی بــه گورانــی 
ــا معیارهــای  ســروده اند. قالــب اشــعار گورانــی نیــز چنــدان ب
ــل ســنجش نیســت.  ــی و فارســی قاب ــج در عرب قالب هــای رای
ــط  ــعر فق ــت ش ــراع نخس ــعار مص ــن اش ــتر ای ــلا در بیش مث

ــه  ــود ک ــکیل می ش ــا( تش ــای ده هج ــه ج ــا )ب ــج هج از پن
ــر  ــی دیگ ــی و حت ــمی فارس ــعر رس ــده ای در ش ــن پدی چنی

گویش هــای کــردی مشــاهده نمی شــود.
نثــر کــردی دیرتــر پــا بــه عرصه وجــود نهــاد. از قــرن هفدهــم 
ــودکان  ــرای ک ــن ب ــوزش ارکان دی ــای آم ــلادی کتابچه ه می
نگاشته شــدند.  مســجع  نثــر  بــه  کرمانجــی  کــردی  بــه 
ــات  ــه کــردی کرمانجــی حکای نخســتین متــون نثــر روایــی ب
ــت از  ــه ای اس ــه مجموع ــتند ک ــدی هس ــود بازی ــلا محم م

ــا. ــان کرده ــج در می ــتان رای ــل داس چه
ــلادی  ــرن بیســتم می ــدای ق ــم و ابت ــرن نوزده دورۀ اواخــر ق
را دوره  نئوکلاســیک ادبیــات کــردی می نامنــد. در ایــن دوره 
ــه مضامیــن سیاســی و  شــعر کــردی در نتیجه تحــولات جامع
اجتماعــی بــه خــود گرفــت کــه بیشــتر در همــان قالب هــای 
کهــن ارائــه می شــد. از دهه هــای نخســت قــرن بیســتم 
رفته رفتــه کردهــا بــه تجــدد شــعر روی آوردنــد. شــعر 
کــردی برخــی از خصوصیــات گذشــته خــود را از دســت داد. 
ــی  ــن اوزان کمّ ــم جایگزی ــردی کم ک ــی ک ــلًا اوزان هجای مث
ــاره از  ــار پ ــا چه ــانتِ ی ــون س ــازه ای چ ــای ت ــد. قالب ه ش
ــد  ــای قاعده من ــعرا قالب ه ــد. ش ــاس ش ــی اقتب ــات غرب ادبی
ــا  ــی ب ــب قواف ــه در آن ترتی ــد ک ــق کردن ــز خل ــکاری نی ابت
نبــود.  قافیه بنــدی یکســان  تعاریــف ســنتی  از  هیچ یــک 
قافیــه  و  متغیــر  آن طــول مصراع هــا  در  کــه  آزاد  شــعر 
آن نامنتظــم بــود جایگزیــن شــعر عمــودی و قاعده منــد 
ــه  ــز ب ــی نی ــر روای ــن دوره نث ــد. در ای ــین ش ــای پیش دوره ه
مفهــوم جدیــد در قالــب داســتان و رمــان در هــر دو گویــش 
کرمانجــی و ســورانی پــا بــه عرصــه وجــود نهــاد. نمایشــنامه 
ــه عرصــه آمــد. بدیــن ترتیــب شــعر  کــردی نیــز رفته رفتــه ب
ــی را  ــوع ادب ــن ن ــه مهم تری ــه مثاب ــگاه خــود ب ــه جای رفته رفت

ــت داد. از دس

ــا ادبیــات  رابطــه ادبیــات فارســی، عربــی، و ترکــی ب
کــردی چگونــه اســت؟

ــا  ــدد ب ــا دوره تج ــش آن ت ــدای پیدای ــردی از ابت ــات ک ادبی
ادبیــات فارســی در رابطــة تنگاتنــگ اســت. در واقــع بیشــتر 
قالب هــای رســمی شــعر کــردی در هــر دو گویــش کرمانجــی 
و ســورانی برگرفتــه از شــعر فارســی اســت. کردهــا از طریــق 
ــا اوزان کمّــی آشــنا شــدند و از همــان ابتــدا  شــعر فارســی ب
ــردی  ــعر ک ــی در ش ــیوۀ فارس ــه ش ــی را ب ــروض کمّ ــعر ع ش
ــعر  ــه در ش ــد ک ــه کار بردن ــی ب ــلًا اوزان ــد. مث ــاده کردن پی
ــی  ــعر عرب ــلًا در ش ــا عم ــود ، ام ــول ب ــیار معم ــی بس فارس
ــن  ــود. یکــی از ای ــاب ب ــا بســیار کمی ــرده نشــده و ی ــه کار ب ب
اوزان وزن رباعــی اســت. و نیــز همچــون شــعر فارســی، اوزان 
ــه  ــردی را ب ــعر ک ــتفاده در ش ــد اس ــترین درص ــن بیش مثم
خــود اختصــاص می دهنــد، حــال آنکــه در شــعر عربــی 
بیشــتر از اوزان مربــع و مســدس اســتفاده شــده اســت. 
ــا متــدارک را نیــز در  ــی چــون طویــل ی ــوان اوزان البتــه می ت
ــرد  شــعر کــردی یافــت کــه در شــعر کلاســیک فارســی کارب
ــا در مجمــوع تعــداد اشــعار کــردی کــه  ــد. ام ــی ندارن چندان
ــم اســت.  ــی سروده شــده اســت بســیار ک ــن اوزان عرب ــه ای ب

ــردی  ــعر ک ــی ش ــون بلاغ ــتفاده از فن ــورد اس ــر در م ــن ام ای
ــد. ــدق می کن ــز ص نی

نشــانه دیگر ایــن ارتبــاط تنگاتنــگ معــدود ترجمه هایــی 
ــان  ــه زب ــه ب ــات بیگان ــیک از ادبی ــه در دوره کلاس ــت ک اس
ــاق آن  ــه اتف ــب ب ــت قری ــت. اکثری ــده اس ــام ش ــردی انج ک
ــم  ــرن هجده ــلًا در ق ــت. مث ــوده اس ــی ب ــا از فارس ترجمه ه
ــای قبــادی لیلــی و مجنــون و خســرو و شــیرین  میــلادی خان
ــی  ــردی گوران ــه ک ــی را ب ــا از جام ــف و زلیخ ــی و یوس نظام
ترجمــه کــرده اســت. در همــان دوره حــارث بدلیســی لیلــی 
و مجنــون نظامــی و ســلیم هیزانــی یوســف و زلیخــا  ی جامــی 

ــد.  ــی برگردانده ان ــردی کرمانج ــه ک را ب
همچنیــن تعــداد اشــعار فارســی کــه کردهــا در کنــار اشــعار 
ــی و  ــعار عرب ــتر از اش ــی بیش ــته اند بس ــود نگاش ــردی خ ک
ترکــی اســت. شــاید بتــوان ارتبــاط ادبیــات کلاســیک کــردی 
ــا و  ــتفاده از واژه  ه ــد اس ــتر در ح ــی را بیش ــگ ترک ــا فرهن ب

لغــات ترکــی دانســت. 
در میــان خــود اشــعار نیــز گهــگاه می تــوان نشــانه هایی 
ــار شــعر فارســی پیــدا کــرد.  ــا آث از آشــنایی شــعرای کــرد ب
ــی اســت  ــری ملمّع ــوان مــلای جزی ــلا نخســتین شــعر دی مث
ــا  ــا ایه ــراع الا ی ــا مص ــه ب ــیرازی ک ــظ ش ــی از حاف ــر غزل ب
الســاقی ادر کاســاً و ناولهــا آغــاز می شــود. وجــود ایــن 
ــی  ــل اساس ــه دو عام ــوان ب ــاید بت ــگ را ش ــاط تنگاتن ارتب
ارجــاع داد. یکــی نزدیکــی زبــان کــردی بــه زبــان فارســی کــه 
ــت  ــن خصوصی ــد و ای ــای ایرانین ــزو خانواده زبان ه ــر دو ج ه
ــا  ــنایی ب ــی و آش ــان فارس ــری زب ــال فراگی ــت ح ــه طبیع ب
آثــار فارســی را بــرای کردهــا در مقایســه بــا عربــی و ترکــی 
ــات  ــان و ادبی ــاز زب ــگاه ممت ــری جای ــود. دیگ ــان تر می نم آس
فارســی در جوامــع کــرد زبــان در حیطــة آمــوزش و مناســبات 

ــود. سیاســی ب
ــه شــعر کــردی  ــلات ملی گرایان ــت تمای ــه عل در دوره تجــدد ب
ــی  ــعر ترک ــه ش ــتر ب ــت و بیش ــه گرف ــی فاصل ــعر فارس از ش
ــدد  ــی تج ــا انگیزه اساس ــع کرده ــرد. در واق ــدا ک ــش پی گرای
ــردی  ــعر ک ــه ش ــن زمین ــد. در ای ــا گرفتن ــعر را از ترک ه ش
ــعر  ــر ش ــرد و ب ــا ک ــی ایف ــی اساس ــراق نقش ــورانی در ع س
ــعر  ــران ش ــه در ای ــت. البت ــر گذاش ــز اث ــران نی ــورانی ای س
ــا  ــد. ام ــته ش ــز نوش ــی نی ــبک نیمای ــه س ــورانی ب ــردی س ک
از حیــث تکنیــک و ســبک نــگارش رونــد غالــب همانــی شــد 

ــرد. ــذاری ک ــراق پایه گ ــوران در ع ــدالله گ ــه عب ک
از دهــه هفتــاد میــلادی شــعر کــردی در عــراق تحــت تأثیــر 
ــرار  ــی ق ــپس اروپای ــی و س ــة( عرب ــی )حداث ــت نوگرای نهض
گرفــت. بــه عنــوان مثــال فرهــاد پیربــال کــه در دهه هشــتاد 
ــا  ــه ب ــود در فرانس ــرت کرده ب ــا مهاج ــه اروپ ــته ب ــرن گذش ق
شــعر گیــوم اپولینــر آشــنا شــد و همانجــا تحــت تأثیــر ایــن 
شــاعر فرانســوی نخســتین کالیگرام هــای شــعر کــردی را 

نوشــت.
ــف  ــل مختل ــن ادبیات مل ــاط بی ــه ارتب ــر اســت ک ــه ذک لازم ب
ــه  ــت ک ــر از آن اس ــاوت پیچیده ت ــای متف ــعرای زبان ه و ش
بتــوان در یــک تصویرســازی کلــی از ادبیــات یــک زبــان بــدان 
ــی،  ــی، ترک ــی، عرب ــوران انگلیس ــدالله گ ــلا عب ــت. مث پرداخ
و فارســی می دانســت و از بیشــتر ایــن زبان هــا اشــعاری 
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ترجمــه کــرده اســت و طبیعتــاً از همــه آنهــا بــه نوعــی ســود 
بــرده اســت.

ــناخته  ــدان ش ــران چن ــردی در ای ــات ک ــرا ادبی  چ
ــت؟ ــده نیس ش

ــت  ــران نیس ــص ای ــردی مخت ــات ک ــودن ادبی ــناخته ب ناش
ــا در آن  ــه کرده ــه ک ــورهای منطق ــه کش ــش در هم و کمابی
ــل  ــوان دلای ــاید بت ــن طــور اســت. ش ــد همی ــی می کنن زندگ
ــه  ــت اینک ــه داد. نخس ــت ارائ ــن وضعی ــرای ای ــددی را ب متع
ــدرت  ــه ن ــان ب ــل زندگی ش ــورهای مح ــا در کش ــود کرده خ
فرصــت و اجــازه شــناختن ادبیــات خــود را داشــته اند. زمانــی 
ــا ادبیــات خویــش  ــرای آشــنایی ب هــم کــه انــدک فرصتــی ب
ــه  ــد، ک ــی بوده ان ــرق در خودشناس ــدر غ ــد آن ق ــدا کرده ان پی
ــلًا از  ــد. مث ــاندن نداده ان ــود شناس ــه خ ــی ب ــت چندان اهمی
ســال 1۹۹1 کردســتان عــراق بــه نوعــی خودمختــاری نســبی 
دســت یافــت و ایــن زمینــه را بــرای شــکوفایی ادبیــات 
ــعرای  ــن ش ــی از دواوی ــداد فراوان ــود. تع ــم نم ــردی فراه ک
کلاســیک بــرای نخســتین بــار چــاپ شــد. همچنیــن نــگارش 
و نشــر شــعر نــو، داســتان، رمــان و نمایشــنامه نیــز روزبــه روز 
افزایــش یافــت. امــا از ســال 1۹۹1 تــا بــه امــروز کمتــر کســی 
را می تــوان یافــت کــه مثــلًا یکــی از دواویــن کلاســیک 
کــردی، مجموعــه ای از اشــعار نــو کــردی و یــا رمانــی کــردی 

ــده باشــد. ــی برگردان ــا ترک ــی و ی ــه فارســی، عرب را ب
نبــود  عامــل دیگــر را می تــوان عــدم پشتوانه سیاســی و 
ــاندن  ــرای شناس ــه ب ــورهای منطق ــی در کش ــت فرهنگ سیاس
ــردی در  ــات ک ــرا ادبی ــید چ ــت. می پرس ــوام دانس ــات اق ادبی
ــا ادبیــات ترکــی  ــران شــناخته شــده نیســت. می پرســم آی ای
آذری در ایــران شــناخته شــده اســت؟ فکــر نمی کنــم جــواب 
ــه  ــی از ترکی ــد مثال ــد. اجازه بدهی ــت باش ــؤال مثب ــن س ای
بزنــم. در طــول قــرن بیســتم ادبیــات کــردی در ترکیــه 
ــی کــردی  ــار ادب ــود و بســیاری از آث ــا ممنوعیــت مواجــه ب ب
ــخه های در  ــورت نس ــه ص ــد، ب ــده بودن ــاپ نش ــوز چ ــه هن ک
ــد و در طــی  گوشــه ای از کتابخانه هــای شــخصی افتــاده بودن
ــاز  ــا آغ ــا ب ــتند. ام ــرار داش ــودی ق ــرض ناب ــا در مع دهه ه
فرآینــد گشــایش سیاســی کــه دولــت ترکیــه در دهــه 2۰۰۰ 
ــه  ــر کــرد و ب ــت، وضــع تغیی ــال کردهــا در پیــش گرف در قب
کردهــا اجــازه داده شــد کتــاب بــه زبــان کــردی چــاپ کننــد. 
خــود دولــت نیــز گهگاهــی از چــاپ برخــی دواویــن کلاســیک 
کــردی پشــتیبانی کــرد و وزارت فرهنــگ ترکیــه دیــوان 
مــلای جزیــری و مثنــوی عاشــقانه مــم و زیــن احمــد خانــی 
ــید  ــی رس ــه جای ــرد. کار ب ــاپ ک ــی آن را چ ــه ترک ــا ترجم ب
کــه نخســت وزیــر وقــت ترکیــه بــرای جلــب توجــه کردهــا و 
کســب آرای آنهــا در ســخنرانی های تبلیغاتــی خــود بــه نقــل 
ــی متوســل  ــا خان ــری ی ــی جزی ــعار عرفان ــد از اش ــی چن ابیات
می شــد. چنیــن بــود کــه مــردم ترکیــه دریافتنــد کــه کردهــا 
ــتند. در  ــی هس ــی غن ــگ و دارای ادبیات ــا فرهن ــی ب ــز ملت نی
ایــن ســال های گشــایش سیاســی دواویــن زیــادی از شــعرای 
ــار  ــرای نخســتین ب کلاســیک مــا کــه شــناخته نشــده بودند ب
چــاپ شــدند. بخــش اندکــی از ادبیــات و تاریــخ کردهــا نیــز 
ــه  ــان ترکــی ترجمــه شــده و چــاپ شــد. ب ــه زب ــه ب رفته رفت

ــای بســیار،  ــم کمبوده ــن دوره را، علی رغ ــوان ای جــرأت می ت
ــت  ــه دانس ــردی در ترکی ــات ک ــان و ادبی ــی زب دوران طلای
ــمیت  ــه رس ــا ب ــگ کرده ــار فرهن ــتین ب ــرای نخس ــون ب چ
شــناخته شــد و از پشــتوانه رســمی دولــت و دســتگاه سیاســی 
برخــوردار شــد. حــال آنکــه همــان مَــم و زیــن احمــد خانــی 
ــی  ــا اندک ــلان ب ــن بوزارس ــه محمدامی ــرد ترکی ــب ک را ادی
سانســور در اواخــر دهه شــصت بــه ترکــی برگردانــد و همــراه 
ــه حــروف لاتینــی در ترکیــه چــاپ کــرد.  متــن کــردی آن ب
امــا دیــری نپاییــد کــه کتــاب در سراســر ترکیــه ممنــوع شــد 
را  کتاب فروشــی ها  در  موجــود  همه نســخه های  دولــت  و 
ــز  ــا نی ــی از کرده ــای 1۹۷1 برخ ــد از کودت ــرد. بع ــود ک ناب
ــود  ــی ناب ــوران دولت ــرس پیگــرد مام نســخه های خــود را از ت

ــد. کردن

 اگــر ممکــن اســت کمــی دربــاره شــعر نوگــرا کــردی 
ــان  ــت در جری ــا سیاس ــه ب ــد. مواجه ــح دهی توضی
ــلا  ــت؟ مث ــوده اس ــه ب ــردی چگون ــرا ک ــعر نوگ ش
ــعر  ــر ش ــت ب ــر سیاس ــی تأثی ــد فارس ــعر جدی در ش
ــی دارد.  ــدرن فارس ــعر م ــول ش ــی در تح ــش بزرگ نق

ــت؟ ــن اس ــز چنی ــردی نی ــد ک ــعر جدی در ش

ــولات  ــا تح ــی ب ــة تنگاتنگ ــردی رابط ــعر ک ــی در ش نوگرای
ــوان گفــت  جامعــه مخصوصــاً در عرصه سیاســت داشــت. می ت
ــاً  ــود که تقریب ــدی سیاســی ب ــی در شــعر کــردی فراین نوگرای
ســورانی  و  کرمانجــی  کــردی  گویــش  دو  در  هم زمــان 
ــل و  ــای قب ــا رخداده ــخصاً ب ــد مش ــن فراین ــاد. ای ــاق افت اتف
ــه  ــی ب ــوری عثمان ــی اول و تجزیه امپرات ــگ جهان ــد از جن بع
ــود. ــط ب ــی آن مرتب ــات سیاس ــر و تبع ــورهای کوچک ت کش
در  سیاســی  اصلاحــات  کــه  ترقــی  و  اتحــاد  جمعیــت 
ــر از  ــه غی ــود ب ــرار داده ب ــود ق ــه کار خ ــوری را برنام امپرات
ــا و  ــون کرده ــی چ ــوام عثمان ــر اق ــی از دیگ ــا اعضای ترک ه
ارمنی هــا را در بــر می گرفــت. ایــن جمعیــت در ابتــدا از 
ــوری دم مــی زد؛  ــوام امپرات ــان همــه اق ــری می ــرادری و براب ب
ــرا  ــه ملی گ ــوان ک ــای ج ــا ترک ه ــه ب ــد ک ــری نپایی ــا دی ام
بودنــد متحــد شــد و بــا بــه قــدرت رســیدن ترک هــای جــوان 
ــوام  ــری اق ــانی و براب ــعار یکس ــروطه، ش ــلاب مش ــد از انق بع
ــای  ــد. در نتیجه رخداده ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــی ب عثمان
ــان  ــی در می ــتی ترک ــس ناسیونالیس ــی اول ح ــگ جهان جن
سیاســت مداران و نخبــگان امپراتــوری عثمانــی بــه اوج خــود 
ــا  ــپس کرده ــان و س ــتار ارمنی ــج آن کش ــه از نتای ــید ک رس
ــوری  ــه شکســت امپرات ــت ب ــی اول در نهای ــود. جنــگ جهان ب
ــوری از  ــع آن امپرات ــه تب ــد و ب ــش انجامی ــی و متحدین عثمان
ــیم  ــک تقس ــورهای کوچ ــه کش ــروز ب ــای پی ــرف قدرت ه ط
شــد. ابتــدا بــر اســاس معاهــده  سِــور قــرار شــد کشــوری بــه 
ــی از  ــه کوچک ــه حــدود سیاســی آن منطق ــتان ک ــام کردس ن
ــود.  ــکیل ش ــد تش ــامل می ش ــروز را ش ــه  ام ــتان ترکی کردس
ــد  ــن آن ش ــوزان جایگزی ــده  ل ــه معاه ــد ک ــری نپایی ــا دی ام
ــه ســه  ــی ب ــه نتیجــه آن تقســیم مناطــق کردنشــین عثمان ک
بخــش ترکیــه، ســوریه و عــراق بــود. البتــه ایــن تقســیم بندی 
ــا  ــه کرده ــراق ب ــه و ع ــه در ترکی ــه شــرطی انجــام شــد ک ب

ــز  ــرط هرگ ــن ش ــه ای ــا ب ــود. ام ــاری داده ش ــی خودمخت نوع
عمــل نشــد. در نتیجه ایــن تحــولات سیاســی بــود کــه حــس 
ــر شــد و در ادبیــات  ــه  روز قوی ت ملی گرایــی کردهــا نیــز روزب
نیــز جلــوه کــرد. مثــلًا حاجــی قــادر کویــی کــه بــه اســتانبول 
رفتــه و بــا جامعــه  متحــوّل آن در ارتبــاط بــود می دیــد 
کــه چگونــه حــس ملی گرایــی و هویت پرســتی ترک هــا 
ــر دیگــر اقــوام تنــگ می کــرد. پــس او  رفته رفتــه عرصــه را ب
نیــز در اشــعار خــود بــه کــردی ســورانی، کردهــا را بــه اتحــاد 
و همبســتگی بــا یکدیگــر و توجــه بــه هویــت قومــی و احقــاق 
ــوران یکــی  ــدالله گ ــرد. عب ــوق سیاســی خــود تشــویق ک حق
از مهم تریــن پیش کســوتان تجــدد شــعر کــردی ســورانی 
در عــراق بــود. او چــون ترکــی می دانســت بــا اقدامــات 
شــعرای قلم هــای جــوان آشــنا شــد کــه جــزو شــعرای 
تــرک ملی گــرای عثمانــی بودنــد و در دهــه دوم قــرن بیســتم 
ــد  ــلاش نمودن ــام ت ــان ن ــه هم ــه ای ب ــر مجل ــا نش ــلادی ب می
همــة عناصــر خارجــی )غیــر تــرک( را از شــعر ترکــی حــذف 
کننــد و مؤلفه هــای دیگــری را کــه بــه زعــم آنهــا برآمــده از 
فرهنــگ خــودی بــود، جایگزیــن آن کننــد. پــس اســتفاده از 
ــان  ــا زب ــازگاربودن آن ب ــی و ناس ــه بهانه عرب ــی را ب اوزان کمّ
ترکــی کنــار گذاشــتند و بــه جــای آن از اوزان هجایــی ترکــی 
اســتفاده کردنــد. از بــه کار بــردن واژه هــای عربــی و فارســی 
ــه کار  ــی ب ــای ترک ــای آن واژه ه ــه ج ــد و ب ــودداری کردن خ
بردنــد. در مضامیــن شــعری خــود بــا افتخــار بــه تــرک بــودن 
ــگ  ــده از فرهن ــه برآم ــر آنچ ــد ه ــه تمجی ــد و ب ــود بالیدن خ
ترکــی بــود پرداختنــد. بــه تبعیــت از ایــن اقــدام گــوران نیــز 
بــه اســتفاده از اوزان هجایــی روی آورد و رفته رفتــه اوزان 
ــت از  ــکان داش ــه ام ــا ک ــا آنج ــت و ت ــار گذاش ــی را کن کمّ
ــرد  ــودداری ک ــود خ ــعر خ ــه در ش ــتفاده از واژگان بیگان اس
ــرد.  ــاع ک ــا دف ــی کرده ــوق سیاس ــود از حق ــعار خ و در اش
ــابهی  ــات مش ــه اقدام ــان ب ــم قدریج ــی ه ــعر کرمانج در ش
دســت زد. البتــه گــوران در مقطعــی دیگــر بــه شــعر آزاد نیــز 
روی آورد و تســاوی طــول مصراع هــا و اســتفاده از قافیــه 
منتظــم را نیــز کنــار گذاشــت. بــه همیــن دلیــل او پایه گــذار 
ــد از  ــالی بع ــد س ــود. چن ــده می ش ــردی خوان ــوی ک ــعر ن ش
ایــن اقــدام گــوران، در ایــران نیــز ســواره ایلخانــی زاده شــعر 
ــه وزن  ــعر ب ــج شــش ش ــش از پن ــورانی آزاد نوشــت. او بی س
ــه تبعیــت از  ــدارد و ســایر اشــعار او ب ــی( ن ــی آزاد )نیمای کمّ

ــی اســت. ــردی هجای ــه وزن ک ــوران ب ــدالله گ عب
از آن زمــان تاکنــون توجــه بــه هویــت کــردی و آزادی خواهــی 
ــت در  ــا و مقاوم ــی کرده ــوق مل ــاق حق ــرای احق ــارزه ب و مب
برابــر ظلــم و ســتم از شــاخص های مهــم شــعر معاصــر 
کــردی شده اســت. یکــی دیگــر از خصوصیت هــای شــعر 
ــه 1۹۶۰  ــعرا در ده ــی از ش ــش برخ ــردی گرای ــی ک سیاس
ــه رئالیــزم سوسیالیســتی اســت. جگرخــون در حــوزۀ شــعر  ب
کرمانجــی و عبــدالله گــوران در حــوزۀ شــعر ســورانی بهتریــن 
نمونه هــای ایــن فراینــد هســتند. آنــان مبــارزۀ کردهــا بــرای 
ــان  ــارزۀ ملت هــای جه ــوق خــود را بخشــی از مب ــاق حق احق
ــی  ــس طبیع ــد. پ ــداد می کردن ــی قلم ــتعمار جهان ــه اس علی
بــود کــه در اشعارشــان بــه مــوازات دفــاع از حقــوق سیاســی 
کردهــا، مثــلًا از مبارزه مــردم ویتنــام و یــا کــره ضــد آمریــکا 

مسئله هویت سازی از طریق 
ادبیات چه در دوره کلاسیک 
و چه در دوره معاصر در 
همه زبان ها فرایندی آگاهانه 
بوده است.
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ــه هشــتاد  ــد در اواخــر ده ــن رون ــه ای ــد. البت پشــتیبانی کنن
ــول کــرد.  ــا فروپاشــی بلــوک شــرق اف میــلادی ب

ــتان  ــرزگ در کردس ــه ب ــلادی دو فاجع ــتاد می ــه هش در ده
ــه  ــه ب ــود ک ــه ب ــهر حبلچ ــاران ش ــی بمب ــراق رخ داد. یک ع
مــرگ فــوری بیــش از ۵۰۰۰ تــن از اهالــی شــهر، از زن 
ــدن  ــی و آوراه ش ــر، و زخم ــوان و پی ــودک و ج ــرد و ک و م
ــن دیگــر منجــر شــد. رخــداد دیگــر درســت بعــد  هــزاران ت
ــرح  ــم صــدام ط ــد. رژی ــش آم ــران پی ــا ای ــگ ب ــان جن از پای
ــراق را کشــید  ــی مناطــق روســتایی کردســتان ع ــودی کل ناب
ــرا  ــه اج ــال ب ــم انف ــه اس ــه ای ب ــت مرحل ــی هش و در عملیات
ــود.  ــرآن ب گــذارد. اســم عملیــات برگرفتــه از ســوره انفــال ق
ــا را  ــت کرده ــد داش ــام قص ــن ن ــاب ای ــا انتخ ــراق ب ــم ع رژی
ــات نسل کشــی  ــه عملی ــوه دهــد و ب ــر جل ضــد خــدا و پیغمب
آنــان حقانیــت و مشــروعیت بخشــد. در نتیجــه ایــن عملیــات 
ــه عملیــات نسل کشــی کردهــا معــروف اســت بیــش از  کــه ب
ــش  ــا خــاک یکســان شــد و بی ــتای کردنشــین ب 4۰۰۰ روس
از 1۵۰ هــزار روســتایی کــرد کــه بیشترشــان از جنــس مذکــر 
بودنــد بــه مناطــق صحرایــی عــراق منتقــل و بــه دســت ارتش 
عــراق زنــده بــه گــور شــدند. در نتیجــه ایــن عملیــات هــزاران 
تــن از روســتاییان فــراری آواره ترکیــه و ایــران شــدند. ایــن 
ــزرگ و تبعــات آن تاکنــون ادامــه دارد و بخــش  دو فاجعــه ب
قابــل توجهــی از ادبیــات کردســتان عــراق را از دهــه هشــتاد 

ــه خــود اختصــاص داده اســت.    ــه امــروز ب ــا ب ت
و  آزادی  دوســتی،  وطــن  مضامیــن  بــا  کــردی  شــعر 
عدالتخواهــی، ســتم ســتیزی و مقاومــت در برابــر ظلــم 
ایــن  نمونه هــای  تازه تریــن  می شــود.  نوشــته  همچنــان 
ــه  ــی )ب ــه ســبک مل ــعرا ب ــه ش ــی اســت ک ــعار همان های اش
زبانــی ســاده( در کردســتان عــراق در روزهــای ســخت نبــرد 
بــا داعــش می ســرودند و در کوچــه و بــازار و رســانه ها 
مبــارزۀ  و  مردمــی  مقاومــت  آن  در  و  می خواندنــد 
می ســتودند.  را  داعــش  علیــه  کردســتان  پیشــمرگه های 
ــت،  ــان اس ــه پای ــش رو ب ــا داع ــگ ب ــه جن ــا ک ــن روزه ای
اســت  کردســتان  اســتقلال  کــه  تازه تــری  مضمــون 
رفته رفتــه جایگزیــن موضــوع جنــگ بــا داعــش شــده 

ــت. اس

ادبیــات داســتانی کــرد در دوران مــدرن چــه   
ــر  ــتانی معاص ــات داس ــه ادبی ــی دارد؟ رابط جایگاه

کــرد را بــا سیاســت چگونــه می بینیــد؟

ــان  ــاه و رم ــتان کوت ــوع داس ــر دو ن ــتانی در ه ــات داس ادبی
ــردی معاصــر دارد و سیاســت،  ــات ک ــی در ادبی ــگاه مهم جای
ــواع  ــن ان ــی ای ــاخص های اساس ــت از ش ــیم و هوی ناسیونالس
ــر  ــان ه ــادی مردم ــرون متم ــی ق ــت. ط ــردی اس ــی ک روای
مســالمت آمیز  مبــارزه  مقاومــت،  کردســتان  از  بخشــی 
و نســل  زنــدان، کشــتار  و مســلحانه، جنــگ، ســرکوب، 
ــی  ــتعمار و حت ــن، اس ــی، دوری از وط ــی، آوارگ ــی، نف کش
ــا  ــن موضوع ه ــوده، ای ــاهد ب ــا را ش ــی کرده ــت محل حکوم
ــا  ــوای رمان ه ــف محت ــای مختل ــه گونه ه ــر ب در دورۀ معاص
و داســتان های فــراوان بــوده داده اســت. مثــلًا نخســتین 

ــم  ــه قل ــم ب ــا عنــوان در رویای ــه کــردی ســورانی ب داســتان ب
جمــال صائــب نقــدی از هــرج و مــرج و فســاد اداری در 
حکومــت دوران ســلطنت شــیخ محمــود حفیــد در ســلیمانیه 
اســت. احمــد مختــار جــاف نیــز در داســتان مســئله  وجــدان 
ــانده  ــت دست نش ــت، حکوم ــه 1۹2۰ نوش ــر ده ــه در اواخ ک
ــود  ــت شــیخ محم ــد از فروپاشــی حکوم ــه بع  انگلســتان را ک
ــن  ــا خوانی ــکاری ب ــا هم ــید و ب ــدرت رس ــه ق ــلیمانیه ب در س
ــاد انتقــاد  ــه ب ــر فقــرا و کشــاورزان ظلــم و ســتم می کــرد ب ب
گرفــت. رمــان ژانــی گــه ل )رنــج ملــت( کــه ابراهیــم احمــد 
آن را در دهــه 1۹۵۰ نوشــت داســتان مــرد کــردی را روایــت 
ــت و او  ــل اس ــتانه وضع حم ــش در آس ــه زن جوان ــد ک می کن
ــا  ــد؛ ام ــاری طلب ــه ی ــا وی را ب ــه می شــتابد ت ــزل قابل ــه من ب
ــر می خــورد کــه از  ــی مردمــی ب ــه تظاهرات در مســیر خــود ب
طــرف مأمــوران دولتــی محاصــره و قلع وقمــع می شــود و 
ــه  ــود دســتگیر و ب ــه ای کامــلا اتفاقــی آنجــا ب ــه گون او کــه ب
ــل  ــه تحم ــکنجه ها، ب ــس از ش ــود و پ ــده می ش ــدان افکن زن
ده ســال زنــدان محکــوم می شــود. او پــس از گذرانــدن 
دوره زنــدان و آزاد شــدن بــه دنبــال زن و بچه گمشــده اش 
در  و  نیســت  نتیجه  بخــش  جســتجویش  امــا  می گــردد. 
نهایــت چنیــن می پنــدارد کــه زن و فرزنــدش درنتیجــه 
بــه  پــس  بمباران هــای شــهر کشــته شــده اند.  از  یکــی 
ــت  ــا واقعی ــی بعده ــدد. ول ــرد می پیون ــش آزادی خــواه ک جنب
ــه  ــا رفت ــان از دنی ــر زایم ــر س ــش ب ــه زن ــد ک را در می یاب

اســت.

ــرد  ــات ک ــردی در ادبی ــت ک ــم از هوی ــا می توانی  آی
ــاهنامه  ــد در »ش ــر می کنی ــلا فک ــم؟ مث ــت کنی صحب
کــردی  هویــت  از  ســراغی  می توانیــم  کــردی« 
ــد،  ــی باش ــاهنامه فارس ــتقل از ش ــه مس ــم ک بگیری
یــا هویــت کــردی برســاخته نویســندگان و شــاعران 
ــردی را در  ــت ک ــولا هوی ــت؟ و اص ــرد اس ــر ک معاص
ــد؟  ــل می کنی ــه تحلی ــرد چگون ــر ک ــات معاص ادبی

اجــازه  بدهیــد قبــل از پاســخ بــه ســؤال شــما اندکــی دربــاره 
نمونــه ای کــه شــما ارائــه دادیــد بگویــم. ایــن نمونــه از چنــد 
حیــث جالــب توجــه اســت. چنــد ســالی اســت کــه شــاهنامة 
کــردی در ایــران و حتــی در میــان پژوهشــگران ایرانــی 
ــم  ــه جــرأت می توان ــزد شــده اســت و ب خــارج از کشــور زبان
بگویــم ایــن تنهــا نمونــه ادبیــات کــردی اســت کــه ایرانیــان 
ــه نظــر  ــن ب ــع هســتند. چــرا؟ ای کمابیــش از وجــود آن مطل
ــددی از  ــخه های متع ــه نس ــی اینک ــل دارد. یک ــن دو دلی م
ایــن شــاهنامه بــا همــان عنــوان )شــاهنامه کــردی( در ایــران 
ــه  ــی ک ــده  ایران ــن خوانن ــؤال را در ذه ــن س ــد و ای ــاپ ش چ
شــاهنامه  را همــواره شــاهنامة فارســی و متعلــق بــه فردوســی 
می دانســت برانگیخــت کــه ارتبــاط ایــن شــاهنامة کــردی بــا 
ــم دارم شــاهنامه خوانی  ــا حت شــاهنامة فردوســی چیســت. ام
شــهرام ناظــری نیــز در شناســاندن شــاهنامة کــردی ســهیم 
بوده اســت. چــون او در ایــران خواننده سرشناســی اســت و 
بســیاری از هــواداران ایرانــی او از طریــق آلبــوم آواز اســاطیر 

ــع شــدند. وی از وجــود شــاهنامة کــردی مطل

ــه در دوره کلاســیک  ــات چ ــق ادبی ــازی از طری مسئله هویت س
و چــه  در دوره  معاصــر در همه زبان هــا فراینــدی آگاهانــه 
بوده اســت. یعنــی شــاعر یــا نویســنده از متفــاوت بــودن 
ــه  ــاز ب ــوده و نی ــب آگاه ب ــان مرســوم و غال ــود از زب ــان خ زب
ــان خــود را احســاس کــرده و  ــه زب ایجــاد ادبیــات مختــص ب
ــن کار  ــام ای ــر انج ــم ب ــه تصمی ــدی و آگاهان ــورت عم ــه ص ب
گرفتــه اســت تــا از طریــق آن، هویــت متمایــز خــود را بــروز 
ــوری  ــای مح ــی از پایه ه ــان یک ــس زب ــاند. پ ــد و بشناس ده
هویت ســازی در ادبیــات اســت. خــب، مــا می دانیــم کــه 
ــه  ــلًا ب ــود را داراســت، مث ــای خ ــاهنامه کردی خصوصیت ه ش
کــردی گورانــی اســت و بــه وزن هجایــی سروده شــده اســت. 
ــه  ــدارد و ب ــی ن ــش تاریخ ــی بخ ــاهنامة فردوس ــلاف ش برخ
ــی  ــات قهرمان ــتر روای ــردازد و بیش ــاهان نمی پ ــلطنت پادش س
همچنیــن  می گیــرد.  بــر  در  را  ایران زمیــن  پهلوانــان 
نشــانه هایی از باورهــای دینــی کردهــای یارســان را نیــز 
ــه  ــا ب ــن خصوصیت ه ــه ای ــم هم ــا علی رغ ــود دارد. ام در خ
نظــر مــن نمونــه ای کــه شــما ارائــه  دادیــد بــرای نشــان دادن 
هویت ســازی در ادبیــات کــردی نمونه مناســبی نیســت و ایــن 
ــم  ــت طبیعــت شــاهنامة کــردی اســت. چــرا؟ می دانی ــه عل ب
که ایــن شــاهنامه  قبــل از اینکــه بــه صــورت نوشــتاری درآیــد 
بــه صــورت شــفاهی از نســلی بــه نســلی دیگــر منتقــل شــده 
اســت. لــذا شــاهنامة کــردی واحــدی ماننــد شــاهنامه 
ــر  ــه اســم دکت ــتان، ب ــی از دوس ــدارد. یک ــود ن  فردوســی وج
بهــروز چمــن آرا تاکنــون بیــش از شــصت نســخة متفــاوت آن 
ــخصی  ــدۀ مش ــدام نگارن ــه هیچ ک ــت ک ــرده اس ــع آوری ک جم
نــدارد. نتیجــه می گیریــم کــه شــاهنامه کردی برگرفتــه از 
شــاهنامة فردوســی نیســت. چــون اگــر چنیــن می بــود 
می بایســت حداقــل برخــی از آنهــا اندکــی از بخــش تاریخــی 
شــاهنامه  فردوســی را نیــز در بــر می داشــتند، کــه ندارنــد. و 
نیــز تــا بــه امــروز برخــی از کردهایــی کــه شــاهنامة کــردی 
ــن  ــد. ای ــدن و نوشــتن ندارن ــواد خوان ــظ هســتند س را از حف
ــای  ــرف کرده ــن از ط ــیار که ــای بس ــاهنامه ها از دوره ه ش
سلســله جبال زاگــرس در اذهــان حفــظ شــده و از حــدود 
چهارصــد ســال پیــش رفته رفته کاتبانــی آن را بــا کمــال 
اصــلًا  شــرایطی  چنیــن  در  کرده انــد.  مکتــوب  امانــت 
آن  از  کــه  تعریفــی  بــا  نمی توانســته  مسئله هویت ســازی 

ــد. ــوده باش ــرح ب ــیم مط می شناس
ــاهنامه کردی و  ــا ش ــتر ب ــنایی بیش ــه آش ــه ب ــانی ک ــه کس ب
ــاب  ــم کت ــه می کن ــد توصی ــه  دارن ــای آن علاق خصوصیت ه
ــم  ــاهنامه کردی و مفاهی ــوان ش ــا عن ــه ب ــن آرا ک ــر چم دکت
ــارات  ــرف انتش ــی از ط ــان انگلیس ــه زب ــی آن ب ــی و دین ادب

ــد. ــت، بخوانن ــده اس ــر ش ــازوت منتش آم
ــه  ــه ک ــد البت ــم ص ــد بگوی ــما بای ــؤال ش ــخ س ــا در پاس ام
ــرد  ــت ک ــرد صحب ــات کُ ــردی در ادبی ــت ک ــوان از هوی می ت
و ایــن هویــت نــه ســاخته ادبای نوگــرا بلکــه برآمــده از 
ــراوان  ــای آن ف ــت و نمونه ه ــردی اس ــیک ک ــات کلاس ادبی
اســت. همــان طــور کــه عــرض کــردم مــلای جزیــری اشــعار 
ــرن  ــد در ق ــزل و قصیده ان ــب غ ــتر در قال ــه بیش ــود را ک خ
ــت. او  ــروده اس ــی س ــردی کرمانج ــه ک ــلادی ب ــانزدهم می ش
ــا  ــی دارد. ام ــه فارس ــی ب ــزل زیبای ــت و غ ــی می دانس فارس
ســایر اشــعار خــود را بــه کــردی نوشته اســت و در دو مقطــع 

ــی  ــن کار در پ ــا ای ــه او ب ــود ک ــخص می ش ــعار او مش از اش
ــارت  ــهر جزیره ام ــل ش ــه اه ــت. او ک ــوده اس ــازی ب هویت س
ــود در یکــی از اشــعار خــود  ــی ب ــوری عثمان ــان در امپرات بوت
می گویــد: »گل بــاغ ارم بوتانــم/ شــب چراغ شــب کردســتانم«. 
ــر  ــا حداکث ــهر و ی ــتا، ش ــردم روس ــه م ــی در دوره ای ک یعن
ــود  ــد، او خ ــود می خوانده ان ــن خ ــود را وط ــی خ منطقه زندگ
ــر از آن  ــی فرات ــنگر کیان ــی روش ــان ول ــارت بوت ــل ام را اه
ــری  ــعر دیگ ــد. در ش ــد، می خوان ــتان باش ــه کردس ــارت، ک ام
ــا شــعر  ــه نظــم می طلبــی/ بی ــور ب ــوء منث ــد »گــر لول می گوی
ــن  ــه شــیراز اســت؟« بدی ــو را چه حاجــت ب مــلا را بخــوان، ت
ــراز  ــل و هم ت ــداً در مقاب ــود را عم ــردی خ ــعر ک ــب ش ترتی
و  حافــظ  یعنــی  شــیراز  فارســی زبان  غزل ســرایان  شــعر 

ــد. ــرار می ده ــعدی ق س
خانــای قبــادی در مقدمــه  خســرو و شــیرین خــود کــه 
ــارۀ  ــت در ب ــی اس ــیرین نظام ــرو و ش ــی خس ــردان گوران برگ
ــزد عاقــلان  ــن برگــردان مــی نویســد: »در ن ســبب انجــام ای
صاحــب عقــل و دیــن/ دانــا بــزرگان کردســتان زمیــن/ 
ــا  ــت/ ام ــکر اس ــی ش ــد فارس ــه می گوین ــت ک ــت اس درس
اینجــا  در  اســت.«  شــیرین تر  بســی  فارســی  از  کــردی 
ــن  ــه ای ــام کردســتان و اینک ــه ن ــه ســرزمینی ب ــق ب ــز تعل نی
ســرزمین بایــد ادبیــات بــه زبــان خــود را دارا باشــد مشــخص 

ــت. اس
ــات  ــازی در ادبی ــة هویت س ــن نمون ــن بهتری ــر م ــه نظ ــا ب ام
کلاســیک کــردی همــان اســت کــه احمــد خانــی در مقدمــة 
مثنــوی عاشــقانة مــم و زیــن ارائه می دهــد. او در بخشــی 
کــه بــه شــرح اســباب نــگارش ایــن داســتان اختصــاص داده 
ــی  ــا ملت ــد و تنه ــاب دارن ــل کت ــواع مل ــه ان ــد ک می نویس
می دانــد  او  هســتند.  کردهــا  نیســت  کتــاب  دارای  کــه 
ــردی  ــان ک ــه زب ــعر ب ــه ش ــت ک ــی نیس ــتین کس ــه نخس ک
ــاب  ــد. کت ــاب« نمی خوان ــان را »کت ــار آن ــا آث ــراید، ام می س
در نظــر او مثنــوی عاشــقانه اســت کــه بــا خصوصیــات 
ــت و  ــعری اس ــوع ش ــن ن ــود کامل تری ــی خ ــکلی و محتوای ش
ــر  ــد. در نظ ــت باش ــک مل ــت ی ــان دهنده هوی ــد نش می توان
ــبب  ــردی س ــان ک ــه زب ــاب ب ــوع کت ــن ن ــدان ای ــن فق او ای
ــادان و بــی اصــل و بنیــاد  می شــود کــه دیگــران کردهــا را ن
ــا  ــه کرده ــد ک ــان پندارن ــد و چن ــاب کنن ــت( خط )بی هوی
ــن  ــه والاتری ــی آن ک ــوع اله ــق )در ن ــز عش ــی هرگ در زندگ
ــرای خــود  ــی ب ــد( را هدف ــه کمــال انســانی اش می خوان مرتب
ــه  ــن را ک ــم و زی ــقانة م ــتان عاش ــذا داس ــد. ل ــرار نداده ان ق
ــود  ــج ب ــا رای ــان کرده ــفاهی در می ــورت ش ــه ص ــتر ب پیش
ــقانه  ــای عاش ــی مثنوی ه ــای فن ــتفاده از خصوصیت ه ــا اس ب
فارســی بــر همــان وزن لیلــی و مجنــون نظامــی بــه صــورت 
نوشــتاری در مــی آورد. هــدف او ایــن بــود کــه داســتانش را 
ــد  ــی بنویس ــی و نظام ــقانه جام ــتان های عاش ــراز داس هم ت
ــانی  ــوان نش ــه عن ــه آن را ب ــرای همیش ــد ب ــا بتوانن ــا کرده ت
ــر  ــه رخ دیگ ــود ب ــگ خ ــال و فرهن ــی، کم ــت، دانای از هوی
ملت هــا بکشــند. خصوصیــت منحصربه فــرد ایــن مثنــوی 
آن اســت کــه داســتان آن برآمــده از فرهنــگ کــردی اســت 
و بــه زبــان کــردی نوشــته شــده و شــاعر عمــداً و بــه هــدف 
هویت ســازی در ادبیــات بــه نوشــتن آن اقــدام کــرده اســت.
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انســان بــه عنــوان جانــوری کــه بــا قامتــی راســت راه مــی رود، قــوه بینایــی نســبتاً خوبــی دارد، امــا بــه همیــن دلیــل، ملاحظــه ایــن 
امــر به جاســت کــه »توانایــی دیــدن، در عیــن حــال، توانایــی دیده شــدن هــم هســت.« ... اگــر راه رفتــن بــا قامــت راســت بــه معنــای 
بــه دســت آوردن بختیارانــه افــق دیــدی فراتــر اســت، در عیــن حــال، بــه معنــای از دســت دادن تأســف بارِ اســتتار نیــز هســت. اوج 
ــی  ــه مابه ازای ــه منزل ــا ب ــر و قف ــت س ــت. پش ــی اس ــناخته های مرئ ــه ناش ــه عرص ــه منزل ــای او ب ــر و قف ــتِ س ــان، پش ــی انس بی پناه
بــرای امــکان دیــده شــدن از جانــب دیگــران، بی آنکــه خــود آنهــا دیــده شــوند و بــه منزلــه امکانــی بــرای مشــاهده ای مخفیانــه بــرای 
دیــدن از ســوراخ کلیــدِ در یــا امکانــی بــرای بــه دام افتادنــی غافلگیرانــه اســت. مطابــق تلقّــی ســنّتی، مشــخصه بــارز خــدا، بــودن او در 
بالاتریــن حــد از دیــدن و دیــده نشــدن اســت، زیــرا خــدای مســتور همــه چیــز را می بینــد: رئیــس کل در حــال نظــاره توســت! امــا 
مــا انســان ها »کاســتی مان بــه واســطه بــه چشــم آمــدن« را تنهــا تــا حــدودی می توانیــم برطــرف ســازیم. کلاه جادویــی در افســانه 
ــده شــود. ایــن کلاه جادویــی  ــد ببینــد، بی آنکــه دی ــای بشــر اســت کــه بتوان ــرای ایــن رؤی ــی می ســازد، نمــادی ب کــه فــرد را نامرئ

مابه ازائــی اســت بــرای کنجــکاوی و نیــاز مــا بــه پنــاه...
هرانــدازه کــه انســان از دیدنی بــودن خــود هــراس دارد، دوســت دارد کــه بتوانــد خــود را در معــرض دیــد قــرار دهــد. البتــه نشــان 
دادنِ خــود، مشکل زاســت. »انســان چــاق... چنــدان دیدنی تــر از انســان لاغــر نیســت، امــا کیفیّــت آگاهــی متفاوتــی از دیدنــی بــودن 
دارد. بــه محــض آنکــه از در معــرض دیــدن قــرار گرفتنــش آگاه شــود، دیدنــی بــودن بــرای او آزاردهنــده خواهــد بــود. زشــتی... حتــی 
بحــران آگاهــی نســبت بــه قیافــه خویــش اســت.« البتــه زشــت بــودن یکّــه خــوردن از ایــن نیســت کــه اساســاً دیــده می شــود، بلکــه 

یکّــه خــوردن از ایــن اســت کــه بــه چنیــن نحــوی دیــده می شــود.
از دیــدگاه بلومنبــرگ، آگاهــی از اینکــه مــورد ادراک قــرار می گیریــم، موجــب شــد کــه انســان بتوانــد نخســت بیندیشــد، زیــرا ایــن 
ــن  ــه می شــود ای ــه پیشــتر داشــته اســت. گفت ــی اســت ک ــارغ از اندیشــه محــرک بیرون ــردازش ف ــا پ ــن ی ــه گرفت ــای فاصل ــه معن ب
فرمــان معبــد دلفــی کــه »خــودت را بشــناس« صــورت نخســتین تمامــی تأمــلات فلســفی اســت. در نــگاهِ دقیق تــر، صــورت متأخــری 
ــده  ــه دی ــاش ک ــه ب ــی، متوج ــی ببین ــه می خواه ــی ک ــد: »هنگام ــن باش ــت ای ــه اش می توانس ــان اولی ــه فرم ــت ک ــه ای اس از اندیش

می شــوی.« 

آدمــی کــه بــه ســبب داشــتن طبــع ناســاز وجــودش، تهــی از معرفــتِ نغمــه و موســیقی باشــد و بــر اثــر شــنیدن نــوای مــوزون، دلــش 
ــر اســت و  ــوس تاریک ت ــش از ارِب ــر و دل ــه شــب تیره ت ــش از لجُّ ــد؛ روان ــارت و تباهــی از او نیای ــت و غ ــر از خیان از جــای نشــود، غی

چنیــن آدمــی هرگــز لایــق اعتمــاد نباشــد. بــه آوای موســیقی گــوش بســپار!

هانس بلومنبرگ

سوء ظنِّ بی معنایی
کلمــه بی معنایــی )Sinnlosigkeit( شــرّ اســت. دلالــتِ بــر ســرخوردگی ای می کنــد کــه ظاهــراً توجیه گــر افراط هاســت. در 
ــع و محروم شــدگی اشــاره دارد،  ــه من ــن ب ــدان کــه همچنی ــه فق ــا ب ــه تنه ــی ن ــز هســت. بی معنای ــز نی نتیجــه، کلمــه ای مخاطره آمی
ــری در  ــر مقصّ ــزد، اگ ــر برخی ــه جســتجوی مقصّ ــه ب ــلًا حــقّ شــخص اســت ک ــادی اســت، چنانکــه کام محروم شــدگی از آنچــه بنی

میــان باشــد. 
بی معنــا خوانــدنِ وضعیتــی، ایجــاب می کنــد فقــدان معنــا بــه منزلــه تبیینــی بــرای رونــد امــور قلمــداد شــود، تبییــن ایــن امــر کــه 
چگونــه ایــن وضــع پدیــد آمــده اســت. فــرض چنیــن توصیفــی آن اســت کــه هرچــه نیست شــده، پیشــتر وجــود داشــته و در نتیجــه، 
فاقــد هرگونــه ادّعــای آرمان شــهرانه  )utopian( اســت. بــا ایــن همــه، یافتــن نامــی بــرای جریــان مخالــف فقــدان معنــا همــواره دشــوار 
اســت. اصطــلاحِ اخیــرِ »تولیــد معنــا« بیشــتر آیرونیــک اســت و نوعــی پررویــی را برمــلا می کنــد. حتّــی بــرای توهم زدایــی از اینکــه 

آنچــه روزی بنابــه فــرض از دســت رفتــه، شــاید یــک روز دوبــاره یافــت شــود، هــم نامــی نمی یابیــم. 
ــرای  ــه کــرّات ب ــه کــه کســی ب ــه دارد. همان گون ــی و مبهــم چنیــن انتظــاری، جنبــه ای تهدیدگران در عیــن حــال، جلوه نمایــی جهان
زدن ضربــه ای، نخســت در پــی یافتــن نماینــدگان دنیایــی برمی آیــد کــه شایســته نابــودی اســت، کــس دیگــری هــم بــه جســتجوی 
ــور وی می افتنــد . شــیوه  های  ــه ت ــدِ خــود ب ــالِ ب ــی بشناســد، و آنهــا هــم از اقب ــن بی معنای ــر ای ــی اســت کــه آنهــا را مقصّ نمایندگان
بنیادگــرای اندیشــیدن بدیــن ســان بــه وجــود می آینــد. آنهــا بــا تمرکــزِ نیــروی ویرانگــر خــود بــر تقصیــرِ مُســبّبِ ایــن فقــدان، چیــزی 
ــه ای معمــول در تاریــخ اســت، نمی تــوان از ایــن پرســش روی  را پیــش رو می گذارنــد کــه از میــان رفتــه بــود. از آنجــا کــه ایــن رویّ
ــه چیــزی نیســت کــه اصــلًا هرگــز وجــود نداشــته، و اکنــون چیــزی نابودشــده  ــاز ب ــی، توصیــف نی ــن بی معنای ــا ای ــد کــه آی گردان

ــه؟  ــا ن انگاشــته می شــود ی
ــد آمــدنِ ســوء ظــنِّ بی معنایــی اســت. در دوران پــس از تولّــد مســیح، فرهنــگ عــدم  ــوان توصیــف کــرد چگونگــی پدی آنچــه می ت
ضــرورت )contingency( چیرگــی یافــت. ایــن دوران از بـُـن بــا ایــن فکــر شــکل گرفــت کــه هــر آنچــه هســت، لزومــاً وجــودی واجــب 
ــی  ــه تحول ــه اندیش ــی ک ــید، قرن ــر می رس ــه نظ ــرن ب ــه در آن ق ــود ک ــی ب ــد بداهت ــر فاق ــن فک ــد. ای ــته نباش ــته و می توانس نداش
)evolutionary thought( بــه پیــروزی رســید. مســیحیت نیــز دیانــتِ آفرینــش ]خلــق از عــدم[ بــود و از ایــن رو، قوی تریــن توجیــه ِ 
ممکــن را بــرای آنچــه هســت، پیــش می نهــاد: منشــأ هســتیِ آن چــه هســت، اراده خداونــد اســت. بــدون اراده الهــی هیــچ چیــز در 
ــا ایــن همــه، چیــزی راه خــود را بــه صــف مقــدّم خاطــره کتــاب پیدایــش انجیــل گشــود؛ امــری کــه مقــوّم  میــان نخواهــد بــود. ب
قــدرتِ ســنگین و اثرگــذارِ پیــام عهــد جدیــد بــود: اینکــه بازگشــت جهــان شــدنی اســت، عــزمِ جــزمِ آخرالزمانــی بــرای ویران گــری، 
اجــل مقــرّر بــرای »داوری واپســین« ]یــوم الدّیــن[. کســانی بودنــد کــه در عیــن داشــتنِ شــناختی کلــی، نمی توانســتند بــاور کننــد 
همــان خدایــی کــه جهــان را آفریــده، اکنــون مُهــر ویرانــی بــر پیشــانی آن کوبیــده اســت، پنــداری، جهــان بــا ســعی باطــل و بی بهــای 
کســی جــز خــودِ او برپــا شــده اســت. در عیــن حــال، داشــتن و نگــه داشــتن امیــد بــه رجعــت عیســی مســیح و حلــول ملکــوتِ آســمان 
ـ کــه مؤمــن را بــرای ایثارهایــی حقیقتــاً عظیــم آمــاده مــی داردـ بــدون اعتــراف بــه فســاد همیــن جهــانِ جــاری ممکــن نیســت. وقتــی 
باطــنِ بی معنایــی جهــان معلــوم می شــودـ یعنــی شایســتگی  جهــان بــرای نابودشــدن ـ ناســازگاری درونــی ایــن مفهــوم، پاســخ بدیــن 
پرســش را لکنــت زده می کنــد: پیــش از موقعیــتِ کنونــی جهــان، چــه وضــع معنــاداری می توانســت وجــود داشــته باشــد، و نیــز آنکــه 

انحطــاط جهــان چــه فرجامــی خواهــد یافــت؟  

Hans Blumenberg, Care Crosses the River, Stanford University Press, pp. 40-39
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فلســفه مَدرَســی اکنــون بایــد یــاد بگیــرد کــه در خصــوص تمــام موضوعاتــی کــه بــه کل بشــر مربــوط اســت، ادعــای داشــتن بصیرتــی 
برتــر و وســیع تر از بصیرتــی را نداشــته باشــد کــه توده هــای گســترده )کــه همــواره بســیار قابــل احتــرام مــا هســتند( نیــز می تواننــد 
ــل فهــم هســتند و از  ــی براهینــی محــدود ســازد کــه معمــولاً قاب ــه پــرورش مبان ــدان دســت یابنــد، و ]بنابرایــن[ خــود را فقــط ب ب
ــا  ــه ب ــه فیلســوفان مَدرَســی می شــود ک ــای متکبران ــط شــامل ادعاه ــر فق ــن تغیی ــن، ای ــی بســنده هســتند. بنابرای دیدگاهــی اخلاق
کمــال میــل در اینجــا )و همان طــور کــه بــه خــود حــق می دهنــد در بســیاری از بخش هــای دیگــر دانــش نیــز( خــود را بــه عنــوان 
تنهــا حافــظ و متخصــص چنیــن حقایقــی معرفــی می کننــد کــه فقــط کاربردشــان را بــا مــردم در میــان می گذارنــد، امــا کلیــد آنهــا 

ــد.... ــزد خــود نگــه می دارن را ن
فقــط از طریــق نقــد می تــوان ریشــه ماده گرایــی، جبربــاوری، الحــاد، بی ایمانــیِ آزاداندیشــانه، تعصــب و خرافــه را کــه می تواننــد بــه 
همــه ضــرر بزننــد، و ســرانجام حتــی ]ریشــه[ ایدئالیســم و شــکاکیت را کــه بیشــتر بــرای فلســفه مَدرَســی خطرنــاک هســتند و بــه 
ــه امــور فرهیختــگان  ــه مــردم عــادی راه پیــدا کننــد، کامــلًا قطــع کــرد. اگــر حکومت هــا صــلاح بداننــد کــه ب زحمــت می تواننــد ب
ــود کــه از آزادی  ــرای انســان ها بســیار شایســته تر خواهــد ب ــرای علــوم و هــم ب ــه فرزانگــی ایشــان، هــم ب ــا توجــه ب توجــه کننــد، ب
چنیــن نقــدی حمایــت کننــد کــه فقــط از طریــق آن، تلاش هــای عقــل می توانــد بــه جایگاهــی مســتحکم دســت یابــد؛ نــه اینکــه از 
اســتبدادِ رقّت انگیــز فلســفه های مَدرَســی حمایــت کننــد، کــه بــر ســر پاره شــدن تارهــای عنکبوتــیِ خــود کــه مــردم هرگــز بــه آنهــا 
توجــه نکــرده و هرگــز نمی تواننــد فقــدان آنهــا را نیــز حــس کننــد، فریــاد وامصیبتــا ســردهند کــه گویــی خطــری عمومــی همــگان 

ــد. ــد می کن را تهدی

بــا توجــه بــه گنجینــه عظیــم زبان هــای مــا، ذهــنِ متفکّــر، اغلــب دربــاره اصطلاحــی کــه دقیقــاً بــا مفهومــش متناســب باشــد، خــود 
را درمانــده می یابــد؛ و در صــورت فقــدان آن، او نــه می توانــد منظــور خــود را بــه طــور صحیــح بــرای دیگــران قابــل فهــم کنــد، و نــه 
حتــی بــرای خــود. ســاختنِ لغــات تــازه، ادّعایــی اســت در حــوزه قانون گــذاری در زبــان کــه بــه نــدرت موفــق می شــود؛ و بنابرایــن، 
قبــل از اقــدام مأیوســانه، بهتــر اســت کــه در زبانــی کهنــه، امــا فرهیختــه جســتجو کنیــم و ببینیــم آیــا اصطلاحــی در آن زبــان پیــدا 
ــدازه ای  ــا ان ــش ت ــر بی احتیاطــی آفرینندگان ــم آن در اث ــرد قدی ــی اگــر کارب ــه؛ و حت ــا ن ــن مفهــوم باشــد ی می شــود کــه مناســب ای
ضعیــف نیــز شــده باشــد، همچنــان بهتــر اســت معنایــی را کــه متناســب بــا آن بــوده اســت، تأکیــد و بیــان کنیــم )حتــی اگــر ایــن 
تردیــد وجــود داشــته باشــد کــه آیــا در آن زمــان، دقیقــاً همیــن معنــا را داشــته اســت یــا نــه(، تــا اینکــه کارمــان را فقــط بــر اثــر 

نامفهــوم ســاختنِ خودمــان تبــاه کنیــم. 
بــه همیــن دلیــل، اگــر بــرای یــک مفهــوم معیّــن، فقــط یــک کلمــه واحــد پیــدا شــود کــه بــرای معنایــی خــاص از آن مفهــوم دقیقــاً 
مناســب اســت، و اگــر متمایزســاختنِ ایــن مفهــوم از مفاهیــم مرتبــط اهمیــت زیــادی دارد، پــس بهتــر اســت در اســتفاده از کلمــات 
اســراف و دســت ودل بازی نکنیــم، یــا صرفــاً بــرای تنــوع، آن را متــرادف بــا کلمــات دیگــر بــه کار نبریــم، بلکــه معنــای مخصــوص آن 
کلمــه را بــا دقــت و حوصلــه حفــظ کنیــم؛ زیــرا در غیراین صــورت بــه راحتــی ممکــن اســت کــه آن اصطــلاح توجــه مــا را بــه طــور 
مشــخص و ویــژه جلــب نکنــد، بلکــه در انبــوه اصطلاحــات دیگــر کــه معانــی ای بــه کلــی متفــاوت دارنــد، گــم شــود و در نتیجــه، حتــی 

فکــری کــه فقــط توســط آن اصطــلاح می توانســت حفــظ شــود از بیــن بــرود. 

چــه بســا ایــن تــن، همان طــور کــه تــن می یابــد و می زیــد، »مســلّم ترین« چیــز اســت در میــان مــا، مســلّم تر از »نفــس« و »روح« 
و چــه بســا ایــن تــن و نــه نفــس اســت کــه دربــاره اش می گوییــم کــه روح یافتــه یــا بــه وجــد آمــده اســت. 

زیســتن می زیــد، آنــگاه کــه تــن می یابــد. مــا چــه بســا تاکنــون چیزهــای بســیاری و کمابیــش چیزهایــی احاطه ناپذیــر دربــاره آنچــه 
تــن می خوانیــم می دانیــم، بــدون اینکــه بــه جــدّ بــر ایــن امــر وقــوف داشــته باشــیم کــه تن یافتــن چیســت. آن چیــزی بیــش از و 
غیــر از صِــرفِ »بدنــی را بــا خــود بــه ایــن ســو و آن ســو بــردن« اســت، آن چیــزی اســت کــه در آن هــر چیــزی، کــه مــا در فرایندهــا 
و پدیدارهــا در بــدنِ موجــوداتِ زنــده مشــخص می کنیــم، نخســتین ویژگــی فراینــدِ خــاص خــود را اخــذ می کننــد. شــاید تن یافتــن 
بــدواً لفظــی مبهــم باشــد، امــا چیــزی را می نامــد کــه قبــل از هــر چیــز و یکســره در شــناخت موجــودات زنــده تجربــه می شــود و 

بایــد بــه خاطــر ســپرده شــود. 
چــه ســاده و چــه مبهــم اســت آنچــه کــه مــا بــه عنــوان جاذبــه، گرانــش و ســقوط اجســام می شناســیم، چــه ســاده و چــه مبهــم، 
امــا یکســره چیــزی دیگــر و بــه همــان نســبت اساســی تر اســت تن یافتــن موجــود زنــده. تن یافتــنِ زندگــی، چیــزی خــود بــه خــود 
ــذرگاه  ــذر و گ ــان گ ــدن هم زم ــه ب ــر شــود، بلک ــا ظاه ــر م ــد ب ــدن می توان ــه در آن ب ــده در »جســمی« نیســت ک جداشــده و گنجی
اســت. در ایــن بــدن رود زندگــی جــاری اســت کــه مــا تنهــا احســاس انــدک و ســطحی ای از آن داریــم و ایــن احســاس نیــز بــاز صرفــاً 
مطابــق نحــوه قبــول حالــت گــذرای بــدن اســت. بــدن مــا خــود در رود زندگــی بــه نحــوی نامعیــن جــاری اســت و بــا ایــن رود بــرده 
می شــود و کشــانده می شــود یــا آنکــه بــه حاشــیه رانــده می شــود. آن آشــوبِ قلمــرو احســاس مــا کــه مــا آن را بــه عنــوان قلمــرو 

بــدن می شناســیم، تنهــا بخشــی از آن آشــوب بزرگــی اســت کــه خــودِ »جهــان« اســت.

تــا جایــی کــه مــن می فهمــم، یــک فــرد نمی توانــد کلیّــت جهــان را فراچنــگِ اندیشــه درآورد، در حــدّی کــه قــادر شــود رهنمونــی 
عملــی بدهــد - بــه ویــژه بــا نظــر بــه آنکــه نخســتین یافتــه ]اندیشــه[، بنــا بــه وظیفــه اش، دوبــاره مبنــای خــودِ اندیشــه می گــردد. 
ــرای رهنمــون دادن،  ــزرگ جــدّی می گیــرد، در صــورت درخواســت دیگــران ب ــا ســنتِ ب مادامــی کــه اندیشــه خــود را در ارتبــاط ب
درمی مانــد. بــا تکیــه بــر کــدام مرجعیّتــی چنیــن کاری شــدنی اســت؟ در قلمــرو اندیشــیدن، هیــچ حکــم قاطــعِ مشــروعی در میــان 
نیســت. یگانــه معیــار اندیشــیدن از موضوعــی مایــه می گیــرد کــه اندیشیده شــده اســت. بــا ایــن همــه، موضــوع، آن چیــزی اســت کــه 
پیــش از هــر چیــز پرســش انگیز اســت. بــرای روشــن کــردن ایــن وضعیــت، نیــاز بــه بحــث دربــاره نســبت میــان فلســفه و علومــی 
ــده ای  ــرز فزاین ــه ط ــروزه ب ــفی آن، ام ــای فلس ــه معن ــیدن ب ــود اندیش ــب می ش ــان موج ــی- کاربردی ش ــت تکنیک ــه موفقی ــت ک اس
زائــد بــه نظــر آیــد. بنابرایــن، موقعیــت دشــواری کــه اندیشــه در ارتبــاط بــا وظیفــه اش در آن قــرار دارد، منطبــق بــا از خودبیگانگــی 
اندیشــه اســت؛ ]خودبیگانگــی ای کــه[ از وضعیــتِ موفقیت آمیــز علــوم برمی آیــد و هنــگام رویارویــی روزانــه بــا درخواســت پاســخ بــه 

ــد.  ــاکام می مان ــرم ن ــه، لاج ــا، اندیش ــه جهان-بینی ه ــوط ب ــردیِ مرب ــش های کارب پرس

Martin Heidegger, “Der Spigel Interview with Martin Heidegger” in The Heidegger Reader, Edited with an introduction by Günter Figal, Indiana University 
Press, 2009, p. 332
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ــر مســتقیم  ــه را آشــفته می ســاخت... اث ــان جســور و خیال انگیــزش آرامــش زندگــی روزان ــا زب ــراژدی ب ــان باســتان[ ت ]در عهــد یون
ــراژدی را جــان می بخشــید.  ــی از کل ت ــود کــه هــر جزئ ــی عمیــق ب نمایــش در حــواس و درون تماشــاگر درعین حــال مظهــر نیروی

فشــردن تمامــی سرنوشــت یــک آدمــی در رویــدادی کوتــاه و مؤثــر...
ــراژدی ســبب  ــن شــکل ت ــی بود.ای ــه زجرکشــی آدم ــم هنرمندان ــا تجسّ ــه تنه ــود، بلک ــل نب ــش عم ــراژدی، نمای نخســتین شــکل ت
می شــد کــه تماشــاگران از طریــق همدلــی و همــدردی بــا گــروه همنوایــانِ مبتــلای بــه زجــر و درد، بــه سرنوشــتی توجــه یابنــد کــه 
از طــرف خدایــان معیــن شــده بــود. بــدون مســئله سرنوشــت...هرگز از ســرودهای غنایــی کــه محتوایشــان داســتان های حماســی بــود، 

تــراژدی بــه معنــی حقیقــی بــه وجــود نمی آمــد...
ــدا  ــرا خ ــه چ ــیدند ک ــی می اندیش ــئله دین ــن مس ــاره ای ــا درب ــیح، مدت ه ــلاد مس ــش از می ــم پی ــم و پنج ــای شش ــان قرن ه یونانی
آدمــی را مبتــلای زجــر و ناکامــی می کنــد؟... تماشــاگران وقتــی در رنــج و عــذاب گــروه هم نوایــان و شــخصیت های تراژیــک در زیــر 
ــان  ــر طوف ــت در براب ــه مقاوم ــان ب ــای روحی ش ــن نیروه ــه قوی تری ــد ک ــدند، احســاس می کردن ــای سرنوشــت شــریک می ش ضربه ه
فراخوانــده می شــوند و حــس وحشــت و ترحــم کــه اثــر روان شــناختی مســتقیم ایــن تجربــه بــود، وادارشــان می کــرد کــه بــه آخریــن 

وســیله دفــاع یعنــی اعتقــاد بــه معنــی نهائــی خــود زندگــی توســل جوینــد...
بــرای ســوفولکس نیــز، همچنــان کــه بــرای آیســخولوس، تــراژدی وســیله دســتیابی بــه شناســایی والایــی اســت، ولــی ایــن شناســایی 
ــت؛  ــک اس ــی تراژی ــه خویشتن شناس ــد، بلک ــود را بازمی یاب ــی خ ــش روح ــو آن آرام ــخولوس در پرت ــه آیس ــت ک ــی نیس آن معرفت
ــناختِ  ــورت ش ــه ص ــاخته و ب ــترده ترش س ــر و گس ــی عمیق ت ــگاه دلف ــناس« پرستش ــود را بش ــان »خ ــه فرم ــی ای ک خویشتن شناس
کوچکــی و ناچیــزیِ قــدرت و ســعادت آدمــی درآورده اســت. خویشتن شناســی بــرای ســوفوکلس شــناخت ناتوانــی آدمــی اســت و در 

عیــن حــال شــامل شــناخت بزرگــی پیروزمندانــه انســان دردکــش. 

تــا اینجــا، پژوهــش در زبــان سیاســی چینــی، تفــاوت میــان جامعــه بــاز و جامعــه بســته را بــه مــا آموخــت. ولــی می دانیــم کــه وجــه 
 plurality( تمایــز نظریــه سیاســی کلاســیک غربــی و یونانــی بــا نظریــه سیاســی چینــی در داشــتنِ بســیارگونگیِ شــکل های سیاســی
of political forms( اســت، بســیارگونگیِ ارزش هــای اجتماعــی و جــز آن؛ فلســفه ای اخلاقــی کــه مُصرّانــه از خاســتگاه پیدایــش ایــن 
ــهروند در  ــش ش ــه نق ــی ای ک ــبک زندگ ــی، و س ــه سیاس ــی و نظری ــه فیزیک ــان نظری ــق می ــی عمی ــد، تباین ــیارگونگی ها می پرس بس
ــه عامــلِ اثرگــذارِ و شــکل دهنده  شــخصیتِ او بــدل می ســازد.  ــه شــاخصی اصلــی در موقعیــت اجتماعــی، و نیــز ب تصمیم گیــری را ب
از ایــن اســت کــه واژگان سیاســی یونانــی عمدتــاً از آنِ مــا هســتند؛ درحالی کــه اگــر واژه هــای چینــی ای وجــود داشــته باشــند کــه 
ــن کار  ــاً ای ــد، ضرورت ــا »سیاســت« برگردان ــاهی« ی ــالاری«، »پادش ــهروند«، »دموکراســی«، »یکّه س ــه »آزادی«، »ش ــا را ب ــوان آنه بت
بــه انگیــزه تحقیــق بــرای آشــنایی بــا آنهــا صــورت نمی گیــرد. بــا ایــن همــه، ایــن واحــد درســی کوتاه مــدت دربــاره فلســفه چیــن 
باســتان، بــرای پیگیــری مطالعــاتِ سیاســی ســودمند اســت. درک کامــل ایــده هنجاریــن بــودنِ فعالیّــتِ سیاســت، بایــد حاصــلِ درنظــر 
ــد.  ــال هنجارهاین ــه محمــل انتق ــدار و اعمــالِ زور باشــد ک ــان، ســنّت، بحــث، اقت ــن، زب ــاوت آیی ــنِ شــماری از شــیوه های متف گرفت
خصلــتِ زبــان بــه مثابــه ابــزار ارتبــاط، بایــد در مقایســه اش بــا ابزارهــای غیر-زبانــی حکومــت ماننــد آیین هــا نمایــان شــود. در زمــانِ 
ــه  ــد ب ــا بای ــا، واژه ه ــرارادی از هنجاره ــتِ غی ــاب تبعیّ ــد. در غی ــیّت می یابن ــم ، حسّاس ــت و تصمی ــنّت، حکوم ــردگی س ــول و افس اف
طــور فزاینــده ای بــه کار رونــد؛ و از آنجــا کــه واژه هــا بنــا بــه سرشــتِ خــود مبهــم و جدل برانگیزنــد، ناگزیــر کار بــه انتخــاب میــان 
اقنــاع و اجبــار می کشــد. هنگامــی کــه واژه هــا بــه تنهــا ابــزار ارتبــاط میــان حاکــم و محکــوم بــدل شــده اند، منطــق، دســتور زبــان 
ــرار می دهــد. بدعتــیِ ســرکش ]ظهــور می کنــد[ هــم  معنــای  ــر ق ــدرتِ اعمال شــده را تحــتِ تأثی ــوعِ ق ــه کاررفتــه، ن و دیالکتیــکِ ب
واژه هــا را انــکار می کنــد و هــم ضــرورت قــدرت را، و بــر ایــن اســاس، تأکیــد مــی ورزد کــه قــدرت، نتیجــه عــدمِ قطعیّــت واژه هاســت؛ 
ــه  ــد ک ــان ده ــا نش ــلد، ت ــان می گس ــری فهم شدنی ش ــا و ارتباط پذی ــدرت را از هنجاره ــد ق ــته پیون ــری رش ــس دیگ ــن روال، ک بدی
ــط  ــه رواب ــذاری ب ــه حرمت گ ــر گون ــا ه ــدرت را ب ــی ق ــواه(؛ یعن ــر )تمامّیت خ ــم توتالیت ــی باشــد ه ــم غیر-اخلاق ــد ه ــدرت می توان ق

ــد. ــه می گردان ــه امــری ارزشــمند، بیگان ــه مثاب انســانی ب

J. G. A. Pocock, Politics, Language & Time, Essays on Political Thought and History, University of Chicago Press, 79-78 ,1989

وِرنرِ یگر، پایدیا، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1۳۷۶، جلد یکم، صص ۳۸2-۳۳۶

جِی. جی. پاکِک
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شــوکت امیــن کورکــی متولــد 1۹۷۳ اســت، در کردســتان عــراق. در پــی ســرکوب نظامــی ســال 1۹۷۵ خانــواده اش از عــراق گریختنــد 
و 24 ســال در ایــران در تبعیــد زندگــی کردنــد. 

ــت.  ــینمایی داش ــی و س ــری، تلویزیون ــای تئات ــتان فعالیت ه ــه کردس ــت ب ــس از بازگش ــران و پ ــت در ای ــال های اقام ــوکت در س ش
ــزه  ــده و جای ــش داده ش ــی نمای ــدد بین الملل ــنواره های متع ــدند، در جش ــاخته ش ــا 2۰۰۵ س ــه از 1۹۹۷ ت ــاه او ک ــای کوت فیلم ه

برده انــد. 
او فیلم نامــه اولیــن فیلــم بلنــد خــود »عبــور از غبــار« را در 2۰۰۶ در کردســتان عــراق نوشــت و آن را کارگردانــی و تولیــد کــرد. ایــن 
فیلــم ســال 2۰۰۷ در جشــنواره بین المللــی فیلــم روتــردام نمایــش داده شــد و چندیــن جایــزه بین المللــی گرفــت، از جملــه جایــزه 

بهتریــن کارگردانــی و جایــزه نتپــک NETPAK در جشــنواره بیــن المللــی فیلــم ســنگاپور.
دومیــن فیلــم بلنــد »جایــی بــرای بــازی« )2۰۰۹( دوازده جایــزه بین المللــی را از آن خــود کــرد، مثــلا جایــزه »امــواج نــو« جشــنواره 

.FIPRESCI بین المللــی فیلــم پوســان و جایــزه
»خاطــرات روی ســنگ« )2۰14( ســومین فیلــم بلنــد شــوکت تاکنــون 1۵ جایــزه بین المللــی را بــرده از جملــه جایــزه بهتریــن فیلــم 

جهــان عــرب در جشــنواره بین المللــی فیلــم ابوظبــی در ســال 2۰14 و جایــزه APSA یونســکو کــه آرزوی هــر فیلم ســازی اســت. 
شوکت امین ساکن شهر اربیل درکردستان عراق است. 

آثار: 
فیلم های کوتاه: 

تهدید 2۰۰۳
پاساژ 2۰۰2

وقتی باران می بارد 2۰۰۰
دریچه 1۹۹۸

بادکنک ها به پرواز در می آیند 1۹۹۷

بلند:  فیلم های 
عبور از غبار 2۰۰۶ - داستان - 2۵ میلی متری- ۷۵ دقیقه

جوایز: 
- جایزه بهترین کارگردان بیستمین فستیوال بین المللی فیلم سنگاپور 2۰۰۷

- جایزه منتقدان بیستمین فستیوال بین المللی فیلم سنگاپور 2۰۰۷
- الحمرای طلایی اولین جشنواره بین المللی فیلم گرانادا- اسپانیا 2۰۰۷

- الحمرای برنز اولین جشنواره بین المللی فیلم گرانادا- اسپانیا 2۰۰۷
- جایزه ویژه یادکرد هیأت داوران نهمین جشنواره بین المللی فیلم اوسیانز، دهلی نو- هند 2۰۰۷

- هنومان طلایی بهترین فیلم دومین جشنواره بین المللی فیلم جوگجای آسیا نتپاک - اندونزی 2۰۰۷
- یادکرد ویژه یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم شب های سیاه تالین 2۰۰۷

- نامزد جایزه دستاورد کارگردانی جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک 2۰۰۷
- جایزه برنز پنجمین جشنواره بین المللی فیلم مسقط - عمان 2۰۰۸
- جایزه بهترین فیلم فستیوال فیلم پرسپکتیو، انتورپن- بلژیک 2۰۰۸

- گران پری فستیوال فیلم آرته ماره- فرانسه 2۰۰۸

جایی برای بازی
2۰۰۹ - داستان - ۳۵ میلی متری- ۸۰ دقیقه 

محصول مشترک کردستان عراق و ژاپن
جوایز:

- جایزه امواج نو- چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم پوسان 2۰۰۹
- جایزه FIPRESCI  در چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم پوسان 2۰۰۹

- یادکرد ویژه چهارمین جشنواره بین المللی فیلم دوبی 2۰۰۹
- جایزه نقره ای سومین جشنواره بین المللی فیلم مسقط 2۰۰۹

- جایزه بزرگ دومین جشنواره بین المللی فیلم خلیج 2۰۰۹
- جایزه منتقدین جشنواره بین المللی فیلم رباط 2۰1۰

- جایزه بزرگ بیستمین جشنواره بین المللی فیلم تایپه 2۰1۰
- بهترین فیلم جشنواره بین المللی فیلم بیروت 2۰1۰

- بهترین فیلم نامه جشنواره بین المللی فیلم بیروت 2۰1۰
- بهترین فیلم اولین جشنواره فیلم بغداد- 2۰1۰

- بهترین کارگردانی اولین جشنواره فیلم بغداد 2۰1۰
- بهترین فیلم جشنواره فیلم عرب- سانفرانسیسکو 2۰11

خاطرات روی سنگ - 2۰14 - ۹۷ دقیقه 
محصول مشترک کردستان عراق و آلمان

جوایز: 
- بهترین فیلم )جهان عرب( هشتمین جشنواره بین المللی فیلم ابوظبی 2۰14

- جایزه یونسکو هشتمین دوره جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک 2۰14
- نامزد بهترین فیلم هشتمین دوره جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک 2۰14
- نامزد بهترین فیلم نامه هشتمین جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک 2۰14 

- بهترین کارگردان سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم سایندیز اسکوپیه 2۰14
- بهترین فیلم سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فانتاسپورتو- پرتغال 2۰14

- بهترین فیلم نامه سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فانتاسپورتو- پرتغال 2۰1۵
- جایزه منتقدین سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فانتاسپورتو- پرتغال 2۰1۵

- بهترین فیلم ششمین جشنواره بین المللی فیلم صلح بر روی زمین- آمریکا 2۰1۵
- بهترین فیلم هفدهمین جشنواره بین المللی ریور ران- آمریکا 2۰1۵

- بهترین بازیگر هفدهمین جشنواره بین المللی ریور ران- آمریکا 2۰1۵
- بهترین تدوین هفدهمین جشنواره بین المللی ریور ران- آمریکا 2۰1۵

- بهترین کارگردان جشنواره بین المللی فیلم دوهوک- کردستان عراق 2۰1۵ 
- جایزه شهر دوهوک بهترین کارگردان- جشنواره بین المللی فیلم دوهوک- کردستان عراق 2۰1۵ 

- جشنواره فیلم آسیا در لس آنجلس 2۰1۵
- بهترین فیلم پنجاه و دومین جشنواره بین المللی فیلم آنتالیا 2۰1۵
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نــام شــوکت امیــن کورکــی بــا فیلــم »خاطــرات روی ســنگ« کــه ســال 2۰14 نماینــده 
ــورهای  ــم او در کش ــن فیل ــاد. ای ــا افت ــر زبان ه ــر س ــود ب ــکار ب ــراق در اس ــینمای ع س
ــم  مختلــف نمایــش داده شــد، توجــه محافــل ســینمایی را جلــب کــرد و ماننــد دو فیل

ــرد.  ــادی ب ــز زی قبلــی او جوای
شــوکت امیــن متولــد کردســتان عــراق اســت و همــه نیاکانــش کــرد عراقــی هســتند. امــا 
در ســال 1۳۵4 زمانــی کــه تنهــا دو ســال داشــت، بــه دلایــل سیاســی همــراه خانــواده اش 
ناگزیــر بــه ایــران رفــت. شــوکت امیــن در ایــران قــد کشــید و کودکیــش بــا مهاجــرت،  
ــن او را  ــه گفت ــیوه قص ــن و ش ــا لح ــن تجربه ه ــه ای ــورد. هم ــره خ ــگ گ ــد و جن تبعی

ــرد. ــر ک متفاوت ت
ــت  ــیوه روای ــاختاری؛ از ش ــای س ــت از خلاقیت ه ــار اس ــنگ« سرش ــرات روی س »خاط
گرفتــه تــا کارگردانــی. فیلــم، ماجــرای تــلاش فیلم ســازی کــرد را روایــت می کنــد کــه 
می خواهــد فیلمــی دربــاره فاجعــه انفــال، یکــی از هول انگیزتریــن حــوادث تاریــخ معاصــر 
ــا 1۹۸۹،  ــال های 1۹۸۸ ت ــاه در س ــت م ــول هف ــال، در ط ــه انف ــازد. در فاجع ــراق بس ع
ــا دســتور مســتقیم صــدام حســین 1۸۳ هــزار کــرد عراقــی را  نیروهــای بعثــی عــراق ب
قتــل عــام کردنــد. در جریــان ایــن کشــتار، بیــش از 42۰۰ روســتا بــه کلــی نابــود شــد و 

بــه شــهر حلبچــه بــا ســلاح شــیمیایی حملــه شــد.
بــا ایــن همــه، شــوکت امیــن، تنهــا بــه روایــت ســاده ایــن فاجعــه نپرداختــه اســت و بــا 
بــه تصویــر کشــیدن دشــواری های ســاخت فیلمــی در کردســتانِ پــس از جنــگ و پــس از 
صــدام، دشــواری و تنگناهــای فرهنگــی را نیــز بــا طنــزی گیــرا بــه تصویــر کشــیده اســت.
شــوکت امیــن کورکــی، نــه تنهــا در کردســتان عــراق، کــه بــرای جشــنواره ها و محافــل 
ــار« و  ــور از غب ــر او، »عب ــای دیگ ــی شــناخته شــده اســت. فیلم ه ــان نام ســینمایی جه
»آغــاز« نیــز جوایــز بســیاری را از جشــنواره های معتبــر جهانــی برایــش ارمغــان آورده انــد.

ــران ســینما  ــران اســت، در ای ــزرگ شــده ای ــن ب ــه شــوکت امی ــا آنک ــه و ب ــن هم ــا ای ب
ــی،  ــرای تماشــاگران ایران ــه تنهــا ب ــده و بســیاری از عوامــل فیلم هایــش ایرانینــد، ن خوان
بلکــه بــرای ســینماگران و منتقــدان هــم چنــدان شــناخته شــده نیســت. ایــن مجموعــه 
کــه شــامل گفتگویــی بــا خــود او و چنــد نقــد و یادداشــت در بــاره فیلم هــای وی اســت، 
شــاید نخســتین پرونــده در بــاره شــوکت امیــن کورکــی و ســینمای او بــه زبــان فارســی 

باشــد.

کیانوش فرید 
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ـــد.  ـــا بگویی ـــه م ـــود ب ـــی خ ـــی و نوجوان از دوران کودک
چـــرا بـــه ایـــران رفتیـــد و کـــی بـــه کردســـتان 

ـــتید؟  ـــراق برگش ع

مـــن ســـال 1۹۷۳ در کردســـتان عـــراق بـــه دنیـــا آمـــدم؛ 
در روســـتایی اطـــراف زاخـــو در نقـــاط کوهســـتانی نزدیـــک 
ـــم  ـــا رژی ـــود و ب ـــمرگ ب ـــع پیش ـــدرم آن موق ـــه . پ ـــرز ترکی م
عـــراق و صـــدام می  جنگیـــد و بـــه همیـــن دلیـــل یکـــی دو 
ســـال بعـــد )یعنـــی زمانـــی کـــه مـــن کمتـــر از دو ســـال 
ـــر  ـــرد دیگ ـــزاران ک ـــراه ه ـــدیم هم ـــور ش ـــتم( مجب ـــن داش س

آواره   ایـــران شـــویم. 
مـــن کـــه یـــادم نیســـت، ولـــی گویـــا ســـال 1۹۷۵ اول مـــا را بـــه 
ـــهر  ـــه ش ـــود. ب ـــاه ب ـــان ش ـــع زم ـــد. در واق ـــران بردن ـــوب ای جن
ـــر از  ـــم کمت ـــر کن ـــا. فک ـــی در آنج ـــک اردوگاه ـــه ی ـــرم. ب جه
ـــا را  ـــن کرده ـــدش ای ـــی بع ـــد ماه ـــدش، چن ـــال بع ـــک س ی
ـــا را  ـــواده م ـــتادند. خان ـــف فرس ـــهرهای مختل ـــه ش ـــران ب در ای
ـــی  ـــد یعن ـــران بردن ـــمال ای ـــه ش ـــر ب ـــواده   دیگ ـــد خان ـــا چن ب
ـــا در  ـــدرم آنج ـــم و پ ـــا ماندی ـــالی آنج ـــش س ـــوس. ش ـــه چال ب
ـــوان  ـــه عن ـــد ب ـــه  کار ش ـــغول ب ـــت مش ـــط زیس ـــازمان محی س

ـــد. ـــراف دماون ـــکاربان در اط ش
ــتان  ــه کردسـ ــال 1۹۸2 بـ ــران و در سـ ــد از انقـــلاب ایـ بعـ
ایـــران آمدیـــم و تـــا ســـال 1۹۹۹ آنجـــا ماندیـــم. در واقـــع 
دوران تحصیلـــم را آنجـــا )در شهرســـتان نقـــده( گذرانـــدم. 
ـــد  ـــراق ش ـــم ع ـــدام و رژی ـــا ص ـــگ ب ـــر جن ـــاره درگی ـــدرم دوب پ
ـــده و  ـــا آزاد ش ـــراق تقریب ـــتان ع ـــه  کردس ـــال 1۹۹۹ ک ـــا س ت
نیمچـــه اســـتقلالی بـــه دســـت آورده بـــود. بعـــد هـــم بـــه 
کردســـتان عـــراق آمدیـــم و تـــا امـــروز در اربیـــل زندگـــی 

می کنـــم.

چـــه شـــد کـــه بـــه ســـینما کشـــیده شـــدید؟ در 
ــم  ــران هـ ــا در ایـ ــد؟ آیـ ــینما خواندیـ ــران سـ ایـ

فیلـــم ســـاختید؟

خـــب... راســـتش ایـــن ایـــن حـــرف کمـــی کلیشـــه اســـت، 
ــر  ــه کار تئاتـ ــه در مدرسـ ــان دوران کـ ــن از همـ ــاید. مـ شـ
ــان دوره    ــدم. در همـ ــد شـ ــر علاقه  منـ ــه تئاتـ ــم بـ می  کردیـ
ـــینمای  ـــر س ـــی پیگی ـــم خیل ـــم بگوی ـــاید بتوان ـــتان ش دبیرس
ـــی  ـــهر کوچک ـــه در ش ـــم ک ـــم بگوی ـــاید بتوان ـــودم. ش ـــدی ب ج
ـــون،  ـــدن تلویزی ـــم و دی ـــه   فیل ـــدن مجل ـــا خوان ـــده و ب ـــل نق مث
ــران  ــون ایـ ــردم. آن موقـــع تلویزیـ ــال می  کـ ــینما را دنبـ سـ
ـــه اســـم هنـــر هفتـــم. فیلم هـــای  برنامـــه  ای ســـینمایی داشـــت ب
خـــوب دنیـــا را معرفـــی و نقـــد و بررســـی می  کـــرد. شـــاید 
ـــه ســـینما از آن دوره   شـــروع شـــد.  ـــه  ام ب ـــه و علاق ـــم جرق بگوی
ـــر  ـــن کار تئات ـــتان م ـــی و کل دوره   دبیرس ـــر دوره   راهنمای آخ
ـــری  ـــه   تئات ـــتان هـــم چنـــد  تجرب ـــردم. بعـــد از دبیرس می  ک
ـــاید  ـــوان و ش ـــینمای ج ـــن س ـــه انجم ـــم ب ـــد رفت ـــتم. بع داش
ـــم  ـــم برای ـــینما و کار فیل ـــر س ـــا دیگ ـــه آنج ـــم ک ـــم بگوی بتوان
جدی  تـــر شـــد؛ هـــر چنـــد قبلـــش شـــاید همـــان اواخـــر 
دوره   دبیرســـتان، چنـــد تـــا کار هشـــت میلی متـــری کـــردم 

ـــم  ـــن و کار و فیل ـــس دوربی ـــط لم ـــی و فق ـــی تجرب ـــه خیل ک
بـــود. بعـــد از انجمـــن ســـینمای جـــوان بـــرای تلویزیـــون 
مهابـــاد چنـــد فیلـــم مســـتند و فیلـــم کوتـــاه کار کـــردم. 
ــای  ــلاح فیلم هـ ــه اصطـ ــرم را )بـ ــای جدی  تـ ــدش کارهـ بعـ
ـــام دادم  ـــراق انج ـــتان ع ـــتر در کردس ـــدم را( بیش ـــاه و بلن کوت

ـــد.  ـــا ش ـــم مهی ـــان برای ـــاخته  شدنش ـــکان س ـــه ام ک

ـــار  ـــار« سرش ـــور از غب ـــما »عب ـــد ش ـــم بلن ـــن فیل اولی
ــه  ــی و بـ ــی جنگـ ــانی در وضعیتـ ــی انسـ از نگاهـ
ـــا  ـــه نام  ه ـــی ک ـــت. جای ـــانی اس ـــر انس ـــری غی تعبی
معنـــای خـــود را از دســـت می  دهنـــد و انســـان  ها، 
ـــد.  ـــی گیرن ـــا م ـــان معن ـــان بودنش ـــار انس ـــه اعتب ب
در بـــاره   ایـــن فیلـــم و شـــرایط ســـاخته شـــدنش 

برایمـــان بگوییـــد. 

بلـــه... مـــن البتـــه قبـــل از »عبـــور از غبـــار« تجربه هـــای 
ــتم و  ــتانی داشـ ــای داسـ ــن فیلم هـ ــادی در زمیـ ــاه زیـ کوتـ
ـــم  ـــا فیل ـــد ت ـــش بیای ـــی پی ـــتم موقعیت ـــت داش ـــه دوس همیش
ــود.  ــم بـ ــری هـ ــای دیگـ ــم. قصه  هـ ــروع کنـ ــدم را شـ بلنـ
ـــی  ـــود. ول ـــری ب ـــای دیگ ـــم طرح  ه ـــد بگوی ـــر باش ـــاید بهت ش
ـــکا اتفـــاق افتـــاد، خـــب  ســـال 2۰۰۳ کـــه جنـــگ عـــراق و آمری
ـــگ را  ـــن جن ـــلاح ای ـــه اصط ـــل، و ب ـــودم، در اربی ـــا ب ـــن آنج م
ـــود  ـــگ ب ـــرودار جن ـــان گی ـــردم. در هم ـــس ک ـــک لم از نزدی
ـــم  ـــه می  توان ـــد. البت ـــم آم ـــه ذهن ـــم ب ـــن فیل ـــتان ای ـــه داس ک
بگویـــم جرقـــه  ایـــن داســـتان از دل اتفاقـــات و حرف هایـــی 
ـــر  ـــس فک ـــتیم. پ ـــروکار داش ـــا آن س ـــه ب ـــه روزان ـــد ک زده  ش
ـــار  ـــی در کن ـــه نوع ـــه ب ـــازم ک ـــد بس ـــم بلن ـــک فیل ـــردم ی ک
ـــه  ـــود ک ـــم ب ـــن مه ـــرای م ـــردازد. و ب ـــگ بپ ـــه جن ـــگ ب جن
بدانـــم آدم  هـــا چطـــور می  تواننـــد در میـــان خـــون و بمـــب 
ـــا  ـــد و آنه ـــت کنن ـــود محافظ ـــانی خ ـــات انس ـــش از صف و آت
ــود  ــه بـ ــن جرقـ ــع اولیـ ــن در واقـ ــد. ایـ ــت ندهنـ را از دسـ
تـــو ذهنـــم. و داســـتان درواقـــع قصـــه   دو پیشـــمرگ کـــرد 
بـــود بـــا یـــک بچـــه عـــرب. خـــب مـــن اوضـــاع عـــراق را 
ــگ و  ــائل جنـ ــناختم، مسـ ــدی می  شـ ــا حـ ــدم و تـ می دیـ
ــم یـــک  ــم بگویـ ــوری می  توانـ ــی را. یـــک جـ ــائل قومـ مسـ
ــا بـــود از اتفاقاتـــی کـــه در عـــراق و در کردســـتان  پانورامـ
افتـــاده بـــود، ولـــی از زاویـــه  ای انســـانی و کوچـــک. مـــا در 
ــار  ــط آثـ ــم و فقـ ــگ را نمی بینیـ ــم جنـ ــن فیلـ ــول ایـ طـ
مخربـــش دیـــده می شـــود. قصـــه »عبـــور از غبـــار« ایـــن 
ـــبختانه  ـــب... خوش ـــد. و خ ـــته ش ـــت و نوش ـــکل گرف ـــوری ش ط
ـــکان  ـــال 2۰۰4 ام ـــی در س ـــد، یعن ـــرده ای بع ـــال و خ ـــک س ی

ســـاختش مهیـــا شـــد و »عبـــور...« ســـاخته شـــد.

ـــم  ـــن فیل ـــود، از ای ـــک آف« ب ـــما »کی ـــم دوم ش فیل
ـــد. ـــان بگویی برایم

 
ـــم  ـــن فیل ـــه ای ـــم ک ـــن را بگوی ـــه ای ـــک آف«. البت ـــه... »کی بل
ـــش  ـــه نمای ـــازی« ب ـــرای ب ـــی ب ـــم »جای ـــه اس ـــتان ب در کردس

ـــی  ـــود. یک ـــک آف« ب ـــی  اش »کی ـــم بین  الملل ـــی اس ـــد، ول درآم
ـــه  ـــار« ب ـــور از غب ـــی »عب ـــم، وقت ـــم اول ـــد از فیل ـــال بع دو س
جشـــنواره های مختلفـــی راه یافـــت. خـــب... در یکـــی از 
ـــه  ـــم را ک ـــم اول ـــو( فیل ـــنواره   توکی ـــنواره  ها )جش ـــن جش همی
دیدنـــد پیشـــنهاد دادنـــد بـــرای گرفتـــن بودجـــه و فانـــدی 
ـــون  ـــد تلویزی ـــم. فان ـــت بده ـــم و درخواس ـــدام کن ـــا اق از آنج
NHK بـــود و خانـــم شـــهره   گل پریـــان کمک هـــای زیـــادی 
کردنـــد و ایشـــان در واقـــع یکـــی از تهیه کننـــدگان فیلـــم 

دومـــم، یعنـــی »کیـــک آف« بـــود.
مـــن از قبـــل طرحـــی داشـــتم. آن موقـــع اســـتادیومی در 
کرکـــوک بـــود کـــه هنـــوز هـــم هســـت. یـــک اســـتادیوم 
فوتبـــال کـــه ســـال  ها از آن بـــه عنـــوان پناهـــگاه اســـتفاده 
عمومـــا  بی  خانمان  هـــا،  و  آواره هـــا  از  خیلـــی  می  شـــد. 
کردهایـــی کـــه بعـــد از ســـقوط صـــدام بـــه کرکـــوک 
برگشـــتند و خانـــه  ای نداشـــتند آنجـــا زندگـــی می  کردنـــد. 
ـــی  ـــودم و طرحـــی بســـیار جزی ـــرده ب ـــا عکاســـی ک ـــن از آنج م
در ذهـــن داشـــتم. پیشـــنهاد ژاپـــن کـــه آمـــد فیلم نامـــه را 
نوشـــتم. و بایـــد بگویـــم بیشـــتر بـــر اســـاس واقعیت  هـــای 

ــتم. ــتادیوم می  نوشـ ــا و درآن اسـ ــود درآن فضـ موجـ
ــی  ــن خیلـ ــرای مـ ــم »کیـــک آف« بـ ــه در فیلـ ــزی کـ چیـ
مهـــم بـــود ایـــن بـــود کـــه ایـــن اســـتادیوم هـــم مکانـــی 
اســـت بـــرای بـــازی و فوتبـــال هـــم جایـــی اســـت بـــرای 
ـــم در  ـــد. فیل ـــتادیوم آم ـــان اس ـــم از هم ـــتان فیل ـــی. داس زندگ
مـــورد جوان  هایـــی اســـت کـــه می  خواهنـــد یـــک مســـابقه   
ـــوک  ـــم در کرک ـــی ه ـــد و مشـــکلات مختلف ـــال راه بیندازن فوتب
دارنـــد. مـــی دانیـــد کـــه قومیت  هـــای مختلفـــی در آنجـــا 
زندگـــی می  کننـــد. کردهـــا )کـــه اکثریـــت بـــا آنهاســـت( و 
ــان  ــم در میـ ــن فیلـ ــیحی ها. ایـ ــا و مسـ ــا و ترک هـ عرب هـ
ـــائل  ـــاب مس ـــه و بازت ـــکل گرفت ـــکلات ش ـــائل و مش ـــن مس ای
ـــائل را در  ـــاب آن مس ـــا بازت ـــت. و م ـــه  اس ـــی آن جامع سیاس

ــم. ــم می بینیـ ــال هـ ــتانه  فوتبـ ــای دوسـ بازی هـ

شـــاید فیلـــم »خاطـــرات روی ســـنگ«، مهم  تریـــن 
ـــه  ای  ـــوع قص ـــان وق ـــد. زم ـــون باش ـــما تاکن ـــم ش فیل
ـــی  ـــود خیل ـــاخته بش ـــم س ـــت در فیل ـــرار اس ـــه ق ک

ـــن دوره؟ ـــرا ای ـــت. چ ـــم اس مه

ــازها(  ــتر فیلم سـ ــل بیشـ ــاید مثـ ــم )شـ ــر می  کنـ ــن فکـ مـ
ـــی  ـــه و اتفاقات ـــت صحن ـــاره   پش ـــی درب ـــتم فیلم ـــت داش دوس
ــازم.  ــد بسـ ــاق می  افتـ ــا اتفـ ــد فیلم  هـ ــک گرانـ ــه در بـ کـ
بیشـــتر فیلم ســـازها دوســـت دارنـــد فیلمـــی در مـــورد 
ـــگام  ـــکلات هن ـــا و مش ـــان و تنش  ه ـــا کار خودش ـــان، ی خودش
کارشـــان بســـازند. مـــن هـــم ایـــن حـــس و وسوســـه را همیشـــه 
ـــه  ـــع پشـــت صحن ـــه در واق ـــی ک ـــه خصـــوص اتفاقات ـــتم. ب داش
ــای  ــاختن فیلم  هـ ــای قبلـــی ام و در بـــک گرانـــد سـ فیلم  هـ
قبلـــی  ام افتـــاده بودنـــد. ایـــن وسوســـه   بـــود کـــه تحریکـــم 
کـــرد فیلمـــی در مـــورد ســـاختن فیلم هـــای خـــودم و یـــا 

ــازم.  ــردی بسـ ــای کـ فیلم  هـ
ــم  ــورد فیلـ ــم در مـ ــا فیلـ ــم یـ ــم در فیلـ ــن فیلـ ــه ایـ البتـ

ــن  ــه مـ ــزی کـ ــا چیـ ــازه ای نیســـت. امـ ــز تـ ــاختن چیـ سـ
اصیل  تـــر  و  اوریجینال  تـــر  کمـــی  می کـــردم  فکـــر 
اســـت ایـــن بـــود کـــه اصـــلا ســـینمای کـــردی یـــا فیلـــم 
کـــردی ویژگی هـــا و مشـــکلات خاص تـــری دارد. یعنـــی 
تنش  هـــا و ســـختی های دیگـــری دارد. چـــون مـــا صنعـــت 
ـــی  ـــی معرف ـــم. حت ـــته و نداری ـــکل نداش ـــه آن ش ـــازی ب فیلم س
فیلم  هـــای کـــردی کـــه از کجـــا و از چـــه کشـــوری بـــوده 
تنش  هـــای خـــاص خـــود را داشـــته و دارد. مهم تـــر از 
آن خـــود جامعـــه   ســـنتی کردســـتان در برخـــورد بـــا هنـــر 
ـــص  ـــه مخت ـــی دارد ک ـــکلات خاص ـــازی مش ـــینما و فیلم س س
ـــترش  ـــع گس ـــر در واق ـــن فک ـــت. ای ـــگ اس ـــه و فرهن آن جامع
ــی  ــا وقتـ ــکل داد. امـ ــم را شـ ــتان فیلـ ــرد و داسـ ــدا کـ پیـ
ـــود  ـــازم، خ ـــنگ« را بس ـــرات روی س ـــم »خاط ـــم گرفت تصمی
ـــود  ـــن ب ـــودم. ای ـــادی ب ـــختی های زی ـــار و س ـــت فش ـــن تح م
کـــه بـــا پیشـــنهاد دوســـتم ممـــد اکتـــاش )کـــه در آلمـــان 
زندگـــی می  کنـــد و تهیـــه کننـــده اســـت و پیشـــتر قـــرار 
بـــود بـــا هـــم کار کنیـــم( ســـراغ ایـــن موضـــوع رفتـــم و 
ـــم  ـــم ه ـــه در فیل ـــکلاتی ک ـــان مش ـــا هم ـــا ب ـــم تقریب ـــم ه فیل

ــد. ــاخته شـ ــد سـ می بینیـ

ـــه  ـــا ب ـــتان تقریب ـــی کردس ـــئله فرهنگ ـــه مس ـــرا ب چ
ـــد؟ ـــا داده ای ـــال به ـــه انف ـــدازه فاجع ان

ــتان  ــروز کردسـ ــورد امـ ــم درمـ ــود فیلـ ــر خـ ــد... آخـ ببینیـ
اســـت. یعنـــی داســـتان فیلـــم در همیـــن ســـال  های اخیـــر 
اتفـــاق می افتـــد. در کردســـتان از آسیب شناســـی در حـــوزه  
ـــم  ـــالا نمی گوی ـــود. ح ـــرف زده  می ش ـــاد ح ـــر زی ـــگ و هن فرهن
بـــه  شـــکل دقیـــق و درســـتش، امـــا خـــب مشـــکلات زیـــادی در 
ـــاره مشـــکلات و  ـــن هـــم فیلمـــی درب ـــن خصـــوص هســـت. م ای
ـــال«  ـــادا »انف ـــم مب ـــل بگوی ـــاختم حداق ـــینما س ـــلات  س معض
ـــرد.  ـــکل بگی ـــت ش ـــن مل ـــینمای ای ـــگ و س ـــری در فرهن دیگ
مختصـــر اینکـــه بایـــد جدی تـــر و عمیق تـــر بـــه  فرهنـــگ و 

ـــود. ـــه  ش ـــر پرداخت هن
کردهـــای عـــراق خاطـــرات ســـیاهی از آن دوره، یعنـــی از دهـــه   
ـــوده  ـــیاهی ب ـــه   س ـــه، ده ـــن ده ـــد. ای ـــلادی دارن ـــتاد می هش
بـــرای کردهـــا. کردهـــا در همیـــن دهـــه انفـــال شـــده اند، 
شـــدهاند  شـــیمیایی  شـــده اند،  ویـــران  روستاهایشـــان 
و بیشـــترین تنش  هـــا و درگیرهـــا را بـــا رژیـــم صـــدام 
داشـــته اند. هنرمنـــدان زیـــادی دغدغـــه ایـــن را داشـــته  اند 
کـــه آن دوره را ثبـــت کننـــد و بســـیاری از فیلم  هایـــی هـــم 
ـــاب  ـــی بازت ـــه نوع ـــدهاند ب ـــاخته ش ـــت س ـــن مملک ـــه در ای ک
ــوع  ــک نـ ــلا یـ ــب اصـ ــت. و خـ ــی اسـ ــن دوره   تاریخـ همیـ
ـــک  ـــر ی ـــا الان تأثی ـــی م ـــت. یعن ـــان هس ـــن می ـــداد در ای امت

ــم.  ــان می  بینیـ ــای معاصرمـ ــیاه را در آدم  هـ دوره سـ
ــازی را  ــرات...« فیلم سـ ــم »خاطـ ــن فیلـ ــا در همیـ ــلا مـ مثـ
می بینیـــم کـــه پـــدرش در آن دوره ســـینمادار بـــوده و 
ــد.  ــه بدهـ ــه دلایـــل سیاســـی( کارش را ادامـ ــته )بـ نتوانسـ
ــان دوره در  ــدرش در همـ ــه پـ ــت کـ ــم هسـ ــری هـ دختـ
زنـــدان کشـــته شـــده و زیـــر نظـــر عمویـــش )کـــه در آن 
دوره پیشـــمرگه بـــوده( بـــزرگ شـــده اســـت. اصـــلا تمـــام 
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ــد. آن دوره، دوره    ــم از آن دوره می  آینـ ــن فیلـ ــای ایـ آدم  هـ
ــت  ــش نیسـ ــال پیـ ــت سـ ــا دویسـ ــد یـ ــت. صـ دوری نیسـ
ـــرای  ـــش. ب ـــند از رویدادهای ـــه باش ـــه گرفت ـــا فاصل ـــه آدم  ه ک
همیـــن تأثیـــر ایـــن آدم  هـــا تـــا امـــروز ادامـــه دارد. و ایـــن 
ــه  ــا بـ ــاص یـ ــتان را خـ ــع داسـ ــه درواقـ ــود کـ ــزی بـ چیـ
ــود  ــرار نبـ ــروع قـ ــل از شـ ــرد. قبـ ــلاح یونیـــک می  کـ اصطـ
داســـتان فیلـــم مربـــوط بـــه ایـــن دوره باشـــد. قـــرار بـــود 
مـــا یـــک فیلـــم تاریخـــی بســـازیم در مـــورد مثـــلا پانصـــد 
ـــی  ـــن فیلم ـــب ای ـــم خ ـــر کردی ـــد فک ـــی بع ـــش. ول ـــال پی س
ـــم  ـــل فیل ـــه اص ـــی ب ـــه ربط ـــازند چ ـــد می  س ـــا دارن ـــه اینه ک
پیـــدا می کنـــد؟ یعنـــی بازتابـــش بـــه آن دوره و الان ایـــن 
آدم  هـــا چیســـت؟ چیـــزی کـــه اینجـــا مـــن فکـــر می کنـــم 
ـــم  ـــا می  روی ـــی م ـــی وقت ـــورده. یعن ـــره خ ـــم گ ـــه ه ـــتر ب بیش
ـــا  ـــازی ی ـــن فیلم س ـــک لوکیش ـــوان ی ـــه عن ـــه ب ـــوی آن قلع ت
یـــک آفیســـی کـــه آنهـــا بـــرای فیلم شـــان ســـاخته  اند، در 
واقـــع مـــا فقـــط بـــه یـــک قلعـــه   تاریخـــی نمی  رویـــم، مـــا 
ـــته ای  ـــم در آن گذش ـــای فیل ـــه آدم ه ـــم ک ـــه  ای می  روی ـــه قلع ب
ــت  ــب اسـ ــی... و جالـ ــد. تلخی هایـ ــی دارنـ ــد. خاطراتـ دارنـ
ـــان ســـیاهی  ـــه از می ـــاد ک ـــاق افت ـــا اتف ـــم باره ـــر بگوی شـــاید اگ
لشـــکرها کســـی می  آمـــد و می  گفـــت مثـــلا بـــرادرم اینجـــا 
زندانـــی بـــوده، یـــا یکـــی می  آمـــد می  گفـــت پـــدرم را در 
همیـــن قلعـــه کشـــتند. یعنـــی ارتباطـــی کـــه بیـــن امـــروز 
و آن دوره تاریخـــی هســـت، داســـتان فیلـــم را محکم تـــر و 

یونیک تـــر کـــرده.

دقیقـــا! حـــس مـــن هـــم همیـــن بـــود. یعنـــی 
یـــک دلیـــل کشـــش فیلـــم همیـــن انعـــکاس آن 
دوره   تاریخـــی در زندگـــی روزمـــره   شـــخصیت های 
ـــتان  ـــی کردس ـــئله   فرهنگ ـــه مس ـــرا ب ـــود. چ ـــم ب فیل

ـــد؟ ـــا داده  ای ـــه به ـــن فاجع ـــدازه   همی ـــه ان ب

در واقـــع چیـــزی کـــه بـــرای خـــود مـــن الان تـــوی فیلـــم 
هســـت و می بینـــم در مـــورد انفـــال نیســـت کـــه حرفـــش 
زده می  شـــود. فیلـــم خیلـــی ســـاده در مـــورد ایـــن اســـت 
ــه  ــد کـ ــروه هنرمنـ ــک گـ ــاز، یـ ــروه فیلم سـ ــک گـ ــه یـ کـ
می خواهنـــد یـــک کار هنـــری، یـــک کار فرهنگـــی بکننـــد 
ــط آن  ــئله فقـ ــتند. مسـ ــرو هسـ ــکلاتی روبـ ــه مشـ ــا چـ بـ
ـــن  ـــلا ای ـــت. مث ـــال نیس ـــرای انف ـــط ماج ـــی و فق دوره   تاریخ
ــکل  ــه مشـ ــرداری بـ ــایل فیلم بـ ــرای آوردن وسـ ــا بـ آدم  هـ
ـــکل  ـــه مش ـــر ب ـــک بازیگ ـــردن ی ـــدا ک ـــرای پی ـــد. ب برمی  خورن
ـــاخته و  ـــت س ـــرار اس ـــه ق ـــم ک ـــن فیل ـــرای ای ـــد. ب برمی  خورن
ـــد.  ـــه مشـــکل برمی  خورن ـــود ب ـــا پخـــش ش ـــود و کج پخـــش ش
ـــم  ـــن فیل ـــاختن ای ـــرای س ـــه ب ـــی ک ـــردن پول ـــدا ک ـــرای پی ب
ــای  ــی چیزهـ ــد. حتـ ــکل برمی خورنـ ــه مشـ ــت بـ لازم اسـ
کوچکـــی کـــه حـــالا هســـت، بـــه نظـــر مـــن در کردســـتان 
ـــتن  ـــه داش ـــه ب ـــوری ک ـــلا کش ـــت. مث ـــت اس ـــا اهمی ـــراق ب ع
نفـــت در جهـــان معـــروف اســـت، بـــرق نـــدارد. بنزیـــن و 
گازوئیـــل خـــوب نـــدارد کـــه بتواننـــد ژنراتـــور را روشـــن 
ـــش  ـــط نمای ـــان در وس ـــه   پای ـــه در صحن ـــد ک ـــد. می  بینی کنن

فیلـــم، بـــرق قطـــع می  شـــود. اینهـــا مشـــکلاتی اســـت کـــه 
الان وجـــود دارد. از طـــرف دیگـــر برخـــورد و نـــگاه مـــردم 
ـــود و  ـــدا نمی  ش ـــر پی ـــم بازیگ ـــک خان ـــلا ی ـــینما... مث ـــه س ب
ـــرار  ـــه ق ـــورد توج ـــینما م ـــم و س ـــا فیل ـــا ب ـــورد خانواده  ه برخ
ـــا در  ـــروز م ـــات الان و ام ـــن موضوع ـــه نظرم ـــا ب ـــه. اینه گرفت
کردســـتان هســـتند. یعنـــی چیـــزی کـــه هســـت فیلـــم در 
فیلـــم اســـت کـــه برمی گـــردد بـــه قبـــل. مـــن نخواســـتم 
فیلمـــی دربـــاره   انفـــال بســـازم. خواســـتم فیلمـــی در بـــاره   
ــتان و  ــازی کردسـ ــری و فیلم سـ ــی و هنـ ــکلات فرهنگـ مشـ
کمبـــود کار فرهنگـــی بســـازم، کـــه خـــود ایـــن یـــک نـــوع 
انفـــال غیرمســـلحانه اســـت. خـــب چـــون فیلـــم در فیلـــم 
اســـت، دوتـــا قصـــه بـــه هـــم پیونـــد خورده  انـــد. یعنـــی در 
ـــا  ـــری اینج ـــی هن ـــت فرهنگ ـــم وضعی ـــم بگوی ـــع می خواه واق
خیلـــی خـــوب نیســـت. وضعیـــت ســـینمایی اصـــلا خـــوب 
ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــود ای ـــم ب ـــن مه ـــرای م ـــه ب ـــزی ک ـــت. چی نیس
ـــاخته  ـــم س ـــک فیل ـــا ی ـــید ت ـــختی کش ـــد س ـــدر بای ـــم چق بگوی
ـــی و  ـــک کار فرهنگ ـــا ی ـــد ت ـــلاک ش ـــد ه ـــدر بای ـــود. چق ش

هنـــری بـــه ســـرانجام رســـاند. آن هـــم در ایـــن جامعـــه...

ـــدا  ـــئله پی ـــه مس ـــه ب ـــی ک ـــژه زمان ـــه وی ـــم ب فیل
ــم  ــدن فیلـ ــاخته شـ ــر زن و سـ ــردن بازیگـ کـ
توســـط حســـین می  پـــردازد، لحنـــی طنزآمیـــز 
پیـــدا می  کنـــد. حضـــور طنـــز در داســـتانی 
کـــه قـــرار اســـت روایتـــی از فاجعـــه ای بـــزرگ 
ـــی  ـــک بزرگ ـــا ریس ـــاند؟ آی ـــما را نترس ـــد، ش باش

نکردیـــد؟

خـــب مـــن در کارهـــای قبلـــی   هـــم ایـــن کار را کـــرده  ام. 
یعنـــی هـــم در »عبـــور از غبـــار« و هـــم در »جایـــی بـــرای 
بـــازی«. حتـــی در کارهـــای کوتـــاه هـــم بـــه ایـــن ســـمت 
ــی.  ــان تلخـ ــز در میـ ــه درآوردن طنـ ــه ا  م. یعنـــی تجربـ رفتـ
ـــم  ـــر می  کن ـــن فک ـــه م ـــم ک ـــر بگوی ـــد اگ ـــب باش ـــاید جال ش
در تراژدی هـــای کلاســـیک هـــم، حتـــی در شکســـپیر هـــم 
ــراژدی  ــز گاهـــی در قلـــب تـ ــه طنـ ــم کـ ــم ببینیـ می  توانیـ
ــخ  ــم تلـ ــردم فیلـ ــن کار را نمی کـ ــر ایـ ــن اگـ ــد. مـ می  آیـ
ـــی  داد.  ـــت م ـــده از دس ـــرای بینن ـــود را ب ـــش خ ـــد و کش می  ش
یعنـــی بـــه اصطـــلاح یـــک قصـــه   تلـــخ بـــه شـــکلی تلـــخ 
روایـــت می شـــد. در اینجـــا مـــا دو فیلـــم داریـــم. فیلمـــی 
ــرّح از  ــروز و فیلمـــی کمیـــک و مفـ ــخ از دیـ تراژیـــک و تلـ

امـــروز.
ـــه  ـــن ب ـــئله پرداخت ـــون مس ـــت. چ ـــت اس ـــما درس ـــاره ش اش
ـــت( و  ـــخ کردهاس ـــی در تاری ـــراژدی تلخ ـــه ت ـــود )ک ـــال ب انف
ـــت  ـــده اس ـــعی ش ـــی س ـــرد. ول ـــوخی ک ـــا آن ش ـــود ب نمی  ش
ـــد؛ و  ـــا آن نباش ـــارض ب ـــت در تع ـــم هس ـــه در فیل ـــزی ک طن
ــده را در  ــه بیننـ ــزی کـ ــم طنـ ــم بگویـ ــت. می خواهـ نیسـ
ـــد.  ـــه کن ـــا گری ـــدد ی ـــد بخن ـــه ندان ـــد ک ـــرار ده ـــی ق وضعیت
ــؤال شـــده و حرف هـــای  ــاره خیلـــی سـ راجـــع در ایـــن بـ
ـــاید  ـــم، ش ـــد. نمی دان ـــم می  زنن ـــوز ه ـــده و هن ـــادی زده ش زی
ــا  ــی وقت هـ ــم. خیلـ ــن کار را نمی کنـ ــده ایـ ــی فکرشـ خیلـ

ایـــن کار را حســـی انجـــام می دهـــم. چـــون همـــان طـــور 
کـــه گفتـــم می تـــوان در قلـــب هـــر کار تراژیـــک و تلخـــی، 
لحظـــات ســـبک  تری ســـاخت کـــه در تعـــارض بـــا کار 
نباشـــد و اثـــر را کمـــی قابـــل فهم  تـــر کنـــد. یـــا لحظاتـــی 
ـــد  ـــه داری ـــه ک ـــان لحظ ـــدی و هم ـــخ بخن ـــه تل ـــد ک ـــاد کن ایج
می  خندیـــد اذیـــت بشـــوی و بگویـــی چـــرا ایـــن جوریـــی 
ــم  ــه هـ ــه آن لحظـ اســـت؟ ولـــی خـــب ممکـــن اســـت بـ

بخنـــدی.
تکامـــل فیلـــم بـــا تکامـــل ســـینور )نقـــش اول زن فیلـــم( 
همراهـــی می کنـــد. ســـینور اواخـــر فیلـــم جـــرأت می کنـــد 
ـــش  ـــزد و عموی ـــل نام ـــج، در مقاب ـــرف رای ـــه و ع ـــلاف روی برخ

ـــتد.  بایس

انـــگار تنهایـــی و آزادی باهـــم بـــه دســـت 
موافقیـــد؟ تعبیـــر  ایـــن  بـــا  می آینـــد؟ 

بلـــه درســـت می  گوییـــد. تعبیـــر شـــما متأســـفانه خیلـــی 
ـــئله را  ـــن مس ـــن ای ـــود م ـــر از خ ـــی بهت ـــت. حت ـــت اس درس
ـــر  ـــوع فک ـــه موض ـــوری ب ـــن ج ـــن ای ـــتش م ـــد. راس ـــرح دادی ش
ـــال  ـــه هرح ـــه ب ـــم ک ـــر می  کن ـــب فک ـــی خ ـــودم. ول ـــرده ب نک
شـــخصیت  های فیلـــم در پایـــان کار بـــه نوعـــی تغیـــر 
ــه خصـــوص شـــخصیت  ــوند. بـ ــول می شـ ــد و متحـ می کننـ
ــد  ــاده می  خواهـ ــی سـ ــه در اول خیلـ ــتان کـ ــر داسـ دختـ
بـــرود در یـــک فیلـــم بـــازی کنـــد و بعـــد بـــا مشـــکلات 
متعـــددی از طـــرف خانـــواده اش مواجـــه می  شـــود و در 
ـــم  ـــد فیل ـــت( دارن ـــم هس ـــی ه ـــه   تلخ ـــه صحن ـــم )ک ـــر فیل آخ
را بـــا همـــان امکانـــات کـــم نمایـــش می دهنـــد، امـــا بـــرق 
ــت  ــود دسـ ــط خـ ــارد و فقـ ــاران می   بـ ــود و بـ ــع می شـ قطـ
انـــدرکاران فیلـــم در زیـــر بـــاران و رو بـــه فیلـــم خودشـــان 
مانده انـــد. یعنـــی آنجـــا بـــه یـــک حســـی اگـــر نگویـــم از 
ـــی  ـــند. یعن ـــودن می  رس ـــن ب ـــی از روش ـــک حس ـــه ی ـــذت، ب ل
ــد.  ــدا کرده انـ ــول پیـ ــه تحـ ــن پروسـ ــم در ایـ ــر می کنـ فکـ
خوشـــحالم از اینکـــه شـــما ایـــن را در ایـــن فیلـــم حـــس 
بـــه  موفـــق شـــده  بالاخـــره  کـــه ســـینور  کرده ایـــد 
خواســـته اش برســـد. مـــن در فیلم  هـــای قبلـــی  ام هـــم 
ـــخت  ـــای س ـــا را در موقعیت  ه ـــلاش آدم  ه ـــتم ت ـــت داش دوس
ـــزرگ  ـــدر ب ـــه اش چق ـــلاش نتیج ـــن ت ـــالا ای ـــم. ح ـــان بده نش
یـــا کوچـــک اســـت، مهـــم نیســـت. مهـــم ایـــن اســـت کـــه 
ـــاره  ـــه آن اش ـــتی ب ـــه درس ـــما ب ـــه ش ـــدی ک ـــا در فراین اینه
کردیـــد پیـــش می رونـــد و ســـعی می  کننـــد تغییـــر کننـــد 
ــق  ــدر موفـ ــالا چقـ ــت را. حـ ــن موقعیـ ــد ایـ ــر دهنـ و تغییـ
می  شـــوند، چنـــدان مهـــم نیســـت، ولـــی نفـــس آن تـــلاش 

اســـت کـــه بـــرای مـــن مهـــم و قابـــل ســـتایش اســـت.

فیلـــم شـــما »خاطـــرات روی ســـنگ« نامـــزد 
ـــم  ـــه فیل ـــد. از اینک ـــکار ش ـــراق در اس ـــینمای ع س
شـــما نامـــزد ســـینمای عـــراق و نـــه کردســـتان 

عـــراق شـــد، چـــه حســـی داشـــتید؟

در واقـــع ایـــن فیلـــم نامـــزد، نـــه نماینـــده   کشـــور عـــراق 
ــده  ــک نماینـ ــوری یـ ــر کشـ ــه هـ ــود. چنانچـ ــکار بـ در اسـ
ـــا  ـــتادند. اتفاق ـــم را فرس ـــن فیل ـــم ای ـــال ه ـــتد آن س می فرس
ـــا  ـــگ اینج ـــه وزارت فرهن ـــودم ب ـــم خ ـــم ه ـــم اول ـــرای فیل ب
گفتـــم فیلـــم را بفرســـتیم. چـــون آن موقـــع ســـال 2۰۰۵ 
ــود یعنـــی  ــداد نبـ ــا بغـ ــه آن شـــکل بـ اصـــلا اختلافـــی بـ
ـــع  ـــا آن موق ـــم ت ـــوری بگوی ـــه ج ـــا چ ـــی و ی ـــلاف فرهنگ اخت
ـــه  ـــم را ب ـــه فیل ـــردم ک ـــن پیشـــنهاد ک ـــود و م ـــه ب فیلمـــی نرفت
نـــام کردســـتان عـــراق بفرســـتند کـــه گفتنـــد نمی  شـــود و 
ـــد  ـــاس گرفتن ـــکار تم ـــی اس ـــا آکادم ـــی ب ـــد. یعن ـــول نکردن قب
ــه از  ــی کـ ــد فیلمـ ــد. گفتنـ ــول نکردنـ ــی قبـ ــد ولـ و گفتنـ
کردســـتان عـــراق می آیـــد بایـــد از طریـــق عـــراق بیایـــد. 
ـــوص  ـــه خص ـــا ب ـــرای م ـــه ب ـــه همیش ـــوده ک ـــکلی ب ـــن مش ای
بـــرای مـــن وجـــود داشـــته. مثـــلا شـــما گاهـــی وقت  هـــا 
می  بینیـــد در فســـتیوال یـــا در جشـــنواره  ای اصـــلا حاضـــر 
ـــبانند.  ـــراق بچس ـــه ع ـــتان را ب ـــه   کردس ـــی کلم ـــتند حت نیس
ـــد.  ـــراق بیای ـــم ع ـــه اس ـــد ب ـــم بای ـــن فیل ـــد ای ـــلا می  گوین مث
ـــی  ـــه خیل ـــکار ک ـــر از اس ـــتیوال  ها، غی ـــتر فس ـــه الان بیش البت
رســـمی از طریـــق وزارت فرهنـــگ انجـــام می  گیـــرد، بـــرای 
بخـــش فیلم  هـــای خارجـــی خیلـــی رســـمی  تر اســـت و هـــر 
ـــتد.  ـــگ می  فرس ـــق وزارت فرهن ـــده از طری ـــک نماین ـــور ی کش
ــد. الان  ــکل را ندارنـ ــن مشـ ــر ایـ ــنواره  های دیگـ ــا جشـ امـ
بیشـــتر جشـــنواره  ها فیلـــم را بـــه اســـم کردســـتان عـــراق 
ـــی  ـــد. در خیل ـــول می  کنن ـــتان قب ـــم کردس ـــه اس ـــی ب ـــا حت ی
از جشـــنواره  ها فیلـــم بـــه عنـــوان کردســـتان رفتـــه. حتـــی 
در جشـــنواره   ابوظبـــی کـــه  یـــک جشـــنواره  عربـــی اســـت، 
ـــه  ـــت، ن ـــتان اس ـــم از کردس ـــن فیل ـــد ای ـــته بودن ـــلا نوش اص

حتـــی کردســـتان عـــراق. 
ـــتیم  ـــا داش ـــه م ـــه همیش ـــت ک ـــی اس ـــک حس ـــن ی ـــد ای ببینی
ـــتان  ـــم کردس ـــه اس ـــه ب ـــتیم ک ـــت داش ـــی دوس ـــا خیل و اتفاق
ـــن  ـــکار ای ـــورد اس ـــراق. درم ـــتان ع ـــل کردس ـــا حداق ـــد ی باش
ـــم  ـــه اس ـــم ب ـــن فیل ـــرای همی ـــد. ب ـــت بیفت ـــاق نمی  توانس اتف
ـــا  ـــورها واقع ـــه   کش ـــورد بقی ـــی در م ـــرد، ول ـــرکت ک ـــراق ش ع
ــا فیلـــم کـــردی  ــتان یـ الان بـــه عنـــوان ســـینمای کردسـ
راحـــت می  تواننـــد قبـــول کننـــد. ایـــن هـــم خـــب یـــک 
ـــر  ـــه فک ـــم ک ـــن را بگوی ـــراق... ای ـــع در ع ـــابقه دارد. در واق س
ـــودن  ـــی ب ـــس عراق ـــراق ح ـــای ع ـــت کرده ـــچ وق ـــم هی نمی کن
ــی  ــل مختلفـ ــا دلایـ ــوع حتمـ ــن موضـ ــند. ایـ ــته باشـ داشـ
داشـــته و بیشـــتر ناشـــی از تفاوت هـــای زبانـــی، فرهنگـــی 
ـــه  ـــودن ب ـــی ب ـــس عراق ـــن ح ـــت. ای ـــی اس ـــی جغرافیای و حت
ـــزی  ـــی چی ـــت. ول ـــوده و نیس ـــراق نب ـــای ع ـــال در کرده هرح
ـــرده  ـــکلش ک ـــن زده و مش ـــتر دام ـــئله بیش ـــن مس ـــه ای ـــه ب ک
همیـــن تاریخـــی بـــوده کـــه عـــراق در برابـــر کردهـــا و در 
ـــیمیایی و  ـــاران ش ـــال  و بمب ـــته. انف ـــف داش ـــای مختل دوره ه
قتل هـــای دســـته جمعی. ایـــن اســـت کـــه ایـــن فاصله  هـــا 
خیلـــی بیشـــتر شـــده. بـــرای همیـــن در کردســـتان عـــراق 
ــودن  ــی بـ ــچ کـــس حـــس عراقـ ــم هیـ ــر می  کنـ ــن فکـ مـ
ــد،  ــن اتفاقـــی می  افتـ ــن، وقتـــی چنیـ ــرای همیـ ــدارد. بـ نـ
ـــی  رود،  ـــی م ـــه جای ـــراق ب ـــوان ع ـــه عن ـــط ب ـــی فق ـــی فیلم وقت

بـــرای ســـینمای کـــرد چنـــدان خوشـــایند نیســـت.
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از فیلم هـــای خودتـــان کـــه بگذریـــم، از ســـینمای 
ــینمای  ــت سـ ــد. وضعیـ ــراق بگوییـ ــتان عـ کردسـ
اقلیـــم کردســـتان را چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟

الان کـــه هیـــچ خـــوب نیســـت. منتهـــی یـــک دوران 
خـــوب بـــود. یـــک دوره  1۰ ســـاله  تقریبـــا از ســـال 2۰۰۳ 
تـــا شـــاید 2۰1۳ یعنـــی قبـــل از داعـــش و ایـــن مســـائل 
و مشـــکلات. در آن دوره   اینجـــا هـــم بـــرای ســـینما وزارت 
ـــی  ـــبتا خوب ـــات نس ـــود و امکان ـــته ب ـــه  ای گذاش ـــگ بودج فرهن
بـــه  فیلم ســـازان مـــی  داد کـــه کار کننـــد، در واقـــع فضـــای 
خوبـــی بـــود و فیلم ســـازی رونـــق گرفتـــه بـــود. یعنـــی در 
همیـــن کردســـتان عـــراق در ســـال پنـــج - شـــش فیلـــم 
ــاه و مســـتند ســـاخته  بلنـــد و تعـــداد زیـــادی فیلـــم کوتـ
ـــه  ـــاع ب ـــه اوض ـــت ک ـــالی اس ـــد س ـــی الان چن ـــد. منته می  ش
ـــزی  ـــا چی ـــی. تنه ـــر مال ـــوص از نظ ـــه خص ـــده ب ـــد ش ـــدت ب ش
کـــه شـــاید الان در کردســـتان هســـت، جشـــنواره  ای اســـت 
ـــم  ـــوک و الان ه ـــهر ده ـــود در ش ـــزار می  ش ـــالانه برگ ـــه س ک

در حـــال برگـــزاری اســـت. 
از اینهـــا کـــه بگـــذرم، در کل بایـــد بگویـــم ســـینمای 
ــه  ــبت بـ ــری نسـ ــبتا بهتـ ــت نسـ ــراق وضعیـ ــتان عـ کردسـ
ــت.  ــه نیسـ ــل مقایسـ ــا آن قابـ ــلا بـ ــراق دارد و اصـ کل عـ
ـــلاف  ـــا، برخ ـــردم م ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــکل ای ـــاز مش ـــی ب منته
ــه  ــتند. البتـ ــن نیسـ ــینما رفتـ ــل سـ ــی اهـ ــا، خیلـ ایرانی هـ
ــردم در  ــه مـ ــه اینکـ ــی دارد از جملـ ــت دلایلـ ــن وضعیـ ایـ
بیســـت ســـال گذشـــته بـــه ســـینما نرفته  انـــد، ســـینماهای 
ـــده  ـــت نش ـــدی درس ـــینمای جدی ـــده و س ـــراب ش ـــی خ قدیم
اســـت. پـــس ایـــن صنعـــت نیســـت و ســـینما فقـــط بـــه 
پشـــتوانه   مثـــلا کمک هـــای مالـــی وزارت فرهنـــگ داشـــت 
ـــلا از  ـــت مث ـــم هس ـــری ه ـــکلات دیگ ـــت. مش ـــکل می گرف ش
ـــینما  ـــراق س ـــتان ع ـــم در کردس ـــراق و ه ـــم در ع ـــته ه گذش
پایـــه و اســـاس درســـتی نداشـــته. شـــرکت  های فیلم ســـازی 
لابراتورهـــای  نبـــوده،  فیلم ســـازی  وســـایل  نبـــوده، 
فیلم ســـازی نبـــوده، ســـینماهای خـــوب نبـــوده. ایـــن 
اســـت کـــه ســـینمای کردســـتان در کل وضعیـــت خوبـــی 
ــر  ــال  های اخیـ ــه در سـ ــم کـ ــم بگویـ ــا می  توانـ ــدارد. امـ نـ
ــده  ــاخته شـ ــی سـ ــای خوبـ ــده و فیلم  هـ ــی شـ حرکت  هایـ
کـــه می  توانـــد شـــروع خیلـــی خوبـــی باشـــد بـــرای اینکـــه 

ایـــن ســـینما شـــناخته شـــود.
 

ــک  ــب یـ ــه در قالـ ــردی کـ ــم کـ ــن فیلـ از اولیـ
ــک  ــط هاموبیـ ــری توسـ ــتانی تصویـ ــم داسـ فیلـ
ــود  ــدود نـ ــاخت، حـ ــال ۱۹۲۶ سـ ــان درسـ نازاریـ
ســـال می گـــذرد، آیـــا امـــروز می توانیـــم از 
ـــت،  ـــخن گف ـــرد س ـــینمای ک ـــام س ـــه ن ـــه ای ب مقول
ـــه  ـــینما چ ـــن س ـــت ای ـــت اس ـــختان مثب ـــر پاس اگ
ــود  ــا وجـ ــرا بـ ــه چـ ــر نـ ــی دارد و اگـ ویژگی هایـ
ــران  ــراق، ایـ ــرد در عـ ــته کـ ــازان برجسـ فیلم سـ
ــام  ــه نـ ــری بـ ــوان از ژانـ ــوز نمی تـ ــه هنـ و ترکیـ

ســـینمای یـــاد کـــرد؟ 

مـــن فکـــر می  کنـــم جوابـــم مثبـــت باشـــد. چـــون شـــما 
ـــینمای  ـــد و از س ـــنواره  ای بروی ـــه جش ـــت ب ـــن نیس الان ممک
کـــردی و فیلـــم کـــردی حـــرف بزنیـــد و نشناســـند. پـــس 
ــک  ــادی دارد. یـ ــل زیـ ــاق دلایـ ــن اتفـ ــم ایـ ــر می  کنـ فکـ
ـــالا از  ـــع ح ـــردی در واق ـــینمای ک ـــه س ـــت ک ـــن اس ـــش ای دلیل
ـــد  ه  ام  ـــم را ندی ـــن آن فیل ـــد وم ـــما می گویی ـــه ش ـــالی ک آن س
و بعـــد از آن هـــم شـــاید فیلم  هـــای زیـــادی کار شـــده 
منتهـــی یکـــی از مهم  تریـــن فیلم ســـازان کـــرد کـــه راجـــع 
بـــه فضـــای کـــردی و آدم  هـــای کـــرد و مشـــکلات فضـــای 
کـــردی حـــرف زده ییلمـــاز گونـــی اســـت کـــه در ترکیـــه 
فیلـــم ســـاخت و چنـــد تـــا فیلـــم خیلـــی خـــوب ســـاخت. 
ــا  ــه پـ ــادی بـ ــروصدای زیـ ــم آن موقـــع سـ فیلم  هایـــش هـ
ـــش  ـــت و فیلم  های ـــلا گرف ـــل ط ـــن نخ ـــنواره ک ـــرد. در جش ک
مطـــرح شـــد. مـــن فکـــر می  کنـــم ایـــن حرکـــت گونـــی 
تاثیـــر زیـــادی در فیلم ســـازهای بعـــد از خـــودش گذاشـــته 
ـــد.  ـــم کار کردن ـــردی فیل ـــای ک ـــا و فض ـــورد کرده ـــه در م ک
نمی  توانـــم بگویـــم ایـــن دقیقـــا یـــک ژانـــر اســـت، ولـــی 
ــرد  ــینمای کـ ــه سـ ــی بـ ــک ویژگی  هایـ ــیری و یـ ــک سـ یـ
داد کـــه ایـــن ویژگی  هـــای مشـــترک را در بســـیاری از 
فیلم هـــا می بینیـــد. ایـــن ســـینما مثـــلا بـــا فضـــای عربـــی 
ــی  ــا حتـ ــه  یـ ــا ترکیـ ــی یـ ــورهای عربـ ــای کشـ و فیلم  هـ
ـــت  ـــینما را صنع ـــن س ـــم ای ـــا نمی  توانی ـــرق دارد، ام ـــران ف ای
ـــزرگ  ـــی ب ـــم و خیل ـــی بدانی ـــر خاص ـــا ژان ـــردی ی ـــینمای ک س

توصیفـــش کنیـــم. 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــک حرکتـ ــم یـ ــر می کنـ ــط فکـ ــن فقـ مـ
ــالا  ــا حـ ــش تـ ــال ها پیـ ــاید از سـ ــرد شـ ــینماگران کـ سـ
ــا  ــان بـ کرده  انـــد و فیلم  هایـــی راجـــع بـــه جامعـــه   خودشـ
ــه  ــرد کـ ــای کـ ــا آدم هـ ــاختند بـ ــردی سـ ــای کـ ویژگی هـ
ــای  ــته و موفقیت هـ ــادی داشـ ــای زیـ ــن بازتاب هـ ــب ایـ خـ
زیـــادی هـــم در جشـــنواره  های مختلـــف دنیـــا داشـــته کـــه 
ـــع  ـــا در واق ـــردی ی ـــینمای ک ـــت س ـــه آن گف ـــود ب ـــه می ش بل

فیلم ســـازی کـــرد.

دو ویژگـــی برجســـته را می  توانیـــد مثـــال بزنیـــد 
کـــه بـــه طـــور دقیـــق نشـــانه   ســـینمای کـــردی 

ـــت؟ اس

مثـــلا یکـــی از نشـــانه  هایی کـــه هســـت کـــه مـــن خـــودم 
ــازهای  ــه فیلم سـ ــه همیشـ ــاید موافـــق ایـــن نباشـــم کـ شـ
ـــا  ـــه فیلم  ه ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــوری کار کنن ـــن ج ـــد ای ـــرد بای ک
ــردی و  ــنتی کـ ــای سـ ــا مجموعه  هـ ــنت یـ ــه سـ ــع بـ راجـ
ـــن  ـــات پایی ـــای طبق ـــن آدم  ه ـــه بی ـــکلاتی ک ـــتاها و مش روس
ـــای  ـــه ج ـــرد ب ـــازهای ک ـــتر فیلم س ـــود دارد؛ و بیش ـــرد وج ک
شـــهر بیشـــتر پنـــاه می  برنـــد بـــه روســـتا و یـــا بـــه جـــای 
ـــه آدم  هـــای  آدم  هایـــی از طبقـــه   متوســـط در شـــهرها، بیشـــتر ب
ـــا  ـــن ب ـــه م ـــه اینک ـــد. ن ـــتایی می  پردازن ـــین و روس حاشیه نش
ـــه  ـــتم ک ـــم نیس ـــن ه ـــق ای ـــا مواف ـــم، ام ـــف باش ـــا مخال اینه

همـــه   فیلم ســـازها و همـــه   فیلم  هـــا فقـــط اینهـــا را مطـــرح 
ـــم  ـــد نگویی ـــد باش ـــن باش ـــر از ای ـــه غی ـــی ک ـــه فیلم ـــد و ب کنن
ـــتید؟ ـــورم هس ـــه منظ ـــت. متوج ـــردی اس ـــم ک ـــک فیل ـــن ی ای

تصویـــر دیگـــری کـــه در فیلم  هـــای کـــردی زیـــاد دیـــده 
ــر  ــر سـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــا و فجایعـ ــود، تراژدی  هـ می  شـ
کردهـــا آمـــده، مخصوصـــا انفـــال. مثـــلا راجـــع بـــه انفـــال 
خیلـــی فیلـــم ســـاخته شـــده. راجـــع بـــه موضـــوع جنـــگ 
زیـــاد فیلـــم ســـاخته شـــده. ایـــن اســـت کـــه مـــن فکـــر 
می کنـــم دلیـــل اصلـــی، یـــا اصلی  تریـــن دلیلـــی کـــه 
ایـــن اتفـــاق افتـــاده ایـــن بـــوده کـــه صنعـــت ســـینمایی 
وجـــود نداشـــته. وقتـــی ســـینما بـــه عنـــوان یـــک صنعـــت 
وجـــود نداشـــته باشـــد، خـــب شـــما ژانـــر بـــه آن مفهـــوم 
نداریـــد مثـــلا شـــما یـــک فیلـــم تاریخـــی کـــردی نداریـــد، 
شـــما یـــک فیلـــم اجتماعـــی کـــردی نداریـــد، شـــما یـــک 
ژانرهـــای  نداریـــد.  فیلـــم نمی  دانـــم کمـــدی کـــردی 
ـــد.  ـــط نداری ـــه   متوس ـــقانه طبق ـــک درام عاش ـــا ی ـــف و ی مختل
ــم در  ــاید بگویـ ــده شـ ــاخته شـ ــه سـ ــی کـ ــن فیلم هایـ ایـ
ســـال  های اخیـــر بیشـــتر ایـــن ویژگی  هایـــی را کـــه گفتـــم 
ــتقبال  ــی اسـ ــنواره  های خارجـ ــون در جشـ ــته  اند و چـ داشـ
خوبـــی از ایـــن فیلم  هـــا شـــده، ایـــن اســـت کـــه بیشـــتر 
ـــدند  ـــه ش ـــد وسوس ـــازی روی آوردن ـــه فیلم س ـــه ب ـــانی ک کس
کـــه مثـــلا بـــرای لوکیشـــن حتمـــا بـــه روســـتا برونـــد یـــا 
شـــخصیت بایـــد حتمـــا آدمـــی باشـــد کـــه مثـــلا در کـــوه 

زندگـــی مـــی کنـــد. 
هـــم اســـتقبال جشـــنواره  ها از ایـــن فیلم  هـــا و هـــم نبـــود 
ـــا  ـــن فیلم  ه ـــاخت ارزان ای ـــم س ـــروش و ه ـــینما و ف ـــت س صنع
باعـــث ایـــن وضعیـــت شـــده. مثـــلا فیلمـــی کـــه شـــما در 
فضـــای شـــهر کار می  کنیـــد شـــاید خیلـــی گران تـــر تمـــام 
ـــه  ـــی ک ـــک آدم ـــه ی ـــع ب ـــد راج ـــما بروی ـــه ش ـــا اینک ـــود ت ش
در روســـتا زندگـــی می  کنـــد فیلـــم بســـازید. بـــه همیـــن 
ــه  ــم همـ ــر نگوییـ ــا، اگـ ــای کردهـ ــتر فیلم  هـ ــل بیشـ دلایـ

ـــوده. ـــا ب ـــن فضاه ـــوا و در ای ـــن محت ـــا ای ـــا ب آنه

ـــران،  ـــرد ای ـــینمای ک ـــن س ـــی بی ـــن کورک ـــای امی آق
ترکیـــه و عـــراق چـــه تفاوت  هـــا و مشـــابهت  هایی 

می  بینیـــد؟

مـــن کلـــی حـــرف زدم و فکـــر می کنـــم اینجـــا هـــم دارد 
همیـــن اتفـــاق می  افتـــد. یعنـــی بیشـــتر ایـــن چیزهـــا در 
ـــن  ـــه ای ـــواب دادن ب ـــود. ج ـــده می  ش ـــا دی ـــن فیلم  ه ـــه   ای هم
ســـؤال شـــما یـــک دشـــواری دیگـــر هـــم دارد. همـــه یـــک 
جـــور فیلـــم نمی  ســـازند، ولـــی مـــن مثـــلا فیلم  هایـــی کـــه 
ـــه  ـــه از ترکی ـــران، چ ـــتان ای ـــه از کردس ـــدم چ ـــدت دی ـــن م ای
ـــه  ـــی ک ـــی کردهای ـــوریه و حت ـــی از س ـــا و حت ـــه از اینج و چ
ـــد.  ـــا می  آین ـــه اینج ـــی ب ـــد و گهگاه ـــی نمی  کنن ـــا زندگ اینج
در فیلم هایـــی کـــه در خـــود ترکیـــه ســـاختند بیشـــتر 
ـــگ و  ـــه جن ـــتر ب ـــا بیش ـــد ی ـــبیه بودن ـــه ش ـــدم ک ـــن را دی ای
ـــاید  ـــی ش ـــه   سیاس ـــس زمین ـــا پ ـــا ی ـــی کرده ـــکلات زندگ مش
چیـــز مشـــترکی بـــوده کـــه در همـــه ایـــن فیلم  هـــا بـــوده، 

ـــد.  ـــم دارن ـــا ه ـــم ب ـــادی ه ـــای زی ـــا تفاوت ه ـــب قطع ـــی خ ول
ولـــی بیشـــتر فیلم  هـــای کـــردی بـــه نظـــرم ایـــن جـــوری 

ـــوده. ب

ـــی  ـــی و اجتماع ـــائل سیاس ـــد مس ـــر می رس ـــه نظ ب
بخـــش عمـــده ای از درون مایـــه اصلـــی فیلم  هـــای 
کـــرد را تشـــکیل می دهـــد. رابطـــه ســـینما و 

جوامـــع کـــرد را چگونـــه تعریـــف می  کنیـــد؟

راســـتش جـــواب دادن بـــه ایـــن گونـــه  ســـوالات ســـخت اســـت. 
شـــاید یـــک تحلیلگـــر یـــا جامعه  شـــناس بهتـــر بتوانـــد بـــه 
ـــم  ـــن بخواه ـــر م ـــا اگ ـــد. ام ـــواب بده ـــما ج ـــؤال ش ـــن س ای
ـــت  ـــن اس ـــم ای ـــودم را بگوی ـــر خ ـــاده   نظ ـــی س ـــکل خیل ـــه ش ب
ــرد  ــازهای کـ ــال فیلم سـ ــم به هرحـ ــر می  کنـ ــن فکـ ــه مـ کـ
ــی و از  ــای زندگـ ــرد از فضـ ــازهای کـ ــتر فیلم سـ ــا بیشـ یـ
اطـــراف خـــود تاثیـــر گرفته  انـــد. یعنـــی حـــالا هـــر کجـــا 
زندگـــی می کننـــد، مثـــلا حتـــی فیلم ســـازان کـــردی کـــه 
ــاب  ــی بازتـ ــه  نوعـ ــما بـ ــد، شـ ــی می کننـ ــا زندگـ در اروپـ

مســـئله  مهاجـــرت را در فیلم هایشـــان می بینیـــد.

ــی  ــاره همه پرس ــما درب ــر ش ــه نظ ــر اینک ــر س و آخ
ــت؟ ــتان چیس کردس

 
ــردم  ــی مـ ــق طبیعـ ــع حـ ــی در واقـ ــم همه پرسـ ــر   کنـ فکـ
ــرار می  کنـــم  ــاره تکـ ــتان اســـت. ایـــن رو هـــم دوبـ کردسـ
تـــا جایـــی کـــه مـــن یـــادم اســـت و دیـــده  ام یـــک کـــرد 
ـــاب  ـــی حس ـــک عراق ـــودش را ی ـــز خ ـــراق هرگ ـــتان ع کردس
نکـــرده اســـت، نتوانســـته خـــود را یـــک عراقـــی انـــگارد.  

بـــاز هـــم می  گویـــم یـــک دلیـــل عمـــده  اش شـــاید تفـــاوت   
ـــا  ـــا ویژگی  ه ـــد ی ـــی باش ـــان عرب ـــا زب ـــردی ب ـــان ک ـــلا زب مث
ــای  ــی تفاوت  هـ ــا حتـ ــر و یـ ــی دیگـ ــای فرهنگـ و تفاوت  هـ
جغرافیایـــی. ولـــی دلیلـــی هـــم کـــه شـــاید ایـــن حـــس را 
ــراق  ــای عـ ــه حکومت  هـ ــت کـ ــن اسـ ــرده  ایـ ــدیدتر کـ شـ
محســـوب  شـــهروند  را  عـــراق  کردهـــای  هیچ وقـــت 
نکرده  انـــد. یـــک کـــرد عـــراق هیچ وقـــت خـــودش را 
شـــهروند عـــراق ندانســـته، بـــه خاطـــر اینکـــه همیشـــه در 
ــرار  ــیمیایی قـ ــاران شـ ــر بمبـ ــوده، زیـ ــگ بـ ــی، جنـ آوارگـ
گرفتـــه، در انفـــال بـــوده. بنابرایـــن بـــرای کردهـــا خیلـــی 
ـــال  ـــلا در انف ـــد. مث ـــی بدانن ـــود را عراق ـــه خ ـــت ک ـــخت اس س
همـــان دوره ای کـــه در فیلـــم »خاطـــرات روی ســـنگ« 
اســـت، بیـــش از چهـــار- پنـــج هـــزار روســـتا ویـــران شـــده 
کـــه یکـــی از آنهـــا اتفاقـــا روســـتای مـــا بـــوده. می دانیـــد 
همیـــن حـــس خیلـــی مهـــم اســـت. مـــن فکـــر می  کنـــم 
ــام  ــت و تمـ ــا هسـ ــای اینجـ ــی در کردهـ ــس بی خانمانـ حـ
ایـــن چیزهـــا. همیـــن حـــس داشـــتن خانـــه خـــود شـــاید 
ــوری  ــتن کشـ ــی و داشـ ــرای همه پرسـ ــی بـ ــزه   بزرگـ انگیـ

مســـتقل اســـت.
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در پیچ و خم فیلم ساختن در کردستان عراق 

»خاطراتی روی سـنگ« سـومین فیلم شـوکت امین کورکی، سـاختار فیلم در فیلم دارد. فیلمی  اسـت درباره چالش ها و دشـواری های 
تولیـد فیلـم در کشـورهای جهـان سـوم، بـه نحـو اخـص کردسـتان عـراق. در این کشـورها فعالیت هنـری از نظـم و ترتیب دور اسـت، 
تولیـد فیلـم سـازوکاری سـنجیده و منطقـی نـدارد، بیشـتر بر پایه روابط شـخصی شـکل می گیرد و چه بسـا سـنت ها و تعصبـات بومی 

حـرف نهایـی را می زنند.
یـک فیلم سـاز کـرد بـه نـام حسـین که در آلمـان سـینما تحصیل کـرده،  قصـد دارد در اقلیم کردسـتان عراق فیلمی سـینمایی بسـازد 
دربـاره واقعـه انفـال. او و دوسـت نزدیکـش آلان قصـد دارنـد فیلـم را با بودجـه ای محـدود، حمایت دوسـتان و همکاری هنرپیشـه های 

غیرحرفـه ای تولیـد کنند. 
فیلـم پیـش از آمـدن تیتـراژ دارای یـک مقدمـه یـا پرولـوگ اسـت کـه خمیرمایـه فیلـم و رگه هـای اصلـی داسـتان را بـه شـکل مؤثر 
و فشـرده معرفـی می کنـد: حسـین نوجوانـی عاشـق سینماسـت کـه به تماشـای فیلـم »راه« بـه کارگردانـی یولمـاز گونای، سـینماگر 
نامـدار کـرد ترکیـه، نشسـته اسـت. ناگهان مأمـوران رژیم بعث عراق به سـالن سـینما حملـه می کنند،  تماشـاگران را وحشـیانه لت وپار 

می کننـد و پـدر حسـین را کـه آپارتچـی سینماسـت،  بی رحمانـه بـه قتل می رسـانند. 
اولیـن صحنـه فیلـم حسـین را در بزرگسـالی نشـان می دهـد کـه پس از سـقوط رژیم صدام حسـین بـه میهن خود برگشـته تـا درباره 
واقعـه انفـال فیلـم سـینمایی تهیـه کنـد. »انفـال« عملیـات وسـیع نسل کشـی رژیم بعثـی عراق بود کـه در اواخـر سـال 1۹۸۸ به اجرا 
شـد. در برنامـه ای گسـترده و بـه شـدت خشـونت آمیز و بـا هدف شووینیسـتی عرب سـازی منطقه کردنشـین شـمال عراق، هـزاران نفر 
کشـته شـدند و صدهاهـزار نفـر بـه مهاجـرت اجبـاری تن دادنـد. تنها پس از سـقوط رژیم صدام حسـین در سـال 2۰۰۳ بود کـه ابعاد 

هولنـاک عملیـات انفـال افشـا شـد و بـه مثابـه یکی از اوج های سرگذشـت پـر درد و رنج مـردم کـرد در تاریخ به ثبت رسـید. 
حسـین بـر آن اسـت کـه همراه دوسـتانش درباره این واقعـه فاجعه بار فیلمی سـینمایی تهیـه کند،  سرنوشـت او با تمام 
مصیبت هـا و دردسـرهایش،  نمونـه روشـنی از دشـواری های کار فیلم سـازی در کردسـتان عـراق اسـت، اقلیمـی کـه 
از فاشیسـم صدامـی رهایـی یافتـه، امـا هنـوز گرفتار مشـکلات بی شـمار اسـت. این دسـت مایه در اختیار شـوکت 

امیـن قـرار می گیـرد تـا از آن فیلمـی مؤثر بسـازد، با لحظـات دیدنـی و ظرافت های چشـمگیر.
اولیـن مشـکلی کـه در برابـر حسـین قـرار می گیـرد، دردسـر پیـدا کردن زنـی جوان اسـت برای ایفـای نقش 
دختـر اصلـی فیلـم: مـادری بـا یـک فرزند خردسـال که شـوهرش او را تـرک می کند تـا به جنبـش مقاومت 

بپیونـدد و رهبـری گروهـی از پیشـمرگه ها را به عهـده گیرد. 
اولیـن هنرپیشـه زنـی کـه بـرای فیلـم در نظـر گرفتـه شـده، به علـت مخالفـت پـدرش از بـازی در فیلم 
منصـرف می شـود. پـدر معتقـد اسـت کـه بـا بـازی دختـر در فیلـم،  نامـوس و آبـروی خانوادگـی بـه باد 

می رود. 
کارگـردان کـه بـه دنبـال راه چـاره اسـت بـر آن می شـود که نقـش را بـه خانـم هنرپیشـه ای از ایران 
واگـذار کنـد، پـس از مشـکلات گوناگون و دردسـرهایی در عبور از مرز سـرانجام خانـم بازیگری را به 
کردسـتان می بـرد،  امـا ایـن بـار مشـکل حجاب پیـش می آیـد، چـون بازیگـر ایرانی حاضر نیسـت 
بـدون روسـری در فیلـم ظاهـر شـود، زیـرا بـا کشـف حجـاب راه بازگشـت او بـه ایـران بسـته 

می شـود. 
زمانـی کـه کارگـردان و دسـتیاران او به نهایت اسـتیصال رسـیده اند،  دختری جـوان و زیبا 
بـه نـام سـینور اعـلام آمادگـی می کند که نقـش زن اصلـی فیلم را ایفـا کند. امـا او هم 

دختـری کـرد اسـت و از دردسـرهای جامعه کرد در امان نیسـت: 
سـینور، کـه در جریـان فیلـم بـه قوی تریـن و جذاب ترین شـخصیت داسـتان بدل 
می شـود، دختـری خـودآگاه و بـااراده اسـت، هرچنـد تمـام عوامـل بـرای درهـم 
شکسـتن شـخصیت او گـرد آمده اند. او پـدرش را در ماجرای انفال از دسـت داده 

و حـالا عمویـی متعصـب و تندخـو سرپرسـتی او را بـه عهده گرفته اسـت.   
ایـن عمـو قصـد دارد سـینور را به همسـری پسـر خـود هیـوا در آورد، 
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جوانـی روی هـم سـطحی و بی مایـه کـه بـا سرسـختی باورنکردنـی مایـل اسـت همسـر سـینور باشـد. )به ایـن مشـکل بعدتـر خواهیم 
رسـید( او بـا سـماجت و زورگویی هـای خـود کار تولیـد فیلـم را بـا مشـکلات فراوانـی روبـرو می سـازد، از هیـچ کارشـکنی فروگـذار 

نمی کنـد و دسـت آخـر حسـین، کارگـردان فیلـم، را بـه ضربـه گلولـه زخمـی و راهـی بیمارسـتان می کنـد. 
تهیه کننـدگان فیلـم بـرای ایفـای نقش شـوهر سـینور یا مرد جـوان اول فیلم یک آوازخـوان معروف و البتـه مبتذل را بـه کار می گیرند 
تـا موفقیـت و فـروش فیلـم تضمین شـده باشـد. این چهـره هنری ظاهـرا در صحنه موسـیقی و آواز نـام و محبوبیت زیـادی دارد، اما با 
فیلـم و بازیگـری سـخت بیگانـه اسـت و بـا ناشـیگری و خودپسـندی احمقانـه اش برخـی از صحنه های مضحـک فیلم را خلـق می کند. 

او از هـر نظـر وجهـه بـه اصطلاح مدرن و شـیک هیوا، پسـرعموی سـینور را به نمایـش می گذارد.   
سـرانجام بـا تمـام مشـکلات ریـز و درشـت تولیـد  فیلـم بـه پایـان می رسـد و از آنجا که حتـی سـالنی موجود نیسـت،  در میدان شـهر 
بـه نمایـش گذاشـته می شـود. فیلم سـاز روی صندلـی چرخـدار در کنار دسـت اندرکاران اصلـی فیلم و عده ای از اهالی سرشـناس شـهر 

بـه تماشـای فیلم می نشـیند. 
امـا اولیـن نمایـش عمومـی فیلـم نیـز ادامـه همان دردسـرها و بدبیاری هاسـت کـه از آغـاز تولید فیلـم را همراهـی کرده اند: نخسـت با 
قطـع بـرق نمایـش فیلـم متوقـف می شـود کـه در نتیجه عـده ای از تماشـاگران محـل را ترک می کنند. سـپس بارانی سیل آسـا شـروع 
می شـود کـه باقـی تماشـاگران را از میـدان فـراری می دهـد. در آخریـن پلان فیلـم کارگردان بـا گروهـی انگشت شـمار از همکارانش به 

تماشـای فیلـم در زیر بـاران ادامـه می دهند.

فیلمی با سیمای اجتماعی 
فیلـم »خاطراتـی روی سـنگ« مهم تریـن فیلـم کـردی سـال های گذشـته بـوده، در صحنه جهانـی خوش درخشـیده و جوایز بسـیاری 
را نصیـب خـود کـرده اسـت. بـا وجـود ایـن موفقیت هـا، فیلـم از ایراد تهی نیسـت و می توانسـت، بـه ویژه بـا کار بیشـتر و دقیق تر 

روی فیلم نامـه، اثـری بهتـر و مؤثرتر باشـد.
فیلـم بیـش از حـد روی پرسـوناژ کارگـردان تمرکز کـرده و در نتیجه از پرسـوناژهای دیگر غافل مانده اسـت. با وجود 
ایـن بایـد گفـت کـه در فیلـم انگیزه هـا و پیشـینه فیلم سـاز به ویـژه رابطـه نابسـامان او بـا زن و فرزنـد آلمانی اش 

در ابهـام باقی مانده اسـت. 
بـا زن اصلـی فیلـم )سـینور( در یـک ویدیوتـک آشـنا می شـویم در حـال شـنیدن اخبـاری از رادیـو دربـاره 
فیلمـی کـه قـرار اسـت درباره »انفال« سـاخته شـود. این معرفی خـوب و مناسـب باید در صحنه هـای بعد و 
آشـنایی بیشـتر با زندگی دختر تکمیل شـود، اما متأسـفانه از سرگذشـت پیشـین و شـرایط کنونی زندگی  
او اطـلاع زیـادی ارائـه نمی شـود و ده هـا پرسـش تماشـاگر بی پاسـخ می مانـد. صحنه های زندگـی دختر با 
مـادرش در خانـه یـا محیـط کار او در مدرسـه نابینایـان کوتاه تـر و مبهم تـر از آن اسـت کـه به تماشـاگر 
فرصـت دهنـد بـا نگرانی هـا و دلبسـتگی های ایـن دختـر جـوان،  کـه بـا کار در فیلـم بـه سـوی رهایـی 

خیز برداشـته، آشـنا شود.
هیـوا،  پسـرعمو و نامـزد سـینور هـم شـخصیت جالبی اسـت کـه می توانسـت دقیق تر پرداخت شـود. 
مهم ترین کاسـتی در کاراکتر او این اسـت که علت سرسـختی او در ازدواج با سـینور روشـن نیسـت. 
او بـه عنـوان تیپـی نمونه وار در کردسـتان امروز کـه بیش و پیش از هنـر و فرهنگ و ارزش های 
معنـوی، بـه رفـاه و تنعم مـادی می اندیشـد،  جـای کاوش بیشـتری دارد. صحنه هایی که او 
را در یـک قهوه خانـه یـا محـل کسـب و کارش نشـان می دهنـد کوتاه تـر از آننـد کـه بـه 

تماشـاگر فرصـت دهنـد با دنیای او آشـنا و از علایق او آگاه شـود. 
اقلیـم کردسـتان عـراق،  جامعـه ای در حـال گذار اسـت و آبسـتن حوادث بی شـمار. 
ایـن خطـه افـزون بـر آشـوب و ناآرامـی سیاسـی، در انبـوه مشـکلات اجتماعـی 
و اقتصـادی فـرو رفتـه اسـت. از ایـن نابسـامانی ها در فیلـم چیـز زیـادی دیـده 
نمی شـود. فرصت هـای از دسـت رفتـه در فیلـم،  می توانسـتند بـه ارائـه تصویری 
جامع تـر،  روشـن تر و دقیق تـر از جامعـه کردسـتان و شـرایط امروزیـن آن 

کنند.              کمـک 
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تولیــد ای کی آرجــی و ناریــن فیلــم، تهیــه کننــدگان: شــوکت امیــن کورکــی، حســن علــی. عوامــل اجرایــی: حســن علــی، تــورج 
ــی.  ــن کورک ــس: شــوکت امی ــردان و فیلم نامه نوی ــی. کارگ اصلان

بازیگران: عادل عبدالرحمان، حســین حســن، ابا راش، ایمن اکرا، اهلام نجات، رزگار صدیق.

ــد  ــر چن ــت ه ــار« اس ــور از غب ــوت »عب ــاط ق ــری، از نق ــای هن ــدون زرق و برق ه ــارف و ب ــدون تع ــاده و ب ــی س ــتان گوی داس
ــکلی  ــه ش ــه ب ــری ک ــت، تصاوی ــراق اس ــتان ع ــوی از کردس ــی و ق ــر عاطف ــن تصوی ــم تازه تری ــن فیل ــت. ای ــاز آن نیس ــا امتی تنه
ــه نظــر می رســد شــوکت امیــن کورکــی، کارگــردان و فیلم نامه نویــس، از منظــری  روزافــزون در حــال پدیــدار شــدن هســتند. ب
بی طرفانــه و عینــی بــرای درگیــر کــردن و جــذب کامــل بیننــده اســتفاده می کنــد و پیوســته رابطــه ای بیــن دو مــرد و کــودک 
ــوازن و  ــت مت ــی اس ــد. فیلم ــدا کرده ان ــدام پی ــمه ص ــدن مجس ــیده ش ــن کش ــه او را در روز پایی ــد ک ــرار می کن ــده ای برق گمش
پــر کشــش کــه در جشــنواره قاهــره خــوش درخشــید و بایــد آن را در یــک فســتیوال زندگــی تماشــا کــرد نــه فقــط در ســالن 

بســته ســینما. 
ــب  ــی از تعج ــز« موج ــای بحث برانگی ــد »فیلم ه ــروه جدی ــار« در گ ــور از غب ــدن »عب ــره در گنجان ــم قاه ــنواره فیل ــم جش تصمی
ــد  ــه ب ــکا را ن ــه دســت آمری ــراق ب ــه موضــوع دارد، یعنــی اشــغال ع ــه ای ب ــد بی طرفان ــم دی ــرا فیل ــه اســت؛ زی و ابهــام برانگیخت

ــام  ــد. ام ــا خــود ببرن ــد و ب ــد، حاضــر نمی شــوند کــودک را بگیرن ــا پیشــمرگه ها دشــمنی ندارن ــا اینکــه ب ــی ب نیروهــای آمریکای
ــا  ــد، ام ــال او می گردن ــادر صــدام دنب ــدر و م ــدت، پ ــن م ــام ای ــه در تم ــب اینک ــن طــور. جال ــم همی ــت مســجد محــل ه جماع

ــند.  ــا نمی رس ــه آنه ــد و ب ــی عقب ترن کم
ــس  ــم در پ ــدازد. فیل ــم می ان ــان ه ــه ج ــودک ب ــت ک ــر سرنوش ــر س ــرد را ب ــن، دو م ــکلی نمادی ــه ش ــد و ب ــه عم ــردان ب کارگ
زمینــه ای از خطــر مــدام، چیــزی بیــش از یــک شــباهت گــذرا بــه فیلم هــای وســترن دارد. ســه »پدرخوانــده« یــا چنــد نمونــه 
از فیلم هــای جــان فــورد را در نظــر بگیریــد، بــا آن حــس مبــارزه حماســی بــه عنــوان همراهــی تســلیم وار و منفعلانــه بــا چنــد 

ــد.  ــه لحــاظ عاطفــی زخــم خورده ان ــه خاطــر جنــگ قــدرت ب نفــر کــه ب
ــلیم،  ــر س ــادی و هین ــن قب ــل بهم ــا مث ــد، ام ــت می کن ــزرگ فعالی ــی ب ــی در مقیاس ــن کورک ــه امی ــت ک ــن نیس ــورم ای منظ
ــت.  ــی اس ــای صمیم ــه بازی ه ــرای او پس زمین ــگ، ب ــده جن ــز و آزاردهن ــات ری ــا و جزئی ــی، زخم ه ــرد عراق ــان ک کارگردان
اشــتباهات و کاســتی هایی نیــز هــم در کار دیــده می شــود: فلش بک هــای بــی روح و جــان رشــید می توانســت در فیلمــی 
ــه  ــه حســاب کم تجرب باشــد کــه داســتانش را مســتقیم تر بیــان کنــد. امــا ایــن نکتــه و چنــد ایــراد کوچــک دیگــر را می تــوان ب

بــودن کارگــردان در زمینــه فیلــم بلنــد گذاشــت. 
ــم در  ــی اســت کــه تهیه کننــدگان فیل ــد کــه کودکــی خیابان ــد و عوی ــم بســیار خــوب مکمــل همدیگرن دو بازیگــر بزرگســال فیل

ــراق اســت،  ــردان زاده ع ــا ممکــن اســت آشــفته شــده باشــند. کارگ ــای سرســخت و نئوکان ه ــا بعثی ه ــه خــوب. تنه ــد ن می دان
ــد صحنه هــای  ــزرگ شــد و بی تردی ــن کشــور ب ــاد میــلادی، در ای ــه دهــه هفت ــران در میان ــه ای ــواده اش ب ــرار خان ــس از ف ــا پ ام
ــادل  ــید )ع ــی دارد. رش ــن خاص ــد، طنی ــن می گیرن ــدام را جش ــقوط ص ــد س ــان می ده ــمرگه ها را نش ــه پیش ــم ک ــن فیل آغازی
عبدالرحمــان( و آزاد )حســین حســن( کــه هــر دو از پیشــمرگه ها هســتند، جایــی در شــمال عــراق بــرای همرزمانشــان بــار مــواد 
ــد؛  ــی خوشــامد می گوی ــه کاروان ســربازان آمریکای ــد ب ــا صــدای بلن ــا، ب ــد. آزاد و ســرخوش از اشــغال آمریکایی ه ــی می برن غذای
امــا یــک مکانیــک، محتاطانــه کلمــه ای بــه زبــان مــی آورد، اســتقبال از ســقوط صــدام و یــادآوری اینکــه آمریــکا بــه نفــت بیشــتر 

علاقــه دارد تــا بــه دموکراســی. 
ــردی  ــودک، ک ــا ک ــد. ام ــب می کن ــود جل ــه خ ــه آزاد را ب ــد، توج ــاده می گری ــار ج ــه در کن ــد( ک ــدالله عوی ــربچه ای )عب پس
ــودش  ــرادر مفق ــوزد و ب ــودک می س ــرای ک ــت. دل آزاد ب ــد اس ــی بل ــاط، عرب ــت محت ــی اس ــه آدم ــید ک ــا رش ــد و تنه نمی فهم
ــد  ــود و نمی توان ــید بیشــتر می ش ــت رش ــودک »صــدام« اســت خصوم ــد اســم ک ــه می فهمن ــی ک ــا زمان ــی آورد. ام ــاد م ــه ی را ب
ایــن حــس خــود را مهــار کنــد. )دیکتاتــور عــراق بــه خانواده هایــی کــه اســم پسرشــان را صــدام می گذاشــتند، امتیــازات مالــی 

مــی داد(
بــا وجــود اکــراه و بی میلــی فزاینــده رشــید، آزاد دور و اطــراف را می گــردد، امــا هیچ کــس آن کــودک را نمی شناســد. 

ــس  ــودکان، ح ــری ک ــول بازیگ ــات معم ــا و امکان ــک از راه ه ــه هیچ ی ــل ب ــدون توس ــد، ب ــف کرده ان ــد او را کش ــه پیش تولی مرحل
ــرد.  ــر ک ــد بهت ــا را بای ــا زیرنویس ه ــم و بجاســت. ام ــم، ک ــد. اســتفاده از موســیقی در فیل ــده ایجــاد می کن همــدردی را در بینن

اصلانی تورج  فیلم بردار: 
ابراهیم سعیدی تدوین: 

درویشی محمدرضا  موسیقی: 
تولید، صحنه و لباس، طراحی: فاخر شــروانی

صدا: محمد شــاهوردی، بهروز شهامت
دســتیار تهیه: نچروان ارگوشی

در جشــنواره فیلم قاهره )در بخش فیلم های بحث برانگیز( نقد و بررســی شــد، 2 دســامبر 2۰۰۶
زمان فیلم: ۷۵ دقیقه
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روزی کــه ویدئــوی ســرنگونی مجســمه صــدام حســین در تمــام جهــان دیــده شــد، دو ســرباز کــرد در »عبــور از غبــار« 
مشــغول ایــن ســو و آن ســو بــردن پســربچه ای گمشــده بودنــد. 

ــی،  ــن کورک ــوکت امی ــد ش ــم بلن ــتین فیل ــت نخس ــوان گف ــیم، می ت ــرده باش ــه ک ــه مبالغ ــدون آنک ــد و ب بی تردی
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــگ را ب ــرج جن ــرج و م ــی و ه ــود، بیهودگ ــر خ ــادگی بی نظی ــا س ــردان، ب ــس و کارگ فیلم نامه نوی
ممکــن بــه نمایــش می گــذارد. ایــن فیلــم در جشــنواره بین المللــی فیلــم پالــم اســپرینگز - بخــش ســینمای جهانــی، 

ــش داده شــد. حــالا- نمای
در روســتایی غبارآلــود در کردســتان عــراق، دو پیشــمرگه بعــد از شــادی و رقصی کوتــاه پــای تلویزیــون بــا هم رزمــان 
ــدن  ــا دی ــا ب ــانند. ام ــمرگه ها برس ــر از پیش ــته ای دیگ ــه دس ــی را ب ــواد غذای ــار م ــا ب ــوند ت ــاده می ش ــی ج ــود راه خ
ــان دچــار مشــکل می شــود. آزاد )حســین حســن(  پســربچه پنــج ســاله ای گریــان و پابرهنــه، خیلــی زود مأموریــت آن
کــه راننــده خــودرو اســت و بــرادرش از کودکــی مفقــود شــده، نســبت بــه ایــن کــودک احســاس مســئولیت می کنــد. 
ــه  ــتا، ن ــن روس ــود در ای ــه می ش ــد و متوج ــه، در می زن ــه خان ــه ب ــی رود، خان ــی م ــتایی در آن نزدیک ــه روس آزاد ب
ــادل  ــرش رشــید )ع ــق بزرگ ت ــراض رفی ــا اعت ــن پســربچه را می شناســد. آزاد ب ــه ای ــد و ن ــردی می دان ــان ک کســی زب
ــذا  ــه غ ــه بچ ــد. ب ــن می زنن ــرش او ت ــه از پذی ــان مؤدبان ــرد. آن ــی می ب ــای آمریکای ــزد نیروه ــه را ن ــان(، بچ عبدالرحم
می دهــد و ســرگرمش می کنــد. رشــید عربــی بلــد اســت و بــا اکــراه، اطلاعــات اولیــه ای از پســربچه بــه دســت مــی آورد 
و اســم »ســیاه« را بــر او مــی گــذارد. ســیاه، بــه اســم واقعــی بچــه یعنــی صــدام، ترجیــح داده می شــود. دیکتاتــور عــراق 
ــالا در  ــی داد. ح ــی م ــزه مال ــتند، جای ــان را صــدام می گذاش ــم فرزندش ــه اس ــی ک ــه خانواده های ــش ب ــان حکومت در زم
گیــرودار ســقوط رژیــم، ایــن اســم نفریــن و دشــنام اســت. چنانچــه پــدر و مــادر پســربچه کــه خیلــی هــم از آنهــا عقــب 

ــوند. ــن می ش ــن نفری ــه ای ــی زود متوج ــد، خیل ــا اســمش را صــدا می زنن ــان ویرانه ه ــی در می نیســتند، وقت
درحالی کــه پســربچه هــم عمــلا و هــم بــه شــکل تمثیلــی در میــان ایــن دو مــرد نشســته، مرتــب از مسیرشــان خــارج 
ــغول  ــی دل مش ــن کورک ــد. امی ــرار می گیرن ــی ق ــه نظام ــک حمل ــین و ی ــان، دزدان ماش ــرض راهزن ــوند و در مع می ش
اختلافــات و مباحثــات سیاســی نیســت، بلکــه نگــران واقعیــات سیاســی در زندگــی اســت. امــا داســتان او و روایــت فیلــم 
ــه ویراســتاری جــدّی نیــاز دارد. درعین حــال بســیاری  همــه جــا ســاده و روان نیســت. زیرنویس هــای انگلیســی نیــز ب
ــی  ــن جای ــد، همچنی ــته جمعی می رس ــوری دس ــه گ ــه آزاد ب ــی ک ــلا زمان ــتند. مث ــان هس ــم درخش ــای فیل از صحنه ه
ــی  ــار« قدرت ــور از غب ــه ، »عب ــزان از دســت رفت ــد یافتــن ردّ و نشــانی از عزی ــه امی ــد، ب کــه مــردم ویرانه هــا را می کاون

ــد.  ــدا می کن ــز پی ــه بر انگی ــی و توج واقع

جشنواره بین المللی فیلم پالم اسپرینگز
۳1 مارس 2۰۰۸
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شــوکت امیــن فیلم ســاز کمتــر شــناخته شــده ای بــرای  ایرانیــان 
ــردی عراقــی اســت کــه پــس از  ــای امیــن کورکــی، کُ اســت. آق
تحصیلاتــش در ایــران بــه کردســتان برگشــته و در ایــن ســال ها 
ــم ســاخته اســت. »خاطــرات روی ســنگ« ســومین و  چنــد فیل
ــاره  ــم درب ــت. فیل ــوکت اس ــن ش ــم امی ــن فیل ــون موفق تری تاکن
ــدام  ــت ص ــراق در دوران حکوم ــتان ع ــه کردس ــن فاجع مهم تری
ــا عنــوان کشــتار انفــال  حســین اســت. قتــل عــام کردهــا کــه ب
معــروف شــده، تاکنــون موضــوع و دســت مایه ســاخت چنــد فیلــم 
بــوده اســت و چندیــن فیلم ســاز کُــرد کوشــیده اند در قالب هــای 
ــر  ــه نظ ــا ب ــد. ام ــوع بپردازن ــن موض ــه ای ــتانی ب ــتند و داس مس
ــری  ــز دیگ ــر آن چی ــل ه ــنگ« مث ــرات روی س ــد »خاط می رس

ــر اســت. ــه روی ســنگ نوشــته  شــود، ماندنی ت ک
فیلــم روایــت تــلاش فیلم ســازی اســت کــه می خواهــد فیلمــی 
دربــاره کشــتار انفــال در کردســتان بســازد و بــه دنبــال بازیگــر 
ــا در طــول ســاخت  ــم اســت؛ ام ــرای ســاخت فیل ــات ب و امکان
ــود  ــه وج ــم ب ــاز و فیل ــرای فیلم س ــم مشــکلات بســیاری ب فیل
ــردن  ــازی ک ــرای ب ــی ب ــن زن ــای یافت ــد، از گرفتاری ه می آی
در نقــش دختــر فیلــم گرفتــه تــا درامــی عشــقی کــه در لایــه 
دیگــر فیلــم تــا آخــر پیــش مــی رود و از مشــکلات پیــدا کــردن 
ــرای اســتفاده  ــه کننــده و تــلاش ب ــرای           تهی ســرمایه ب

از هــر فرصــت.
فیلــم در یــک ســطر ســاده در واقــع پشــت صحنــه ســاخت یــک 
فیلــم در کردســتان عــراق اســت. امــا ایــن فیلــم پشــت صحنــه 
بــه تصویــری از جامعــه کردســتان در شــرایط بعــد از دوران صــدام 
ــم  ــن فیل ــز دیگــری ای ــل می شــود. آنچــه بیــش از هــر چی تبدی
را متمایــز می کنــد تــلاش فیلم ســاز بــرای گریــز از فضــای 
شــعاردهی و درگیــر شــدن بــا شــکل ملــودرام و تراژیــک ماجــرای 
ــردن  ــر ک ــته درگی ــی و پیوس ــق قصه گوی ــال، از طری ــتار انف کش
ــه  ــاز ک ــای قصــه اســت. فیلم س ــراز و فروده ــا درام و ف ــده ب بینن
بــا موضوعــی احساســی و تــراژدی عمیقــا دردناکــی بــه خصــوص 
ــازی  ــه ورطــه احســاس و ب ــچ گاه ب ــا روبروســت، هی ــرای کرده ب
احساســی بــا ایــن ماجــرا ســقوط نمی کنــد و بــه محــض درگیــر 
شــدن در ماجــرا، بــه ســرعت از آن فاصلــه می گیــرد تــا در عیــن 
ــه شــکلی غیــر مســتقیم از آنچــه در انفــال  اینکــه مخاطــب را ب
ــه دارد و  ــراه نگ ــرگرم و هم ــد، او را س ــر کن ــا خب ــاد ب ــاق افت اتف
ــروز  ــه ام ــری از جامع ــم تصوی ــر فیل ــه عمیق ت ــان در لای هم زم
کردســتان بــه دســت دهــد، جامعــه ای درگیــر بــا همــه معضــلات 

ــازی. دوران بازس

شخصیت پردازی

ــده و  ــه کنن ــا تهی ــه ت ــردان گرفت ــم، از کارگ ــخصیت های فیل ش
بازیگــر زن و نامــزدش تــا خواننــده کُــرد، بــه انــدازه و بــه خوبــی 
در فیلــم ترســیم شــده اند. شــخصیت ها بــاور پذیرنــد، عصبانیــت 
ــرای  ــده و ب و خودخــوری کارگــردان کــه از زن و بچــه اش دورمان

ســاختن فیلــم در تقلاســت بــه همــان انــدازه قابــل درک اســت 
ــر از خودنمایــی شــخصیت خواننــده.  کــه رفتــار بــزک شــده و پ
فیلم ســاز بــا ظرافــت درخــوری مراقــب یکایــک شخصیت هاســت 
ــازه از  ــوه ای ت ــم  جل ــش از فیل ــر بخ ــدازه در ه ــده و ان ــه قاع و ب
ــده ای  ــه کنن ــد. از تهی ــه رخ می کش ــود را ب ــخصیت پردازی خ ش
ــه اش را  ــد خان ــم، می خواه ــتر فیل ــروش بیش ــد ف ــه امی ــه ب ک
ــازی در  ــرای ب ــد ب ــه می خواه ــردی ک ــر زن کُ ــا بازیگ ــد ت بفروش
فیلــم از ایــران بیایــد ولــی نگران برداشــتن روســری خــود در فیلم 
ــخصیت ها  ــن ش ــی ای ــت. روان شناس ــران اس ــب آن در ای و عواق
جملگــی بــاور پذیــر و ملمــوس اســت. بــازی بازیگــران هــم در این 
فیلــم کامــلا قابــل قبــول بــه نظــر می رســد. همــه آدم هــا انــگار 
از جنــس واقعــی هســتند. تنهــا شــخصیت و بــازی دختــر اســت 
کــه کمتــر باورپذیــر می نمایــد. لحــن و حــس بــازی او کامــلا در 
فاصلــه بــا بقیــه فیلــم قــرار دارد، درســت مثــل کاراکتــرش. همین 

ــم کمــک کــرده اســت.   ــی از فیل ــز در بخش های ــه نی فاصل
 

ساختار درام

فیلم نامــه بــه خوبــی از همــان آغــاز مــا را درگیــر مشــکل اصلــی 
شــخصیت اول فیلــم می کنــد؛ یعنــی یافتــن بازیگــر زن و همــه 
ــراه  ــا هم ــه ســنتی کردســتان. م ــی آن در جامع مشــکلات جانب
ــای  ــج لایه ه ــه تدری ــا می شــویم و ب ــر گرفتاری ه ــاز درگی فیلم س
دیگــر فیلــم هــم اضافــه می شــود. گره هــا و مشــکلات در مســیر 
ســاختن فیلــم بســیار باورپذیرنــد و ملمــوس و بیننــده هرگز تصور 
ــد. همــه اینهــا یــک  ــه او دروغ می گوی نمی کنــد کــه فیلم ســاز ب
ــود  ــد خ ــد و نمی کوش ــو نمی کن ــاز غل ــاده دارد: فیلم س ــل س دلی
ــد  ــا لازم می بین ــر ج ــال ه ــد. درعین ح ــب بکش ــه رخ مخاط را ب
رگه هــای رقیــق طنــز را نیــز بــه کار مــی گیــرد؛ طنــز تلخــی کــه 
هرگــز تماشــاگر را نمی خندانــد، امــا عمــق تــراژدی را بــه شــکلی 
قابــل تحمــل بیشــتر آشــکار می کنــد. طنــز رقیــق ویژگــی اســت 
ــم  ــب فیل ــود. ترکی ــده می ش ــاد دی ــردی زی ــای ک ــه در فیلم ه ک
در فیلــم هــم بــه خوبــی در فیلــم جــا افتــاده و بیننــده بی آنکــه 
گیــج شــود نیــک می دانــد کــه کجــا فیلــم اســت و کجــا پشــت        

ــم . صحنه فیل
شــاهد فیلم بــرداری خــوب و خوش نواختــی هســتیم و فضاســازی 
کامــلا در خدمــت فیلــم اســت. ســالم صلواتــی عــکاس و فیلم بردار 
ــرداران  ــل دیگــر فیلم ب ــوده و مث ــرداری ب ــی، عهــده دار فیلم ب ایران

ماهــر ســینمای ایــران کارش را بــه خوبــی انجــام داده اســت.  
ــدد  ــه م ــی روان و یک دســت برخــوردار اســت و ب ــم از تدوین فیل
همیــن تدویــن ســطح تراژیک قتل  عــام انفــال و مســائل پیرامونی 
آن در فیلــم  مــورد اســتفاده ابــزاری قــرار نمی گیــرد و ایــن حادثــه 

کامــلا در خدمــت فیلــم قــرار می مانــد.
شــوکت امیــن بــا ایــن فیلــم نشــان داد فیلــم و ســینما را خــوب 
ــم  ــدن فیل ــی. دی ــازد ژرف و دیدن ــی می س ــد و فیلم های می شناس

او را از دســت ندهیــد.
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مرور فیلم »جایی برای بازی«
دادخواستی انسانی و رسا برای شهروندان حاشیه نشین عراق

در فیلـم »جایـی بـرای بـازی« ضمن تصویر وضعیت اسـفبار اقلیت ها و پناهنـدگان عراق جنـگ زده در جامعه ای چند قومی، موقعیت کسـی 
نشـان داده می شـود کـه سـعی دارد بـا وجود تمـام موانع، یـک بازی دوسـتانه راه بینـدازد. دومین فیلم بلند شـوکت امین کورکی، فیلم سـاز 
متولـد کردسـتان عـراق، همـان سـیر متـوازن و صادق و صریـح درام های انسـانی اولین اثر بلنـدش یعنی »عبور از غبـار« را پیدا کرده اسـت. 
امـا ایـن بـار پـا را فراتـر گذاشـته و درعین حال که به شـکلی روشـن تر جنگ و سیاسـت را محکـوم می کند، با طنـز و با تصاویر بسـیار زیبای 
سـیاه و سـفید از اسـتادیوم، در ایـن موضـوع جـدی و مهـم، تغییـر فـرم می دهد. اسـتادیوم برای سـاکنانش نماد قدرت اسـت؛ سـاکنانی که 

شـخصیت آنـان بـه لحاظِ اجتماعی، اسـیر و به لحـاظِ معنوی، ناتوان اسـت. 
ایـن فیلـم بایـد در صـدر فهرسـت جشـنواره ها و برنامه هایـی باشـد کـه دربـاره آرمان هـای بشردوسـتانه اند. شایسـته اسـت از ایـن فیلـم در 

جشـنواره های هنـری اروپـا تقدیـر شـود و جایـزه بگیرد. 
در کرکـوک عـراق، عـده ای کـرد، عرب، ترک و آسـوری که در حکومت صدام بی خانمان شـده اند، اسـتادیومی متروکه را به سـکونت گاه موقت 

خود تبدیـل کرده اند. 
تیـم ملـی فوتبـال عـراق در سـال 2۰۰۸ برنـده جـام ملت هـای آسـیا شـد. فرصـت نـادری که بـرای تشـویق بازیکنان کـرد پیش آمد، آسـو 
)شـوآن عطـوف( کـه پـدری مجرد اسـت و دوسـتش سـاکو )گوار انـور( را بر آن مـی دارد که مسـابقه را در فضای باز برای سـاکنان اسـتادیوم 

به نمایـش بگذارند. 
حتـی بـا آنکـه تهدید بازسـازی اسـتادیوم از طرف بخش خصوصی و تخلیه آن در آینده نزدیک مطرح می شـود، آسـو در رؤیـای برنامه ریزی یک 
بـازی ملـی بـرای کردهـا، عرب ها، ترک ها، و آسوری هاسـت. سـرانجام تـا آنجا پیش مـی رود که یک بازی آزمایشـی و تمرینی میـان این گروه ها 

برگـزار می کنـد و فرصـت اعتـراف و اذعان به عشـق به یـک پناهنده عرب به نـام هلین )روجان حاماجـازه( را از دسـت می  دهد. 
پخش مسـابقه در فضای باز و انجام بازی آزمایشـی که هر دو با بدشانسـی های مضحک و ابتکارهای خنده دار همراه اسـت، با آهنگی نرم و آرام 
و حرکاتـی مـوزون به تصویر کشـیده شـده که یادآور »جامی« اسـت که همچنین بر تبعیدیان تمرکـز دارد، راهبان کوچک بودایی سـاکن بوتان 

کـه بـه جام جهانی چشـم دوخته اند. می شـود نتیجه گرفت که شـیدایی سـاکنان اسـتادیوم به فوتبـال، ریشـه در بی هدفی و ناامیدی آنهـا دارد. 
بـا ایـن حـال امیـن کورکـی حتی زمانی کـه اثرات جنگ هیچ گاه دور نیسـت و با وقـوع حملات تروریسـتی و قربانیان مین می شـود آن را حس 
کـرد، لـذت زندگـی را در آنهـا مشـاهده می کنـد. به ویـژه، تصاویر دیار )محمد حامد( پسـر نوجوان آسـو که پایش قطع شـده  و تی شـرت زیدان 

بـه تـن دارد و بـا حالتـی خسـته کننده، از روی چوب های زیـر بغلش به دروازه چشـم دوخته، خیلی تکان دهنده و تلخ اسـت. 
فیلم بـرداری »جـایی بـرای بـازی« حس فیلم مسـتند یـا فیلم جدید را بـه بیننده می دهد، امـا واقع گرایـی آزاردهنده آن، با تصاویـری دارای 
زیبایـی تمـام عیـار و سـوررئال جبـران می شـود. مثلا مرد مرمـوزی که با بز خود در جایگاه تماشـاگران تردد می کند، یا اسـبی کـه در جریان 
بـازی، وحشـیانه در دشـت در حرکـت اسـت. تنها ژسـت ها و حرکات متظاهرانه و پـر جلوه فیلم، رنگ هـای غیرقابل توضیح قرمـز و زرد آن و 

نیـز هنرنمایی یک پایان سـنگین و قوی اسـت. 
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ناریــن فیلم،)عــراق( / تولیــد NHK، NIP )ژاپــن(، بــا حمایــت ســینمای ســلیمانیه، کردســتان، تلویزیون کردســتان، شــرکت کــورک، )فروش 
بین المللــی: اســمال تــاک، یوکوهامــا، ژاپــن( تهیه کننــده، کارگــردان، فیلم نامه نویــس: شــوکت امیــن کورکــی.

)دیالوگ ها به زبان های کردی، عربی، ترکی(
 

ــان اســتعاره و  ــال چون ــا از مســابقه فوتب ــان آنه ــد شــده اند و کارگردان ــرا تولی ــی اســت کــه اخی ــازی« یکــی از فیلم های ــرای ب ــی ب »جای
ــد. دومیــن فیلــم بلنــد شــوکت امیــن کورکــی، کارگــردان کــرد  ــرای نشــان دادن چیــزی بیــش از فوتبــال اســتفاده کرده ان ــه ای ب کنای
عراقــی، داســتانی برگرفتــه از زندگــی واقعــی اســت بــا اجراهــای نامرتــب افــراد غیرحرفــه ای و طراحــی قــوی تولیــد. ایــن اثــر تــراژدی- 
کمــدی بــه خســارات جانبــی جنــگ، چهــره و وجهــی انســانی می دهــد و داســتان آن در یــک اســتادیوم فوتبــال در کرکــوک عــراق کــه 
بخشــی از آن، ویــران شــده، مــی گــذرد. ایــن فیلــم برنــده جوایــز امــواج نــو و منتقدیــن پوســان اســت، فیلمــی تکان دهنــده کــه بایــد بــه 

ــش داد.  ــر نمای ــای هن ــوان آن را در خانه ه ــت، رود و می ت ــی اس ــاره زندگ ــه درب ــتیوال هایی ک فس
در چاردیــواری مخــروب اســتادیوم، حــدود ۳۰۰ خانــواده پناهنــده بــا قومیت هــای مختلــف کــرد، عــرب، تــرک و آســوری زیــر ســرپناه های 
موقتــی زندگــی می کننــد. ایــن افــراد ســال ها قبــل بــه دســت ســربازان صــدام حســین آواره شــده اند و بیشترشــان از مدت هــا قبــل در 
ایــن اســتادیوم بــه ســر می برنــد. بیــن گروه هــای مختلــف تنش هایــی در جریــان اســت، امــا همگــی عاشــق تماشــای مســابقه فوتبــال 

و نیــز بــازی کــردن هســتند. 
آســو )خواننــده کــرد، شــوان عطــوف( آدمــی اســت ایده آلیســت و وقتــی بــرادر کوچک تــرش دیــار )محمــد حامــد( یــک پایــش را بــه 
ــان محــل را  ــه جوان ــد ک ــش می زن ــه ذهن ــد، ب ــده از دســت می ده ــذاری ش ــن گ ــای می ــوپ در زمین ه ــک ت ــال ی ــدن دنب ــر دوی خاط
مشــغول نگــه دارد و کاری کنــد کــه در معــرض خطــر نباشــند. بــه کمــک دوســت پرگــو و ســنگین وزن خــود ســاکو )گــوار انــور( یــک 
ــا ایــن کار بــر هلیــن  بــازی دوســتانه میــان گروه هــای قومــی ســاکن اســتادیوم برنامه ریــزی می کنــد. آســو همچنیــن امیــد دارد کــه ب

)روجــان حماجــازه(، دختــر زیبــای همســایه کــه دوســتش دارد، تأثیــر مثبــت بگــذارد. 
امــا اینجــا هیــچ کاری آســان نیســت. آب و بــرق را بــه ســختی می تــوان بــه اســتادیوم کشــید و در کارهــا بایــد ابتــکارات زیرکانــه و مکارانه 
بــه خــرج داد. حتــی همچنــان کــه ایــن دو مــرد بــه طــرزی مضحــک موفــق بــه بســیج ســاکنان می شــوند، حامــی مالــی بــرای بــازی پیــدا 
می کننــد و بــرای اعضــای تیم هــا لبــاس تهیــه می کننــد، کورکــی خطــر و ناآرامــی حاکــم بــر محیــط را بــا ســر و صــدای هلی کوپترهــا 

در آســمان و نیــز دود ناشــی از انفجارهایــی کــه از فاصلــه نــه چنــدان دور افــق را رنگــی مــی کنــد بــه بیننــده گوشــزد می کنــد.  
شــوکت امیــن کورکــی کــه در بخش هــای مختلــف ســینما تبحــر دارد و در ایــران درس خوانــده، پــس از داســتان گویی و روایــت ســاده 
اولیــن کار بلنــدش، »عبــور از غبــار« حــالا بــا اعتمــاد بــه نفــس از تصاویــر دارای حــرکات زیبــا و مــوزون و گاه ســوررئال اســتفاده می کنــد 
طــوری کــه کارهــای کارگردانــان کــرد مثــل هینــر ســلیم و بهمــن قبــادی را بــه یــاد مــا مــی آورد، درعین حــال ایــن تصاویــر منحصــر 
بــه خــود اوســت. بــه نظر مــی رســد اســتادیوم مخروبــه، قــوه تخیــل او را تقویــت کــرده. کورکــی راه هــای هوشــمندانه متعــددی را کــه 
ــه عنــوان  ــازی گرفتــه کــه ب ــگاه تماشــاچیان ب ــه مــا نشــان می دهــد؛ از جای ــه آنهــا از فضــا اســتفاده می کننــد ب ــا توســل ب ســاکنان ب
ــه عنــوان ســالن ورزش جنگلــی اســتفاده  ــای وســائل ســوخته ای کــه بچه هــا از آنهــا ب ــا بقای مدرســه موقتــی مــورد اســتفاده اســت، ت

می کننــد. 
لنــز بــه طــرزی چشــمگیر بــه تنــاوب بیــن ســفید و ســیاه غلیــظ و ســایه های کمرنــگ خاکســتری در حرکــت اســت کــه در آنهــا رنــگ 

نقطــه ای قرمــز و زرد  در چیزهایــی مثــل تی شــرت و دود بــه کار رفتــه.
مثــل فیلــم »عبــور از غبــار«، تــدارکات ایــن فیلــم نیــز بــر عهــده یــک تیــم بــا تجربــه و عمدتــا ایرانــی اســت. بعــد از موفقیــت »عبــور 
از غبــار« در فســتیوال فیلــم توکیــو در ســال 2۰۰۶، تهیــه کننــده ژاپنــی یعنــی NHK تصمیــم گرفــت در ســاخت »جایــی بــرای بــازی« 

مشــارکت کنــد. 
 دوربین: )رنگی/ B&W، HDTA – ۳۵ میلی متری(، سالم صلواتی
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فوتبال، محمل امید

کارگــردان فیلــم »کیــک آف کرکــوک« )کرکــوک، شــوت آغــاز!( شــوکت امیــن کورکــی، فیلــم ســینمایی خــود را بــا تصاویــری از 
انــدوه و ماتــم و درد شــروع می کنــد، تصاویــری کــه بــه نظــر می رســد کمابیــش هرگونــه رنــگ و قــدرت جــلا و روشــنی آن از میــان 
رفتــه. فیلــم قصــه زندگــی در کرکــوک، شــهری در شــمال عــراق را روایــت می کنــد، شــهری کــه ســال های پیــش کردهــای زیــادی 
در آن می زیســتند، ولــی صــدام حســین بــه طــرز خشــونت باری آنــان را از موطــن رانــد و آواره کــرد. حــالا دیگــر سال هاســت کــه 
دیکتاتــور عــراق ســقوط کــرده، و اکنــون حــال و روز آوارگانــی کــه آهســته آهســته بــاز می گردنــد بســی بهتــر از گذشــته اســت، امــا 
ایــن وضعیــت هــم دیــری نمی پایــد. ســیصد نفــر در مــکان بزرگــی کــه پیشــتر باشــگاه ورزشــی شــهر بــوده، در شــرایط فلاکت بــاری 
ــر و  ــر گریزناپذی ــی مدت هاســت بخشــی از تقدی ــی کــه گوی ــات تروریســتی زندگــی می کننــد، عملیات در هــراس همیشــگی از عملی

محتــوم بیشــتر آنــان شــده اســت.
ــای  ــژه درآمده ــه وی ــه ب ــای منطق ــر ثروت ه ــر س ــا، ب ــاکن در آنج ــف س ــای مختل ــان قوم ه ــداوم می ــای م ــدال و نزاع ه ــگ و ج جن
نفــت نیــز بــر آن افــزوده می شــود. البتــه جنگ هــای پیشــین در اینجــا رســماً تمــام شــده، ولــی صلــح هــم چهــره کامــلًا متفاوتــی 
ــوف(  ــا آسو)شــوان آت ــد. ام ــوز می شــود اینجــا و آنجــا دی ــای کشــمکش های خشــونت بار را هن ــب و رد پ ــا، عواق دارد و پس زمینه ه
ایــن فیلــم، کــه گویــی هرگــز بــاور بــه آینــده را از دســت نــداده، نمی خواهــد بــه شــرایط موجــود تــن بدهــد. ایــن اســت کــه بــه 
خــودش می گویــد وقتــی مــا داریــم تــوی یــک اســتادیوم فوتبــال زندگــی می کنیــم، چــرا یــک بــازی فوتبــال ترتیــب ندهیــم؟ در 
ایــن گیــرودار طبعــاً نفــس بــازی مطــرح نیســت، بلکــه پیــش از هــر چیــز، ایجــاد پلــی میــان کردهــا و عرب هــا اهمیــت دارد. البتــه 
هلیــن )روژان همــزاوا( زیبــا نیــز در آنجــا هســت کــه در دل آســو جــا بــاز می کنــد. مــرد جــوان بــا همــکاری دوســتش ســاکو )گــوار 
انــوار( آســتین بــالا می زنــد تــا بــه کاری ناممکــن و متهوارنــه دســت یــازد. همــه چیــز هــم خــوب پیــش مــی رود، تــا اینکــه یــک 

ــوپ گــم و گــور می شــود... روز ت
ــم  ــم، چــه بســا فیل ــرا را ندانی ــه ماج ــر پس زمین ــه اگ ــد، ک ــم آمده ان ــار ه ــاب کن ــم طــوری فشــرده و ن ــع فیل ــت و بســت وقای چف
ــم از  ــراد فیل ــایر اف ــو و س ــه آس ــت ک ــی اس ــکلات و موانع ــامل مش ــه ش ــن پس زمین ــم، ای ــی کنی ــتند تلق ــی مس ــش فیلم را کمابی

ــزرگ ایــن فیلــم  ــرم کننــد. بیــان مســتقیم رویدادهــا در فیلــم کــه مطمئنــاً از مزیت هــای ب ــا آن دســت و پنجــه ن ــد ب دم، مجبورن
»کوچــک« اســت، هم زمــان ضعف هــای آن را هــم آشــکار می کنــد: فیگورهــا و جزئیــات، روی هم رفتــه از ژرفــای کمــی برخوردارنــد، 
و بارهــا در مناســبات زندگــی شــخصیت ها، مثــلا کمابیــش در حضــور نیروهــای آمریکایــی در آنجــا بــه گونــه ای شــرم آور شــاهدش 
ــم  ــا اشــاره ای را از قل ــی ی ــه جزی ــچ نکت ــادا هی ــه مب ــب باشــی ک ــلًا مراق ــم کام ــه جهنمــی فیل ــر ثانی ــد در ه هســتیم، چنانکــه بای
ــه وضــوح  ــی ب ــی وجــود دارد( و در جاهای ــه حــد کاف ــد )آنچــه احتمــالاً ب ــا بداهه ان ــه ه ــر آن بســیاری از صحن ــزون ب ــدازی. اف نین
ــد احســاس راحتــی نمی کنــد.  ــه ســخن دیگــر در نقــش خــود( چنانکــه بای ــا ب ــد خــودش )ی متوجــه می شــوی کــه بازیگــر در جل
همچنیــن در مجمــوع فیلــم عــاری از ســاخت پــر کشــش و ظرافت هــای کارگردانــی اســت، و بــا آنکــه تماشــاگر ســینما از پتانســیل 
ــاب شــود- و همیشــه  ــه دل ماجــرا پرت ــد تمــام و کمــال ب ــی و شناســایی شایســته ای برخــوردار می شــود، هرگــز نمی توان هویت یاب

کمــی فاصلــه بیــن او و قصــه فیلــم وجــود دارد.
ــازندگان  ــرداران و س ــن فیلم ب ــی در کمی ــه خطرات ــه و چ ــکل گرفت ــاری ش ــرایط مشــقت ب ــه ش ــم در چ ــن فیل ــم ای ــر بدانی ــا اگ ام
آن بــوده )مثــلا یکــی از دســتیاران تولیــد در اثــر انفجــاری در بــازار شــهر مجــروح شــد، یکــی از افــراد اصلــی تعییــن شــده بــرای 
فیلم بــرداری از ســفر بــه کرکــوک امتنــاع کــرد، افــزون بــر ایــن تهدیــدات تروریســت ها همیشــه بــالای سرشــان وجــود داشــت( بــه 
ــا  ــه ب ــده می شــود ک ــان زن ــم در خاطرم ــخ فیل ــم و دوران دیگــری از تاری ــه ای دیگــر می نگری ــم از زاوی کاســتی ها و ضعف هــای فیل

ــق شــد. ــار فیلم هــای شــایان توجهــی خل ــز و محــدود بعــد از یــک جنــگ فاجعه ب ــات ناچی امکان
نابازیگــران، فیلم بــرداری در خیابــان و تصاویــر کمابیــش بی رنــگ و رو، بــه عــلاوه وســواس و جزیی نگــری بلامنــازع و کامــلا اصیلــی 
ــار )و در اینجــا و آنجــا  ــر ثبــت کــرده و می کوشــد شــخصیت ها وق ــا آنهــا فیلــم واقعیــت اجتماعــی و فقــر را در قالــب تصاوی کــه ب
شــوخ طبعــی( خــود را حفــظ کننــد، همگــی جنبــش نئورئالیســم )نئورئالیســمو( ایتالیــا را در خاطــر بیننــده زنــده می کننــد. اگــر 
ــه گرچــه مخاطــب پرشــماری  ــش فیلمــی می شــود ک ــم، حاصل ــم در نظــر بگیری ــن را ه ــاق تدوی ــم در ات ــر فیل کار شــگفت انگیز ب
دســت و پــا نخواهــد کــرد و بــا وجــود پایــان غــم انگیــزش، چــه بســا بتوانــد بارقــه امیــدی در دل مخاطــب ایجــاد کنــد. »کیــک 
آف کرکــوک« ایــن موضــوع را بــه یادمــان مــی آورد کــه بــازی فوتبــال می توانــد وســیله ای باشــد بــرای بررســی و چیــره آمــدن بــر 
ــو  ــی ن ــا، زندگ ــه از دل ویرانه ه ــت ک ــن اس ــد. چنی ــق می کن ــدف را محق ــن ه ــا همی ــازی دقیق ــگ. فیلم س ــک جن ــارب تروماتی تج

ــرد... ــکل می گی ش
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زندگــی  روزگار حکومــت صــدام حســین  در  فیلم دوســتان 
خطرناکــی داشــتند. ولــی شــوکت امیــن کورکــی در »خاطراتــی 
بــر ســنگ« بــه طــرزی تــراژی- کمیــک بــه مــا نشــان می دهــد 
در دورانــی کــه هیــچ سانســوری وجــود نــدارد هــم می تــوان از 
ســینما ســرخورده و مأیــوس شــد. هنگامــی کــه حســین کوچولو 
در دل شــب بــه در بســته یــک ســینما مشــت می کوبــد، تندباری 
شــدید می بــارد. وقتــی او پــس از کمــی تقــلا بــه اتاقــک نمایــش 
فیلــم می رســد و بــا چشــمانی گشــاده از تعجــب میــان انبوهــی 
ــرد،  ــرار می گی ــه ق ــگ و رو رفت ــای رن ــم و پلاکات ه ــوار فیل ن
ناگهــان آپاراتــور )اتــاق فیلــم( در یــک آن بــه ســینما پارادیــزو 
ــر  ــی، ب ــه در آن شــب، پنهان ــردی ک ــم ک ــل می شــود. فیل تبدی
ــراق  ــین در ع ــدام حس ــان ص ــد، در زم ــش می دهن ــرده نمای پ
ــود  ــاهدی می ش ــو ش ــین کوچول ــت، و حس ــوده اس ــوع ب ممن
بــر اینکــه چگونــه عُمــال حســین قدرتمنــد و جبــار، بــه ســالن 
نمایــش یــورش می آورنــد و تماشــاچیان را دســتگیر و تــار و مــار 
ــود  ــدل می ش ــوس ب ــه کاب ــان ب ــا، ناگه ــین رؤی ــد. ماش می کنن
و ســالن ســینما بــه مامــن و ملجــاً مقاومــت، و فیلــم بــه مثابــه 
هنــر شورشــگر- و بــرای همیــن منظــور اســت کــه ایــن مدیــوم 

ــود.  ــق می ش ــر ســنگ خل ــرات ب در خاط
ــود، کشــور  ــت می ش ــور روای ــرای دیکتات ــد، ماج ــال بع ســی س
ــن(  ــین حس ــین )حس ــت. حس ــی اس ــامانی فروپاش ــار بی س دچ
ــکاری  ــا هم ــد دارد ب ــت. او قص ــده اس ــادار مان ــینما وف ــه س ب
ــاره  ــینمایی در ب ــی س ــک( فیلم ــی کری ــلان )نظم ــتش ع دوس
قتــل عــام کردهــا بســازد. آزادی تــازه بــه دســت آمــده در هنــر، 
ــرای  ــزد. جســتجو ب ــه برمی خی ــه مواجه ــن ب ــا ســنت های که ب
یافتــن بازیگــر اصلــی زن بــرای فیلــم، بــا وتــو و امتنــاع مــردان 
ــینور  ــت س ــه عاقب ــا اینک ــد. ت ــل می انجام ــت کام ــه شکس ب
ــش  ــن نق ــرای ای ــی اســت، ب ــم جوان ــه معل ــی( ک ــیما مولای )ش
ــن در  ــه ای ــلا و ب ــلاش و تق ــی ت ــا کل ــم ب ــود، آن ه ــدا می ش پی

و آن در زدن. 
اینکــه اساســا چــرا حســین بیشــتر از آنکــه فیلــم بگیــرد، نقــش 
محاکمه گــر و داور را ایفــا می کنــد، بــه برنامــه و تمهیــدات 

پشــت فیلم نامــه برمی گــردد.
ــم(  ــم )فرافیل ــک متافیل ــطح ی ــنگ« در س ــر س ــرات ب »خاط
اســت، فیلمــی در بــاب فیلــم ســاختن. شــوکت امیــن کورکــی 
ــو،  ــودار و تروف ــل گ ــی مث ــف بزرگان ــود را در ردی ــردان، خ کارگ
فلینــی و آلــن، ونــدرس و فاســبیندر جــای می دهــد، تــا نامــش 
در شــمار کســانی بیایــد کــه در جریــان کار هنریشــان در 

برهــه ای از زمــان، فراینــد فیلم ســازی را بــه موضــوع فیلمشــان 
ارتقــاء داده بودنــد. قهرمــان فیلــم دیگــر در حــوزه یــک کنشــگر 
)اوتــور( ســاده و یــک چفت وبســت دهنــده صــرف نیســت، کــه 

ــاره جســته اســت.  ــه کن از راه خلاق
حســین بــا التزامــات و جبرهــای اجتماعــی و اقتصــادی دســت و 
ــی دارد، بی خطــا  ــر م ــا آنکــه آرام گام ب ــد و ب ــرم می کن پنجــه ن
پیــش مــی رود. البتــه در ایــن میــان میان برهایــی نیــز می زنــد: 
ــی  ــد، برخ ــاق می کن ــور قاچ ــه کش ــی ب ــازه های فن ــی س گاه
ــد،  ــل می کن ــردش را تحم ــتاره های م ــی از س ــای یک دیوانگی ه
ــه از  ــه خرابکاران ــک حمل ــد از ی ــرداری را بع ــای فیلم ب و کاره

ــد. بســتر بیمــاری نظــم و نســق می ده
گاهــی ایــن وضعیــت کمیــک اســت، همیشــه در مــرز ابــزورد و 
ــته اش  ــت و هس ــه در سرش ــا آنک ــد، و ب ــت می کن ــی حرک پوچ
ســخت اندوهنــاک اســت، در پایــان عمیقــا سرخوشــانه می شــود. 
ــاره  ــه در ب ــی ک ــه فیلم های ــد هم ــنگ« مانن ــر س ــرات ب »خاط
فیلم ســازی هســتند، در برخــی ســطوح ناگفتــه و لاینحــل 
می مانــد. شــوکت امیــن کورکــی هــم درســت ماننــد کارگــردان 
ــم و  ــان فیل ــای قهرمان ــه پ ــا ب ــتباه پ ــا بی اش ــش، آرام ام فیلم
قابلیــت فــداکاری آنــان پیــش مــی رود. مواضــع آرام و رونــد فیلم، 
فضــای زیــادی بــرای شــکوفایی در اختیــار بازیگــران قــرار مــی 
دهــد. فقدان هــای دردنــاک، فیگورهــای فیلــم را بــا هــم متحــد 
ــی  ــت و نرم ــا ظراف ــم ب ــی ه ــن کورک ــوکت امی ــد، و ش می کن
ــام  ــم تم ــا، علی رغ ــازی آنه ــد. فیلم س ــورد می کن ــا برخ ــا آنه ب
موانــع، بازتــاب دهنــده وضعیــت جامعــه ای اســت در جســتجوی 

خویشــتنِ خــود.
ــت  ــیاری از دس ــای بس ــین و ماجراه ــتان حس ــت، داس در نهای
انــدرکاران فیلــم »خاطــرات بــر ســنگ« ختــم بــه خیــر 
می شــود. حســین حســن، کــه نقــش کارگــردان را بــازی 
ــل  ــم مث ــد، خــودش فیلم ســاز اســت. حســین حســن ه می کن
شــوکت امیــن کورکــی و ســایر همکارانــش، در مســیر پیشــبرد 
ــرو می شــود.  ــای بســیاری روب ــا مقاومت ه ــه ای خــود ب کار حرف
زمانــی کــه شــخصیت وی هماننــد بازیگــر »خاطــرات بر ســنگ« 
در پایــان، در معنــای اســتعاری و واقعــی کلمــه، دوبــاره در بــاران 
ــت  ــگاه اس ــارد، آن ــا می فش ــر کارش پ ــان ب ــتد و همچن می ایس
کــه ســینما هم زمــان هــم ماشــین رؤیــا می شــود، هــم مرکــب 

مقاومــت!

)فالک اشتراوب(    
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به انتظار زاده شدن می نشینمدر انتهای شب...
روز را کشیک می کشم....و در پگاه صبح
زیرسیگارم پر از واژه سوخته و....
گروه موزیک دستانم آواز سکوت سر می دهند....
این ظلمات است... یا سنگی سیاه...

این دود، دود شبنم است... یا آه سرد بارانعبادت می کند؟ برمدارشکه تن مرده ام سیل وار

که جهانم را از اندوه اندوده است؟
از این کوزه زمان، شب دیوانه شُره می کند

و تاریکی، تن پوش روح را از تنم برمی کَشد.

از صدای خنده زخم است که منگم... یا بغُضی که می ترکد؟

زاده شدن گناه است... یا لحظه های دیوانگی و حیرانی؟

با کدام تولد این گهواره آباد می شود؟این سایه را عبور کنم؟با کدام آفتاب

سرم را در دریا نهان کنید
تا روحم تشنه دیدارش نشوددر سرابی سرم فرو  بریدسرگردانش نشودتا این تنِ خسته 
و روحم را در درزهای سنگی بنهانید

 تا مرگ  در احتضارش بماند
این پیراهن است یا دود... که دریا به تن کرده است؟

این جاجیم است یا پرچم که بر جنازه پل می رقصد؟

این دود، غلیظ  می شود و... به موج بدل می گرددپیش... یا پس از تاریخساعت صفر

این موج، بدل به سنگی می شود برای گاهواره ای!

آباد می شود این گهواره ؟با کدام تولد یافتن
یااین ظلمت است
سنگی سیاه؟

مهاباد قره داغی
زاده 1۳4۵ در کفری عراق؛

 آثار: نقشه آخرین روز کارگر؛پانوراما؛ خوشه عشق.
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»یک«
تو و من
زان سببهمیشه در جنگیم
که مرا بیشتر دوست می داری تو
آنگاهیا تو را بیشتر دوست می دارم من.
چشم در چشم خیره به هم شدیم

چشمان من شاد خندیدندخسته آرمیدند وچشمان تو 
و عیان شد که من بیشتر دوستت می دارم...
»دو«
شعر را 
عشق توبه من بگو:و تو را دوست می دارم
یا شعر شعر به من آموخت 
عشق تو را به من نمود؟
»سه«
گفتند:در پی تو بودم و نبودی
ناباورانهبر قله کوهی!که توده برفی شده ای
آنگاهبه کوه خیره شدم
آمدی
آب شدی
چکیدی.بر جنازه منو قطره قطره

در قلادزی کردستان عراق؛زاده 1۳4۷ کژال ابراهیم خدر
 آثار:
 جنگ و صلح انگشتان

دست از سرم بر نمی دارد:سرپوش کهنه مادر
»من هدیه ی مادر بزرگ  توام«
ازمادربزرگش به او رسیده.
سرم  پنجره ای رو به آسمان است

روزها که دوست دارد 
و شب هامهمان آفتاب 
باشد.مهمان ماه وستارگان
عینک سیاه  مادر به من رسیده
می گوید:»دنیا همین است که می بینی؟«

1۳4۳ زاده 1۳4۳ در سقز؛ ژیلا حسینیاز چشمان بی قرار من!سر بر می کشند بسان قارچصدها پرسش بی پاسخبا رعد وبرق هر ابری
آثار: شکوفه عشق؛ قلعه راز

با چشمان تو آغاز می کنم با بهار آغاز می شودهمان گونه که سالبا نام تو آغاز می کنم
و پنجره آوازهایم را می گشایدکه همسایه من است با غم آغاز می کنمبا آفتاب آغاز می شودهمان گونه که روز 
که آغازش افسانه ای استبا شعر آغاز می کنم

همراه با دیدن خوابی ممنوع 
از ابتدای کوچه آغاز می کنمکه خوش است.
که آغازگر شعرم بوده است
از تو....
آه اگر....؟نه، نه، اگر....
آه از دست این »اگر« لعنتی
هر بار
این بار نیز باید قصابی کنم.آهِ گندم گونم رااز حرص مادرم و اگر...سد راهم می شود
زاده 1۳4۷؛ آثار: گرهکلثوم عثمان پور
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صدا 
این هذیان است که برای تو می نویسممی آید صداصدا صدا 

یا غفلتی که از تنهایی من می ریزد...؟
اتاقم پر از مروارید واژه صدا صدا صدا می آید 
و آیینه شکسته صدا می شود. 
چشمم به خواب بودم عاشقت شدم؟

و شکستن سکوت زنی به اشاره... هذیان یا لکنتی است

که آن سوی پنجره صدایم می زند:به هنگام

افسوس آراگون من همیشه دیر می رسد- صبح بخیر الیزا...!

با باران
پنجره ام را می گشاید،
می بیند آنچه که مانده است 
که از دود بالا می رود...زنی است در سکوت
می بیند آنچه که مانده است
و سرابی و سبدی پر ازحرف مفت...شبحی بیش نیست

افسوس که آرا گون من همیشه دیر می رسدبر بیلبوردی!

او
با انگشتانی که بوی شرابی غلیظ می دهد او همیشهپنجره ام را می گشاید.با شُرشُرِ بارانقدح عشق به دستسرخوش و مست

و لبانی که مزه شعری تازه به خواب رفته دارد

به دو گیلاسِ سرخِ رسیده می مانند و چشم هایی که

می آید.
آراگون
از پنجره های شفاف عشق

آثار: در چشم به راهی مردی ژوان آواره

بر شیشه پنجره ام می نویسدبا هُرم نفس هایش و شرمنده از گفتنعشق می ورزد.عریانی ام را 
که صبحدم همیشه می بویدتمهمان تو مردی  است مرد خستهمرد رهگذرمهمان توستتنها یک شب- صبح بخیر الیزا!
صبحدم از بخت و طالع تو بالا می رود

پر نفس های تو می شودو اتاقش پر تو
با بوی تنهایی تو می آمیزد!و بالش عمرش 
صدایی غریب نهیبش می زند:در پگاه صبحی.

)شهید زنی است که پنهانی عشق می ورزد 

به آرامی زیر لحاف خیال های آبی اش فرو می برد(و آوازهای حرام را

که زندگی نهانی اش را اشک می ریزد و همیشه دردِ دلش با شهید آن زنی است

خداست...

الیزا پوزش می خواهم
زندگی به من یاد داده است
به کنار پنجره ات بیایمهمراه با بارانلخت و عور
و چون قمری ای جا مانده
آخرین توصیه  حیله گرانه  را زمزمه کنم

که می گفت: برای دیدن زنی تنها و عاشق

باید افسار ستاره ای به دست گیری 

و عطرِ شعر نورسی بزنی
و جیب هایت را از آوازهای عاشقانه ریز و درشت پر کنی.

)صبح بخیر الیزا(

ببخش مرا که دیر به کنار پنجره ات رسیدم 

ببخش دیر به کمک شکوفیدن تنها گل آفتابگرادن تو رسیدم

زندگی به من آموخت:
که همیشه پنهانی عشق می ورزد)شهید زنی است

و به آرامی آوازهای حرام را  به زیر لحاف خیال های آبی اش فرو 

می برد(
و چشمه آبی شرمگینزندگی به گفت
صورتم را در عورت زلالش خیساند

از عسل سیمای تو لبریز کنم....گیلاس های بختم راو نگذاشت

پیراهن سبز سینه اش را برایم گشودچمن زاری مستببخش مرا 

و پستانش را در دهانم گذاشت
مست... مست... مست...مست شدم الیزاو خوابم کرد،
که صدای النگوی قلب تو چنان مست
و صدای کوزه شکسته احساست را 

و آوازهای ترور شده را نشنوم...
تا همچون خواننده ای باهوشنه نگذاشت
یاد داشت آن روزهایت را بازگویم 

آرررررررررااااااااااااااگونکه فریادم می زدی
همیشه، 
زندگی آوازی سر می دهد
بیا آوازی دیگر زنده کنیمو مرگ نیز آوازی!
که نه آواز زیستن باشد
تا گوشم به خواندن آن شعری باشدنه... نگذاشتو نه آواز مرگ!

در ساحلِ شرمگین تن خسته ات به آرامی زمزمه می کردی.که درپگاهی خیس

چُنان درویشی عقل از کف داده
سنگ بر سینه تنهایی می کوبیدی و
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این حلقه نامزدی تنهایی 
و این نیز سربلند تنهایی ام...
صدا می آید... صدا می آید...صدا می آید
بوی تنهایی شهیدم کردچه دیر رسیدیدریغا آراگون
به انتظار حکمت مرگ خود
آخرین قطره اشکم را ریختم
ریختمریختم وصدایی نبود 
انگار که گم شدنم را باج بپردازم

آراگونفریاد برکشیدم:
چه حکمتی از تنهایی من گرد می آوری

میراث چه مرگی را در چشم انتظاری تو

که رنج تو برای تو باشد چه زیباستبرای خود می چینم.
وعذاب من برای خودم. 
آنگاه که بسان ابری سیاه برخود می بارم

آنچه را که به رگبار می بندم جوانی خودم است.چون جلادی بی رحم

از خودم خجالت می کشیدمچون زنی بی وفا
سرم را به سوی دیر رسیدن تو 
در آغوش اخگر آتش خود نهادم
نه... آراگون عزیز... نه
با تراشه سنگ نامهربانی تو شکستسر جوانی من 

و حوصله شعرم در گلدان سفرهای بی پایان تو ریخت...

در انتظار هیچ ساحلی یافت نشدمو چون مرواریدی تنها

صدا می آید... صدا می آید
آراگونِ من همیشه دیر می رسدصدا می آید
آن هنگام که من چون خفاشی شبگرد

آواز شب های دور را می نویسم
خاطرات تلخم را برای دوستیو چون راویی پیر
که بودن و نبودنش را مأیوسم
وا گویه می کنم.

با ذکر و یاهوی بخت می گفتی:
)وای از این دل که چه بی رحمانه شکست(

الیزا تأخیرم را ببخش
نتوانستم حتی شبی به کوی تو بیایم مرا ببخش 

تا آن هنگام که راه به در نمی بردی

با شمردن ستاره های تاریک عمرت

کفش های لنگه به لنگه خاطره ات را جا می گذاشتی

پا برهنه، گیسو پریشان کنی و فریاد بر آری:آن هنگام پری وار 

آا............آراگون.............گیان............ئاا

در آن همه تنهایی گمم نکن
صدا می آید... صدا می آید...و در تاریکی قلبت مرا روشن کن.التماست می کنم
اراگون همیشه دیر می کندصدا می آید
فرصتی نیست به رویش پنجره بگشایم

می توان با بوسه ای در آن سوی تنهایی ام

تا چون شاهزاده ای خستهعریانش کنم...
به آسمان پر از تله  مین انفجار تنم بیارمش

من پیراهن پاره یوسف را پینه می کنمآن زمان که او می آیدفرصتی نیست

که تنهایی بیهوده است یا مرگ!...به آن می اندیشم

من پیراهن پاره یوسف را پینه می کنم و

از بوی گم شدن تنهایی خودم تسکین می یابم.

فرصتی نیست پنجره را به رویش بگشایم

غروبی را خواب می بینم،
که مردی در میان صفحاتِ کتابی است

و باغچه ای مملو از پرستوهای سفید

آراگون ببخش دیر رسیدیو قله ای پوشیده از برفی سیاه....
ببخش آراگون عزیز چیزی نمانده است

نه شعر 
نه الیزانه جوانی
بیا

کرشمه طرهّ  غبارگرفته ات رااز آن روزهایی که
به شکسته شانه های بی نشان سپردم.

ژنرال فصل های مست سلطان شدم

و جوانمردی ام را پرت کردم 
به لیست بزرگان دربار
و پرده ای برای شهامتم کشیدم
نمی شود گلدان های ترک خورده این عشق را نگه داشتجز از پنجره های توتا... ای یار

با گل های بی بوی زندگی عشق بورزم.توانم نیست

چگونه آغوشم را از اخگر آتشین پر کنمتا یاد بگیرمبه کتابی رجوع می کنم

به آفتاب نامه بنویسمو از سرزمین نرگس
به انتظار نشستن آمدنِ فصلیپشیمانم از 
که به جای مینا وگل رزُ
جیب هایش پراز طاعون فراق است

برای بازگویی این همه تاریکینه... آراگون... نه...
و نوشتن مانیفیست این غروب سیاه آتشین دیرشده است

فرصتی نیست پنجره را به رویت بگشایم ببخش مرا

با بوی تنم مستت کنم   تا شبی
و با عشوه شعرم بپوشانمت
همان بس پیراهن کهنه یوسفم را بو کنم.از این جنگ انگار خسته ام

آری
پنهانی عشق می ورزدشهید است زنی که
و به آرامی آوازهای حرام را به زیر لحاف خیال های آبی اش 

 از آفتاب داغ تر.او شهیدی استمی کشاند

تاریخ تمام لانه هایم را آرشیو می کنمو چون پرستویی پیر

که در بیهودگی دستی 
و چون زنی زندگی باختهباد آنها را با خود برد
سرگردانِ قفلی هستم
تا با کلیدهای زنگار زده اش 
به بیاضی رجوع کردم تا یادم دهد:سکوتم را بگشایم

زندگی با همه سیاهی اش زیباست،

خوشبخت زنی است که درخوابِ خاکستری

بر باغچه ای از پنبه حکم  براند.
دعای روشنایی نمی خواندبر جانماز آفتابخوشبخت زنی است
و ازشب، تاریکی اش را بر نمی گزیند

و مردی سیاه مست را 
که با التماس بوسه ای 
تا آخرین پرده سیاه بختی تووعده دهد و بگوید 
تا خاکستر شدن آخرین اخگر آرزوهایت

تا پیر شدنت درسقرات جهنم 
با همه رنج وعذاب بویت می کنم باور نمی کند.کنارت خواهم ماند و 

به مردی باور نمی کند
با شرمی پیامبرگونه و ترس خورده

ساکش را از لیمو پر می کند
بیستون را به دوش می گیرد و
کلنگش را به دریا پرت می کند
و نگاهش را چون قمری پرواز می دهد.
ای یار
قطره ای از بویت را بده
من بازگشته ام به اولین مکانم
از نطفه خود که از خون باشم...حاشا می کنم

از تنهایی خود پشیمانم 
و پشیمانم از سرزمین  مین گذاری شده دوری تو...

از شعرهایی که برای جنگ ها می سرودمپشیمانم

و به کاخ کله های بیهودگی گره می زدم.

عاصی ام 
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شــالاو حبیبــه متولــد 1۹۸4 اســت. اولیــن مجموعــه شــعرش، »کســی از اینجــا عبــور کــرد« را بــا هزینــه 
ــد،  ــال بع ــار س ــرد. چه ــگاری ک ــل روزنامه ن ــه تحصی ــرای کار و ادام ــرد. ب ــاپ ک ــال 2۰12 چ ــود در س خ

انتشــارات غزلنــووس شــش مجموعــه شــعر او را ناگهــان و و یکجــا منتشــر کــرد:
1- کسی از اینجا عبور کرد

2- کتــاب گلول هــای کــه هــزار ســال اســت شــلیک شــده اســت و چندیــن هــزار ســال اســت دنبــال مــن 
می گــردد

۳- باغبان زخم های داستایوسکی
4- کتاب زمستان پنجره ها رو به شمال گشوده می شوند

۵- عشق به روایت قرآن
۶- مصرشناسی نوین

ده شعر از 
شالاو حهبیبه

)از مجموعــه شــعر: کتــاب گلول هــای کــه هــزار ســال اســت شــلیک شده اســت و چندیــن هــزار ســال اســت 
دنبــال مــن می گــردد(

به شــدار ســامی متولــد 1۹۸4 اســت. اولیــن مجموعــه  شــعرش، »فــردا روز دیگــری اســت« را در 2۰12 
ــه  ســمت مرده هــا« را وزارت فرهنــگ  ــا هزینــه خــود چــاپ کــرد. دومیــن مجموعــه  شــعر او، »رفتــن ب و ب
ــازه ای  ــعر ت ــه  ش ــا مجموع ــد و گوی ــم می کن ــی ه ــدار عکاس ــرد. به ش ــر ک ــال 2۰14 منتش ــتان در س کردس

آمــاده  چــاپ دارد.

ده  شعر از
به شدار سامی

)از مجموعه  شعر: فردا روز دیگری است(

شــالاو و به شــدار از شــاعران نســل پــس از تشــکیل حکومــت کردســتان عــراق هســتند، نســلی کــه کودکــی آن خاطراتــی اســت 
مبهــم از اردوگاه هــای مــرزی و کشــتارهای جمعــی. ایــن نســل هــم جنــگ داخلــی )بــه تعبیــر کردهــا: برادرکشــی( را بــه چشــم دیــده 
و ترســیده، هــم شــاهد تشــکیل حکومــت اقلیــم کردســتان و ســقوط و محاکمــه و اعــدام صــدام بــوده اســت. ایــن نســل بــا چشــم 
ــی شــعار داشــت و  ــا سیاســت و اســتقامت و حت ــه بیشــترین آمیختگــی را ب ــردی می نگــرد، شــعری ک ــروز ک ــه شــعر دی دیگــری ب

ــده نمی شــود.  ــدان خوان ــروزه چن ام
ــا شــاعرانی کــه گاه بی مقصــد و آگاهــی  ــد؛ ب ــد ســیری ســرگردان نامی ــا کمــی تردی ــوان ب ــروز را می ت ــب شــعر کــردی ام ســیر غال
ــد و بی منظــور ارجمنــدی در ذهــن، شــعرهای هشــتاد صفحــه ای می ســرایند، شــعری تهــی از لحــن  کافــی دنبــال تئوری هــا می دون
و ســاختار و هــر کوفــت دیگــری کــه شــعر را شــعر می کنــد. ایــن شــعر طبیعتــا یتیــم اســت؛ نــه شــاعران شــاعرانه بــه آن می پردازنــد، 
نــه مردمــان آن را می خواننــد. امــروزه همــه شــاعرند و وقــت خوانــدن شــعر ندارنــد، انــگار! امــا همیشــه ســاقه هایی هســتند کــه در 

ــد.  ــور می گردن ــال ن ــد و دنب ــایه می روین س
به روژه ئاکره ای 
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در برابر تختخوابت

که هر گلول های ک ه می دود ب ه تو می رسدآن قدر بدبختم من
اماتو نمرد های هنوز
بیمارستان تنگ است به تنم
تنگ است بیمارستان به تنم
...
...
و دلم آن قدر تنگ است تو رفته ای

گلوله هم نمی تواند از عبور کند 
میان تو و گلوله و من

خیالم از گلول ه سریع تر ب ه  تو می رسد
کنار اگر بکشم خودم را توام خواهی مرد

و ماگلولهای در راه است کنار اگر نکشم من ات خواهم مرد 
یا تویا من خواهیم شد

یک استکان چای بر روی میز

پیش از آن که چایی ات را بنوشی

خواهد انداختاز دست اتاستکان راکه در خم شدنتو گلوله ای را ببینسرت را بلند کن 

یکی دو روز است گلوله  سراغت را می گیردنترس هیچنپرس هیچگلوله ای از سمت یک شهر

شهرها را طی کرده  است و تمام کلماتت را می شناسد

من لکه ی روی بالشت را پاک خواهم کردنترس هیچنپرس هیچ

من پتویت را خواهم شست
منم که  به  زنت خواهم گفت:
سراغت را می گرفتکلمه ای سرگردانیکی دو روز بود
نپرسید هیچنترسید هیچ

سرنوشت ما کلمه ای است که  زبان کلمات را فراموش کرده  است. 

آنچه  مهم است لکه ی روی بالش ماست، که  دوست نداریم کسی 

آن را ببیند، که  کسی باید بیاید و آن را بشوید. پیش از آن که  

شعر و ماه  و بچه ها به  اتاق ما برسند.

واپسین کلمات یک زن

بگذار بچه هایم را بخوابانم. پیاله ای چای برای شوهرم ببرم. 

سیگاری بکشم. آخرین نامه  را برای مادرم بنویسم. دندان هایم را 

مسواک بزنم. حداقل بروم زیر باران و چترم را باز کنم، یا اقلا این 

- ببخشید خانم. گلوله  بیشتر از این نمی تواند منتظر بماند.شعر را به  پایان برسانم و...

خیره  ماندن از بالا به  پایین 
یا یک فیلم کوتاه  یک ثانیه ای
یا: گلوله ای سخن می گوید

گذشتم از لای پنجره  و دیدم بچه ای گریان و زن و مردی لخت 

در رختخواب و زنگ تلفن و کراوات و کرست افتاده  بر کاشی و 

کاندوم و بسته ای سیگار و صدای عبور ماشین ها از بیرون و...
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سومین بار»عجب گلوله ی بدبختی بودم من!«
بار اول نیست می بینمت
بار اول که دیدمت، رهبر گفت »سرت را خم کن« و خم که شدم می شناسمت

»عبدالخالق« را از پا انداختی.
بار دوم ته کوچه، قبل از رسیدن من، خون زنی را قاطی آب 

و حالا دوباره پیدایت شده استجویبار کرده بودی.
می توانم پنجره را باز کنم و مانند یک کلمه بزنم به کوچه و 

منتظر چهارمین بار باشم
اما
تو نمی دانی چه کلمه ی خسته ای هستم من
بالش را روی دهانم بگذار
دست هایت اگر کثیف شدند
گلوله ی خطادستشویی زیر پله هاست.

نه . تو کسی نیستی که  می خواستم او را بکشم

نه . من کسی نیستم که  بتوانم تو را بکشم

و تو نیز به  اشتباه  در رختخواب خوابیده ایمن اشتباهمآدرس اشتباه  است
هرگز در رختخوابی نخوابنخستین درس:
گلوله  همیشه  در موعد مقرر خواهد رسد.که  مال تو نیست

بارانی آبی

بارانی آبی ات را به  دوستت بخشیدی

بارانی تازه ات سوراخ شددوستت کشته  شد
باران می بارید

کسی با یک بارانی آبی کشته  شودفقط قرار بودخطایی در کار نیست

گلوله ی تو

وقتی شلیک کردی و از پنجره  بیرون زدی و هیچ کس نفهمید 

مرا به  بیمارستان بردند و دکتر گفت: فقط  یک لحظه  دیرتر اگر...چرا می دوی

گلوله  را بیرون آوردند و من با دیدن گلوله 

عاشق انگشتت شدم
بفرما
نمی دانم چه کارش کنم.این هم گلوله ات
من شکارچی کلمه  بودم
اما انسان شکارم کرد

یک روز مه آلود و تاریک

گنجشکیاز هم وقتی جدا شدیم
از آسمان سر ما گذشت
تو دست هایت لرزیدند.و من چیزی نگفتم
کمی انتظار.کمی ترس.کمی سکوت.

تا همیشه !

چطور باشم؟

نان برای امروز
نیرو 
در جیبم به  اندازه ی نشستن تو تریا و نوشیدن دو فنجان قهوه  و جا دارم

فردا مهم نیست!پول هست

چمدانم. بله ...

- این شلوغی نمی ذاره  آدم استراحت کنه .

- کجا داری می ری پسرم؟
- خونه  فقط برا یه  نفر خوبه ، دو نفر که  بشن بهم می ریزه .

- کجا داری می ری پسرم؟
- جایی که  بتونم تنها باشم.
- پدرت اگه  زنده  بود و می دید داری خودتو تو هچل می اندازی 

- خدا رو شکر که  زنده  نیست.نگران می شد.

- پسرم!- می دونم.- من مادرتم.

... -
- من مادرتم!
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کد
بعدتا تنها نباشمزن گرفتم
تا تنها نباشیم.بچه دار شدیم
زنم
ناخن هایش را لاک می زنددر اتاق بغلی
دستش را بگیرد.و کسی نیست
من
سرم گرم کلمه  است.
کودکی
که  با او بازی کند.کسی را می خواهد در میان ما
یک خانه ی خالیما تنها هستیم.
اوو چیزی نگفتملامپ را روشن کردمداخل که  شدیم
لباس هایش را درآورد
و گفت:
کمی دیگر، دیر است.

من، یا رفقایم

حتی روزامو دور از خونه   به   سر بردم.کار خوبی نکردم،من ولگرد خیابونا بودم

شب هادو تا رفیق داشتم
لامپ سردر خونه ها رو می شکوندیم

بیشتر وقتا، تو بیابان می نشستیم و آب جو می خوردیمتا دنیا تاریک تر بشه .

جهان هم ساکت که  می شد
و می گفتن: زمین کفش آدمه .اونا دست می زدندمن می خوندم

وطن

اون قدر که  با تو خوابیدم
با زنم نه .
با مرگ نه .آن قدر که  با تو مردمبا خودم نه .اون قدر که  با تو رفتم

دیروقت شب است
- پدر، دنیا خیلی سرده .
- پدر، دنیا اصلا سرد نیست. من الکی گفتم.- می دونم پسرم.

- پدر، داری فیلم می بینی؟- می دونم پسرم. تو الکی گفتی.
- بله پسرم، دارم فیلم می بینم.
- پدر، فیلم در مورد همون زن لخته  است؟

- بله  پسرم، فیلم در مورد همون زن لخته  است.

- پدر، دیروز اون زن لخته  از جلو خونه مون رد شد.

- پدر، من الکی گفتم، اون زن از جلو خونه مون رد نشد.- می دونم، پسرم.

- پدر، تو آدم عجیبی هستی.- می دونم، پسرم. تو الکی گفتی.

- مادرت هم یه  بار همین حرفو زد، پسرم.

- پدر، من خسته  شدم.

- من هم، پسرم.

یک روز پیش از قیامت

پسهمراه من روشن می کرد...و کسی سیگارش را روی سنگی نشستماز همه  چیز فرار کردم
همیشه  کسی هست.

تراشه های نور

من شعر می نوشتم وقتی تو آمدی.

من شعر می نوشتم وقتی تو عریان شدی.

من شعر می نوشتم وقتی تو رفتی.
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فرهـاد شـاکلی، نویسـنده، شـاعر و پژوهشـگر نام آشـنای کُـرد، زاده 
از  او  اسـتان کرکـوک کردسـتان.  اسـت در قصبـه شـاکَل   1۹۶1
پیشـروان شـعر مـدرن کُـردی در دوران بعـد از گوران اسـت که در 
سـال  1۹۶۸ در اوج جوانـی شـعرهایش اینجـا و آنجـا در مجلات و 
جرایـد آن دوره منتشـر می شـد. نخسـتین کتاب مجموعه شـعرش 
در پـروژه کودتـای پنهانـی در سـال 1۹۷۳ چـاپ شـد. از آن زمـان 
تاکنـون آثـار زیـادی از او در حـوزه پژوهـش و بـه صـورت مقالـه، 

همچنین شـعر و داسـتان از او منتشـر شـده اسـت. 
فرهـاد 1۹۷۰ وارد دپارتمـان کُـردی دانشـگاه بغـداد شـد. در سـال 
1۹۷4 بـه مـدت یـک سـال به جنبـش ملی کردهـا به رهبـری ملا 
مصطفـی بارزانـی پیوسـت و در سـال 1۹۷۵ بـه سـوریه رفـت. در 
سـال 1۹۷۷ از سـوریه بـه آلمـان رفـت و تـا 1۹۷۸ در آنجـا بـود و 
پس از آن در سـوئد سـاکن شـده اسـت. سـال 1۹۸1 پس از سـالی 
مطالعـه در دانشـگاه اسـتکهلم، تحصیـلات خویـش را در دانشـگاه 
اپسـالا در رشـته زبان هـای ایرانی پی گرفـت و بعد از اتمـام تحصیل 

در همـان دانشـگاه بـه تدریـس پرداخت.
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آوار نور

حتیخنکای نسیمی
- به کوچگاه راز و رموز دلدار-نمیوزداز باغستان یار
در آرزوی ترنم بارانی است.از سبزینه بهارهُرم تابستان حیات
تو
پسر باد و بوران و توفانی
درونت جنگلی تشنه است
باران بیقرار زمستان را.به خواب میبیندکه هر شب
چشم به نوری بسته استتک افتادهظلمتِ شبی دربنددر نگاهت
آواز محتضر رودخانهای که نعره میکشدسر میدهیآواز مرگشامگاهانتا از راه رسد.

و افسانه زیستن دوباره را
در بال های سبزگونش
واژه پولک های رنگرنگ رامیآویزیبه پرواز میآرد.
بسان بوتههای آتش.به بار مینشیندکه در بیداریبر سینه سپیده دم

در بیابان شراره های اخگر و آتشبرزخِ ستاره و سنگ

غمین و دلشکسته و ملول
و در بحر مواج و بیکرانه و نیلگونبه فکر فرو میروی

آرامشی
با سرانگشتان اندوه و شک.تار به تارقلب پارهپارهات رابر میدوزیمیبخشی.به تألم درونت
سرخی افق را به هم درآمیزند.تا با شاهبال خویشبیباکانه پرمیکشندکوچندگان غروب
که قلب بیپروبال من نیزروزی خواهد آمد آیا
که چونان پلکانی نامرئیچشم می دوزیبه معبر دلنشانه روَدَ؟یا درخت آتشی راکوزه نور
سرنهاده
بر دروازه مهتابی ظلمت
بر آنکه نمیتابد
کورسوی دور ستاره ای
حتی
برق شمشیری از غلاف درآمدهو نه حتی
 عریانش میسازد.

کوره راه شک
آبستن تصویر رنگ رنگِ توست.درون لایهلایه شب
خوشههای بیرنگِ خواب.آویزان استبر درخت شب
برای تسکین دل عاشق توست
اگر
که این صدای غمین تار
قطرات یاقوتی اشک رابه گاهی و لمحهای
درآمیخته با هقهقِ آهنگ
چه کسی باز خواهد شناختاین غریب آشنا رابر زهِ کمان میباراند.
در پس کوچههای بیپایانِ این سرا؟

تا روزگار، تاریک و تاریکتر شودفایدتی نخواهد داشت

عبث است و بیهوده است
برگیربرگذار تاریکمشعله شمعیاز مهتابیبه راهی ناآشنا و گمراه میجویم
مکررمکرر شودتا روشنایش
 در آینه شکسته دل.

بدون عنوان 
حک شده بر شک و گمان. و فریادی هستمسنگ قبری بی مزار،سایه ای بیگانه از خودگیاهِ پژمرده ای هستم،میانِ انگشتان تو
تبر تیزی بر تشنگی اش تابیدهدرختی هستمدر میان انگشتان تو
کاروانکه غربت روایتش می کند.و حکایتی

در این مرز تنگ سراب گون 
رو به سوی فنا پیش می رودکوله بار بسته 
رازها چون گردابی مرا در خود می کشانند

سرم گورستان زمان است
شکی است رو به گمانسرنوشتمدر این مرز سراب گونوطن بوران.
 
شهر خاموشان
آغوش
به باران بی پایان می سپارم
معشوقه رودخانه می شوم
گردون را با شکوفه می آرایم
یقین را به پرسش و شکشب را به روشنایی
شهرخموشان را به فریاد.
به باران بی پایان آغوش می سپارم

از تندر
 جزیره ای برمی سازم

رفیق صابر متولد 1۹۵۰ است در قلادزه عراق. از شاعران رفیق صابر

صاحب سبک و نوپرداز کردستان عراق است و دانش آموخته 

دکترای فلسفه از دانشگاه صوفیا- بلغارستان.
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سال 1۹4۷ در خانوادهای مذهبی زاده شد، در کفری از استان لطیف هلمت 

کرکوک. وی تحولات شعری زیادی از سر گذرانده و آثار زیادی از 

او منتشر است.

سرزمینم در ساکی جا می شود
دمی در آن بیاسایم.اما وجب خاکی ندارم
چشم هایت چه آیینه ای تاریکی بود

که من در آن افتادم.
از تار گیسوان دخترانکه بر سر شانه ام می باریدند.اما پنجه های تو بودگفتم چه بارانی!
ساعت همه لحظه ها را می بردخوش آوازترین گیتار می سازم.
به کسی بدهد.بی آنکه لحظه ای را
به تو باز گردانم.غم های کهنه ات رااما از یاد می برمبه کنارت می آیم
چه نسیم خوش رایحه ای وزید

انگار از گیسوان تو گذر کرده است.این صبح 

.

شاید زرده تخم دایناسوری باشد!ماه چیست؟

آسمان را سراسر گشتمابرها کجایند؟
اما پاره ابرهای گندمگون را
که دوستان کودکیم بودند نیافتم

که گل و نان و دبه های پلاستیکی را برایم می آوردندآن پاره ابرهایی، 

شاید 
ابرهای دوران کودکیم را
بسازمشب را می توانمبرادرانی که به جان هم افتاده اند.برادرانم اسیر کرده اند
اما بسانِ چشم های تو
سیاه نمی شود.
خداوندا
کهتو را سپاس می گویم
انگشتانی برای نوازش
دندان هایی برای گاز گرفتنِ لبانی برای مکیدن و 
به من هدیه کرده ای.پستان دختران زیبا

 شاعر سوری تبار مهجه کهف،
 اندامم جای رزم تو نیست
نه  چشمه سارند و نه  کوهستانپستان هایم
پستان هایم نه  می خواهند پیشرو در انقلابی باشند

و نه  اسیری در جنگی.
پستان هایم در پی عفو عمومی اند

تا من با دستمال های آغشته  به  شیرآزادشان کن

بی آنکه  پرچم بر فرازشان بر افرازمتا بتوانممفتخر باشم

آن را به  معشوق دلبندم
اندامم میدانگاه  جنگ تو نیستهدیه  دهم
پرچم؛ نه  پر افتخار است و نه  بی بها

نه  سبب هراس تواست و نه  راه  رهاییت

نه  مایه  پیشرفتند و نه  سرچشمه  زلالی آبگیسوان من

اگر رها با باد هم آغوش شود

روشن کرده است سیگار یا پیپش راشاید ژنرالی با آنچرا این شهر سوخته؟

زمین شناسان هرچه دوست دارند بگویند

زمین تنها دو اقیانوس دارد،
و آن،
دو چشمان توست

مرا از سرنوشت تجاوز نمی رهانداز آفتاب نهان بماندیا پوشیده 
دستانت را از زلفانم بردار
تا بتوانم گیسوانم را شانه  زنم
بتوانم سرخوشانه  به رنگشان بگیرمتا دل خوش

تا بتوانند بر سینه  معشوق دلبندم پریشان شوند.

اندامم جای رزم تو نیست
ران هایم شاهراه  تو نیستند
شکمم انبار گندم تو نیسترو به  شهر ظلایی تو
فرزندانم هدیه  سربازهای تو نیستند

کشتی گردشی تو نیستم به  سوی زادگاهت

مرا بگذار دریاچه هایم را خوب بگردم

که  میان جنگل های سرسبزم می درخشند

بگذار جامم را پر کنم و خالی کنم

از می یا از عسل عشق شیرینم.
بگو
اگر دنیای دیگری سر رسد
تو پوست پاره  خواهی کرد؟
اندامم رزمگاه تو نیست
دست بر آن جایی که  من به  تو راه  نداده ام بگذاریچگونه  جرأت می کنی

آیا خدا به  تو چنین گفته  است
دست بر آنجا بگذاری؟
اندامم جای رزمگاه  تو نیست
از جنگ و جدال شرق و غرب عقب بکش

این یورش و محاصره  را بشکن
تا بتوانم زمین را مهیا کنم
برای فصل گل های سوسن و نرگس

بتوانمتا در این بهار
با معشوق دلبندم جشنی به  پا دارمدر کجاوه  عشق
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وی پسـر شـاعر نامـدار کـرد فایـق بیکه س اسـت و سـال 1۹4۰ در 
اسـتان سـلیمانیه چشـم بـه جهـان گشـود. آثـار پرشـماری از او به 
بیشـتر زبان هـای زنـده جهـان ترجمه شـده و جایزه توخولسـکی و 

شـهروندی افتخـاری ایتالیـا به او اعطا شـده اسـت.

بگذار موبه موی گیسویت را بنویسم

آن غمِ درازِ محکوم به زندان را،تار به تارِ
بگذار آن پارچه باریک خونین غروب قربانی را

یا آن جوانه درخت در احتضار بریدن

و یا آن طره سپیده دم را
نم نم روح بارانیم تر کنم.با خاکسترِ کاغذ و
بگذار،
در پروازِ ترس و هراس را بخوانم وآن دردِ فرو خورده

به هنگام مرگ در گیسوان توبادی بشوم
که هر روز گمانی برق می زنددر آن گیسوانروزهایت را شانه بزنم.
در هم ریختگی اش پریشان می شود و آرام می گریزد.

ترس
چون گردبادی بلند می شود
و مرگ
دست به سوی شمشیر جهادگری دراز می کند!در آن سوی بالینت

مهتاب شبی مجروح استدر آن گیسوان
و خرمنی فرو می ریزد.
انگشتانم بادِ وحشی اند
که در زردی تن ماه گونت،
چون پرتوهای روندهای، قدم می زننددرآن گندمزار کاکلتدر صحرای اندامت

و شب های افسانه ای و نکبت که موبه مو حکایت از

موج هایی دراز خوابیده انددر آن گیسوانو صدا می پاشد.آبشاری زخمی استدر آن گیسوانثبت می کنند.فواره خون تو استترورِ برگ و شاخه و

شعر را
بر اندام خود کشیده اند
و نفرین خدای تازه ای شده اند.
بگذار میان گیسوان ممنوعت
میان سرِ پر از تندر و ابرت
به ژرفای رنگ و بو و آواز پی ببرم.

در میان گیسوان ممنوع تو،
عشق ما پرسشی است
به سنگ و شمشیر زمان می ساید!که در این روزگار

میان گیسوان ممنوعت
قامت آسمان زنجیر می شود.
جنگِ زلف است و جنگِ زندانی نور و

جنگ نهان کردن بافته های بلند گیاهان خدایی و

موبه مو گیسوانت را می نویسمجنگِ تن من.
تار مویی مرا به سوی خوابی می برد

نگاهم را به قامت تو حیران می کندو تار دیگری

مرا باد سردی می سازدو تار مویی دیگر
و دیگر مویی نیر هاشور بارانی
از آه سرد و صدای خسته ام.
گیسوانت روزنامه ممنوع وطن است

و شاخ و برگ درخت سیب حرام!

هر روز چشمانم را در تردد جاده می کشند

تا رقص برگ ها را نبینم
در آسمان حرامی ترورم می کنندبادی فراری هستم

تا پرواز پرنده ای را به تماشا ننشینم

گیسوانت هویت شعرم شده اند!
سرنوشت مختوم منند.
گیسوانت آرزویی شده اند
گاه واژگان مجعدی می شوم آن را می بافمابریشمین

وگاهی نیز بویی کوچندهو گاه خیال صافی
و باری نیز در گهواره زلفانت

1
۳

4

1
۳

۵



آرام ... جان می سپارم.
من نمی توانم کوهی که سنگ ندارد ببینم

نمی توانم ابری که باران ندارد بیابم

من نمی توانم ریشه درد را بیرون کشم

من نمی توانم، هرگز نمی توانم
...بی بال گیسوان تو پرواز کنم....

به  باران چشم دوختم،می نوشتمزمستان بود و
سطرهای دفترم جوباره  شدند
به  جوباره  چشم دوختم
واژگانم رودخانه  شدند
به  رودخانه  چشم دوختم
ناگهان گرداب خیال بر آمد وبه  دریا چشم دوختمآرزوهایم دریا شدندـ
مرا در ژرفای خویش فرو برد
در دل اقیانوسدو ماهی عاشقیماکنون من و قلم
...
به بید مجنون نظر می کنم
گویی پدر است نشسته بر شانه آزادیبه کوه نگاه می کنمخمیده بر اندوه پاییزدر حیاط خانهگویی مادر است

شوریده بر قامت ستم.

راز...

تو نه شاعری، نه نقاش»...دختر زیبا
من اما هر دو...
اکنونکه نقاشی هایم را می کشد ؟انگشتان توستچه کسی می داندشعرها را دزدکی به من می رساند ؟چشمانت هر شبچه کسی می داند
که چشمانت و انگشتانتاز روزی می ترسم
به خیابان، کوچه و دنیا بگویند:این راز را فاش کنند
این مرد نه شاعر است
نه نقاش ! «
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بهار

ــتر. و  ــه  بیش ــچ البت ــچ پ ــه  پ ــودم، ب ــرده  ب ــاز ک ــم ب ــه  چش ــاید ک ــان روز ش ــه . از هم ــودم؛ همیش ــنیده  ب ــش را ش نام
ــه   ــگار، در آن ســال ها ک ــودم ان ــد نشــنیده  ب ــت بلن ــام را هیچ وق ــن ن ــادر، ای ــول م ــه  ق ــک کــه  می شــوم در فکــر ب باری
ــه  ســرش  ــا قســم. ب ــود اصــلا ی ــر ب ــام، آن ســال ها. خب ــن ن ــد، ای ــر می آم ــه  خب ــود. و در میان ــدر ب ــود پ ســال های نب
قســم می خوردنــد و دعــا: »خدایــا بیســت ســال از عمــرم را بــه  او ببخــش.« مــادر  بــزرگ می گفــت و نــگاه  می کــرد از 

ــهر.  ــای ش ــرم گرم ــد در هُ ــد و می لرزیدن ــه  دور بودن ــا، ک ــه  کوه ه ــوه ، ب ــه  ک پنجــره  ب
»پدر بالاست.« 

و طول کشید خیلی تا فهمیدم بالا یعنی کوه .
»به  هیچ کس نگو... ولی قمقمه شو بابا حمل می کنه .« 

»حمل« و »قمقمه « را نمی فهمیدم، ولی پرسیدم: آب کی؟
و برادر با چشم و ابرو اشاره  کرد. به  کوه، بالای کوه ها.

و یــک روز کــه  در ماشــین قراضــه ای نشســته  بــودم کنــارِ مادربــزرگ و ســمت راســت رودخانــه  بــود و ســمت چــپ کــوه ، 
و راننــده  کــه  دوســت پــدر بــود، در جــاده  باریکــی می رانــد کــه  مارپیــچ از میــان دره  می رفــت. 

»حالا نمی شد اینو نیاری؟«
مادربــزرگ گفــت: »گفتــم بیــاد، شــاید باباشــو ببینــه ... بالاخــره .« و دســتم را از روی چشــمام برداشــت »گریــه  نکــن... 

اومــدی دیگــه .« 
رادیوی ماشین خش خش می کرد و زنی در میان باد انگار چیزی می خواند.

ــا چراغ قــوه  پیــش  ــوی روســتا می آمــد. مــردی ب ــود. پیــاده  شــدیم. چیــزی پیــدا نبــود و ب بیــدار کــه  شــدم تاریــک ب
رفــت و مــا دنبــال دایــره  نــور چراغــش رفتیــم کــه  هرچــه  می رفتیــم، نمی رســیدیم. بعــد بــه  خانــه  کوچکــی رســیدیم 
کــه  فانوســی در پنجــره اش می ســوخت. مــرد، کــه  دیــدار نبــود، در زد. در بــاز شــد و دســت زنانــه ای فانــوس بــالا آورد. 
گیســوان ریزبافتــه  بــر شــانه  چــپ و چهــره ای کــه  در لــرزش فانــوس لبخنــد داشــت. مــادر بــزرگ ســلام کــرد. فانــوس 
رفــت. داخــل شــدیم. خانــه  فقــط دو اتــاق بــود. پیچیدیــم ســمت راســت. در بــاز بــود و اتــاق نــور زرد داشــت، تمیــز 

بــود، و بــوی خــوب فقیرانــه ای مــی داد.
»خوش آمدین.« زن میان سالی کنار پنجره  ایستاده  بود. چشمان درشتی داشت و لبخندش نرم بود.

مادربــزرگ رفــت. ســه  قــدم شــاید. و خــم شــد و گوشــه  پیراهــن زن را کــه  بلنــد بــود، بوســید. زن خواســت نگــذارد. 
ــود:  ــازک ب ــه  ن ــکی ک ــت. روی تش ــره  نشس ــار پنج ــا، کن ــان ج ــد هم ــید. بع ــزرگ را بوس ــادر ب ــریِ م ــید، و روس نرس

»نوه تونــه ؟«
»پسر قمقمه  است. دست بوس شماست.«

»بفرمایید. بنشینید.«
روز بعــد صبــح بــود و کنــار جــوی آبــی بودیــم کــه  ســرد بــود و مادربــزرگ روی تخته ســنگ بزرگــی نمــاز می خوانــد. 
مــن محــو و مبهــوت گل و گیــاه  و آن همــه  پروانــه  بــودم کــه  می چرخیدنــد و می رفتنــد و گــم می شــدند. مادربــزرگ 
نمــازش را تمــام کــرد و فــوت کــرد ســمت مــن و کــوه  و دره : »دســت و صورتتــو نشســتی؟« و برخاســت. و آمــد کنــارم 

نشســت. ســرم را خــم کــرد و خــم کــه  شــد مشــتی آب از جــوی بــردارد، ســایه ای در جــوی ســرد افتــاد. 
»خوش آمدین.«

مادربــزرگ ســر بلنــد کــرد. آب از میــان انگشــتانش ریخــت و صلــوات فرســتاد. مــرد آن طــرف جــوی بــود. بــا تفنــگ 
و خنجــر و دو قطــار فشــنگ. پاهایــش از هــم بــاز بودنــد، کمــی، و ســفت ایســتاده  بــود. ابروهــای پرپشــتی داشــت بــا 
چانــه ای محکــم، و لبخنــد. مــادر بــزرگ برخاســت. رفــت و خــم شــد دســتش را ببوســد. مــرد دســتش را عقــب کشــید 
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ــگاه  می کــردم فقــط، کوه هــای دور و دره هــای نزدیــک  و مادربــزرگ شــانه اش را بوســید. مــن کــه  نشســته  بــودم و ن
و رودخانــه  را از میــان پاهایــش می دیــدم کــه  آفتــاب داشــت روشنشــان مــی کــرد.

تابستان 

ــود و  ــای ســپیدار ب ــه  درخت ه ــن تپ ــود. پایی ــرده  ب ــه  علمــش ک ــدر روی تپ ــه  پ ــم ک ــی می کردی ــر چــادری زندگ زی
ــت  ــرد دس ــبز و س ــاعت ها در آب س ــم. س ــه  می زدی ــه  رودخان ــم ب ــه  می خوردی ــار ک ــود و ناه ــه  ب ــر رودخان پایین ت
ــه   ــج ک ــان در آب ک ــپیدارها سایه ش ــم. س ــاد گرفتی ــنا ی ــی ش ــم ک ــدام نفهمیدی ــت هیچ ک ــم و هیچ وق ــا می زدی و پ
ــه   ــار رودخان ــاده  از کن ــد و پی ــد، می آی ــتان« می گوین ــه  آن »کوهس ــه  ب ــتایی ک ــالا از روس ــتیم ح ــد، می دانس می ش
ــود. و مــا تنــد و تنــد پیراهــن و پیژامه هــای خــط خطی مــان را -چــه   ــالای تپــه  ب ــه اش مــی رود کــه  ب ــه  مهمان خان ب
بســا پشــت و رو- می پوشــیدیم و می دویدیــم روی صخــره ای کــه  مشــرف بــه  جــاده  بــود، کــه  خاکــی بــود. و می آمــد. 
آهســته  و مطمئــن. بــا گام هــای محکــم، امــا کوتــاه . پشــت ســرش چنــد مــرد مســلح، مهربــان می آمدنــد. بــه  صخــره  
ــان را  ــگ شــده ، پاشــنه های لختم ــس در ســینه  تن ــا نف ــرد و م ــان می ک ــرور نگاه م ــا غ ــه  می رســید، می ایســتاد. ب ک
ــالا مــی آورد،  ــم. لبخنــد مــی زد. دســتش را آرام ب ــا دســت راســت ســلام نظامــی می دادی ــه  هــم می چســباندیم و ب ب

تــا کنــار ابروهــای پرپشــت تاریخــی اش، و ســلام مــی داد. و نگیــن خنجــرش بــرق مــی زد.
یک روز دستش را که  پایین آورد، با صدایی آرام اما محکم گفت »تو اسمت چیه ؟«

نگاهــش بــه  مــن بــود. و مــن ذوق زده  از صخــره  بــا پاهــای برهنــه  پاییــن دویــدم و روبرویــش ایســتادم. ســرم تــا لبــه  
نیــام خنجــرش می رســید کــه  از زیــر شــال کمــرش بیــرون بــود. مثــل هــلال مــاه .

 دوباره  گفت: اسمت چیه  زبل خان؟
گفتم: من پسر »کوندک« هستم.

خندید: کوندک؟ و من نگاهم به  قطار فشنگ هایش بود و سر تکان دادم.
گفت: اسمتو که  نگفتی. ولی... ببینم پول داری؟

گفتم: بله .
گفت: کو؟ نشونم بده !

مِن مِن کردم و به  پاهای لختم خیره  ماندم: پیژامه ام آخه  جیب نداره .
کاکلــم را بــا انگشــت های کوتاهــش کمــی بــه  هــم زد. خندیــد و برگشــت ســمت یکــی از مردهــا: بیــا بــه  ایــن بچه هــا 

ــده . پول ب
برگشتم و نگاه  کردم به  بچه ها که  پابرهنه  از صخره  پایین می آمدند.

پاییز

چند ماهی بود ولوله  بود و مردم سردرگم. جنبش شکست خورده  بود و همه  سرگردان. 
بیــرون شــهر، چــادر بزرگــی کنــار خانــه اش بــود کــه  بــا مهمان هایــش در آن جــا دیــدار می کــرد. آفتــاب هنــوز رمــق 

داشــت و نرفتــه  بــود، کــه  مــادر حالــش ناگهــان بهــم خــورد و مادربــزرگ گفــت بــروم دنبــال پــدر کــه  بیایــد. 
معلوم بود کجاست.

ــی  ــد: »چ ــش آم ــا پی ــی از نگهبان ه ــد. یک ــس می آم ــاک خی ــوی خ ــیدند و ب ــتند آب می پاش ــادر داش ــوی چ جل
می خــوای؟«
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راه  را تمام دویده  بودم و نفس می زدم »مادرم! مادرم حالش بد شده ! پدرمو می خوام.«
»پدرت کیه ؟«

»پدر من...«
و پدر ناگهان از پشتِ چادر آمد »چی شده ؟... الان می آم.« و برگشت.

ایــن پــا و آن پــا کــردم و دو قــدم جلــو رفتــم. ورودی چــادر بــاز بــود و هیــچ کــس نبــود. فقــط او بــود و هنــوز لبــاس 
پیشــمرگه  بــه  تــن داشــت، امــا تفنــگ و قطارهــای فشــنگ نــه . خنجــرش هــم نبــود. روی صندلــی نشســته  بــود و بــا 
ابروهــای پرپشــت گره کــرده اش نــگاه  می کــرد، بــه  صفحــه  شــطرنج کــه  روی میــز بــود. و روبرویــش هیــچ کــس نبــود.

زمستان

کــت و شــلوار تیــره ای بــه  تــن داشــت. مهمان خانــه  پــر بــود و ســاکت بــود. ســکوت پــر از نفس هــای حبــس شــده  بــود 
و او خســته  بــود. ســرطان خســته اش کــرده  بــود و بایــد می رفــت، در پــی عــلاج. و در آن شــلوغی حرفــی نبــود. چنــد 
نفــر آرام برخاســتند. پــدر هــم آرام برخاســت، و از دور نگاهــم کــرد کــه  برخیــزم. او هــم برخاســت. کوتاه تــر بــه  نظــر 
ــگاه  ــته اش. ن ــنِ خس ــه  ت ــته اند، ب ــز خس ــش نی ــردم لباس های ــس می ک ــن ح ــته تر. و م ــاس و خس ــد در آن لب می آم
و ابروهــای پرپشــتش امــا همــان بــود کــه  بــود؛ محکــم ایســتادنش هــم. و دســت دادنــش کــه  داشــت دســت مــی داد 
بــا مردهــا کــه  داشــتند می رفتنــد. نگذاشــت کســی دســتش را ببوســد. پــدر بــه  مقابلــش کــه  رســید، بــه  پــدر گفــت: 
»بمــون. کارت دارم.« و پیشــاپیشِ مردهــا بیــرون رفــت. روی پاگــرد پله هــا ایســتاد و رفتــنِ مردهــا را نــگاه  کــرد کــه  
ــه  پایینــش  ــا ک ــت طــرفِ نرده ه ــرد و رف ــا ک ــدر را کشــید و و ره ــد و آســتین پ ــن رفتن ــا پایی ــزار و خســته  از پله ه ن
اســتخر بــود. پــدر رفــت و کنــارش ایســتاد. معلــوم بــود نمی دانــد بــا دســت هایش چــه  کنــد. ســرش را بــه  ســمت پــدر 
ــدر ســر پاییــن انداخــت و بعــد  ــکان داد. پ ــاز حــرف زد. و ســر ت کمــی پاییــن آورد و چیــزی گفــت. نمی شــنیدم. و ب
خــم شــد و در دســت های خــودش گریــه  کــرد. و او صدایــش ناگهــان بلنــد شــد »کونــدک!... خجالــت بکــش. محکــم 
بــاش.« و گریبــان پــدر را چنــگ زد. تــکان داد. یک بــار. و پــدر شــانه هایش لرزیــد و بعــد خــم شــد دســتش را ببوســد. 
و او دســتش را پــس کشــید و برگشــت بــه  ســمت اســتخر کــه  خالــی بــود: »مراقــب بچه هــات بــاش. کوه هــا و دره هــا 

منتظرشــان هســتند.«

بهار

هلیکوپتــر در آســمانِ ابــری چرخــی زد و شــیونِ هــزاران مــرد و زن شــهر را لرزانــد. کوچــه  و خیابــان فقــط جمعیــت 
بــود کــه  یتیــم شــده  بودنــد ناگهــان و می دویدنــد سراســیمه  و گریــان. هلیکوپتــر برفــراز شــهر چرخیــد. چنــد بــار. و 
آمــد ســمت اســتادیوم. بــاز چرخیــد و بــاد آمــد و گردوخــاک شــد. هلیکوپتــر فــرود آمــد. مــردم  از هــم گســیختند و بــاد 
پیچیــد و بــاران از آســمان ناگهــان ریخــت. حــالا فقــط پره هــای هلیکوپتــر پیــدا بــود کــه  فــراز ســر مردهــا و زن هــای 
ــاران و ســرود و مشــت و  ــد. مــوج برداشــت، و رفــت. در ب ــوت روی شــانه ها لغزی ــوز. و بعــد تاب ــان می چرخیــد هن گری
ــر دســت ها و  ــان ب ــوت همچن ــت. و تاب ــه  می رف ــه  تپ ــردم ب ــه  کوچــه  رســید. کوچــه  م ــان گذشــت. ب ــق. از خیاب هق ه

شــانه های خیــس و خســته  بــالا رفــت. از تپــه  بــه  کــوه . بــر مــوجِ گریــه . زیــرِ بــاران. 
مادربزرگ گفت: نه ... پدرت نبود. ملامصطفی بود. نشناختی اش؟ بارزانی!

* این متن جهت ویژه نامه ای برای کتاب »بر تارک طوفان« )ملا مصطفی بارزانی به  روایت مطبوعات( نوشته  شده  است. آن ویژه نامه  و این متن هرگز چاپ نشدند.

** کوندک: قمقمه 
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گرتــرود بــل )Gertrude Bell( معــروف بــه مــادر عــراق، 14 ژوئیــه 1۸۶۸ در کانتــی دورهــام )County Durham( انگلســتان بــه 
ــت یکــی  ــا در نهای ــا باستان شناســی را شــامل می شــد، ام ــوردی ت ــود کــه دامنــة علایقــش از کوه ن ــی جســور ب ــا آمــد. او زن دنی
از زبده تریــن مأمــوران »ســازمان اطلاعــات و امنیــت خارجــی بریتانیــا« )SIS( در در دوران جنــگ جهانــی اول شــد. گرتــرود در 
ــه میهــن خــود نشــان امپراتــوری بریتانیــا را، کــه رتبــة شــوالیه گری اســت، دریافــت  ســال 1۹1۷ به خاطــرِ خدمــات شایســته ب
ــاس  ــد. او و توم ــام ده ــه انج ــورزایی« را در خاورمیان ــازی« و »کش ــات »کشورس ــازترین عملی ــت سرنوشت س ــرا توانس ــرد. زی ک

ادوارد لورنــس 
 )Thomas Edward Lawrence

ــس  ــه لورن ــروف ب ــی، مع ــنده بریتانیای ــات و نویس ــی، دیپلم ــر نظام ــناس، افس ــه 1۹۳۵( باستان ش ــت 1۸۸۸- 1۹ م )1۶آگوس
ــه  ــی ب ــت عثمان ــه دول ــرده، علی ــد ک ــی متح ــرای دوره کوتاه ــرب را ب ــای ع ــق، قبیله ه ــه ای دقی ــا برنام ــتند ب ــتان توانس عربس
ــل را  ــرود ب ــر گرت ــت اگ ــراه نیس ــن بی ــد. بنابرای ــامان  دهن ــدی را س ــورهای جدی ــا و کش ــت دولت ه ــد و در نهای ــورش وادارن ش

ــم. ــراق بدانی ــس ع لورن
در ســال 1۸۹۳ گرتــرود مأموریــت یافــت بــه عنــوان مشــاور ســفیر بــرای شــش مــاه بــه ایــران رفتــه، اوضــاع سیاســی، اقتصــادی 

و اجتماعــی کشــور را بررســی و گزارشــی تهیــه کنــد. او بهــار 1۸۹۳ راهــی تهــران شــد. در آن زمــان Frank Lascelle )شــوهر 
ــط  ــران رواب ــرود در ته ــود. گرت ــاه ب ــن ش ــار ناصرالدی ــتان در درب ــفیر انگلس ــل( س ــرود ب ــفر گرت ــوهر همس ــی او/ ش ــه ناتن خال
ــرای  ــرود ب ــم گرت ــن معل ــرد. آن دو بهتری ــرار ک ــر او برق ــش روزن« و همس ــان »فریدری ــول آلم ــناس و کنس ــا شرق ش ــی ب عمیق
شــناخت ایــران بودنــد. او در ایــران بــرای اولیــن بــار در زندگــی مــردی دل باخــت: شــاهزده ای بــه نــام »هِنــری کدوگــن« کــه از 
کارمنــدان ســفارت انگلیــس در تهــران بــود. در بحبوحــة آن عشــق آتشــین، هِنــری بــر اثــر حادثــة ســقوط از اســب جــان ســپرد. 

 The« و »Persian Pictures« گرتــرود مدتــی در ایــران زیســت و حاصــل علاقــة او بــه فرهنــگ ایــران بــه ویــژه حافــظ دو کتــاب
ــان کــه  ــام و چهــره ای ناآشناســت؛ مگــر آن ــرای بســیاری از ایرانیــان ن ــا او ب ــوده اســت. ام Hafez Poems of Gertrude Bell« ب

ــة  ــم »ملک ــوودی فیل ــای هالی ــیاه فیلم ه ــازار س ــرا در ب ــا اخی ــد ی ــه دارن ــارۀ خاورمیان ــژه درب ــه وی ــی، ب ــق تاریخ ــات عمی مطالع
صحــرا« 

ــن را  ــول کیدم ــی نیک ــا نقش آفرین ــد 2۰1۵( ب ــوک، تولی ــر هرتس ــی ورن ــه کارگردان ــی ب ــم ـ درام  )Queen of the Desert( )فیل
دیده انــد و بابــت طهرانی هــای دشداشــه پوش دوران ناصــری و کج ســلیقگیِ طــراح لبــاس فیلــم خندیده انــد.

ــلا  ــردی کام ــه وی ف ــان ک ــه آنچن ــی ن ــت؛ ول ــان آشناس ــش از ایرانی ــدری بی ــا، ق ــوص عراقی ه ــه خص ــراب  ب ــرای اع ــرود ب گرت
سرشــناس بــرای اعــراب شــمرده شــود. کتــاب »خاتــون بغــداد« نوشــتة شــاکر نــوری، نویســندۀ عراقــی کــه »دارالکتــاب للنشــر 

و التوزیــع« آن را در صــد ســالگی اشــغال عــراق توســط بریتانیــا )1۹1۷.م( منتشــر کــرده، از جملــه اقداماتــی اســت کــه شــاید 
ــرد. ــاده صــورت می گی ــن زن خارق الع ــا ای ــرب ب ــان ع ــنایی بیشــتر جه ــدف آش ــا ه ب

کتــاب، روایــت خــود را بــا رنــگ و بویــی عربــی آغــاز می کنــد؛ جایــی کــه مشــربیه ها و طاق هــای قوســی، تنگاتنــگ هــم قــرار 
گرفته انــد وآفتــاب خاورمیانــه ای در لابــه لای عطــر قهــوۀ عربــی و بخُُورهــای معطــر هنــدی روی پیرهــن نــازک بانــوی بلنــد قــد 

انگلیســی می تابــد. میــز بـِـل )Ms.Bell( قهرمــان داســتان »خاتــون بغــداد« اســت.
اعتمــاد و اتــکاء شــاکر نــوری در ایــن کتــاب بــر اســناد و مــدارک تاریخــی مانــع خیــال انگیــزی و گاه مبالغه آمیــز نثــر او نشــده 

. ست ا
میــز بـِـل در روایــت شــاکر نــوری، دختــری جســور از طبقــة بورژواســت کــه هــوس ماجراجویــی او را حتــی لحظــه ای بــه حــال 
خــود وا نمی گــذارد. بــا ایــن همــه وقتــی ســخن از عشــق بــه میــان می آیــد در ســیمای یــک ژولیــت تمــام عیــار رخ می نمایــد 

و بــا هنــری کدوگــن، کارمنــد کنســولگری انگلیــس در تهــران نــرد عشــق نیــز می بــازد.
ــاده در  ــای لازم و خارق الع ــة توانایی ه ــوری هم ــت ن ــیم در روای ــوس می شناس ــک جاس ــا ی ــا تنه ــه م ــل را ک ِ ــرود ب آری، گرت
ــد  ــم می آی ــه چش ــل ب ِ ــورد ب ــته ها درم ــایر نوش ــش از س ــر بی ــن اث ــه در ای ــا آنچ ــز دارد. ام ــازی را نی ــزی و کشورس برنامه ری
ــه مــرد  زور آزمایــی او در راه عشــق اســت. چنانکــه بعــد از اینکــه هِنــری از اســب مــی افتــد و کشــته مــی شــود گرتــرود دل ب

ــا مــرگ دامــن  ــا ایــن عشــق ممنوعــه ناممکــن چنــدان ســپری می کنــد ت ــازد و ب ــی وایلــی می ب ــام ریچــارد داون ــه ن متأهلــی ب
ــرد. ــز می گی ــق دوم او را نی عش

کتــاب داعیــه آن را نــدارد کــه لزومــا تاریخــی و مســتند باقــی بمانــد، بــا ایــن حــال نویســنده کوشــیده ســیر حــوادث در رمــان 
ــع سیاســی مهــم  ــه وقای ــا ب ــث نفــس یــک شــخصیت تاریخــی اســت، و بی اعتن ــی تنهــا راوی حدی ــرود کــه گوی ــان پیــش ن چن

گرداگــرد او.
ــس عربســتان  ــرود و لورن ــه گرت ــه ای ک ــر صحن ــه اســت، نظی ــاور یافت ــل ب ــی شــعارگونه و غیرقاب ــه گاهــی حالت ــلاش البت ــن ت ای
ــردم  ــورد م ــان در م ــه دانسته هایش ــن ب ــه دو ت ــر کودکان ــبیه تفاخ ــتر ش ــا بیش ــان آنه ــوگ می ــد و دیال ــام می خورن ــم ش ــا ه ب

ــان اســت. ــای آن ــه و باوره خاورمیان
روش هــای بیــان شــجاعت گرتــرود بـِـل گاهــی بــه شــدت شــرقی اســت، مثــل آنجــا کــه مشــخص می شــود ظــرف ژنــرال مــود را 
ــرال را نجــات دهــد، امــا ســرانجام موفــق نمی شــود. )ص2۸( گاه نیــز  ِــل تــلاش می کنــد ژن ــد و میــز ب ــا آلوده ان ــروس وب ــه وی ب
ــوری  ــی شــاکر ن ــرده اســت. گوی ــر ک ــر خــود نویســنده اث ــل، ب ــرود ب ــای داســتانی شــخصیت گرت ــه نظــر می رســد جذابیت ه ب
ِــل   ــرود ب ــوری، گرت ــراد شــاخص دوران اســتعمار اســت. در کتــاب ن ــرود یکــی از اف ــه هرحــال گرت ــاور کنــد کــه ب نمی خواهــد ب
ــزک کــردن دوران  ــه اســتناد همیــن بخش هــا، کتــاب را ب ــه شــدت دغدغه منــد پیشــرفت و فرهنــگ عــراق اســت. منتقــدان ب ب
ــایس -  ــق س ــرای تواف ــد دارد ماج ــه راوی قص ــت ک ــهود اس ــگاه مش ــژه آن ــه وی ــرد ب ــن رویک ــد. ای ــا می دانن ــغال آمریکایی ه اش
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ــی  ــان گره ــب چون ــد. اینجــا مطل ــر ده ــش بســته تغیی ــا نق ــن عراقی ه ــرود در ذه ــه از گرت ــری را ک ــو را و می کوشــد تصوی پیک
ــود. )ص 14۸( ــل می ش ــرا تبدی ــی اقتدارگ ــه بانوی ــل ب ِ ــز ب ــت می ــم می پیچــد. در نهای ناگشــودنی در ه

شــخصیت پــدر گرتــرود درایــن رمــان هــم قابــل توجــه اســت و ایــن بخش هــای کتــاب تجلــی توفیــق نویســنده در پیونــد دادن 
تناقــض طبــع موذیانــه و جاسوســی گرتــرود در کنــار حــسّ انســانیِ دختــر- پــدری اســت. بــرای نمونــه ایــن بخــش از داســتان 

کــه شــرح نامــة پــر از دغدغــة گرتــرود بــه پــدر اســت:
پــدر عزیــز! هنــوز چهــرۀ آن ســرباز مجــروح  را در ذهــن دارم کــه بــه هــر بدبختــی بــود بلنــد شــد و از مــن پرســید آیــا انقــلابِ 
شــریف حســین پیــروز می شــود خانــم بــل؟ در چشــمانش حزنــی عمیــق دیــدم. پیــروزی آســان نیســت پــدر؛ امــا آنــان بــه مــا 

ــه امپراتــوری را از بیــن ببریــم. ) ص1۵۰( امیــد بســته اند و مــا هــم نمی خواهیــم آرزو و باورشــان ب

ــتند  ــای مس ــخاص و مکان ه ــی از اش ــکان بازتاب ــرد و تاحدّام ــی نگی ــی تخیّل ــتان وجه ــه داس ــت ک ــیده اس ــنده کوش ــه نویس البت
ــرد. ــره گی ــز به ــی نی ــخصیت های تخیل ــتان از ش ــزای داس ــد دادن اج ــرای پیون ــده ب ــار ش ــال گاه ناچ ــد، بااین ح ــی باش تاریخ

ــسِ ســناریونویس، نعمــانِ فیلم ســاز، هاشــمِ مســئول ســالن نمایــش در غرناطــه و ابوســقراط، فیلســوف بغــدادی نمونه هایــی  یون
ــل در  ــرود ب ــی گرت ــلا عقلان ــاوت احساســی و کام ــای متف ــط دو دنی ــه نحــوی راب ــک ب ــر ی ــه ه ــن شــخصیت ها هســتند ک از ای

مأموریــت او در عــراق هســتند. 
ــه ای،  ــل تأمــل اســت کــه نویســنده ای خاورمیان ــوری یکســان نبــوده، هرچنــد نفــس ایــن موضــوع قاب واکنش هــا رمــان شــاکر ن
ــی مــی رود وفضــا و دنیــای  ــا عکــس آن، ســراغ شــخصیتی جنجال ــه غربیــان ی ــه نســبت ب ــارغ از فوبیــای معمــول در خاورمیان ف
ــا لعابــی شــرقی بــرای خواننــدۀ عــرب قابــل فهــم می کنــد. امــا از نــگاه بــه ایــن کتــاب و قصــد رمان نویــس از پرداختــن  او را ب
بــه ایــن موضــوع دو برداشــت متفــاوت بــه وجــود آمــده اســت: یکــی برداشــت آنــان کــه ایــن رمــان را گامــی شــجاعانه بــرای 
ــه و  ــز توجی ــت ج ــزی نیس ــان چی ــن رم ــگارد ای ــه می ان ــه ای ک ــگاه بدبینان ــر، ن ــته اند. دیگ ــری« دانس ــق »دیگ ــناخت دقی ش

تقدیــس چهــرۀ زشــت اســتعمار.
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یکــی دو روز بــود کــه از بســتر مریضــی برخاســته بــودم. منــگ 
و  بی حــال می آمــدم و می رفتــم. خــودم را ضعیــف، لاغــر، 
ــه  ــزار ســرکی ب ــا همــان حــال ن ــدم. ب ــرار می دی ــی و بی ق عصب
اتــاق کارم کشــیدم. میــز کارم پــر از کاغــذ و کتــاب و نوشــته های 
ناتمــام و فرهنــگ واژگان مختلفــی بــود.... ) بــا آن پاهــای باریــک 
و ناتــوان  چگونــه تحمــل ایــن بــار ســنگین را دارد؟(... چشــمم 
ــرد روی آن  ــور ک ــم خط ــه ذهن ــاد ب ــه افت ــواب ک ــه تخــت خ ب
دراز بکشــم و کمــی خســتگی از تــن بــه در کنــم. بــرای همیــن 
تخــت را تــوی اتــاق کار گذاشــته بــودم کــه هــر از گاهــی روی 
ــم را دســت  ــدن خســته نشــوم. کتاب ــا از خوان آن دراز بکشــم ت
ــه  ــروع ب ــیدم و ش ــم روی آن دراز می کش ــم، می رفت ــی گرفت م
ــد را  ــی زدم. تردی ــم م ــی ه ــی  چرتک ــردم. گاه ــدن می ک خوان

کنــار گذاشــتم و روی پهنــای تخــت دراز کشــیدم...
ــا کــم، میــان خــواب و  ــود ی ــادی گذشــته ب ــم زمــان زی نمی دان
بیــداری - اگــر پــرده ای حایــل ایــن دو باشــد مــن همــان پــرده 
ــر  ــک ب ــز پل ــی نی ــم. گاه ــان می گفت ــدم... هذی ــم نمی دی را ه
هــم مــی زدم. در کوچــه  بالایــی منــزل مــا ســروصدایی می آمــد. 
چنیــن پنداشــتم کــه مــردم درآمــد و شــدند و دارنــد از خریــد و 
یــا از ســرکار برمی گردنــد. بــه گوشــم آمــد عــده ای دارنــد کــردی 
ــند؟  ــان باش ــت خودش ــش هس ــی امکان ــد...) یعن ــرف می زنن ح
ــم دور  ــم ک ــروصدا ک ــتند؟!(.... س ــن زودی برگش ــه ای ــه ب چگون
شــد، انــگار کــه خیلــی دور شــده باشــند کــه دیگــر صدایــی بــه 
ــاد طــول نکشــید مجــدد همــان ســروصدا  گوشــم نمی آمــد. زی
ــت  ــاد اهمی ــد.... زی ــد ش ــود بلن ــاق ب ــک ات ــه نزدی ــه ک در کوچ
نــدادم. میــان خــواب و بیــداری بــودم. نــه اینکــه کامــل خوابیــده 
ــتم و  ــم می گذاش ــک بره ــم. پل ــدار باش ــه بی ــا اینک ــم و ی باش
می گشــودم. بــار دیگــر ســروصدا بلنــد شــد... ایــن بــار دقیق تــر 
ــان کــردی حــرف  ــه زب گــوش دادم. شــنیدم عــده ای داشــتند ب
می زدنــد. آره ایــن طــور بــود. کــردی حــرف می زدنــد.... از 
ــا  ــد.  گوی ــا می آمدن ــزل م ــه طــرف من ــود ب ــوم ب صداشــان معل
ــوم و در را  ــد ش ــتم بلن ــود. نمی خواس ــان ب ــز همراش ــم نی خانم
بــه رویشــان بــاز کنــم. امــروز صبــح قبــل از اینکــه بیــرون بــرود 
باهــاش دعــوام شــده بــود. ازش عصبانــی شــده بــودم. و نزدیــک 
بــود بــه روش دســت بلنــد کنــم و بزنمــش. صــدا هــی نزدیــک و 
نزدیک تــر می شــد. ) اگــر آنهــا باشــند حتمــا کلیــد همراهشــان 
ــاز  ــان ب ــروم و در را رویش ــن ب ــت م ــر لازم نیس ــت و دیگ هس

کنــم(... مــن هنــوز میــان خــواب و بیــداری بــودم.
فکــر کنــم صــدای بــاز شــدن در را شــنیدم. گویــا داخــل شــدند. 
ــی رفتنــد. و از پشــت اتاقــی کــه مــن  ــاق بالای ــا از ســمت ات ام
ــد...  ــرده بودن ــوش ک ــن را فرام ــا م ــتند. گوی ــودم گذش در آن ب
مــن هــم اهمیــت نــدادم. نمی دانــم زیــاد طــول کشــید یــا کــم... 
ــاق  ــزم و از ات ــتم برخی ــوده... می خواس ــده ب ــم پری ــگار خواب ان
بیــرون بــروم... درِ اتــاق بــه آشــپزخانه بــاز می شــد. می خواســتم 

ــدن  ــد ش ــای بلن ــالت ن ــد و از کس ــا زورم می آم ــوم، ام ــد ش بلن
نداشــتم. دوســت داشــتم فقــط تــوی جایــم دراز بکشــم و غلــت 
بزنــم. ولــی بــه خــودم زور زدم و بلنــد شــدم. دســت بــردم کلیــد 
لامــپ اتــاق را روشــن کنــم. دیــدم روشــن نشــد. رفتــم طــرف 
چــراغ مطالعــه آن هــم روشــن نشــد، بــه خــودم تکانــی دادم و 
رفتــم طــرف آشــپزخانه و کلیــد لامــپ آنجــا را زدم، آنجــا هــم 
روشــن نشــد. خیلــی تعجــب کــردم. گفتــم حتمــا بــرق رفتــه. 
ــم روی اجــاق  ــح ه ــی صب ــود. چای ــود روشــن ب ــپ ه ــی لام ول
ــان از  ــرای خــودش می جوشــید. نفهمیــدم جری ــود و داشــت ب ب
ــرق  ــرار اســت و چــرا لامپ هــا روشــن نمی شــوند. اگــر ب چــه ق
رفتــه بــود بی گمــان بایــد لامــپ قرمــز رنــگِ هــود هــم روشــن 
ــد.  ــد ش ــن نخواه ــی روش ــچ چراغ ــرود هی ــه ب ــرق ک ــد. ب نبا ش
ــن  ــا روش ــی از لامپ ه ــرا بعض ــس چ ــت پ ــرق هس ــم ب ــر ه اگ
ــپ روشــن اســت و نیمــی  ــرا نیمــی از لام ــس چ نمی شــوند. پ
ــی  ــدار نشــدم. خیل ــل بی ــوز کام ــالا  هن ــوش؟ احتم ــر خام دیگ
گیــژ ویــژ بــودم. ســروصدایی از اتــاق خــواب بــه گوشــم می آمــد. 
ــه و آشــفته  ــه هــم رخت ــاق ب ــم. ات ــاق خــواب رفت ــه ســوی ات ب
ــو  ــو و آن س ــن س ــه ای ــت ب ــای تخ ــید، بالش ه ــرم رس ــه نظ ب
ــه  ــود. ب ــود و ســر جــای مــن مــردی دمــر در افتــاده ب افتــاده ب
نظــرم آمــد مریــض باشــد. یــا کــه درد می کشــید. همســرم بــالا 
ــک  ــرد. نزدی ــود و در گوشــش نجــوا می ک ســرش خــم شــده ب
مــرد شــدم و بــه ســر و ریختــش نگاهــی انداختــم. غریبــه بــود. 
نمی شــناختمش. امــا بــه گمانــم همســرم او را می شــناخت. بــه 
ــی شــد.  ــم. عصبان ــم را  نگاهــی انداخت ــی روســپی زن چشــم زن
هیــچ کــدام نمی خواســتیم جنــگ و دعــوا و داد و بیــداد صبــح را 
از یــاد ببریــم. بــه شــدت ناراحــت شــده بــودم از اینکــه می دیــدم 
مــردی غریبــه ایــن گونــه در اتــاق خــواب مــا و روی جایــی کــه 
ــم و  ــت. رفت ــده اس ــم، خوابی ــب روی آن می خواب ــر ش ــن ه م
کنــارش نشســتم. یــک پاکــت شــیر هــم روی تخــت بود. ســرش 
ــیر را  ــت ش ــد. پاک ــی از آن خورده ان ــا کم ــود و گوی ــده ب ــاز ش ب
ــه  ــتم آن را ب ــد خواس ــر کشــم. بع ــتم آن را س ــتم، خواس برداش
ســروصورت مــرد غریبــه بپاشــم. پاکــت را ســر جایــش گذاشــتم. 
اتــاق تاریــک شــد. لامــپ اتــاق خــواب نیــز ماننــد بقیــه از کار 
افتــاد. نــگاه دیگــری بــه مــرد غریبــه انداختــم. مــردی کــم ســن 
ــتکش  ــتش در خش ــردو دس ــود. ه ــه ب ــر و بی بنی ــال و لاغ وس
ــه  ــن ب ــش درد داشــت. م ــی از بدن ــگار جای ــود. ان ــرده ب ــرو ک ف
شــدت احســاس حقــارت کــردم. خیلــی عصبــی و دیوانــه شــده 
بــودم. پشــت گــردن مــرد غریبــه را گرفتــم و بــه شــدت تکانــش 
دادم. از روی تخــت بلنــدش کــردم و اندختمــش تــوی پذیرایــی. 
زنــم خیــره نــگاه می کــرد و تــکان نمی خــورد. انــگار کــه چنیــن 
ــم  ــود... من ــک ب ــم تاری ــرای ه ــد. پذی ــر نمی تابی ــوردی را ب برخ
گیــژ ویــژ بــودم... گویــا هنــوز میــان خــواب و بیــداری بــودم. بــا 

مشــت و لگــد بــه جــان مــرد غریبــه افتــادم.
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ــی  ــرای بذرپاش ــی ب ــردان چلب ــه م ــح زودی ک آن صب
ــد... ــع آمدن جم

ــر و  ــوده خاط ــود، آس ــازه ای ب ــر و  روز ت ــی دیگ صبح
ــه هــر چهــار طــرف خــود نگاهــی کــرد و  سرمســت ب
ــا  ــت... در دل ب ــب انداخ ــه غبغ ــادی ب ــت، ب در آن دش

خــود گفــت:
 امســال تمــام زمین هایــم را بــذر می پاشــم، تمــام 
انبارهــا را صاحــب می شــوم، انبــار گنــدم، جــو، عــدس، 
ــه  ــات ب ــبزه و میوه ج ــای س ــج... در بازاره ــود، برن نخ
قیمــت تمــام اقــلام می خنــدم. زیــر زمین هایــم را 
ــات  ــم و حبوب ــر می کن ــی پ ــرخ و آب ــای س از گونی ه
همــه  دنیــا از آنِ مــن خواهــد شــد. پایتخــت را تســخیر 
ــت...  ــه ده اس ــی ب ــی یک ــه چ ــال هم ــم.... امس می کن
زمین هایــم در اطــراف شــهر از تمــام دشــت ها پــر 

ــد... بارترن
تا آنجا که چشم می دید نگاه کرد:

-آه... اگر تا آخرین قله کوه از آن من بود!
ســرش را بــالا گرفــت... چشــمش بــه آســمان دوختــه 
شــد. حیــران و مبهــوت... جــز هــزاران پرنــده و بالنــده و 
پرنــده  کوچنــده چیــز دیگــری ندیــد. آســمان پوشــیده 
ــرعت  ــا س ــد و دور ب ــود... بلن ــیاه می نم ــده و س از پرن
کنــار هــم در پــرواز بودنــد... از دور تشــخیص نمــی داد 

کــه اینهــا چــه نــوع پرنــده ای هســتند....
ــده  ای اســت  ــوع  پرن ــه ن ــدن چ ــون فصــل کوچی -اکن

ــم؟ ــن بی آگاه ــه م ک
ــد...  ــرش را خاران ــت و س ــر برداش ــتار و کلاه  از س دس
انــگار کــه پرنــد گان تمــام دنیــا گــرد هــم جمــع شــده 
و بــه آســمان آن دیــار کوچیــده بودنــد ... آســمانی کــه 

ــود. ــی ب ــای چلب ــالای زمین ه ب
-عجبا!

بــه حمــه )کوتــاه شــده محمــد( مترســک رو کــرد و بــا 
حــرص و حســرت از مــزدور دلســوزش پرســید:

- حمه.. فصل کوچ کدام پرنده است؟
- سرورم... اطلاعی از کوچ پرنده ها ندارم.

ــکت  ــا خش ــور اونج ــن ج ــرا همی ــت!... چ - بی خاصی
زده... کاری بکــن.

- مگر چه شده قربان؟
- مترســک... اگــر ایــن گونــه پیــش بــرود و ایــن 
بالنده هــا بــر زمیــن بنشــینند تــا فــردا از تمــام  بــذری 

کــه پاشــیده ایم چیــزی باقــی نمی مانــد.
ــن... دوســت داری صــد  ــخ نک ــت را تل ــرورم! اوقات - س
ــرف  ــه ح ــک هایی ک ــانم... مترس ــرات  بنش ــک ب مترس

ــد؟ ــف  اندازن ــا ت ــه پرنده ه ــو ب ــه جــای ت ــد... ب بزنن
- دمت گرم حمه... جز تو کسی را ندارم...

ــه  پرنده هــا کــرد.  ــالا انداخــت و تفــی حوال ــه ب نگاهــی ب
ــتمالش را از  ــد. دس ــش برگردان ــه صورت ــف را ب ــاد ت ب
ــاج  ــه ح ــاک کرد...دســتمالی ک ــف را پ ــب  در آورد ت جی
مــلا شــیخ شــیروانی میــرزا بیــگ از مکــه برایــش آورده 

ــود... ب
ــه   ــده و ... هم ــده و بالن ــه پرن ــه ک ــف حم ــم تعری - برای
آنهایــی کــه داری پــر و بالنــد و پــرواز بــه چــه درد ایــن 
دنیــا می خورنــد؟ بــذر و دانــه جمــع می کننــد و بجــاش 
ــودن ایــن  ــه می ریننــد... چــه حکمتــی در ب ــالا فضل از ب

ــت؟ ــی هس ــز و لعنت ــه چی ــای بی هم پرنده  ه
_ هیچ... سرورم.

 مترســکی و دو تــا و ســه تــا.... چهــار.... بیســت... ســی... 
چهــل... اینجــا و آنجــا...

- عجبا!
پرنده هــای لعنتــی ترســی نداشــتند. روی زمیــن چلبــی 
ــد  ــی کردن ــع م ــیده را جم ــذر پاش ــد و ب ــرود می آمدن ف
و روی مــوج می زدنــد، از آســمان کــه چــه عــرض 
ــوم و  ــی نامعل ــد، از جای ــب می آمدن ــگار از غی ــم ان کن
ــر  ــته ای دیگ ــته، دس ــته ای برمی خواس ــخص... دس نامش
فــرود می آمــد... صــدای پــرِ پروازشــان نــه اینکــه حمــه 
را بلکــه صدهــا مــرد بــا جــرأت را بــه وحشــت مــی آورد...
ــود. چــپ و راســت ســنگ  حمــه کاری ازش ســاخته نب
ــه  ــم گُ ــی ه ــت... چلب ــراه می گف ــد وبی ــت و ب می انداخ
ــی داد و از  ــکان م ــتانش را ت ــی دس ــه و ه ــه گرفت گیج
ــازه  ــه اج ــد ک ــدان امی ــرد... ب ــت می ک ــش حراس زمین
ــود...  ــن بنشــینند... بدبخــت ب ــا روی زمی ــد پرنده ه نده

ــت... ــود... بدبخ ــت ب بدبخ
شــب فــرا رســید، امــا حمــه مترســگ در آن دشــت بــرای 
حراســت، زمیــن را تــرک نکــرد. زیــر کپــر نشســت و تــا 
ــراه  ــد و بی ــن ب ــره  زمی ــام ک ــای تم ــه پرنده ه ــح ب صب
گفــت، نمی دانســت ایــن پرنده هــای لعنتــی از چــه 
گونــه ای هســتند و از کجــا آمده انــد. آن قــدر ناراحــت و 
عصبانــی بــود کــه خوابــش نمی بــرد. گاه گاهی چشــمش 
ــح  ــای صب ــد... دم دم ــیار می ش ــا زود هوش ــت، ام می رف
ــرواز و داد و  ــدای پ ــا ص ــت. ام ــمش رف ــه چش ــواب ب خ

ــدش... ــواب پراندن ــا از خ ــاد پرنده ه فری
ــاهین و  ــما... ای ش ــه ش ــت ب ــتند. ای لعن ــاز برگش - ب
عقــاب و باشــه ها کــدام گــوری هســتید... ایــن نامردهــا 

ــرده؟ کجــا خوابشــان ب
بی ترس و واهمه بر زمین فرود می آمدند...

ــن  ــا ماش ــی ب ــه چلب ــود ک ــده ب ــر آم ــاب ب ــازه آفت ت
ــد.  ــرد و می آم ــد می ک ــاک بلن ــش از دور گردوخ پیکاب
تــا رســید از ماشــین پیــاده شــد. هرچــه نــگاه کــرد حمه 
مترســک را ندیــد. از بــس در آن دشــت پرنده هــا در هــم 
می لولیدنــد و خــاک و خــل بلنــد بلنــد کــرده بودنــد. بــه 

ســختی حمــه را دیــد و بــه کمکــش شــتافت... نزدیــک 
ــه  ــیده اش ب ــذر پاش ــن ب ــه زمی ــد... ب ــرش ش و نزدیک ت
دقــت نــگاه کــرد. چهــار نعــل می تازیــد. یکــی از 
ــد.  ــاش بکن ــر نگشــت پ ــد، ب ــاش در آم کفش هــاش از پ
بــه وســط زمیــن رســید... چشــمانش را مالیــد و حیــران 
ــه مترســک ها خســته و  ــا تن ــرد... ب ــگاه می ک ــه را ن حم
ــود. ســر و  ــاده ب ــه جــان دیگــر مترســک ها افت رنجــور ب
دســت و پــای آنهــا را لت وپــار می کــرد... بــا پــا و مشــت 
ــت  ــان می انداخ ــه روش ــف ب ــرد... ت ــان می ک تکه تکه ش
و آنهــا را بــه بــاد لعنــت و نفریــن و فحــش گرفتــه بــود... 
بــا مترســک بــه جنــگ مترســک رفتــه بــود... مترســکی 
بــود کــه دیگــری را می درانــد و در هــم می ریخــت. 
ــد.  ــی تاران ــا را م ــک ها پرنده ه ــت مترس ــا و دس ــا پ ب
ــد و از  ــا می پریدن ــش پرنده ه ــر و گردن ــانه و س ــر ش ب
ــد.  ــذر را می بلعیدن ــای ب ــن دانه ه ــر روی زمی ــت س پش
چلبــی از پشــت حمــه را گرفــت. آرام نمی گرفــت. قــرار 
نداشــت. خــودش را از چلبــی جــدا می کــرد. از هــر 
ــی زد و  ــرف م ــود ح ــا خ ــی داد و ب ــکان م ــت ت ــو دس س
ــر  ــاک و در زی ــان آن گردوخ ــت. می ــراه می گف ــد و بی ب
ــم  ــی ه ــود چلب ــرد خ ــر می ک ــده فک ــزاران پرن ــایه ه س
ــد. او را گرفــت  مترســکی اســت کــه در آن روح دمیده ان
و بــه زمینــش زد... بــا لگــد و مشــت  بــه جانــش افتــاد... 
ــر جســد کلاغــی مــرده  ــده ای می مانســت کــه ب ــه پرن ب
نــوک می زنــد.... دســتار و دســتمال چلبــی بــه گــردن و 
ــر شــادمانی  ــن ظف ــز از ای ــا نی ــاد... پرنده ه ــش افت صورت
ــرمانه  ــد... بی ش ــه بودن ــی راه انداخت ــد و کارناوال می کردن
جیــک و ویــک  ســر می دادنــد و چهچــه می زدنــد و بــر 

ــد.... ــی می ریدیدن ــه و چلب ــیمای حم ــرو س س
چلبــی همچــون دیوانه هــا در آن دشــت فریــاد بــر 
مــی آورد و می نالیــد... از صــدای نالــه و فریــادش صدهــا 
ــتن و  ــتند، برخاس ــاز می نشس ــتند و ب ــد برمی خاس پرن
نشســتن... همیــن... حمــه مترســک بــه خــود آمــد کــه 

ــر آورد: ــاد ب ــی فری چلب
ســگ...پد...پد...پد...پ...  پــدر  ســگ  ســگ..  پــدر   -
مترســک مترســک پــدر... چــکار بــه مترســک ها داری... 

چــرا خــرد و خمیرشــان می کنــی...؟
ــان خــاک و خــل برخاســت. دســتش را روی  چلبــی می
خشــتکش گرفتــه بــود و تــف بــود کــه بــه صــورت حمــه 
ــش  ــود، دهان ــده ب ــه ش ــه دیوان ــه ک ــت... حم می انداخ
ــی در  ــود، چــپ و راســت و دوان دوان و پ کــف کــرده ب
پــی بــه ســوی پرنده هــا ســنگ می انداخــت، بــه آســمان 
بلنــدِ پوشــیده از پرنــده تــف حوالــه می کــرد. چلبــی هــر 
دو کتفــش را ســفت گرفــت و بــا تمــام تــوان تکانــش داد. 
ــه خــودش آمــد. حمــه مترســک ماننــد بیــد جلــوش  ب
ــر  ــه دیگ ــی ک ــی... چلب ــرگ درخت ــد ب ــد... مانن می لرزی

ــا  ــان صده ــود در پای ــه کشــیده ب ــن فحشــاش ت خرجی
فحــش، فریــاد زد:

- ماچه خر، دیوس، تو مگر کری؟
ــش  ــاک کــرد و زبان ــش را پ ــگاه حمــه مترســک دهان آن
بــه تتــه پتــه افتــاد و همــراه بــا قــورت دادن آب دهانــش 

گفــت:
ــای  ــن بالنده ه ــذورم... ای ــش... مع ــرا ببخ ــرورم م - س
ــخر  ــه تمس ــرا ب ــد و م ــدرم را نمی دانن ــز ق ــه چی بی هم

گرفته انــد!
_ آخــر چــون خــود تــو هــم یــه پرنــده بی همــه چیــزی. 

یــک گنجشــک کور!
- ســرورم آخــر تــا بــه حــال نشــده من مترســکی بســازم،  

بالــدار یــا پرنــده ازش نترســد... در حیرتم.
ــرو ببیــن لنــگ کفشــم  - ســاکت بــاش. چیــزی نگــو. ب
کجــا افتــاد زود برایــم بیــار. بــرام پیــداش کــن. زود بــاش.
ــه ماتحــت  ــای بی کفشــش از پشــت لگــد ب ــا همــان پ ب
حمــه می خوابانــد... طــوری کــه انــگار می خواســت 
کونــش را پــاره کنــد... حمــه لنــگ کفــش را پیــدا کــرد، 
ــی گذاشــت. خــم شــد،  ــای چلب ــو پ برگشــت. آن را جل
بــا هــر دو دســت هــر دو پــای چلبــی را گرفــت. پایــش 
را بلنــد کــرد یــک پایــش را کــه تنهــا حمــه مترســک و 
ــد در کفــش  ــش مــزه  آن را دریافتــه بودن دیگــر مزدوران
انداخــت. طــول کشــید تــا توانســت کفــش را در پایــش 
جفت وجــور کنــد. حمــه عــرق ســیاه و ســفید می ریخــت. 
ــر از  ــی عصبی ت ــد، ول ــی فهمی ــت، چلپ ــادی از او در رف ب
آن بــود کــه بخنــدد، بــه خاطــر آن پرنده هــای بی همــه 
چیــز کــه بــه زمینــش یــورش آورده بودنــد خــون خونش 
را می خــورد. از عصبانیــت می لرزیــد، زبانــش در کام 
ــرف  ــه ط ــه ب ــت و عجل ــا عصبانی ــود. ب ــده ب ــک ش خش
ــا  ــش صده ــین و بوق ــدای ماش ــا ص ــت. ب ــینش رف ماش
ــد.  ــت را پران ــکوت آن دش ــد. س ــده پریدن ــزاران پرن و ه
حمــه مترســک در کنــار مترســک های شکســته اش زانــو 
ــی  ــه چلب ــکان نخــورد، آنجــا ک ــت. از آنجــا ت ــل گرف بغ
ــود و  ــرو کــرده ب ــای مبارکــش را در لنــگ کفشــش ف پ
بــه ماتحــت حمــه لگــد انداختــه بــود. بــه غیــرت آمــد. 
برخاســت. رو برگردانــد و بــه خــاک و غبــاری که ماشــین 
چلبــی راه اندختــه بــود نــگاه کــرد. چلبــی دشــت را بــه 

جــا گذاشــت:
 - چرا این جوری تنهام گذاشت؟

ــر  ــازوان ده هــا مترســک شکســته و زی  همانجــا میــان ب
ــه فکــر فــرو  ــده نشســت و ب ــاران ریدمــان هــزاران پرن ب
ــن  ــن رفت ــی و از بی ــر چلب ــت خاط ــر رضای ــت... فک رف
هــزاران پرنــده  دنیــا... رضایــت خاطــر چلبــی هــم 

ــت... ــت خداس رضای
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بــه شــهر رســید. مزدورانــش را جمع کــرد. شیرفهمشــان 
کــرد کــه ســاکت باشــند. ســاکت و غمگیــن دســت در 
دســت قفــل کردنــد. هرکــدام از کوچــه و راهگــذری راه 
ــک و دو... ده... در و  ــد. ی ــر دری را می کوبیدن ــد. ه افتادن
ــه  ــود ک ــی ب ــه و شکســته خانه هــای گل ــا ی کهن دروازه
یکــی پــس از دیگــری بــاز می شــد. ده هــا پــدر گرســنه 
ــده و  ــلاح نش ــش اص ــر و ری ــی و س ــن و عصبان و غمگی
ســر و ســیما غــم گرفتــه در خانــه را بــه روی مــزدوران 
چلبــی بــاز می کردنــد. پشــت ســر هــر پــدری، کودکــی 
مــف آویــزان شــده و کثیــف و ژولیــده و آب دهــان 
ــنه.... ــته و گرس ــم نشس ــر چش ــده و زردی ب ــزان ش آوی
گــردن باریــک و پــا و دســت باریــک نــگاه می کردنــد و 
سرشــان را می دزدیدنــد، تــرس و گرســنگی چشمانشــان 
کل کشــیده بــود، کوچــه بــه کوچــه خانــه بــه خانــه.  نــه 
گروهــی از کــودکان گرســنه و تــرس خورده و شــرمگین، 
ــکاب  ــوار ماشــین پی ــی مترســک س ــد گروه ــه مانن بلک
چلبــی شــدند، بــا تکانه هــای ماشــین شــهر را پشــت ســر 
گذاشــتند، تنهــا چیــزی کــه نگاهشــان را می دزدیــد گرد 
و خــاک لولــه شــده و مارپیــچ گــونِ غبــاری بــود کــه از 
ــه زمیــن  ــه جــا می گذاشــت. ب عقــب، ماشــین چلبــی ب
ــذر پاشــیده شــده رســیدند. حمــه مترســک هنــوز در  ب
ــاده  ــا افت ــاوال پرنده ه ــان کارن ــت، در می ــن دش آن زمی

بــود... چلبــی از ماشــین ســر بیــرون بــرد و داد زد:
- بیا نره خر، بیا  این مترسک ها را پیاده کن.

بــا عجلــه رو بــه چلبــی رفــت، چلبــی از ماشــین پیــاده 
ــرد: ــا ک ــه بچه ه نشــد... رو ب

دماغوهــا... نگذاریــد یــک پرنــده روی زمیــن فــرود بیــاد... 
ــان  ــه پدرت ــتتان را .... ب ــق دس ــردم ح ــر می گ ــروب ب غ

می دهــم
بچه ها چیزی نگفتند.

- گــوش کنیــد. شــما هــم ماننــد مترســک هام نباشــید، 
ــه  ــد، وگرن ــی باش ــان خوب ــد نگهب ــما بای ــدام از ش هرک
ــه  ــکان ب ــل ت ــد ده ــود، مانن ــان نمی ش ــزی عایدت چی
خودتــان بدهیــد و اینجــا را محشــر کبــرا بکنیــد.... ایــن 
ــرض  ــک ف ــز مترس ــما را نی ــا ش ــید پرنده ه ــه نباش گون

کننــد.
بچه هــای تــرس خــورده و شــکم خالــی... چشــمان 
عجلــه   بــا  حمــه  نمی خــورد...  تــکان  بی روحشــان 
بچه هــا را یکــی یکــی آغــوش می گرفــت و آنهــا را 
ازماشــین پیــاده می کــرد. بعــد خــودش پریــد روی عقــب 
ــود  ــین ب ــت ماش ــه پش ــی ک ــام قوطی های ــن و تم ماش
ــتند  ــه نمی توانس ــرد. بچ ــرت می ک ــا پ ــرف بچه ه ــه ط ب
ــم  ــته و غ ــدام خس ــد.... هرک ــوا بگیرن ــا را در ه قوطی ه
ــان  ــه به ش ــت، حم ــت گرف ــود را دس ــی خ ــه قوط گرفت
ــد  ــزه بکنن ــر از ســنگ ری دســتور داد قوطی هاشــان را پ

و آن را بــا هــم تــکان بدهنــد. بعــد از آن حمــه از ماشــین 
ــتور داد: ــد و دس ــن پری پایی

- هرکــدام از شــما در جایــی قــرار بگیریــد و قوطی هاتــان 
را تــکان بدهیــد و اجــازه ندهیــد حتــی پرنده ای پرشکســته 

هــم روی زمین بنشــیند.
ــه  ــان ب ــودند. گردنش ــخن نگش ــه س ــب ب ــاز ل ــا ب بچه ه
حــدی باریــک بــود کــه وزن سرشــان را بــه ســختی تحمل 

می کــرد.
چلبی نگاهی به همه شان کرد:

-  شما که همه تان مانند مترسک اید!
فریــادی بــر آمــد و هــر بچــه ای رو بــه جایــی کــه بهشــان 

گفتــه شــده بــود دویدنــد.
 ســر آخــر تــف دیگــری بــه پرنده هــا انداخــت و گاز 
ــار  ــی خــاک و غب ــه مترســک پ ــت،... حم ماشــین را گرف
ــان دســتش  ــس زن ــاد، نفس نف ــین افت ــتیک های ماش لاس
ــا  ــالا کشــید. ام ــودش را ب ــید و خ ــین رس ــل ماش ــه قف ب
ــورد.  ــن خ ــه زمی ــون ب ــا ک ــد و ب ــان دســتش ول ش ناگه
بلنــد شــد و دوبــاره پــی ماشــین افتــاد. چلبــی بیشــتر گاز 
داد... حمــه  ســرعتش را زیــاد کــرد امــا دســتش بــه قفــل 
ــش  ــر دل ــا وجــود غمــی کــه ب ماشــین نرســید، چلبــی ب
نشســته بــود داشــت حمــه را بــازی بــازی مــی داد و از آن 
لــذت می بــرد و می خندیــد... حمــه از میــان خــاک و خــل 
بلنــد شــده از ماشــین گــم شــده بــود. چندیــن بــار ترمــز 
کــرد و دوبــاره گاز گرفــت تــا بلاخــره حمــه دســتش بــه 
ــگار دســتش  ــه آن چنــگ زد، ان قفــل ماشــین رســید و ب
ــه  ــن ســر ب ــا ای ــی ب ــه رســیده باشــد. چلب ــه قفــل کعب ب
ــد، از  ــاد داد و دلِ ســیری خندی ــه ب سرگذاشــتن غمــی ب
ــه  ــه حم ــا اینک ــرد ت ــگاه می ک ــه را ن ــین حم ــه ماش آیین
جاگیــر شــد.... در آخــر در عقــب ماشــین نشســت. بعــد از 
آنکــه از صــدای دســته های پرنــده کــه در هــم می لولیــدن 
ــرار نداشــتند دور شــدند... و چیــز دیگــری دیــده  و آرام ق
ــار  ــردن غب ــگاه ک ــرق ن ــره غ ــم  خی ــا ه ــد، بچه ه نمی ش
بلنــد شــده از ماشــین شــده بودنــد. ده بچــه  تــرس خــورده 
و رهــا شــده در آن دشــت بریــن میــان پرندگانــی کــه بــه 
شــمارش نمی آمدنــد، قوطــی پــر از ســنگ ریــزه را تــکان 
ــد، هــر بچــه ای، خــواب یــک درخــت پلاســتیکی  می دادن
ــان  ــزان ده ــدگان و آب آوی ــوخته  پرن ــینه  س ــد، س می دی
کــودکانِ چــون مترســک بــر دو پــا خشــک زده، چشــم بــه 
آفتــاب دوختــه... چــه آفتابــی؟ آفتــاب در نگاهشــان قــرص 
نــان برشــته ای می شــد، یــا نشــانه  طلاگــون ارابــه ای و یــا 
زردی رنــگ لچــک دایــه و دســتبند طلایــی دســت دختــر 

چلبــی.

ــش شــود،  ــوا گرگ ومی ــه ه ــش آنک ــروب... پی ــک غ  نزدی
پیــکاب چلبــی بــه دشــت رســید. ایــن بــار حمــه فرمــان 

ماشــین در دســت داشــت و چلبــی کنار دســتش نشســته 
بــود و بــه ســیگارش پــک مــی زد، بــا عجلــه پیــاده شــدند، 
ــای  ــه ج ــا... ب ــد، عجب ــه ســوی بچــه رفتن ــرعت ب ــا س ب
ــر  ــار ه ــد، کن ــان را دیدن ــک بی ج ــودک ده مترس ده ک
مترســکی قوطــی  ای پــر از ســنگ ریــزه! کــه هــر ده نفــر 
رو بــه آفتــاب غــروب  خیــره مانــده بودنــد کــه از کرانــه  
ــود، چلبــی یکــی  ــن خســته اش را دراز کشــیده ب ــق ت اف
ــا  ــد، ب ــک می ش ــک ها نزدی ــه مترس ــری ب ــد از دیگ بع
ــت  ــان دس ــا و دستش ــیما و پ ــر وس ــر س ــرز ب ــرس و ل ت
ــر  ــوی س ــای م ــه ج ــرد؟ ب ــاور می ک ــی ب می کشــید ... ک
ــف  ــتخوان کت ــای اس ــه ج ــک! ب ــاه خش ــاک و گی خاش
ــتخوان،  ــا دو اس ــای دو پ ــه ج ــوب! ب ــه چ ــردن تخت و گ
چوبــی دراز، بــه جــای دو دیــده  پــر از غــم و شــرم و تــرس 
دو تیلــه  شیشــه ای زرد گــون کــه بــرق می زدنــد، چلبــی 
بــا دو چشــم وحشــت زده بــه حمــه نــگاه کــرد و پرســید: 

- پس بچه ها کجایند؟
- سرورم... شاید فرار کرده باشند.

- کجا؟
خــدا می دانــد... قربــان آنهــا ده کــودک معصــوم و مظلــوم 

و مطیــع نبودنــد، ده بچــه شــیطان بودند...!
نفــس  بــا کــون  آنهــا  الاغ!  قاطــری!...  بــه خــدا   -

چــی؟ زهرمــار  و  چــی  می کشیدند...شــیطانی 
- امر امر شماست سرورم!

- خب، این مترسک های پوشیده را کی ساخته؟
ــد درســت  - جــز خــود آنهــا چــه کــس دیگــری می توان
کــرده باشــد؟ نــه... مــن مطمئنــم ایــن کار خود آنهاســت.

 مگر ما آنها را تنها جا نگذاشتیم؟
- آن بچه هــای ضعیــف و لاغــر کــه از گرســنگی نــا 
نداشــتند راه برونــد چگونــه ایــن مترســک ها را ســاختند! 

ــه معقــول نیســت.  ن
ــو  ــرورم ت ــی در کار هســت.... س ــی ســحر و جادوی - یعن
بــه ایــن جــور چیزهــا بــاور داری؟ مبــادا جادوشــان کــرده 

باشــند. 
- دهانــت را ببنــد بــا ایــن مزخرفــات بافتنــت... وقــت ایــن 

گــه خوردن هــا نیســت
- مــن بایــد حــالا ده بچــه را بــه پــدر و مادرشــان تحویــل 

هم بد
- خب چرا اوقاتت را تلخ می کین؟ 

- اگــر ناراحــت نباشــم و ســخت نگیــرم چــه کنــم ســگ 
ــه جــای ده  ــرات برقصــم؟... اکنــون ب پــدر؟ می خواهــی ب

بچــه، ده مترســک جلــوم هســتند.
 حمــه مترســک همیشــه مطیــع و ســر بــه راه بــا دهانــی 
ــاده باشــد  ــده داری افت ــز خن ــاد چی ــه ی ــا ک ــدان گوی خن

گفــت:
ــه  ــداره. از آب خــوردن هــم ســهل تره. ب ــان کاری ن - قرب

جــای ده بچــه، ده مترســک بهشــان برگــردان... چــه کســی 
جــرأت دارد حرفــی بزنــد!

چلبــی ســر بلنــد کــرد و پرنده هــا نــگاه کــرد و بــا خشــم 
گفــت:

- مترسک ها را پشت ماشین بنداز.
خورشــید در حــالِ غــروب بــه پرتقالــی رســیده می مانســت. 
پرتقالــی کــه بچه هــای مترســکی دیده انــد، امــا آن را مــزه 
ــن  ــار را  زری ــاب خاک وغب ــور آفت ــار ن ــن ب ــد. ای نکرده ان
ــده  ــا تابی ــر بلندی ه ــروب ب ــید دم غ ــرد و... خورش می ک
بــود... ده مترســک بچــه در پشــت ماشــین روی هــم 
افتــاده بودنــد. هــزاران پرنــده بــر ســر آنهــا چــون چتــری 
ــگار کــه می خواســتند  ــود ان ــه رویشــان ســایه انداختــه ب ب
ــادی  ــا فری ــد. ب ــاز گردانن ــا ب ــه آنه ــه را ب ــب و روح بچ قل
ــا  ــد گوی ــه ســوز انداختــه بودن جگرســوز آســمان را هــم ب
کــه برایشــان لالا می خواندنــد. چلبــی از شیشــه ســر 
ــه روی پرنده هــا مــی انداخــت.  ــف ب ــرد و هــی ت ــرون ب بی
ــگ  ــت. بی درن ــن می گف ــا را نفری ــای دنی ــده و بالنده  ه پرن
بــاران فضلــه باریــدن گرفــت ســرو صــورت چلبــی را فضلــه 
پوشــاند. ســریع ســرش را بــه داخــل آورد، از ســر خشــم و 
ــرده  ــش، دســتش را مشــت ک ــی آگاه از خوی ــی و ب ناراحت
بــه ســر حمــه حوالــه کــرد، طــوری کــه کلاه و دســتمال از 
ســرش افتــاد...... او خندیــد... بی آنکــه بفهمــد چــرا....! فــردا 
کــه شــد حیــرت و نابــاوری ماننــد آســمان همــه شــهر را 
ــام عمرشــان  ــوده و در تم ــن نب ــز چنی ــود... هرگ ــه ب گرفت
ــچ کــس  ــد، آن شــب شــکم هی هرگــز هــم نشــنیده بودن
ســیر نشــد و کســی بــا شــکم ســیر نخوابیــد... اولیــن بــار 
ــد و  ــدار ماندن ــب بی ــهر ش ــای ش ــام پرنده ه ــه تم ــود ک ب
ــد.... ــح نخوابیدن ــا صب ــد و ت ــروصدا کردن ــد و س جیکیدن
جیکــدن و خواندنــی پــر ســوز ودرد. مــردان کهــن و پیــران 

شــهر گفتنــد: 
- ندیــده و هرگــز چنیــن نشــنیده اند، و هرگــز نشــده شــب 
پرنــده ای بیــدار بماند....بی گمــان رنــج و بلایــی نابهنــگام در 

راه اســت یــا پیــش آمــده.
بــرای روز دوم نیــز چلبــی ده بچــه دیگــر بــا خــود بــرد تــا 
زمیــن را از شــر پرنده هــا نجــات بدهــد. غــروب ده مترســک 
ــرد و  ــز ده بچــه  را ب ــد... روز ســوم نی ــه شــهر بازگردان را ب
ــم...  ــارم.... پنج ــد.... روز چه ــک برگردان ــروب مترس ــاز غ ب
ــک...  ــد مترس ــد.... دوص ــد.... دو ص ــم.... ص ــتم.... چهل بیس
ــک.... ــه ....مترس ــک ....بچ ــک.... بچه....مترس ــه.... مترس بچ
بچه هــا....  مترسک...مترســک....  مترســک ها....  بچه هــا 
وای  مترسک ها.....مترسک ها....مترســک ها....  بچه هــا.... 
از آن محــل بــزرگ مترســک ها... محل...دو...ســه... وای 
از تمــام محــلات مترســک ها.... مترســک ها... بچه هــا... 

مترســک ها.....  مترســک ها.... 

1
۵

۶

1
۵

۷



ــا  ــکویی برپ ــاخته و س ــری س ــود کپ ــرای خ ــا ب ــاحل روده ــگل و س ــان جن ــاق می ــه عش ــان ک در آن زم
ــود  ــه طــرز غریبــی از هــم پاشــیده شــده ب ــود. شــیرازه  مملکــت ب ــرار ب ــز و ف ــد، زمــان گری داشــته بودن
ــگ  ــن جن ــادی از میادی ــربازان زی ــود. س ــوز ب ــی خانمان س ــر جنگ ــایگانش درگی ــا همس ــت ب و حکوم
ــتاهای  ــتند. روس ــرپناهی می گش ــی س ــتان پ ــای کوهس ــا و بلندی ه ــان کوه ه ــد و در می ــرار می کردن ف
بســیاری ویــران شــده بــود و ســاکنین آن  از هــراس خشــم و خشــونت حکومــت بــه ســوی مناطقــی دور 
ــر  ــخت مق ــاس و س ــاط حس ــا و نق ــمرگ ها در کوه ه ــد. پیش ــی می کوچیدن ــان حکومت ــترس نظامی از دس
ــن  ــماری از خوانی ــد و ش ــمال رو آورده بودن ــوی ش ــه س ــم ب ــوب ه ــین جن ــایر چادرنش ــاختند. عش می س
ــد. کوه  هــای ســخت  ــرده بودن ــاه ب ــه کوه هــا پن ــدا کــرده ب ــا حکومــت ســر ســتیز پی ــز کــه ب و شــیوخ نی
ــود. آن کوه هــا   ــدگان را در خــود پنــاه داده ب ــود و همــه  گریزن و صعــب العبــور، صحــرای محشــر شــده ب
همیشــه بهشــت شورشــیان و مبارزیــن بــوده و ســرکش و اســتوار بــه همیــن منــوال پایــدار مانــده اســت. 
ــا  ــان صخره ه ــد می ــا اب ــد ت ــیطان هم می توانن ــکریان ش ــه لش ــد ک ــیب و ناهموارن ــراز و نش ــر ف ــان پ چن
ــود  ــار ب ــه آن دی ــان ب ــز از فراری ــه او نی ــن بونخــوش ک ــد. نصرالدی ــان بمانن ــای آن پنه ــا و تنگه ه و دره ه
ــا  ــد. او تنه ــگفت زده ش ــده و ش ــد آم ــه وج ــگل و رود ب ــره و جن ــوه و دره و صخ ــه ک ــدن آن هم ــا دی ب
عــکاس شــهر کوچــک بــود کــه بــه ســنگ صبــور عاشــقان شــهر شــهرت یافتــه بــود و حکومــت بــه اتهــام 
خبرچینــی او را تحــت تعقیــب قــرار داده بــود. او پســتچی مبارزیــن کوهســتان بــه شــهر بــود و نامه هــای 
ــدل می کــرد و  ــار عشــق آمــده در شــهر رد و ب ــه معشــوقه گان گرفت عاشــقانه و پرســوز مــردان کــوه را ب
ــود. نصرالدیــن مســحور آن همــه زیبایــی  ــرده ب ــه کــوه پنــاه ب بدیــن ســبب او نیــز از شــهر گریختــه و ب
ــوی  ــه س ــق ب ــردان عاش ــه م ــی از نام ــا بغل ــا ب ــان کوه ه ــه از می ــی ک ــود. وی هنگام ــده ب ــتان ش کوهس
ــش  ــرگ و زندگی ــن م ــت و بی ــاک اس ــرای او خطرن ــن کاری ب ــت چنی ــد، می دانس ــرازیر می ش ــهر س ش
ــود.   ــه جــان خریــده ب ــه دریــا زده، ایــن راه پــر مخاطــره را ب ــار مویــی بیــش فاصلــه نیســت. امــا دل ب ت
وی در طــول راه صحنــه هــای فجیعــی می دیــد. گورهــای دســته جمعــی، لاشــه های لاشــخور خــورده و 
ــه چــه جرمــی جــز عاشــقی،  ــوم نبــود ب ــی کــه معل ــن و تن هــای بی ســر واســتخوان آدمیان ســرهای بی ت
ــت. و  ــه می گرف ــاند و نام ــه می رس ــهر نام ــه ش ــهر ب ــه ده و ش ــت. ده ب ــه اس ــان رفت ــه روزگارش ــن ب چنی
ــدل شــده اســت... گورســتان مبارزیــن پیشــمرگ  ــزرگ ب ــه گورســتانی ب ــد کــه کشــور ب میــان راه می دی
ــه خدمــت اجبــاری نظــام... و عاشــقان مــورد خشــم واقــع شــده رســم و ســنت و آییــن...  و مجبوریــن ب
ــیره و و  ــن و عش ــنت و دی ــم س ــی خش ــه قربان ــقانی ک ــود. عاش ــده ب ــقان ش ــتان عاش ــا گورس ــه ج هم
ــد و شــد داشــت  ــا  آم ــا  و گذرگاه ه ــه در آن راه ه ــی ک ــن گاه ــد. نصرالدی ــر... شــده بودن ــزن و مخب راه
ــر نمی خــورد. وی هنگامــی کــه در خلــوت  ــاد و شــهری ب ــه جایــی آب جایــی جــز گورســتان نمی دیــد و ب
ــود دقــت می کــرد بســیار  ــه و آتلیــه اش روی نگاتیوهــا و تصاویــری کــه ثبــت و ضبــط کــرده ب عکاس خان
ــاد ایــن  ــه ی ــر ب ــه خــود نهیــب مــی زد: بســی دیــر شــده و مــن چــه دی ــه ب اندوهگیــن می شــد و غمگنان

ــادم. عاشــقان افت
بی شــک نصرالدیــن پیــش از فصــل قتــل و عــام عشــاق، حتــی پیــش از آنکــه بــه چنیــن خیالــی دســت 
ــه،  ــه رفت ــه منطق ــه ب ــه شــهر و منطق ــار و شــهر ب ــه دی ــار ب ــود. او دی ــاده ب ــی افت ــی راه نجات ــد، در پ یاب
ســر از خانــه اربــاب و خــان و مــلا و شــیخ در آورده بــود و دســت بــه دامــان مــردان سیاســی و رهبــران 
احــزاب و روشــنفکران مدنــی شــده بــود. امــا هیــچ دســتاوردی بــه دســت نیــاورده بــود. حتــی بــا رفقــای 
ــرافت و  ــا ش ــق ب ــه عش ــد ک ــاور بودن ــن ب ــه برای ــا هم ــی آنه ــود، ول ــان آورده ب ــه می ــخن ب ــارزش س مب
منــش مبارزیــن منافــات دارد.... اکنــون گاهــی بــا نخــوت و عصبانیــت، کــه در آن تلخــی و ندامــت مــوج 
ــه  ــه وار قهق ــی دیوان ــود« گاه ــریت ب ــه کار کل بش ــود، بلک ــن نب ــا کار م ــات آنه ــد: »نج ــد می گوی می زن
ــدارد  ــکان ن ــد، ام ــده باش ــم فریبن ــدر ه ــر ق ــود. و دروغ ه ــش نب ــی بی ــد: »دروغ ــد و می گوی ــر می ده س
نتیجــه ای از آن حاصــل شــود.« امــروز می دانــم کــه نصرالدیــن دیگــر آن مــرد ســابق نیســت. ایــن روزهــا 
ــه دمخــور شــده کــه دیگــر  ــدکاره و لکات ــان ب ــا زن ــدر ب ــدر غــرق هــوس و شــهوت شــده و آن ق وی آن ق
ــرای  ــه ب ــو همیشــه از پروان ــت: »ت ــن گف ــه م ــظ ب ــد. روزی از غی ــاز نمی کن ــش ب ــه درون ــی ب عشــق راه
ــده و  ــی فریبن ــم دروغ ــه ه ــود پروان ــی خ ــر نمی کن ــه... فک ــه... پروان ــی، پروانه...پروان ــف می کن ــن تعری م
ــی.  ــو هیــچ نمی دان ــه، ت ــی زندگــی می کــرده؟ آره؟ ن ــی او در چــه زمان ــا بیــش نیســت؟ اصــلا می دان زیب

ــکارم.« ــن گناه ــود!... نمی شــود. م ــف ب ــن حــد ضعی ــا ای ــه ت ــان کین ــای خروش ــان دری نمی شــود می
نصرالدیــن همیشــه می پنــدارد مــن دارم داســتان گناهــان او را می نویســم. او ســاعت ها در آتلیــه 
کوچکــش از خشــم و کینــه و انــدوه تلنبــار شــده اش در آن روزگار ســخن می گویــد. او چــون سرگشــته ای 
ــه و  ــواع خشــم و کین ــود، و ان ــان کــوه و دشــت و شــهر و روســتا عمــری ســپری کــرده ب ــران در می حی
قصــاوت را دیــده بــود کــه می گفــت: »در آن زمــان حتــی ادیــان هــم بــا هــم ســر ســتیز داشــتند، اقــوام 
ــا  ــا حــزب، ایــل ب ــود. حــزب ب ــودی اقلیــت ب ــد، و همیشــه اکثریــت در پــی ناب و ملــل از هــم بیــزار بودن
ایــل بــا هــم ســرِ جنــگ داشــتند و در پــی انتقــام بودنــد. همســایه دشــمن همســایه بــود، بــرادر در خانــه 
ــت  ــی دس ــرت بی پایان ــزاری و نف ــا بی ــود....«  او ب ــی ب ــه روزگار غریب ــت.... آه! چ ــود را می کش ــرادر خ ب
ــج گذشــته روحــش را  ــود کــه آزار و رن ــه وضــوح مشــخص ب ــه حــرف مــی زد. ب ــکان مــی داد و بی وقف ت

فســرده اســت....
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ــراق  ــدان جــوان کردســتان ع ــق، از نســل هنرمن وان صدی
در حــوزه هنرهــای تجســمی اســت. متولــد 1۹۷4 در 
ســلیمانیه و دانش آموختــه رشــته  نقاشــی از دانشــکده  
هنرهــای زیبــای همیــن شــهر. او ســپس بــه آلمــان رفــت 
و تحصیلاتــش را در رشــته  هنــر در ایــن کشــور ادامــه داد. 
کارهــای او در نمایشــگاه های انفــرادی و جمعــی در عــراق، 
ــده  ــش درآم ــه نمای ــه ب ــا و فرانس ــش، بریتانی ــان، اتری آلم
ــا  ــان ب ــژه زن ــه وی ــده، ب ــان های گمش ــای انس ــت. دنی اس
تأکیــد بــر حالت هــای متفــاوت و خــودکاوی آنــان ازجملــه 

ــتند.  ــار او هس ــاخص آث ــای ش ویژگی ه
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ــه   ــل و دانش آموخت ــد 1۹۵4 در اربی ــل، متول ــی جمی قرن
ــت.  ــال 1۹۷۷ اس ــداد در س ــای بغ ــای زیب ــتیتو هنره انس
ــارش  ــت و آث ــراق اس ــتان ع ــگام کردس ــان پیش او از نقاش
تاکنــون در نمایشــگاه های انفــرادی و جمعــی متعــددی در 
عــراق، ایتالیــا، اســپانیا، بریتانیــا، بلژیــک، هلنــد، دانمــارک 
ــش  ــل در بی ــت. جمی ــده اس ــش داده ش ــتان نمای و لهس
از چهــار دهــه آفرینــش هنــری، ســبک های متفاوتــی 
ــت.  ــرده اس ــه ک ــتره را تجرب ــا آبس ــم ت از اکسپرسیونیس
نشــانه های زادگاهــش و فرهنــگ کردســتان، در همــه 

ــت.  ــوده اس ــی از کار او ب ــال بخش ح
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